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نمایه  –  بخش یک  

آ

آب
آب ۳۳۹
تقطیر ۴۴
نوشیدنی ۳۰۱
استخراج ۳۰۴
رقت ۳۲۵
مایعات ۳۳۵
رطوبت ۳۴۱
اقیانوس ۳۴۳
محیط شفاف ۴۲۲
مربوط به‌آب ۳۳۹
به‌آب انداختن 269
آب‌انبار
زیرزمین ۱۹۴
انبار ۶۳۲
آب آوردن
ورم ۲۵۳
چشم ۴۳۸
بیمار بودن ۶۵۱
آب‌بازی
بازیهای آبی ۲۶۹
نمایش ۵۹۴
ورزش ۸۳۷
بازی کودکانه ۸۳۷
آب‌بندی
انسداد ۲۶۴
آمادگی ۶۶۹
آب‌بندی‌شده 
مُهرشده ۲۶۴
آب پس دادن
تراوش کردن ۲۹۸
آبِ پشت
زادوولد ۱۶۷
آب حرام
نوشیدنی ۳۰۱
آب حیات
دیرگذری ۱۱۳
ابدیت ۱۱۵
دارو ۶۵۸
آب خوردن
کار آسان ۷۰۱
آب دادن
آب دادن ۳۳۹
تراوش کردن ۲۹۸
آب‌دهان
دفع بدنی ۳۰۰
آب راکد
باتلاق ۳۴۷
آب زدن
نرم کردن ۳۲۷
مایع کردن ۳۳۷
پاک کردن ۶۴۸
آب زیرکاه 
ناقلا ۶۹۸
شرور 645
آب شدن
نیست شدن ۲
مایع شدن ۳۳۷
ناپدید شدن ۴۴۶
آب طلا
زینت ۸۴۴
آب کردن
مایع کردن ۳۳۷
گرم کردن ۳۸۱
ارزان کردن ۸۱۲
آب گرفتن
درآوردن ۳۰۴
آب‌نکشیده
دلخراش ۴۰۷
ناهماهنگ [صدا] ۴۱۱
مبهم ۵۶۸
ناپاک ۶۴۹
رکیک ۸۹۹
آب‌نما
دریاچه ۳۴۶
نهر ۳۵۰
ظاهر ۴۴۵
داخل مسجد ۹۹۰
آب‌وتاب 
آب‌وتاب 574
آب‌ونان‌دار
تجاری ۷۹۱
آب‌وهوا 
آب‌وهوا ۳۴۰
آبا
خویشاوندی ۱۱
آباد
گیاهی ۳۶۶
آباد کردن
آباد کردن ۱۹۲
آبادانی
بهبود ۶۵۴
آبادی
شهرک ۱۹۲
گیاهان ۳۶۶
ازآبادی انداختن ۱۶۵
آبپاش
کاسه ۱۹۴
شیر آبیاری ۳۴۱
ابزار کشاورزی ۳۷۰
رطوبت ۳۴۱
آب‌پز
پخته ۳۰۱
گرم‌شده ۳۸۱
آبتنی
بازیهای آبی ۲۶۹
شستشو ۶۴۸
ورزش ۸۳۷
آبتنی کردن
شنا کردن ۲۶۹
آبجی
اقوام ۱۱
آب‌خیز
مزرعه ۳۷۰
آب دادن
آب دادن ۳۳۹
آبیاری کردن ۳۴۱
آبدار
نو ۱۲۶
خوردنی ۳۰۱
مربوط به‌آب ۳۳۹
نمناک ۳۴۱
خمیری ۳۵۶
پرمزه ۳۸۶
درخشان ۴۲۰
شدید [کلام] ۵۷۱
ظریف [کلام] ۵۷۵
فصیح ۵۷۹
گوارا ۶۵۲
تروتازه ۶۸۵
لذت‌بخش ۸۲۶
آبدارچی
خادم ۷۴۲
آب‌درمانی
تراپی ۶۵۸
آبدزدک
حشره ۳۶۵
آبدیده
قوی ۱۶۲
سخت (سفت) ۳۲۶
آبدیده شدن
عادت کردن ۶۱۰
آبدیده کردن
آبدیده کردن ۸۲۰
سخت کردن ۳۲۶
آبراه 
آبراه ۶۲۴
آب‌رفته
منقبض ۱۹۸
زوال‌یافته ۶۵۵
آبرفتگی
انقباض ۱۹۸
آبرنگ
وسائل نقاشی ۵۵۳
آبرو
اعتبار ۸۶۶
آبروی خودرا ریختن ۸۶۷
آبرومند
ارجمند ۸۶۶
نجیب ۸۶۸
محترم ۹۲۰
شریف ۹۲۹
آبریز
دریاچه ۳۴۶
آب‌ریزش
سرما ۳۸۰
بیماری تنفسی ۶۵۱
آبزیان
موجودات دریایی ۳۶۵
آب‌ساب
صاف ۲۵۸
پودرشده ۳۳۲
مصالح ساختمانی ۶۳۱
آبستره
عام ۷۹
ذهنیت ۳۲۰
غیرمادی ۳۲۰
تابلوی نقاشی ۵۵۳
آبستن
دربرگیرنده ۵۶
شامل ۷۸
آتی ۱۲۴
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
بارور ۱۶۷
آبستن شدن
زادوولد کردن ۱۶۷
آبستن کردن
بار آوردن ۱۷۱
آبستنی
باروری ۱۶۷
آبسه
ناخوشی ۶۵۱
آبشار
سقوط ۳۰۹
نهر ۳۵۰
آبشخور
آغاز ۶۸
علت ۱۵۶
محل تغذیه ۳۰۱
تقدیر ۵۹۶
آبغوره
اسید ۳۹۳
آب‌کاری
سختی (سفتی) ۳۲۶
فلزات ۳۲۶
استحکام ۳۲۹
فریب ۵۴۲
آب‌کُره
اقیانوس ۳۴۳
آبکش
بشقاب ۱۹۴
پخت‌وپز ۳۰۱
خیس ۳۴۱
جریان ۳۵۰
آبکش کردن ۳۴۱
آبکشی کردن
آب دادن ۳۳۹
آبکند
دره ۲۵۵
آبکی
نچسب ۴۹
ضعیف ۱۶۳
رقیق ۳۲۵
مایع ۳۳۵
مربوط به‌آب ۳۳۹
چیز مرطوب ۳۴۱
بی‌مزه ۳۸۷
ناقابل ۶۳۹
آبکی کردن
آمیختن ۴۳
رقیق کردن ۳۲۵
آبگاه
اندام داخلی ۲۲۴
محل تغذیه ۳۰۱
آب‌گذر
راه‌آب ۳۵۱
آبگرم
نهر ۳۵۰
آبگرمکن
بخاری ۳۸۳
آبگوشت
غذای اصلی ۳۰۱
آبگونگی
آبگونگی ۳۳۵
غلظت ۳۵۴
آبگیر
محل تغذیه ۳۰۱
دریاچه ۳۴۶
نهر ۳۵۰
آب‌گیری
فشردگی ۱۹۸
استخراج ۳۰۴
تبخیر ۳۳۸
خشک‌سازی ۳۴۲
بارگیری ۶۳۳
آب‌لمبو
فشردگی ۱۹۸
باریک ۲۰۶
نرم ۳۲۷
خمیری ۳۵۶
آبله
بیماری پوستی ۶۵۱
آبله‌کوبی
فروکنش ۳۰۳
پیشگیری ۶۵۸
آبله مرغان
بیماری پوستی ۶۵۱
آبلیمو
اسید ۳۹۳
آبمالی
غفلت ۴۵۸
شستشو ۶۴۸
استحمام ۶۴۸
آب‌مروارید
چشم ۴۳۸
کم‌سویی ۴۴۰
آب‌معدنی
نوشیدنی ۳۰۱
آب ۳۳۹
آب‌میوه
نوشیدنی ۳۰۱
اسانس ۳۰۴
آبمیوه‌گیری
منقبض‌کننده ۱۹۸
استخراج‌کننده ۳۰۴
آسیاب ۳۳۲
آب‌نبات
شیرینی ۳۰۱
آب‌نما
دریاچه ۳۴۶
نهر ۳۵۰
ظاهر ۴۴۵
داخل مسجد ۹۹۰
آبنوس
چوب ۳۶۶
درخت ۳۶۶
کنده‌کاری ۵۵۵
آب‌وآتش
ضدین ۷۰۴
آب‌وتاب
آب‌وتاب ۵۷۴
اغراق ۵۴۶
شدت‌وحدت کلام ۵۷۱
آبونمان
موبایل و تلفن ۵۳۱
شراکت ۷۰۶
مبلغ پرداختی ۸۰۴
قیمت ۸۰۹
آبونه
شریک ۷۷۵
آب‌وهوا 
آب‌وهوا ۳۴۰
آب‌وهوایی ۳۴۰
آبی
مربوط به‌آب ۳۳۹
حیوان ۳۶۵
گیاهان ۳۶۶
کشاورزی ۳۷۰
آبی [رنگ] ۴۳۵
چیز آبی‌‌رنگ ۴۳۵
رنگ آبی ۴۳۵
بنفش ۴۳۶
دستفروش ۷۹۴
صفات ورزش ۸۳۷
آبیاری
آب ۳۳۹
رطوبت ۳۴۱
کشاورزی ۳۷۰
کار [تولیدی] ۶۸۲
آبیاری کردن
آبیاری کردن ۳۴۱
آب دادن ۳۳۹
سیر کردن ۸۶۳
آپارات
دستگاه نوری ۴۴۲
دوربین [تصویربردار] ۴۴۲
سینما ۴۴۵
ماشین ۶۳۰
وسیلۀ برقی ۶۳۰
آپاراتی
فرد مکانیک ۶۳۰
آپارتاید
تمیز (تَعیّن) ۱۵

تعصب ۴۸۱
آپارتمان 
آپارتمان ۱۹۲
آپاندیس
بدن انسان ۳۷۱
سایر بیماریها ۶۵۱
آت‌وآشغال
چیز جزیی ۶۳۹
آشغال ۶۴۱
آتاویسم
صفات موروثی ۵
خویشاوندی ۱۱
آتروفی
انقباض ۱۹۸
آتش
آتش ۳۷۹
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
رانش ۲۸۷
آشوب ۳۱۸
کُشتن ۳۶۲
گرما ۳۷۹
روشنایی ۴۲۰
سرخی ۴۳۱
بمباران ۷۱۲
آتش‌باری ۷۲۳
احساسات گرم ۸۱۸
تهییج ۸۲۱
رنج ۸۲۵
آتش کردن
تیر انداختن ۷۱۲
آتش گرفتن
درد کردن ۳۷۷
احساس کردن ۸۱۸
ناراحت بودن ۸۲۷
رنجیدن ۸۹۱
آتش‌بار
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
آتشین ۳۷۹
شدید [کلام] ۵۷۱
تفنگ ۷۲۳
برانگیزنده ۸۲۱
آتش‌باری
آتش‌باری ۷۲۳
آتش‌بازی
آتشبازی ۴۲۰
مواد منفجره ۷۲۳
جشن ۸۳۷
آتش‌بس
تأخیر ۱۳۶
برقراری صلح ۷۱۹
سازش ۷۷۰
آتش‌بس دادن
صلح کردن ۷۱۹
آتشدان
کوره ۳۸۳
بخاری ۳۸۳
مکان مقدس ۹۹۰
آتش زدن
تباه کردن ۱۶۵
روشن کردن ۳۸۱
سوزاندن ۳۸۱
آتش‌زنه
سنگ معدن ۳۵۹
روشن‌کننده ۳۸۵
آتش‌سوزی
آتش ۳۷۹
احتراق ۳۸۱
آتشفشان
زمین مرتفع ۲۰۹
قلیان ۲۹۸
آتشین ۳۷۹
کوره ۳۸۳
درخشان ۴۲۰
آتشکار
گرمایش ۳۸۱
کارگر ۶۸۶
آتشکده
آتش ۳۷۹
معبد ۹۹۰
ساختمان بلند ۲۰۹
آتش گرفتن
گرم شدن ۳۷۹
آتش‌گیر
قابل‌اشتعال ۳۸۱
روشن‌کننده ۳۸۵
ابزار ۶۳۰
کارگر ۶۸۶
آتش‌نشان
خاموش‌کننده ۳۸۲
آتش نشاندن
اطفای حریق کردن ۳۸۲
آتشی / آتشین
آتشین ۳۷۹
مؤثر ۱۷۸
گُل ۳۶۶
صفات دَرد ۳۷۷
درخشان ۴۲۰
گداخته ۴۳۱
محرّک ۶۱۲
زودرنج ۸۱۹
قابل تحریک ۸۲۲
آزاردهنده ۸۲۷
غیرقابل تحمل ۸۲۷
عصبانی ۸۹۱
تندطبع ۸۹۲
جهنمی ۹۷۲
آتل
پوشش طبی ۶۵۸
آتلیه
اتاق ۱۹۴
وسائل نقاشی ۵۵۳
کارگاه ۶۸۷
فروشگاه ۷۹۶
آته‌ئیسم
لامذهبی ۹۷۴
آتو
مزیت ۳۴
بهانه ۶۱۴
آتی
آتی ۱۲۴
زاده‌نشده ۲
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
آتیه
آینده ۱۲۴
تقدیر ۵۹۶
درآتیه:
بعداً ۱۲۴
آتیۀ نزدیک
وقایع آتی ۱۵۵
آثار
باقیمانده ۴۱
یادبود ۵۰۵
علامت ۵۴۷
دیوان (کتاب) ۵۸۹
یادگاری ۸۷۶
آج
برجستگی ۲۵۴
شیار ۲۶۲
آجر
مصالح ساختمانی ۶۳۱
آجرنما
صفات ساختمان 631
آجرفرش
پوشش زمین ۲۲۶
آجری
قهوه‌ای ۴۳۰
سرخ ۴۳۱
صفات ساختمان 631
آجل
آتی ۱۲۴
آجودان
کمک‌کننده ۷۰۳
قوای کمکی ۷۰۷
خادم ۷۴۲
آجیدن
دوختن ۲۲۸
دندانه‌دار کردن ۲۶۰
فرو کردن ۳۰۳
آجیل
آجیل ۳۰۱
هدیه ۷۸۱
قانون‌شکنی ۹۵۴
آچار 
آچار ۶۳۰
ابزار ۶۳۰
آچار فرانسه:
کمک‌کار ۶۴۰
ماهر ۶۹۴
آچارکشی
تعمیر و نگهداری خودرو ۲۷۴
اعمال مکانیکی ۶۳۰
آچمز
بازی تخته‌ای ۸۳۷
آچمز کردن
غیرممکن کردن ۴۷۰
مانع شدن ۷۰۲
آ.چهار
قاعده ۸۱
اندازه‌گیری ۴۶۵
کاغذ ۶۳۱
آحاد
همه ۵۲
همگان ۷۹
عنصر عددی ۸۵
گروه اجتماعی ۳۷۱
آخ!
آخ! ۳۷۷
فریاد انسان ۴۰۸
وه! ۸۳۳
آخ نگفتن
محکم بودن ۳۲۹
مقاومت کردن ۷۱۵
آخال
آشغال ۶۴۱
آخر
آخر ۶۹
باقیمانده ۴۱
تعاقب ۶۵
پایانی ۶۹
متأخر ۱۲۰
آینده ۱۲۴
چون ۱۵۶
درآخر:
نهایتاً ۶۹
آخر خط
انتها ۶۹
پایانه ۲۷۲
آخر شدن
پایان یافتن ۶۹
آخرکار
ازقضا ۱۵۴
آخرها
اخیراً ۱۲۶
آخر وقت
عصر ۱۲۹
آخرت
آینده ۱۲۴
وقایع آتی ۱۵۵
معاد:
اصول دین ۹۷۳
آخرش
نهایتاً ۶۹
آخری‌ها
اخیراً ۱۲۶
آخرین مد
شیک ۸۴۸
خوش‌نما ۸۷۵
آخش!
آخ! ۳۷۷
صدای کوتاه ۴۰۱
فریاد انسان ۴۰۸
آخور
اصطبل ۱۹۲
انبار غذا ۳۰۱
محل تغذیه ۳۰۱
آخوند
آموزگار ۵۳۷
واعظ ۵۳۷
روحانیت ۹۸۶
آخوندک
حشره ۳۶۵
آداب
سنت (رسوم) ۱۲۷
عرف ۶۱۰
مراسم عبادی ۹۸۱
آیین ۹۸۸
تعارف ۸۴۸
آداب‌دان
باتربیت ۸۴۸
مؤدب ۸۸۴
آداپتور
پیوند ۴۷
تغییر‌دهنده ۱۴۳
الکترونیک ۱۶۰
آدامس
سایر خوردنیها ۳۰۱
مایع چسبناک ۳۵۴
آدرس
موقعیت ۱۸۶
منزل ۱۹۲
آدم
همگان ۷۹
انسان ۳۷۱
شخص ۳۷۱
باهوش ۴۹۸
بازیگر ۵۹۴
کاردان ۶۲۳
خبره ۶۹۴
نوکر ۷۴۲
باتربیت ۸۴۸
ارجمند ۸۶۶
پیامبر ۹۷۵
آدم‌دزدی
راهزنی ۷۸۸
آدم‌ربا
راهزن ۷۸۹
آدم ربودن
دزدیدن ۷۸۸
آدم شدن
بهتر شدن ۶۵۴
آدم‌آهنی
بی‌شعور ۴۴۸
تخیل ۵۱۳
ابزار ۶۳۰
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
موجود افسانه‌ای ۹۷۰
آدم‌کش
قاتل ۳۶۲
بیرحم ۹۰۶
آدم‌کشی
قتل ۳۶۲
آدمی
انسان ۳۷۱
آدمیت
انسان ۳۷۱
انسان‌دوستی ۹۰۱
آدمیرال
ناوی ۷۲۲
افسر دریایی ۷۴۱
آدینه
تقویم ۱۰۸
عید ۹۸۸
آذر
ماه تقویمی ۱۰۸
گرما ۳۷۹
آتش ۳۷۹
شعاع نورانی ۴۱۷
آذرخش
الکتریسیته ۱۶۰
شعاع نورانی ۴۱۷
آذرین
کانیها ۳۵۹
آذوقه
مظروف ۱۹۳
انبار غذا ۳۰۱
غذا ۳۰۱
مواد ۶۳۱
آذوقه‌رسانی
تهیه ۶۳۳
آذین
تزیین ۸۴۴
زینت ۸۴۴
تزیینات ساختمان ۸۴۴
آذین بستن
تزیین کردن ۸۴۴
آرا
ایده ۴۵۱
نظر ۴۸۵
رأی ۶۰۵
آرای موافق
تأییدکننده ۴۸۸
آراستگی
نظم ۶۰
آراستن
منظم کردن ۶۲
شکل دادن ۲۴۳
خوشگل کردن ۸۴۱
زیبا کردن ۸۴۳
تزیین کردن ۸۴۴
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
آراسته
منظم ۶۰
مرتب ۶۲
متکلف ۵۷۴
آماده ۶۶۹
زیباشده ۸۴۳
مزیّن ۸۴۴
مؤدب ۸۸۴
آرام
آرامش ۲۶۶
راکد ۲۶۶
بی‌تحرک ۲۶۶
آهسته ۲۷۸
اقیانوس ۳۴۳
ساکت ۳۹۹
امن ۶۶۰
آسوده (در حال استراحت) ۶۸۳
صلح‌آمیز ۷۱۷
بی‌عاطفه ۸۲۰
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
تسکین‌یافته ۸۳۱
موقر ۸۳۴
آرام‌بخش
مرهم‌گونه ۱۷۷
دارو ۶۵۸
مواد مخدر ۶۵۸
مادۀ خواب‌آور ۶۷۹
خواب‌آور ۶۷۹
تسکین‌دهنده ۸۳۱
آرام بودن 
آرام بودن ۲۶۶
آرام دادن
آرام کردن ۸۲۳
آرام شدن
تسکین یافتن ۸۳۱
آسودن ۶۸۳
آرام کردن
آرام کردن ۸۲۳
تخفیف دادن [درد] ۱۷۷
آرام ماندن 
آرام ماندن ۸۲۳
آرام نداشتن
حرکت کردن ۲۶۵
آرام‌پز
پخت‌وپز ۳۰۱
آرامش
آرامش ۲۶۶
نظم ۶۰
پایداری ۱۵۳
سکوت ۳۹۹
ایمنی ۶۶۰
سکون ۶۷۷
استراحت ۶۸۳
صلح ۷۱۷
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
وقار ۸۳۴
فقدان تحیر ۸۶۵
آرامش‌بخش ◀  آرام‌بخش
آرامش داشتن 
آرامش داشتن ۲۶۶
آرامگاه
مقبره ۳۶۴
بنای یادبود ۵۴۸
مکان مقدس ۹۹۰
آرامی
آهستگی ۲۷۸
آرامیدن
خوابیدن ۶۷۹
آسودن ۶۸۳
تسکین یافتن ۸۳۱
آرایش
نظم ۶۰
تنظیم ۶۲
شکل ۲۴۳
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
آرایش مو ۸۴۳
لوازم آرایش ۸۴۳
زیباسازی ۸۴۳
تزیین ۸۴۴
آرایش جنگی
آرایش جنگی ۷۲۲
فن جنگ ۷۱۸
آرایش کردن
خوشگل کردن ۸۴۱
زیبا کردن ۸۴۳
تزیین کردن ۸۴۴
آرایشگاه 
آرایشگاه ۸۴۳
آرایشگر
متخصص زیبایی ۸۴۳
آرایه
نظم ۶۰
سازمان ۶۲
معنی مجازی ۵۱۹
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
تئوری مجموعه‌ها ۸۵
فهرست ۸۷
آرایۀ بدیعی
معنی مجازی ۵۱۹
آرپی‌جی
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
آرتزین
فواره ۲۹۸
آرتیست
هنرمند ۵۵۶
بازیگر ۵۹۴
زیرک ۶۹۸
آرتیست بازی
بازیگر ۵۹۴
دزدی ۷۸۸
آرتیستی
اغراق‌آمیز ۵۴۶
آرد
پودر ۳۳۲
غلیظ‌کننده ۳۵۴
آرزو
آرزو ۸۵۲
وهم ۵۱۳
انگیزه ۶۱۲
هدف ۶۱۷
خواهش ۷۶۱
میل (اشتیاق) ۸۵۹
آرزو داشتن
راغب بودن ۵۹۷
امید داشتن ۸۵۲
میل داشتن ۸۵۹
آرزومند
منتظر ۵۰۷
قصدکرده ۶۱۷
امیدوار ۸۵۲
مایل ۸۵۹
آرشیتکت
تولید‌کننده ۱۶۴
آرشیو
مجموعه ۶۳۲
آرم 
آرم ۵۴۷
آرمان
ایده ۴۵۱
هدف ۶۱۷
آرمان زندگی ۶۲۲
آرزو ۸۵۲
مراد ۸۵۹
آرمانی
غیرمادی ۳۲۰
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
آرمیچر
مغناطیس ۲۹۱
وسیلۀ برقی ۶۳۰
آرمیدن
ثبات داشتن ۱۵۳
آسودن ۶۸۳
آرمیده
آسوده (در حال استراحت) ۶۸۳
آرنج
مَفصَل ۴۵
بدن انسان ۳۷۱
دست ۳۷۸
فنون کُشتی ۷۱۶
آرو
سخت (سفت) ۳۲۶
آرواره
دندان ۲۵۶
آروغ
دفع بدنی ۳۰۰
گاز ۳۳۶
صدای خشن ۴۰۷
آری
البته! ۴۷۸
نظر موافق ۴۸۸
آریا
نژاد ۱۱
اهالی بومی ۱۹۱
آز
مال‌پرستی ۸۱۶
آزمند
حریص ۸۵۹
آزاد
آزاد ۷۴۴
منقطع ۴۶
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
وسیع ۱۸۳
آویزان ۲۱۷
صفات لباس ۲۲۸
ماهی خوراکی ۳۰۱
اختیاری ۵۹۵
مختار ۵۹۵
ول ۶۰۴
فارغ‌بال ۶۸۱
سازمان‌نیافته ۷۳۴
پرهرج‌ومرج ۷۳۴
آزادشده ۷۴۶
مجاز ۷۵۶
آزاد بودن
آزاد بودن ۷۴۴
اراده کردن ۵۹۵
به‌خواهشهای نفس تسلیم شدن ۶۰۴
معاف بودن ۹۱۹
آزاد ساختن
برگرداندن ۷۸۷
آزادسازی
آزادسازی ۷۴۶
استرداد ۷۸۷
آزاد شدن
آزاد شدن ۷۴۶
چرخیدن ۳۱۵
آزادشده 
آزادشده ۷۴۶
آزاد کردن
آزاد کردن ۷۴۶
جدا کردن ۴۶
معاف کردن ۹۱۹
تبرئه کردن ۹۶۰
آزاد گذاشتن
شُل گرفتن ۷۳۴
آزادانه
آزادانه ۷۴۴
آزادراه
جاده ۶۲۴
آزادفکری
بی‌طرفی ۶۰۶
آسان‌گیری ۷۳۶
آزادگی
معنویت ۳۲۰
مردانگی ۸۵۵
درستی ۹۲۹
آزادمرد
آزاد ۷۴۴
دلیر ۸۵۵
شخص بزرگزاده ۸۶۸
آزاده
نظامی ۷۲۲
شخص بزرگزاده ۸۶۸
آزادی
آزادی ۷۴۴
استقلال ۷۴۴
فقدان ارتباط ۱۰
عدم تطبیق ۸۴
جا ۱۸۳
نرمش ۷۳۴
آسان‌گیری ۷۳۶
دامنۀ عمل ۷۴۴
آزادی‌بخش
آزادی‌بخش ۷۴۶
آزار
دردناکی ۸۲۷
رنجش ۸۹۱
اذیت ۸۹۸
آزار دادن
آزردن ۸۲۷
اذیت کردن دیگران ۸۹۸
بدی کسی را خواستن ۸۹۸
آزاردهنده 
آزاردهنده ۸۲۷
آزبست
نسوز بودن ۳۸۲
آزت
عنصر ۳۱۹
آزردگی
رنج ۸۲۵
ناراحتی ۸۲۷
عدم رضایت ۸۲۹
رنجش ۸۹۱
افسردگی ۸۳۴
آزردن
آزردن ۸۲۷
درد آوردن ۳۷۷
بدی کردن ۶۴۵
رنجاندن ۸۲۷
افسردن ۸۳۴
علاقه را ازبین بردن ۸۶۱
رنجیدن ۸۹۱
عصبانی کردن ۸۹۱
شکنجه کردن ۹۶۳
آزرده
دردناک ۳۷۷
ناسالم ۶۵۱
رنجور ۸۲۵
گله‌مند ۸۲۹
افسرده ۸۳۴
رنجیده ۸۹۱
گله‌مند ۸۲۹
آزرم
شرم ۸۷۴
آزرمگین
خجالتی ۸۷۴
آزگار
کِشدار ۱۱۳
بادوام ۱۴۴
آزمایش
آزمایش ۴۶۱
امتحان ۴۵۹
اثبات ۴۷۸
آسیب‌شناسی ۶۵۱
کار سخت ۷۰۰
مبارزه ۷۱۶
مورد آزمایش ۴۶۱
آزمایش کردن ۴۶۱
آزمایش‌کننده ۴۶۱
آزمایشی
آزمایشی ۴۶۱
اکتشافی ۴۸۴
شانسی ۶۱۸
خطرناک ۶۶۱
آزمودگی
آمادگی ۶۶۹
آزمودن
تجربه کردن ۱۵۴
آزمایش کردن ۴۶۱
استفاده کردن ۶۷۳
اجرا کردن ۷۲۵
آزموده
مورد آزمایش ۴۶۱
آزمایشی ۴۶۱
امتحان‌شده ۴۶۱
مجرب ۴۶۱
خبره ۶۹۴
آدم خوش‌سلیقه ۸۴۶
آزمون
امتحان ۴۵۹
آزمایش ۴۶۱
عامل آزمایش ۴۶۱
برنامه ۶۲۳
آزمون‌وخطا
تجربه‌گرایی ۴۶۱
آژان
شهربانی ۹۵۵
آژانس
نقلیه ۲۶۷
کارگاه ۶۸۷
نماینده ۷۵۴
فروشگاه ۷۹۶
آژیر
بلندی صدا ۴۰۰
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
وسیلۀ برقی ۶۳۰
اخطار ۶۶۴
علامت خطر ۶۶۵
آژیر کشیدن
آژیر کشیدن ۶۶۵
علامت دادن ۵۴۷
آس
مزیت ۳۴
نادر ۱۴۰
آسیاب ۳۳۲
بازی ورق ۸۳۷
آسان
آسان ۷۰۱
ساده ۴۴
قابل درک ۵۱۶
آسان بودن 
آسان بودن ۷۰۱
آسان‌شده 
آسان‌شده ۷۰۱
آسان کردن
آسان کردن ۷۰۱
میسر کردن ۴۶۹
آسان گرفتن
مدارا کردن ۷۳۶
آسان‌گیر
غافل ۴۵۸
بامدارا ۷۳۶
وظیفه‌نشناس ۹۱۸
آسان‌گیری
آسان‌گیری ۷۳۶
تخفیف ۸۱۰
نیکخواهی ۸۹۷
دلسوزی ۹۰۵
عفو ۹۰۹
آسانسور
آسانسور ۲۷۴
حمل‌کننده ۲۷۳
بالا‌برنده ۳۱۰
آسانی
آسانی ۷۰۱
آسایش
آرامش ۲۶۶
مجال ۶۸۱
استراحت ۶۸۳
خوشبختی ۷۳۰
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
آسایشگاه
قرارگاه ۱۸۷
مَسکَن ۱۹۲
بیمارستان ۶۵۸
آسپیرین
پادزهر ۶۵۸
آستان
فضا ۱۸۳
روبرو ۲۴۰
محوطۀ باز ۲۶۳
مقبره ۳۶۴
معبد ۹۹۰
آستان‌بوسی
مراسم عبادی ۹۸۱
آستانه
آستانه ۲۳۴
نقطۀ آغاز ۶۸
ورودی ۶۸
حدّ ۲۳۶
پنجره ۲۶۳
درآستانۀ ۶۶
آستر
آستر ۲۲۷
پوشش ۲۲۶
خیاطی ۲۲۸
آستر دادن
رویه انداختن ۲۲۷
آستری
منسوج ۲۲۲
آستین
جیب ۱۹۴
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
آستین‌سرخود
صفات لباس ۲۲۸
مستقل ۷۴۴
آسفالت
پوشش زمین ۲۲۶
آسفالت کردن
فرش کردن ۲۲۶
آسفالته
پوشیده ۲۲۶
آسم
بیماری تنفسی ۶۵۱
آسمان
فضا ۱۸۳
افلاک ۳۲۱
اتمسفر ۳۴۰
بهشت ۹۷۱
درآسمان
درحال پرواز ۲۷۱
آسمانی
آسمانی ۳۲۱
نابه‌هنگام ۱۳۸
آبی ۴۳۵
غیرمنتظره ۵۰۸
غیر‌ارادی ۵۹۶
ازپیش تعیین‌شده ۶۰۸
خدایی ۹۶۵
بهشتی ۹۷۱
باتقوا ۹۷۹
کتاب آسمانی
کتاب مقدس ۹۷۵
آس‌وپاس
گدا ۷۶۳
تهیدست ۸۰۱
آسودگی
استراحت ۶۸۳
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
تسکین ۸۳۱
آسودن
آسودن ۶۸۳
تفریح کردن ۶۸۱
استراحت ۶۸۳
تسکین یافتن ۸۳۱
آسوده
آسوده (درحال استراحت) ۶۸۳
بی‌تحرک ۲۶۶
راحت ۳۷۶
فارغ‌بال ۶۸۱
آزاد ۷۴۴
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
آسوده کردن
تخفیف دادن [درد] ۱۷۷
آرام کردن ۸۲۳
آسیا
دندان ۲۵۶
زمین ۳۴۴
کارگاه ۶۸۷
آسیاب ۳۳۲
آسیاب کردن
پودر کردن ۳۳۲
آسیابان
آسیاب ۳۳۲
صنعتگر ۶۸۶
کسبه ۷۹۴
آسیب
آسیب ۶۵۵
بَدی ۶۴۵
عیب ۶۴۷
زخم ۶۵۱
جراحت ۶۵۵
ناراحتی ۸۲۷
آسیب‌پذیر 
آسیب‌پذیر ۶۶۱
آسیب‌پذیری
آسیب‌پذیری ۶۶۱
ناتوانی ۱۶۱
آسیب دیدن
درد کردن ۳۷۷
زوال یافتن ۶۵۵
آسیب‌دیده
دردناک ۳۷۷
آسیب رساندن
بدی کردن ۶۴۵
آزردن ۸۲۷
آسیب زدن
آسیب زدن ۶۵۵
شکستن ۴۶
مغشوش کردن ۶۳
ضعیف کردن ۱۶۳
تباه کردن ۱۶۵
معیوب کردن ۸۴۵
آسیب‌شناسی 
آسیب‌شناسی ۶۵۱
آسیب ناپذیر
ایمن ۶۶۰
آسیستان
کمک کننده ۷۰۳
قوای کمکی ۷۰۷
خادم ۷۴۲
آش
غذای حاضری ۳۰۱
آش درهم‌جوش
اغتشاش ۶۳
هرج ومرج ۷۳۴
آش دهن‌سوز 
مطلب مهم ۶۳۸
آشامیدن
نوشیدن ۳۰۱
آشامیدنی
نوشیدنی ۳۰۱
آشپز
علم غذا ۳۰۱
کسبه ۷۹۴
آشپزخانه
اتاق ۱۹۴
محل تغذیه ۳۰۱
آشپزی
علم غذا ۳۰۱
پخت‌وپز ۳۰۱
آشپزی کردن
پختن ۳۰۱
آشتی
اتفاق نظر ۴۸۸
صلح ۷۱۷
برقراری صلح ۷۱۹
سازش ۷۷۰
آشتی‌جو
شخص صلح‌طلب ۷۱۷
صلح‌آمیز ۷۱۷
صلح‌دهنده ۷۱۹
آشتی دادن
آشتی دادن ۷۱۹
هماهنگ کردن ۷۱۰
صلح کردن ۷۱۹
میانجی‌گری کردن ۷۲۰
آرام کردن ۸۲۳
آشتی کردن
صلح کردن ۷۱۹
آشغال
آشغال ۶۴۱
مازاد ۴۱
چیز جزیی ۶۳۹
ناقابل ۶۳۹
بی‌فایده ۶۴۱
برکنار ۶۷۴
بدکار ۹۰۴
خوار ۹۲۲
رذل ۹۳۰
آدم پست‌فطرت ۹۳۸
آشفتگی
آشفتگی ۶۱
اغتشاش ۶۳
بی‌شکلی ۲۴۴
تلاطم ۳۱۸
پریشانی خیال ۴۵۶
شوریدگی ۵۰۳
احساس ۸۱۸
آشفتن
آشفتن ۳۱۸
مغشوش کردن ۶۳
به‌هم زدن ۶۳
درد کردن ۳۷۷
حواس را پرت کردن ۴۵۶
دیوانه شدن ۵۰۳
حساس بودن ۸۱۹
هیجان‌زده بودن ۸۲۲
زحمت دادن ۸۲۷
ترسیدن ۸۵۴
عصبانی شدن ۸۹۱
آشفته
آشفته ۶۱
مغشوش ۶۳
متفرق ۷۵
بی‌شکل ۲۴۴
متلاطم ۳۱۸
حواس‌پرت ۴۵۶
نامشخص ۴۶۴
گیج ۵۰۳
نگران ۸۲۵
هول‌کرده ۸۵۴
عصبانی ۸۹۱
آشفته کردن
مغشوش کردن ۶۳
آشکار
آشکار ۵۲۲
برهنه ۲۲۹
روشن ۴۱۷
پیدا ۴۴۳
ظاهری ۴۴۵
علنی ۵۲۲
افشاشده ۵۲۶
صریح ۵۶۷
آشکار شدن
آشکار شدن ۵۲۲
آشکارا
آشکارا ۲۶۳
پیدا ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
علناً ۵۲۲
افشاشده ۵۲۶
آشنا
دانا ۴۹۰
سطحی [دانش] ۴۹۱
به‌یادمانده ۵۰۵
عادت‌کرده ۶۱۰
پشتیبان ۷۰۷
دوست ۸۸۰
آشنا بودن
به‌یاد ماندن ۵۰۵
به‌یاد آوردن ۵۰۵
دوست بودن ۸۸۰
آشنا کردن
اطلاع دادن ۵۲۴
اعلان کردن ۵۲۸
عادت دادن ۶۱۰
دوست بودن ۸۸۰
اجتماعی بودن ۸۸۲
آشنایی
دانش ۴۹۰
دانش سطحی ۴۹۱
یادآوری ۵۰۵
عادت ۶۱۰
دوستی ۸۸۰
آشوب
آشوب ۳۱۸
بی‌نظمی ۶۱
آشفتگی ۶۱
تشنج ۶۱
اغتشاش ۶۳
جمعیت ۷۴
انقلاب ۱۴۹
تلاطم ۳۱۸
بلندی صدا ۴۰۰
شورش ۷۳۸
نگرانی ۸۲۵
آشوبگر
آشوبگر ۷۳۸
فرد انقلابی ۱۴۹
آشوب‌طلب ۳۱۸
خرابکار ۶۶۳
فتنه‌جو ۷۳۸
زیبا ۸۴۱
آشوبگری
آشوبگری ۷۳۸
آش‌ولاش
شکسته ۴۶
پودرشده ۳۳۲
گیج ۵۰۳
ناسالم ۶۵۱
مجروح ۶۵۵
آشیان
خانه - معنوی ۱۹۲
آشیان گرفتن
مستقر شدن ۱۸۷
آشیانه
آشیانه ۱۹۲
مبدأ ۶۸
مهد ۱۵۶
طویله ۳۶۹
محل اختفا ۵۲۷
آغاز
آغاز ۶۸
منشأ ۱۵۶
درآغاز
درابتدا ۶۸
آغاز شدن
آغاز شدن ۶۸
آغاز کردن
آغاز کردن ۶۸
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
باعث شدن ۱۵۶
نقش داشتن ۱۵۶
نقطۀ آغاز
پیش‌درآمد ۶۶
نقطۀ آغاز ۶۸
آغازگاه
مبدأ ۶۸
منشأ ۱۵۶
آغازگر
سرآغاز ۶۶
پیش‌درآمد ۶۶
نقطۀ آغاز ۶۸
آغازین ۶۸
آغازین
آغازین ۶۸
تکمیل‌نشده ۵۵
مقدماتی ۶۶
نخستین ۶۸
بی‌شکل ۲۴۴
آغشتن
آمیختن ۴۳
نم کردن ۳۴۱
آبکش کردن ۳۴۱
کثیف کردن ۶۴۹
آغشته
آمیخته ۴۳
کثیف ۶۴۹
آغل
اصطبل ۱۹۲
انبار غذا ۳۰۱
طویله ۳۶۹
آغوش
شمارش ۸۶
کنار ۲۳۹
بدن انسان ۳۷۱
نوازش ۸۸۹
آغوش باز
پذیرش ۲۹۹
آفات
آسیب ۶۵۵
مایۀ هلاک ۶۵۹
آفازیا
مشکلِ سخن ۵۸۰
آفاق
فضا ۱۸۳
کیهان ۳۲۱
کرۀ زمین ۳۲۱
زمین ۳۴۴
چشم‌انداز ۴۳۸
آفَت
آفَت ۶۵۹
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
فریبنده ۵۴۲
ناخوشی ۶۵۱
مایۀ هلاک ۶۵۹
زیرک ۶۹۸
بدبختی ۷۳۱
زیبا ۸۴۱
آفْت (دهان)
بیماری پوستی ۶۵۱
آفَت‌کُش 
آفَت‌کُش ۶۵۹
آفتاب
خورشید ۳۲۱
گرما ۳۷۹
روشنی ۴۱۷
آفتاب چریدن
عمل نکردن ۶۷۷
سست بودن ۶۷۹
تفریح کردن ۶۸۱
آفتاب خوردن
مفعول واقع شدن ۱۷۵
خشک بودن ۳۴۲
تلاش کردن ۶۸۲
کار [یدی] کردن ۶۸۲
درسختی بودن ۷۰۰
رنج بردن ۸۲۵
آفتاب زدن
افعال تغییر روز ۱۲۸
بالا رفتن ۳۰۸
آب‌وهوا ۳۴۰
آفتاب گرفتن
خورشید ۳۲۱
تیره‌سازی ۴۱۸
بهداشت ۶۵۲
مُد بودن ۸۴۸
آفتابه
کاسه ۱۹۴
آفتابه‌دزد
دزد [اسم] ۷۸۹
آفتابه‌لگن
ظرف ۱۹۴
کاسه ۱۹۴
پخت‌وپز ۳۰۱
آفتابی
آسمانی ۳۲۱
آب‌وهوایی ۳۴۰
خشک ۳۴۲
روشن ۴۱۷
عینک ۴۴۲
آفتابی شدن
آب‌وهوا ۳۴۰
ظاهر شدن ۴۴۵
آشکار شدن ۵۲۲
آفرودیت
الهۀ عشق ۸۸۷
آفریدگار
تولید‌کننده ۱۶۴
خدا ۹۶۵
آفریدن
تولید کردن ۱۶۴
هستی بخشیدن ۱۶۷
شکل دادن ۲۴۳
آفریده
محصول ۱۶۴
مصنوع ۱۶۴
شیء ۳۱۹
هنر ۵۱۳
تصویر ۵۵۱
نگارش ۵۸۶
شاهکار ۶۹۴
چیز زیبا ۸۴۱
آفرین
آفرین ۹۲۳
نظر موافق ۴۸۸
مرسی! ۹۰۷
تحسین ۹۲۳
آفرین گویی
ابراز احساسات ۹۲۳
آفرینش
نوآوری ۲۱
علیت ۱۵۶
تولید ۱۶۴
محصول ۱۶۴
کیهان ۳۲۱
تخیل ۵۱۳
هنر ۵۱۳
هنر تجسمی ۵۵۱
نگارش ۵۸۶
مهارت ۶۹۴
اَعمال خدایی ۹۶۵
آفریننده
عِلّی ۱۵۶
تولید‌کننده ۱۶۴
تئوریسین ۵۱۲
خلاق ۵۱۳
خدا ۹۶۵
آفیش
گزارش ۵۲۴
آگهی تجاری ۵۲۸
پیام ۵۲۹
آقا
شخص پیر ۱۳۳
مذکر ۳۷۲
ارباب ۷۴۱
مالک ۷۷۶
عنوان لاییک ۸۷۰
مؤدب ۸۸۴
عزیزم ۸۹۰
احتراماً ۹۲۰
پهلوان ۹۲۹
روحانی ۹۸۶
آقازاده
فرزند ۱۷۰
شخص بزرگزاده ۸۶۸
عنوان لاییک ۸۷۰
آقامنش
نجیب ۸۶۸
شریف ۹۲۹
آقای محترم
عزیزم ۸۹۰
آکادمی
نهاد علمی ۴۹۰
آکبند
دست‌نخورده ۵۲
نو ۱۲۶
استفاده‌نشده ۶۷۴
آکتور
فریبکار ۵۴۵
بازیگر ۵۹۴
متظاهر ۸۵۰
آکروبات
ظاهری ۴۴۵
دراماتیک ۵۹۴
تدابیر جنگی ۶۸۸
ژیمناستیک ۸۳۷
سرگرم کننده ۸۳۷
آکریلیک
فیبر ۲۰۸
آکلاد
نقطه‌گذاری ۵۴۷
آکندن
پُر کردن (تکمیل کردن) ۵۴
پُر کردن ۲۲۷
آکنده
پُر ۵۴
آکورد
هارمونی ۴۱۰
آکوستیک
علم صدا ۳۹۸
سمعی ۴۱۵
آگاه
فکری ۴۴۷
گوش‌به‌زنگ ۴۵۷
دانا ۴۹۰
صاحب‌نظر ۴۹۲
مطلع ۵۲۴
متأثر ۸۱۸
تأثیرپذیر ۸۱۹
زودرنج ۸۱۹
آگاه شدن
احساس داشتن ۳۷۴
پی بردن ۴۸۴
دانستن ۴۹۰
فهمیدن ۵۱۶
مطلع بودن ۵۲۴
آگاه کردن
سر عقل آوردن ۵۰۲
آگاهان
خبررسان ۵۲۴
صاحب‌نظر ۴۹۲
آگاهانه
آگاهانه ۴۴۷
دانسته [موضوعِ دانش] ۴۹۰
آگاهنده
آگاهی‌بخش ۵۲۴
آگاهی
حساسیت فیزیکی ۳۷۴
شعور ۴۴۷
روح ۴۴۷
اندیشه ۴۴۹
تجسس پلیسی ۴۵۹
دانش ۴۹۰
فراست ۴۹۸
بصیرت ۴۹۸
اطلاع ۵۲۴
نشر ۵۲۸
اخطار ۶۶۴
شهربانی ۹۵۵
آگاهی‌بخش
آگاهی‌بخش ۵۲۴
اخطارآمیز ۶۶۴
آگاهی دادن
اطلاع دادن ۵۲۴
آگاهی داشتن
ذی‌شعور بودن ۴۴۷
دانستن ۴۹۰
مطلع بودن ۵۲۴
آگاهی‌دهنده
آگاهی‌دهنده ۶۶۴
خبررسان ۵۲۴
آگاهی یافتن
پی بردن ۴۸۴
دانستن ۴۹۰
مطلع بودن ۵۲۴
آگهی
اطلاع ۵۲۴
گزارش ۵۲۴
نشر ۵۲۸
آگهی تجاری ۵۲۸
خبر ۵۲۹
آگهی دادن
آگهی دادن ۵۲۸
پیش‌بینی کردن ۵۱۱
آگهی‌شده
اعلام‌شده ۵۲۲
عَرضه‌شده ۷۵۹
آگهی کردن
اعلان کردن ۵۲۸
آل
خانواده ۱۱
نژاد ۱۱
نسب ۱۷۰
موجود افسانه‌ای ۹۷۰
آلات
ابزار ۶۳۰
آلاچیق
آلاچیق ۱۹۴
بوستان ۱۹۲
کیوسک ۱۹۲
حصار ۲۳۵
آلاخون
منقول ۱۸۸
پناهنده ۳۰۰
آلارم
بلندی صدا ۴۰۰
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
آگاهی‌دهنده ۶۶۴
علامت خطر ۶۶۵
آلام
دَرد ۳۷۷
رنج ۸۲۵
آلامُد
آلامُد ۸۴۸
آلایش
آمیختگی ۴۳
اندام داخلی ۲۲۴
گوشت ۳۰۱
ناپاکی ۶۴۹
آلبالو
میوه ۳۰۱
درخت ۳۶۶
چیز قرمز ۴۳۱
آلبوم
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
یادبود ۵۰۵
عکاسی ۵۵۱
مجموعه ۶۳۲
آلبومین
محتوای غذایی ۳۰۱
آلت
آلت تناسلی ۱۶۷
ابزار ۶۳۰
آلت دست
آدم ساده ۵۴۴
بازیچه ۶۳۹
آلرژی
حساسیت فیزیکی ۳۷۴
ضعف جسمانی ۶۵۱
ناخوشی ۶۵۱
بی‌میلی ۸۶۱
آلودگی
آمیختگی ۴۳
ناپاکی ۶۴۹
عفونت ۶۵۱
ناگوارایی ۶۵۳
اعتیاد ۹۴۹
عدم خلوص 43
آلودن
آمیختن ۴۳
نم کردن ۳۴۱
آبکش کردن ۳۴۱
کثیف کردن ۶۴۹
آلوده
ناپاک ۶۴۹
کثیف ۶۴۹
ناگوارا ۶۵۳
بدهکار ۸۰۳
فاسد ۹۳۴
معتاد ۹۴۹
بی‌عفت ۹۵۱
آلونک
خانۀ کوچک ۱۹۲
آلی
آلی ۳۵۸
غیرآلی ۳۵۹
مواد آلی ۳۵۸
آلیاژ
آلیاژ ۵۰
ملغمه ۴۳
آماتور
غیر‌ماهر ۶۹۵
آمادگی
آمادگی ۶۶۹
تنظیم ۶۲
آغاز ۶۸
پیش‌دستی ۱۳۵
استعداد ۱۸۰
امکان ۴۶۹
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
دبستان ۵۳۹
رسیدگی ۶۶۹
اقدامات جنگی ۷۱۸
بدون آمادگی:
تکمیل‌نشده ۵۵
ناآماده ۶۷۰
فقدان آمادگی ۶۷۰
آمادگی ازدواج
آمادگی ازدواج ۸۹۴
آماده
آماده ۶۶۹
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
مستعد ۱۸۰
پذیرا ۲۹۹
گوش‌به‌زنگ ۴۵۷
مارگزیده ۶۶۴
پوست‌کلفت ۸۲۰
محتاط ۸۵۸
آماده‌سازی
آمادگی ۶۶۹
آماده شدن
آماده شدن ۶۶۹
آمادۀ کار 
آمادۀ کار 672
آماده کردن
آماده کردن ۶۶۹
منظم کردن ۶۲
وسیله کردن ۶۲۹
آماده‌کننده
آماده‌کننده ۶۶۹
آماده نبودن
آماده نبودن ۶۷۰
انتظار نداشتن ۵۰۸
آماده نشده
تجهیز‌نشده ۶۳۶
آمار
آمار ۸۶
عدد ۸۵
متخصص آمار
شغل ۶۲۲
آمار ۸۶
ابزار شمارش ۸۶
آمار‌گیری
شمارش ۸۶
آماری 
آماری 86
آماس
ورم ۲۵۳
برآمدگی ۲۵۴
جراحت ۶۵۵
آماس کردن
انبساط یافتن ۱۹۷
برآمدن ۲۵۴
لاف زدن ۸۷۷
آمال
آرزو ۸۵۲
میل (اشتیاق) ۸۵۹
آمبولانس
بیمارستان ۶۵۸
آمبولی
انسداد ۲۶۴
ناخوشی ۶۵۱
آمپاس
اجبار ۷۴۰
بازی تخته‌ای ۸۳۷
وظیفه ۹۱۷
معافیت ۹۱۹
آمپر
الکتریسیته ۱۶۰
مترولوژی ۴۶۵
آمپرسنج
الکترونیک ۱۶۰
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
آمپول
جعبۀ کوچک ۱۹۴
دارو ۶۵۸
وسایل طبی ۶۵۸
آمپول زدن
طبابت کردن ۶۵۸
آمد
آینده ۱۲۴
فال ۵۱۱
خوشبختی ۷۳۰
آمدن
آمدن ۱۲۴
سازگار بودن ۲۴
پایان یافتن ۶۹
سپری شدن ۱۱۱
بالغ شدن ۱۳۴
اتفاق افتادن ۱۵۴
درشرف وقوع بودن ۱۵۵
منتج شدن ۱۵۷
تصادفاً وقوع یافتن ۱۵۹
امتداد داشتن ۱۸۳
به‌حد خاصی رسیدن ۲۳۶
رسیدن ۲۹۵
باریدن ۳۵۰
زنده شدن ۳۶۰
احساس داشتن ۳۷۴
حس کردن ۳۷۴
شنیده شدن ۴۱۵
به‌نظر آمدن ۴۴۵
ایماواشاره کردن ۵۴۷
روایت شدن ۵۹۰
به‌صحنه آوردن ۵۹۴
قصد کردن ۶۱۷
رسیده شدن ۶۶۹
مبادرت کردن ۶۷۱
سود بردن ۷۷۱
خوشگل کردن ۸۴۱
میل داشتن ۸۵۹
آمدورفت
دوستی ۸۸۰
آمدوشد
ترافیک ۳۰۵
آمر
آمر ۷۳۷
اداره‌کننده ۶۸۹
امری ۷۳۷
آمرانه
آمرانه ۷۳۷
آمرزش
عفو ۹۰۹
آمرزگار
بخشنده ۹۰۹
آمرزیده
عفوشده ۹۰۹
آمفی‌تئاتر
تئاتر (سالن) ۵۹۴
آموختگی
آمادگی ۶۶۹
آموختن
آموختن ۵۳۴
تربیت کردن ۵۳۴
اهلی کردن ۳۶۹
قانع کردن ۴۸۵
سر عقل آوردن ۵۰۲
یاد گرفتن ۵۳۶
آموخته
آموخته ۴۹۰
اهلی ۳۶۹
به‌یادمانده ۵۰۵
رسیده ۶۶۹
آموزش
آموزش ۵۳۴
فرهنگ ۴۹۰
بدآموزی ۵۳۵
کارگاه ۶۸۷
آموزش دادن
آموختن ۵۳۴
تربیت کردن ۵۳۴
آموزش دیدن
یاد گرفتن ۵۳۶
آموزشکده
هنرستان ۵۳۹
آموزشگاه
مدرسه ۵۳۹
آموزشی 
آموزشی ۵۳۴
آگاهی‌بخش ۵۲۴
آموزگار
آموزگار ۵۳۷
مربی ۵۳۷
دانشمند ۴۹۲
آموزشی ۵۳۴
متخصص ۶۹۶
آموزگار مذهبی ۹۷۳
آموزنده
آموزشی ۵۳۴
آمیب
چیز کوچک ۳۳
موجودات تک‌سلولی ۳۶۵
عفونت ۶۵۱
آمیختگی
آمیختگی ۴۳
ناهمگنی ۱۷
ترکیب ۵۰
دربر گرفتن ۵۶
عدم تمیز ۴۶۴
عدم خلوص 43
آمیختن
آمیختن ۴۳
مخلوط شدن ۴۳
ترکیب کردن ۵۰
تشکیل دادن ۵۶
به‌هم زدن ۶۳
اجتماعی بودن ۸۸۲
آمیخته
آمیخته 43
آمیزش
آمیختگی ۴۳
جماع 166
ترکیب ۵۰
میعان ۳۳۷
معاشرت ۸۸۲
آمیزشی
آمیخته ۴۳
مرکّب ۵۰
مُسری ۶۵۱
آمیزه
ملغمه ۴۳
آن
زمان کوتاه ۱۱۴
لحظه ۱۱۶
آن‌جا
اینجا ۱۸۹
آن‌جور
چنان ۷
دراین حالت ۷
آن‌چنان
یکطور ۱۵۸
آنسوتر
دور (فراتر) ۱۹۹
آنسوی
به‌دوراز ۱۹۹
آنطرف
بیش‌از ۳۴
به‌دوراز ۱۹۹
دربرابرِ ۲۴۰
آن‌قدر
خیلی ۳۲
به‌مقدار معین ۲۳۶
آن‌گاه
ازاین‌پس ۱۲۴
آناً
آناً ۱۱۶
زود ۱۳۵
آناتومی
جانور‌شناسی ۳۶۷
علوم پزشکی ۶۵۸
آنارشیست
فرد انقلابی ۱۴۹
خرابکار ۶۶۳
آنارشیسم
هرج ومرج ۷۳۴
آنالیز
عمل ریاضی ۸۶
شناخت‌شناسی ۴۴۹
مناظره ۴۷۵
دستور زبان ۵۶۴
آنالیز کردن
آنالیز کردن ۵۶۴
طبقه‌بندی کردن ۶۲
آزمایش کردن ۴۶۱
آنتراکت
درنگ ۱۴۵
فاصله ۲۰۱
دراماتورژی ۵۹۴
رفع خستگی ۶۸۵
آنتریک کردن
تحریک کردن ۶۱۲
تدبیر کردن ۶۲۳
آنتریگ
توطئه ۶۲۳
آنتن
سنسور ۳۷۴
اندام حسی ۳۷۸
خبرچین ۵۲۴
پخش رادیویی ۵۳۱
گیرنده ۷۸۲
آنتی‌تز
روبرو ۲۴۰
تکامل ۳۱۶
آنتیک
عتیقه ۱۲۷
بی‌فایده ۶۴۱
مسخره ۸۴۹
آند
قطبیت ۱۴
انتها ۶۹
الکتریسیته ۱۶۰
آنرمال
غیرطبیعی ۸۴
منحرف ۲۸۲
آنرمال بودن
آنرمال بودن ۸۴
نوآوری ۲۱
غریب بودن ۵۰۳
آنزیم
تغییر‌دهنده ۱۴۳
آنژین 
بیماری تنفسی ۶۵۱
آنمی
ناخوشی ۶۵۱
آنوسمیا
بی‌بویی ۳۹۵
آنی
زمان کوتاه ۱۱۴
بی‌دوام ۱۱۴
بلادرنگ ۱۱۶
آناً ۱۱۶
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
آوا
صدا ۳۹۸
فریاد انسان ۴۰۸
ملودی ۴۱۰
زبان‌شناسی ۵۵۷
کلمه ۵۵۹
ندا ۵۷۷
آوار
ویرانی ۱۶۵
آواره
آواره ۱۸۸
بی‌ثبات ۱۵۲
منقول ۱۸۸
پناهنده ۳۰۰
شخص فراری ۶۶۷
آواز
آواز ۴۱۲
صدا ۳۹۸
ملودی ۴۱۰
گام [موسیقی] ۴۱۰
موسیقی آوازی ۴۱۲
آوازه
صدا ۳۹۸
شهرت ۸۶۶
آوازی
خوش‌آهنگ ۴۱۰
موسیقایی ۴۱۲
آوانس
آسان‌گیری ۷۳۶
تخفیف ۸۱۰
آوخ
افسوس! ۸۳۰
آورد
جنگ ۷۱۸
آوردگاه
میدان جنگ ۷۲۴
آوردن
تولید کردن ۱۶۴
انتقال دادن ۱۸۸
منتقل کردن ۲۷۲
حمل کردن ۲۷۳
زنده کردن ۳۶۰
اعلان کردن ۵۲۸
روایت کردن ۵۹۰
وسیله شدن ۶۲۸
تهیه کردن ۶۳۳
شانس آوردن ۷۳۰
به‌دست آوردن ۷۷۱
آوند
لوله ۲۶۳
کانال ۳۵۱
آونگ
تناوب ۱۴۱
آویز ۲۱۷
آویختن
جدا شدن ۴۶
آویزان بودن ۲۱۷
آویزان کردن ۲۱۷
دعوا کردن ۷۰۹
مبارزه کردن ۷۱۶
نبرد کردن ۷۱۸
آویخته
آویزان ۲۱۷
نرم ۳۲۷
آویز
آویز ۲۱۷
گل ۳۶۶
جواهرات ۸۴۴
تزیینات ساختمان ۸۴۴
آویزان
آویزان ۲۱۷
نچسب ۴۹
بلند ۲۰۹
آویزان بودن
آویزان بودن ۲۱۷
جدا شدن ۴۶
برآمدن ۲۵۴
آویزانی 
آویزانی 217
آویشن
گیاهان دارویی ۳۰۱
ادویه ۳۸۹
آه
نسیم ۳۵۲
صدای کوتاه ۴۰۱
رنج ۸۲۵
نومیدی ۸۵۳
آه کشیدن
نجوا کردن ۴۰۱
رنج بردن ۸۲۵
آهار
چیز سخت ۳۲۶
گُل ۳۶۶
آهان
موافقم! ۴۸۸
آهای
اخطار! ۶۶۴
آهستگی
آهستگی ۲۷۸
تأخیر ۱۳۶
عدم تحرک ۲۶۶
وقار ۸۳۴
آهسته
آهسته ۲۷۸
دیر ۱۳۶
باتأخیر ۱۳۶
به‌آهستگی ۲۷۸
ساکت ۳۹۹
ضعیف و خفه [صدا] ۴۰۱
مخفیانه ۵۲۵
سرفرصت ۶۸۱
آهسته رفتن
آهسته رفتن ۲۷۸
دیر بودن ۱۳۶
ضعیف بودن ۱۶۳
عقب بودن ۲۳۸
سست بودن ۶۷۹
کسل‌کننده بودن ۸۳۸
آهسته کردن
آهسته کردن ۲۷۸
آهسته کردن [صدا] ۴۰۱
آهک
بلیچ ۴۲۶
مصالح ساختمانی ۶۳۱
آهن
عنصر ۳۱۹
چیز سخت ۳۲۶
آهن‌بُر
تیز ۲۵۶
ابزار ۶۳۰
مکانیکی ۶۳۰
آهنربا
مغناطیس ۲۹۱
آهنگ
درجه ۲۷
حرکت ۲۶۵
سرعت ۲۷۷
صدای سخن ۳۹۸
ملودی ۴۱۰
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
موسیقی آوازی ۴۱۲
زبان‌شناسی ۵۵۷
لهجه ۵۶۰
دستور زبان ۵۶۴
وزن [شعر] ۵۹۳
قصد ۶۱۷

آهنگ ساختن
سرودن ۴۱۰
آهنگر
فرد مکانیک ۶۳۰
صنعتگر ۶۸۶
کسبه ۷۹۴
آهنگری
تعمیر و نگهداری خودرو ۲۷۴
چیز سخت ۳۲۶
مجسمه‌سازی ۵۵۴
شغل ۶۲۲
کارگاه ۶۸۷
آهنگساز
موسیقی‌دان ۴۱۳
آهنگین
خوش‌آهنگ ۴۱۰
آهنین
قوی ۱۶۲
سخت (سفت) ۳۲۶
آهو
پستانداران ۳۶۵
شکار ۶۱۹
چیز زیبا ۸۴۱
آیا؟ 
آیا؟ 459
آیت
مدرک ۴۶۶
دلالت ۵۴۷
علامت ۵۴۷
مهم ۶۳۸
چیز زیبا ۸۴۱

کتاب مقدس ۹۷۵
آیت‌الله
ولیّ امر ۷۴۱

عنوان مذهبی ۸۷۰
آیتم
جزء ۵۳
قطعه ۵۸
واحد ۸۸
آی‌سی‌یو
بیمارستان ۶۵۸
آیش
کشاورزی ۳۷۰
آیفون
بازکننده ۲۶۳
موبایل و تلفن ۵۳۱
وسیلۀ برقی ۶۳۰
آی‌کیو
فراست ۴۹۸
آیند
فال ۵۱۱
خوشبختی ۷۳۰
آیندگان
اعقاب (آیندگان) ۶۷
آینده
آینده ۱۲۴
زاده‌نشده ۲
آخر ۶۹
غیر‌معاصر ۱۲۲
آتی ۱۲۴
وقایع آتی ۱۵۵
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
نزدیک‌شونده ۲۸۹
مورد انتظار ۵۰۷

به‌آینده نگریستن ۱۲۴
درآینده
درآینده ۱۵۵
آینده‌نگری
آینده‌نگری ۵۱۰
پیش‌دستی ۱۳۵
بصیرت ۴۹۸
آرزو ۸۵۲
آینده‌نگر بودن
آینده‌نگر بودن ۵۱۰

آینه
آینه ۴۴۲
صاف بودن ۲۵۸
محیط شفاف ۴۲۲
لوازم آرایش ۸۴۳
آیه
مدرک ۴۶۶
دلالت ۵۴۷
وحی ۹۷۵
کتاب مقدس ۹۷۵
معجزه ۹۷۵
آیۀ یأس
نومیدی ۸۵۳
نومید ۸۵۳
آیین
آیین ۹۸۸
قاعده ۸۱
جهان‌بینی ۴۸۵
سَبْک ۵۶۶
تشریفات ۸۷۵
قانون ۹۵۳
دین ۹۷۳
مراسم عبادی ۹۸۱
مراسم مذهبی ۹۸۸
آیین توبه ۹۴۱
آیین دادرسی
مراحل قضایی ۹۵۹
آیین معاشرت
تعارف ۸۴۸
آیین نو
بدعت ۹۷۷
آیینی
آیینی ۹۸۸
آیین‌نامه
کتاب درسی ۵۸۹
آیینه ◀ آینه 442
الف

ابا
خودداری ۷۴۷
امتناع ۷۶۰
اباطیل
چرند ۵۱۵
چیز جزیی ۶۳۹
ابتدا
آغاز ۶۸
درابتدا 68
ابتدایی
آغازین ۶۸
گذشته ۱۲۵
بدوی ۱۲۷
بنیادی ۱۵۶
ابتذال
بی‌روحی ۸۴۰
سلیقۀ بد ۸۴۷
ابتکار
نوآوری ۲۱
علیت ۱۵۶
تولید ۱۶۴
اندیشه ۴۴۹
تخیل ۵۱۳
مبادرت ۶۷۱
ابتکاری
نوآور ۲۱
خاص ۸۰
اندیشنده ۴۴۹
خلاق ۵۱۳
ابتلا
ضعف جسمانی ۶۵۱
ابتیاع
خرید ۷۹۲
ابجد
حرف ۵۵۸
ابد
تداوم ۷۱
بی‌نهایت ۱۰۷
ابدیت ۱۱۵
ثبات ۱۴۴
ابداً
ابداً ۱۰۳
هرگز ۱۰۹
ابداع
نوآوری ۲۱
ویژگی ۸۰
علیت ۱۵۶
تولید ۱۶۴
تخیل ۵۱۳
ابداع کردن
بنیاد نهادن ۶۸
باعث شدن ۱۵۶
ابداعی
مصنوع ۱۶۴
ابدی
ابدی ۱۱۵
متداوم ۷۱
نامحدود ۱۰۷
متمادی ۱۱۳
کِشدار ۱۱۳
ثابت ۱۴۴
تغییرناپذیر ۱۵۳
ابدی بودن 115
ابدی کردن 115
ابدیت
ابدیت ۱۱۵
هرگز ۱۰۹
معنویت ۳۲۰
ابر
ابر ۳۵۵
بی‌شکلی ۲۴۴
ابری ۳۵۵
چیز زیبا ۸۴۱
ابری
ابری ۳۵۵
نرم ۳۲۷
آب‌وهوایی ۳۴۰
خاموش ۴۱۸
کدر ۴۲۳
ابری شدن 355
ابرار
انبیا ۹۹۱
ابراز
کشف ۴۸۴
تظاهر ۴۴۵
تجلی ۵۲۲
فخرفروشی ۸۷۵
ابراز احساسات
ابراز احساسات ۹۲۳
ابراز کردن
ابراز کردن ۵۲۶
ابرام
پافشاری ۶۰۰
ابرقدرت
سازمان سیاسی ۷۳۳
ابرو
بدن انسان ۳۷۱
چشم ۴۳۸
نقطه‌گذاری ۵۴۷
ابریشم
فیبر ۲۰۸
نرمی ۳۲۷
کِرْم [خزنده] ۳۶۵
گُل ۳۶۶
ابریشمی
الیاف‌دار ۲۰۸
نرم ۳۲۷
ابزار
ابزار ۶۳۰
علت ۱۵۶
وسیله بودن ۶۲۸
وسیله ۶۲۹
ابزار خانگی 630
ابزار سنجش
عامل آزمایش ۴۶۱
ابزار شمارش 86
ابزار نوری
علم نور ۴۱۷
دستگاه نوری ۴۴۲
ابژکتیو
مادی ۳۱۹
ابطال
ابطال ۴۷۹
محو ۵۵۰
لغو ۷۵۲
ابعاد
کمیت ۲۶
مقیاس ۱۸۳
اندازه ۱۹۵
مترولوژی ۴۶۵
ابقا
تقویت ۱۶۲
حافظه ۵۰۵
بازسازی ۶۵۶
ابقا شدن
ثابت بودن ۱۴۴
بازسازی شدن ۶۵۶
ابقا کردن
تداوم بخشیدن ۱۴۶
ثبات دادن ۱۵۳
بازسازی کردن ۶۵۶
رحم کردن ۹۰۵
ابلاغ
اطلاع ۵۲۴
دستور ۷۳۷
مجوز (دستور) ۷۳۷
ابلاغ کردن
اطلاع دادن ۵۲۴
حکم صادر کردن ۷۳۷
ابلاغیه
مجوز (دستور) ۷۳۷
ابلق
اسب ۲۷۳
رنگارنگ ۴۳۷
اَبلَه
اَبلَه ۴۹۹
بی‌شعور ۴۴۸
نادان ۴۹۱
بَبو ۵۰۱
ابلیس
شیطان ۹۶۹
ابن
فرزند ۱۷۰
نام‌گذاری ۵۶۱
عنوان ۸۷۰
ابنا
اقوام ۱۱
اعقاب ۱۷۰
انسان ۳۷۱
ابنیه
ساختمان ۱۶۴
ابهام
بی‌نظمی ۶۱
تاریکی ۴۱۸
عدم قطعیت ۴۷۴
ایهام ۵۱۸
عدم صراحت کلام ۵۶۸
بدون ابهام
صریح ۵۶۷
ابهت
بزرگی ۳۲
ارعاب ۸۵۴
احترام ۹۲۰
ابوت
ولایت ۱۶۹
ابوی
پدر ۱۶۹
اُپتیک
علم نور ۴۱۷
تصویری ۴۳۸
اپرا
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
موسیقی آوازی ۴۱۲
هنر تئاتر ۵۹۴
اپراتور
فرد مکانیک ۶۳۰
عامل ۶۸۶
اپسیلون
مقدار کم ۳۳
حرف ۵۵۸
چیز جزیی ۶۳۹
اِپُل
خیاطی ۲۲۸
نشان رتبه ۷۴۳
تزیینات لباس ۸۴۴
اُپوس
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
اپیدمی
اپیدمی ۶۵۱
عمومیت ۷۹
اپیدمیک
فراگیر ۳۲
متفرق ۷۵
حاضر ۱۸۹
مُسری ۶۵۱
اتاق 
اتاق 194
اتاق دادگاه 956
اتاق کار
اتاق ۱۹۴
کارگاه ۶۸۷
اتاق کنفرانس
اتاق کنفرانس ۵۸۴
اتاقک
خانۀ کوچک ۱۹۲
مأمن ۱۹۲
سلول ۱۹۴
اِتباع
پیروی ۲۸۴

اَتِباع
رعیت ۷۴۲
اتحاد
اتحاد ۴۵
یکسانی ۱۳
آمیختگی ۴۳
پیوند ۴۷
انسجام ۴۸
ترکیب ۵۰
گردآوری ۷۴
تئوری مجموعه‌ها ۸۵
وحدت ۸۸
همراهی ۸۹
اتفاق نظر ۴۸۸
همکاری ۷۰۶
هماهنگی ۷۱۰
قرارداد ۷۶۵
عدم اتحاد
عدم اتحاد ۴۶
تجزیه ۵۱
اغتشاش ۶۳
اتحادیه
تعاونی ۷۰۶
جامعه ۷۰۸
اتخاذ
انتخاب ۶۰۵
اتراق
استقرار ۱۸۷
اتراق کردن
مستقر شدن ۱۸۷
اتساع
انبساط ۱۹۷
ناخوشی ۶۵۱
اتصاف
ویژگی ۸۰
اتصال
اتصال ۴۵
اتحاد ۴۵
مَفصَل ۴۵
پیوند ۴۷
انسجام ۴۸
محل اتصال
مَفصَل ۴۵
وسیلۀ اتصال
اتصال ۴۵
پیوند ۴۷
اتصال دادن
چسباندن ۴۸
اتصالات
ابزار ۶۳۰
اتصالی
الکتریسیته ۱۶۰
اتفاق
اتفاق ۶۱۸
سازگاری ۲۴
وحدت ۸۸
واقعه ۱۵۴
شانس ۱۵۹
همکاری ۷۰۶
درحال اتفاق
درحال اتفاق ۱۵۴
اتفاق افتادن
اتفاق افتادن ۱۵۴
آمدن ۱۲۴
اتفاق آرا
اتفاق نظر ۴۸۸
وحدت ۸۸
هماهنگی ۷۱۰
اتفاق کردن
توافق کردن ۴۸۸
همکاری کردن ۷۰۶
اتفاقاً
اتفاقاً ۱۵۹
ازقضا ۱۵۴
اتفاقات
اوضاع ۱۵۴
اتفاقی
اتفاقی ۱۵۹
عارضی ۶
معیّن ۸
آشفته ۶۱
همراه ۸۹
درحال اتفاق ۱۵۴
منحرف ۲۸۲
نامشخص ۴۶۴
غیرعمدی ۶۱۸
اتکا
اطمینان ۴۷۳
نقطۀ اتکا
پاشنه ۲۱۸
اتکا به‌نفس
اطمینان ۴۷۳
نظر ۴۸۵
غرور ۸۷۱
اتکا کردن
تابع بودن ۷۴۵
اتکال
اطمینان ۴۷۳
اتلاف
اتلاف ۶۳۴
کاهش ۳۷
رقم کاهنده ۴۲
تخریب ۱۶۵
کُشتن ۳۶۲
زوال ۶۵۵
اتلاف وقت
بی‌فایده بودن ۶۴۱
اتم
چیز کوچک ۳۳
واحد ۸۸
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
ریزی ۱۹۶
عنصر ۳۱۹
اتمام
اتمام ۷۲۵
جمع ۳۸
متمَم ۴۰
کامل بودن ۵۴
پیامد ۶۷
پایان ۶۹
تولید ۱۶۴
اقامه ۹۸۸
اتمام حجت
دوره ۱۱۰
اتمسفر
اتمسفر ۳۴۰
مترولوژی ۴۶۵
اتمی
ساعت ۱۱۷
ریز ۱۹۶
مادی ۳۱۹
گوهر ۸۴۴
اتمیزور
بُخور ۳۳۸
اتهام
اتهام ۹۲۸
شهادت ۴۶۶
انتقاد ۹۲۴
دادخواهی ۹۵۹
قابل اتهام 
قابل اتهام 928
اتو
صاف‌کننده ۲۱۶
اتوکرده
منظم ۶۰
اتوبان
جاده ۶۲۴
اتوبوس
نقلیه ۲۶۷
وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۲۷۴
اتوپیا
معنویت ۳۲۰
اتود
طرح کلی ۲۳۳
جستجو ۴۵۹
نوشت‌افزار ۵۸۶
اتود کردن
طراحی کردن ۲۳۳
اتوریته
برتر ۳۴
اقتدار ۷۳۳
منصب ۷۳۳
اتوکلاو
کوره ۳۸۳
وسایل طبی ۶۵۸
اتومات
مکانیکی ۶۳۰
اتوماتیک
کامپیوتری ۸۶
مکانیکی ۶۳۰
اتومبیل
اتومبیل ۲۷۴
ماشین ۶۳۰
اتیکت
شعور ۴۴۷
قبض ۵۴۷
ادب ۸۸۴
اتیمولوژی
اتیمولوژی ۵۵۹
اتیولوژی
علیت ۱۵۶
اثاث‌کشی
انتقال ۲۷۲
اثاثه
چیز ثابت ۱۵۳
ابزار ۶۳۰
مِلک ۷۷۷
اثاثۀ منزل ۶۳۰
اثاثیۀ صحنه
دکور ۵۹۴
اثبات
اثبات ۴۷۸
مدرک ۴۶۶
استدلال ۴۷۵
اثبات شدن
اثبات شدن ۴۷۸
اثبات کردن
اثبات کردن ۴۷۸
آزمایش کردن ۴۶۱
قانع کردن ۴۸۵
اثبات‌کننده
اثبات‌کننده ۴۷۸
متهم‌کننده ۹۲۸
اثباتی
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
اثر
پیامد ۶۷
علت ۱۵۶
معلول ۱۵۷
محصول ۱۶۴
تأثیر ۱۷۸
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
ظاهر ۴۴۵
هنر ۵۱۳
دلالت ۵۴۷
تصویر ۵۵۱
نگارش ۵۸۶
کتاب ۵۸۹
فایده ۶۴۰
شاهکار ۶۹۴
چیز زیبا ۸۴۱
متأثر کردن
تأثیر قوی گذاشتن ۸۲۱
اثر انگشت
مدرک ۴۶۶
تعیین هویت ۵۴۷
مُهر ۵۴۷
اثربخش
مؤثر ۱۷۸
اثر بخشیدن
مفید بودن ۶۴۰
اثرپذیری
انفعال ۱۷۵
تأثیر ۱۷۸
اثر داشتن
مربوط بودن ۹
تغییر دادن ۱۴۳
باعث شدن ۱۵۶
تأثیر داشتن ۱۷۸
تهییج کردن ۸۲۱
اثرگذار
مؤثر ۱۷۸
برانگیزنده ۸۲۱
اثر گذاشتن
تغییر دادن ۱۴۳
باعث شدن ۱۵۶
تأثیر داشتن ۱۷۸
مفید بودن ۶۴۰
اثر متقابل
اثر متقابل ۱۸۲
جبران ۳۱
تغییر متقابل ۱۵۱
اثنا
حین ۱۰۸
دراثنای
درحالی‌که ۱۰۸
دراثنای ِ
بین ۲۳۱
اثیر
فضا ۱۸۳
ماده ۳۱۹
افلاک ۳۲۱
روح ۴۴۷
اثیری
آسمانی ۳۲۱
روحی ۴۴۷
اجابت
پذیرش ۲۹۹
پاسخ ۴۶۰
پاداش ۹۶۲
اجابت کردن
پاداش دادن ۹۶۲
اجاری
منتقل(شده) ۷۸۰
اجاره
مَسکَن ۱۹۲
عدم مالکیت ۷۷۴
انتقال ملک ۷۸۰
اعطای وام ۷۸۴
استقراض ۷۸۵
دخل ۸۰۷
اجاره دادن
اجاره دادن ۷۸۴
واگذار کردن ۷۸۰
اجاره کردن
کرایه کردن ۷۸۵
اجازه
اجازه ۷۵۶
توانایی ۱۶۰
دسترسی ۶۲۴
درخواست ۷۳۷
مجوز (دستور) ۷۳۷
مجوز (اجازه) ۷۵۶
معافیت ۹۱۹
اجازه دادن
اجازه دادن ۷۵۶
میسر کردن ۴۶۹
فرصت ایجاد کردن ۴۷۱
معاف کردن ۹۱۹
اجازه داشتن
ممکن بودن ۴۶۹
اجازه داشتن ۷۵۶
آزاد بودن ۷۴۴
اجازه‌دهنده 
اجازه‌دهنده 756
اجاق
خانواده ۱۱
کوره ۳۸۳
بخاری ۳۸۳
اجانب
خارجی ۵۹
اجبار
اجبار ۷۴۰
توان ۱۶۰
اضطرار ۶۲۷
زور ۷۳۵
خواهش ۷۶۱
وظیفه ۹۱۷
اجبار داشتن
وظیفه داشتن ۹۱۷
اجباراً
ناچار ۷۴۰
اجباری
اجباری ۷۴۰
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
عِلّی ۱۵۶
جبری ۵۹۶
اقدامات جنگی ۷۱۸
ناچار ۷۴۰
الزام‌آور ۹۱۷
غیر اجباری
داوطلبانه ۵۹۷
خدمت ۷۴۵
اجتماع
اتحاد ۴۵
اتصال ۴۵
دربر گرفتن ۵۶
تنظیم ۶۲
گردآوری ۷۴
گردهم‌آیی ۷۴
تئوری مجموعه‌ها ۸۵
جامعه ۷۰۸
مهمانی ۸۸۲
علم اجتماع
جامعه‌شناسی ۹۰۱
اجتماع کردن
جمع شدن ۷۴
اجتماعی
شخص اجتماعی ۸۸۲
معاشرتی ۸۸۲
گروهی ۷۴
عیاش ۸۳۷
خوشرو ۸۸۴
طبقۀ اجتماعی
طبقۀ اجتماعی ۷۰۸
غیر‌اجتماعی
غیر‌اجتماعی ۸۸۳
بی‌ظرافت ۸۸۵
نامهربان ۸۹۸
ضد بشری ۹۰۲
نظام اجتماعی
نظام اجتماعی ۷۰۸
اجتماعی بودن
اجتماعی بودن ۸۸۲
غیر‌اجتماعی بودن 883
اجتماعی نبودن 883
اجتناب
اجتناب ۶۲۰
بیرون گذاشتن ۵۷
غیاب ۱۹۰
چشم‌پوشی ۶۲۱
سکون ۶۷۷
ترس ۸۵۴
اجتماعی نبودن ۸۸۳
فقدان وظیفه ۹۱۸
اجتناب‌پذیر
اجتناب‌پذیر ۶۲۰
اجتناب کردن
اجتناب کردن ۶۲۰
جدا شدن ۴۶
مستثنی کردن ۵۷
خودداری کردن ۷۴۷
ترسیدن ۸۵۴
میل نداشتن ۸۶۱
غیر‌اجتماعی بودن ۸۸۳
اجتهاد
اجتهاد ۹۸۵
تلاش ۶۸۲
زهد ۹۷۹
اجحاف
بی‌عدالتی ۹۱۴
اجداد
صفات موروثی ۵
خویشاوندی ۱۱
سرآغاز ۶۶
ولی ۱۶۹
نسب ۱۷۰
اجدادی
به‌ارث‌رسیده ۱۵۷
اجر
جایزه ۷۲۹
پاداش ۹۶۲
اجر بردن
پاداش داشتن ۹۶۲
اجر دادن
پاسخ دادن ۴۶۰
پاداش دادن ۹۶۲
اجردهنده
اجردهنده ۹۶۲
سودآور ۷۷۱
اجرگیرنده 
اجرگیرنده 962
اجرا
اجرا ۷۲۵
تولید ۱۶۴
عاملیت ۱۷۳
موسیقی ۴۱۲
اجرا کردن
اجرا کردن ۷۲۵
نواختن ۴۱۰
به‌صحنه آوردن ۵۹۴
عهده‌دار شدن ۶۷۲
کردن ۶۷۶
اداره کردن ۶۸۸
اجرام
افلاک ۳۲۱
اجرایی
انجام‌دهنده ۶۷۶
اجرائیات
مجری قانون ۹۵۵
شهربانی ۹۵۵
اجرائیه
مراحل قضایی ۹۵۹
اجرت
درآمد ۷۷۱
اعطای وام ۷۸۴
مبلغ پرداختی ۸۰۴
پاداش ۹۶۲
اجزا
عضو ۵۳
مظروف ۱۹۳
ماده ۳۱۹
بدن انسان ۳۷۱
خطوط چهره ۴۴۵
اجزای بدن حیوانات
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
اجزای خودرو 
اجزای خودرو 274
اجزای گیاه
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
اجزای متن
متن ۵۸۹
اجساد
جسد ۳۶۳
اجسام
جسم ۳۲۴
اجق‌وجق
غیرطبیعی ۸۴
اجلّ
بزرگ ۳۲
برترین ۳۴
پایان ۶۹
مرگ ۳۶۱
شخص بزرگزاده ۸۶۸
شریف ۹۲۹
انسان والا ۹۳۷
اجلاس
گردهم‌آیی ۷۴
اجماع
اتفاق نظر ۴۸۸
اجماعاً
همه ۵۲
اجمال
تلخیص ۵۹۲
اجمالاً
بالجمله ۵۶۹
اجمالی
کوتاه [فاصله] ۲۰۴
طرح‌شده ۲۳۳
عمومیت ۷۹
اجناس
گروه ۷۴
نوع ۷۷
تیره ۷۷
شیء ۳۱۹
مواد ۶۳۱
اجنبی
خارجی ۵۹
کوچ‌کننده ۲۶۸
دشمن ۸۸۱
اجنه
پری ۹۷۰
اجیر
مزدور ۹۳۰
احاطه
احاطه ۲۳۲
دانش ۴۹۰
حکمت ۴۹۰
تحدید ۷۴۷
احاطه کردن
احاطه کردن ۲۳۲
درمیان گرفتن ۲۳۰
محاصره کردن ۷۱۲
احاله
ارجاع ۹
جایگزینی ۱۵۰
انتصاب ۷۵۱
احتجاج
استدلال ۴۷۵
احتراز
اجتناب ۶۲۰
احتراق
احتراق ۳۸۱
آتش ۳۷۹
احترام
احترام ۹۲۰
ترس ۸۵۴
اعتبار ۸۶۶
ادب ۸۸۴
احترام‌گذار
احترام‌گذار ۹۲۰
رعایت‌کننده ۷۶۸
ترسان ۸۵۴
احترام گذاشتن
احترام گذاشتن [نظامی] ۷۲۲
احترام گذاشتن ۹۲۰
احتراماً
احتراماً ۹۲۰
احترامات
احترامات ۹۲۰
عمل مؤدبانه ۸۸۴
احتساب
شمارش ۸۶
احتشام
بزرگی ۳۲
زیبایی ۸۴۱
فخرفروشی ۸۷۵
احتضار
پایان ۶۹
مرگ ۳۶۱
احتقان
ناخوشی ۶۵۱
احتکار
انبارداری ۶۳۲
مال‌پرستی ۸۱۶
احتلام
ترشحات ۳۰۲
احتمال
احتمال ۴۷۱
آینده ۱۲۴
استعداد ۱۸۰
انتظار ۵۰۷
حدس ۵۱۲
احتمال دادن
احتمال دادن ۴۷۱
نظر دادن ۴۸۵
انتظار داشتن ۵۰۷
فرض کردن ۵۱۲
احتمال داشتن
احتمال داشتن ۴۷۱
احتمالاً
احتمالاً ۴۷۱
احتمالات
آمار ۸۶
محاسبۀ احتمالات ۱۵۹
احتمالی
آتی ۱۲۴
محتمل ۴۷۱
احتیاج
نیاز ۶۲۷
فقر ۸۰۱
احتیاط
احتیاط ۸۵۸
تأخیر ۱۳۶
توجه ۴۵۵
دست‌کم گرفتن ۴۸۳
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
آینده‌نگری ۵۱۰
فریضه ۶۹۳
احتیاط کردن
محتاط بودن ۸۵۸
احتیاطاً
احتیاطاً ۸۵۸
احجار
کانیها ۳۵۹
احجام
فضا ۱۸۳
احد
یگانه ۸۸
خدا ۹۶۵
احداث
تولید ۱۶۴
شکل ۲۴۳
دردست احداث
دردست احداث ۶۶۹
احدیت
وحدت ۸۸
احرار
پهلوان ۹۲۹
احراز
اثبات ۴۷۸
اشتغال ۶۲۲
احساس
احساس ۸۱۸
حواس ۳۷۴
شعور ۴۴۷
نظر ۴۸۵
خوی ۸۱۷
میل (اشتیاق) ۸۵۹
احساس داشتن
احساس داشتن ۳۷۴
احساس کردن
احساس کردن ۸۱۸
نظر دادن ۴۸۵
احساس‌گر
الکترونیک ۱۶۰
سنسور ۳۷۴
ابراز احساسات
ابراز احساسات ۹۲۳
احساسات
خوی ۸۱۷
احساس ۸۱۸
دارای احساسات 818

احساسات نشان دادن
احساسات نشان دادن ۸۱۸
احساساتی
دارای احساسات ۸۱۸
مشتاق ۸۱۸
احسان
خوبی ۶۴۴
دهش ۷۸۱
نیکخواهی ۸۹۷
احسان کردن
دادن ۷۸۱
نیکوکاری کردن ۸۹۷
احسن
نیکو ۶۴۴
جذّاب ۸۴۱
احسنت
نظر موافق ۴۸۸
مرسی! ۹۰۷
آفرین ۹۲۳
احشا
اندام داخلی ۲۲۴
احشام
احشام ۳۶۵
احصا
شمارش ۸۶
احضار
آماده ۶۶۹
دستور ۷۳۷
درخواست ۷۳۷
خواهش ۷۶۱
احضار ارواح
جادوگری ۹۸۳
احضار کردن
طلبیدن ۷۳۷
احضاریه
مجوز (دستور) ۷۳۷
مراحل قضایی ۹۵۹
احقاق حق
وجود حق ۹۱۵
احکام
فریضه ۶۹۳
حُکم ۷۳۷
قانون شرع ۹۵۳
رأی دادگاه ۹۵۹
آیین ۹۸۸
احلام
پریشانی خیال ۴۵۶
وهم ۵۱۳
خواب ۶۷۹
احمر
سرخ ۴۳۱
احمق
بی‌شعور ۴۴۸
زود‌باور ۴۸۷
نادان ۴۹۱
اَبلَه ۴۹۹
بَبو ۵۰۱
آدم ساده ۵۴۴
ناسزاها ۸۹۹
احمق بودن
احمق بودن ۴۹۹
احمقانه بودن
احمقانه بودن ۴۹۷
احوال
حالت ۷
شرایط ۸
اوضاع ۱۵۴
زندگینامه ۵۹۰
خوی ۸۱۷
احیا
احیا ۶۵۶
تقویت ۱۶۲
شیمی ۳۱۹
زندگی ۳۶۰
کشاورزی ۳۷۰
استرداد ۷۸۷
بهشت ۹۷۱
آیین ۹۸۸
احیا کردن
احیا کردن ۶۵۶
بازیافتن ۳۱
زنده کردن ۳۶۰
روح دادن ۸۲۱
احیاناً
احیاناً ۷۲
احتمالاً ۴۷۱
اخاذ
دریافت‌کننده ۷۸۲
اخاذی کردن
به‌زور گرفتن ۷۸۶
تهدید کردن ۹۰۰
اخافه
ارعاب ۸۵۴
تهدید ۹۰۰
اخبار
خبر ۵۲۹
زندگینامه ۵۹۰
رمان ۵۹۰
حدیث ۹۷۶
اُخت شدن
عادت کردن ۶۱۰
اختتام
اختتام ۶۹
اتمام ۷۲۵
اختتامی
اختتامی ۷۲۵
پایانی ۶۹
اختر
ستاره ۳۲۱
گل ۳۶۶
اختراع
تولید ۱۶۴
اندیشه ۴۴۹
اختراع کردن
بنیاد نهادن ۶۸
تولید کردن ۱۶۴
اختصار
اختصار ۲۰۴
تقلیل ۳۷
انقباض ۱۹۸
حروف اول اسم ۵۵۸
ایجاز ۵۶۹
اختصار کردن
اکتفا کردن ۶۳۵
اختصاراً
بالجمله ۵۶۹
اختصاص
ویژگی ۸۰
خاص ۸۰
تسهیم ۷۸۳
اختصاص دادن
تسهیم کردن ۷۸۳
اختصاصی
اختصاصی ۵
خاص ۸۰
خصوصی ۸۰
اختفا
اختفا ۵۲۷
ناپیدایی ۴۴۴
ناپدیدی ۴۴۶
نهفتگی ۵۲۳
محل اختفا ۵۲۷
اختلاس
اختلاس ۷۸۸
سوءاستفاده ۶۷۵
عدم پرداخت ۸۰۵
اختلاط
آمیختگی ۴۳
عدم تمیز ۴۶۴
محاوره ۵۸۴
معاشرت ۸۸۲
اختلاف
تفاوت ۱۵
تنوع ۸۲
واگرایی ۲۹۴
نظر مخالف ۴۸۹
ضدیت ۷۰۴
اختلاف داشتن
ناسازگار بودن ۲۵
دعوا کردن ۷۰۹
اختلاف فاز
الکترونیک ۱۶۰
اختلاف منظر
ستاره‌شناسی ۳۲۱
اختلال
بی‌نظمی ۶۱
اغتشاش ۶۳
تلاطم ۳۱۸
ناخوشی دماغی ۵۰۳
اختناق
فشردگی ۱۹۸
انسداد ۲۶۴
فقدان هوا ۳۴۰
سکوت ۳۹۹
منع ۷۰۲
استبداد ۷۳۳
زور ۷۳۵
تحدید ۷۴۷
اخته
ناتوان ۱۶۱
بی‌ثمر ۱۷۲
اخته کردن
ازکار انداختن ۱۶۱
تباه کردن ۱۶۵
آب دادن ۳۳۹
حفظ کردن (سالم نگه‌داشتن) ۶۶۶
اختیار
اختیار ۵۹۵
انتخاب ۶۰۵
آزادی ۷۴۴
میل (اشتیاق) ۸۵۹
دراختیار:
مستعد ۱۸۰
درتصرفِ ۷۷۳
دراختیار داشتن 673
دراختیار گرفتن 673
اختیار دادن
توان دادن ۱۶۰
وسیله کردن ۶۲۹
اجازه دادن ۷۵۶
اختیار کردن
انتخاب کردن ۶۰۵
اختیارات
حیطۀ کار ۶۲۲
مأموریت ۶۷۲
منصب ۷۳۳
آزادی ۷۴۴
اختیاری
اختیاری ۵۹۵
غیر‌منطقی ۴۷۷
انتخاب‌کننده ۶۰۵
مجاز ۷۵۶
اخذ
اخذ ۷۸۶
تفریق ۳۹
یادگیری ۵۳۶
اشتغال ۶۲۲
بازداشت ۷۴۷
اخذ کردن
گرفتن ۷۸۶
اخراج
انتقال ۱۸۸
انتقال ۲۷۲
خداحافظی ۲۹۶
عزل ۷۵۲
اخراج‌شده
برکنار ۶۷۴
اخراج کردن
طرد کردن ۳۰۰
عزل کردن ۷۵۲
اخراج‌کننده
دافع ۳۰۰
اخراجی
پناهنده ۳۰۰
معزول ۷۵۲
اخروی
آتی ۱۲۴
غیرمادی ۳۲۰
بهشتی ۹۷۱
جهنمی ۹۷۲
اخص
خاص ۸۰
انتخاب‌شده ۶۰۵
اخطار
اخطار ۶۶۴
پیش‌بینی ۵۱۱
علامت ۵۴۷
بازداشتن ۶۱۳
علامت خطر ۶۶۵
مشورت ۶۹۱
ارعاب ۸۵۴
تهدید ۹۰۰
توبیخ ۹۲۴
مراحل قضایی ۹۵۹
اخطار دروغین 665
اخطارآمیز 
اخطارآمیز ۶۶۴
اخطار دادن
اخطار دادن ۶۶۴
پیش‌بینی کردن ۵۱۱
منصرف کردن ۶۱۳
مشورت دادن ۶۹۱
اخفا
کتمان ۵۲۵
اخگر
آتش ۳۷۹
شعاع نورانی ۴۱۷
اخلاص
پاکدامنی ۹۵۰
تقوا ۹۷۹
پرستش ۹۸۱
اخلاف
اقوام ۱۱
اخلاق
فلسفه ۴۴۹
رفتار ۶۸۸
ادب ۸۸۴
اخلاقیات ۹۱۷
اخلاقی
اخلاقی ۹۱۷
اخلاقیات
اخلاقیات ۹۱۷
فضایل اخلاقی ۹۳۳
اخلال
اغتشاش ۶۳
انقلاب ۱۴۹
آشوبگری ۷۳۸
اخلالگر
آشوب‌طلب ۳۱۸
آشوبگر ۷۳۸
فتنه‌جو ۷۳۸
اخم
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
ترشرویی ۸۹۳
اخمو
ترشرو ۸۹۳
اخوان
اقوام ۱۱
دسته ۷۴
جماعت ۷۰۸
فرقه ۹۷۸
اخوت
همکاری ۷۰۶
دوستی ۸۸۰
اخوی
اقوام ۱۱
اخیار
انبیا ۹۹۱
اخیر
اخیر ۱۲۶
ماقبل ۱۱۹
متأخر ۱۲۰
قبلی ۱۲۵
اخیراً
اخیراً ۱۲۶
اخیه
کمند ۴۷
اَدا
اَدا ۸۵۰
تقلید ۲۰

ژست ۸۷۳
دارای اداواصول 850
اِدا
سخن ۵۷۹
عمل ۶۷۶
دهش ۷۸۱
پرداخت ۸۰۴
اقامه ۹۸۸
اَدا داشتن
ادا داشتن ۸۵۰
تقلید کردن ۲۰
اِدا کردن
تلفظ کردن ۵۷۷
گفتن ۵۷۹
تبرئه کردن ۹۶۰
ادات
بخش جمله ۵۶۴
ابزار ۶۳۰
اداره
سازمان ۶۲
طبقه‌بندی ۷۷
کارگاه ۶۸۷
مدیریت ۶۸۹

حکمرانی ۷۳۳
اداره کردن
اداره کردن ۶۸۸
مدیریت کردن ۶۸۹
حکمرانی کردن ۷۳۳
اداره‌کننده
اداره‌کننده ۶۸۹
برتر ۳۴
صلاحیت‌دار ۹۵۵
اداری
کارگاهی ۶۸۷
مسئول ۶۹۰
دولتی ۷۳۳
صلاحیت‌دار ۹۵۵
قضایی ۹۵۵
ادامه
پیامد ۶۷
عدم توقف ۱۴۶
پایداری ۱۵۳
پیگیری ۶۱۹
ادامه دادن
ادامه دادن ۱۴۶
بودن ۱
دنبال کردن ۲۸۴
پافشاری کردن ۶۰۰
تعقیب کردن ۶۱۹
ادامه داشتن
تداوم داشتن ۷۱
طول کشیدن ۱۰۸
ادامه ندادن
توقف کردن ۷۲
ادب
ادب ۸۸۴
آموزش ۵۳۴
زبان‌شناسی ۵۵۷
ادبیات ۵۸۹
تمدن ۶۵۴
مهربانی ۸۸۰
معاشرتی بودن ۸۸۲
عمل مؤدبانه ۸۸۴
احترام ۹۲۰
مجازات ۹۶۳
اهل ادب
ادیب ۵۸۹
ادب کردن
تربیت کردن ۵۳۴
احترام گذاشتن ۹۲۰
مجازات کردن ۹۶۳
تنبیه کردن ۹۶۳
ادبار
ویرانی ۱۶۵
پلید ۶۱۶
ناپاکی ۶۴۹
فلاکت ۷۳۱
ادبی
ادبی ۵۶۶
فصیح ۵۷۹
متن ۵۸۹
کار ادبی
نگارش ۵۸۶
ادبیات
ادبیات ۵۸۹
هنر ۵۱۳
زبان‌شناسی ۵۵۷
کتاب ۵۸۹
تمدن ۶۵۴
ادخال
دخول ۲۹۷
فروکنش ۳۰۳
ادرار
دفع بدنی ۳۰۰
مدفوع ۳۰۲
ادراک
ادراک ۴۴۹
ذهنیت ۳۲۰
حساسیت فیزیکی ۳۷۴
ظاهر ۴۴۵
شعور ۴۴۷
شم ۴۷۶
احساس ۸۱۸
ادعا
بهانه ۶۱۴
درخواست ۷۳۷
خواهش ۷۶۱
تظاهر ۸۵۰
غرور ۸۷۱
اتهام ۹۲۸
دادخواهی ۹۵۹
ادعا داشتن
ادا داشتن ۸۵۰
مغرور بودن ۸۷۱
ادعا کردن
ادعا کردن ۶۱۴
بهانه آوردن ۶۱۴
به‌مبارزه طلبیدن ۷۱۱
طلبیدن ۷۳۷
مطالبه کردن ۹۱۵
ادعایش شدن
مغرور بودن ۸۷۱
ادعیه
نماز ۹۸۱
ادغام
تشبیه ۱۸
آمیختگی ۴۳
تمرکز ۳۲۴
ادله
دلایل ۴۷۵
ادوات
بخش جمله ۵۶۴
ابزار ۶۳۰
ادواتِ ناوبری ۲۶۹
ادوار
دوره ۱۱۰
زمانه ۱۱۰
گام [موسیقی] ۴۱۰
ادواری
ادواری ۱۴۱
به‌قاعده ۸۱
دوره‌ای ۱۱۰
کثیرالوقوع ۱۳۹
بی‌ثبات ۱۵۲
ادوکلن
عطر ۳۹۶
ادویه
ادویه ۳۸۹
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
تیزی مزه ۳۸۸
ادیان
دین ۹۷۳
ادیب
ادیب ۵۸۹
دانشمند ۴۹۲
زبان‌شناس ۵۵۷
دبیر ۵۸۶
اِدیت
نشر ۵۲۸
نگارش ۵۸۶
ادیتور
ادیب ۵۸۹
ادیشن
متن ۵۸۹
اذان
اذان ۵۴۷
ساعت دقیق ۱۱۷
اطلاع ۵۲۴
اذعان
اقرار ۲۹۹
اذن
اجازه ۷۵۶
تأیید ۷۵۸
نماز ۹۸۱
اذیت
اذیت ۸۹۸
تعصب ۴۸۱
دردناکی ۸۲۷
ناراحتی ۸۲۷
اذیت کردن
اذیت کردن دیگران ۸۹۸
درد آوردن ۳۷۷
آزردن ۸۲۷
دشمن بودن ۸۸۱
بدی کسی را خواستن ۸۹۸
اذیت‌کننده
آزاردهنده ۸۲۷
ارابه
گاری ۲۷۴
اراجیف
مبالغه ۴۸۲
حرف مفت ۵۱۵
ارادت
احترام ۹۲۰
ارادت داشتن
دوست داشتن ۸۸۷
ارادتمند
عنوان لاییک ۸۷۰
مهربان ۸۸۰
دوستدار ۸۸۷
احترام‌گذار ۹۲۰
احتراماً ۹۲۰
اراده
واحد ۸۸
اِراده
اختیار ۵۹۵
عزم ۵۹۹
انگیزه ۶۱۲
قصد ۶۱۷
بدون اراده
اتفاقاً ۱۵۹
اراده کردن
اراده کردن ۵۹۵
منظور داشتن ۵۱۴
مصمم بودن ۵۹۹
آزاد بودن ۷۴۴
ارادی
اختیاری ۵۹۵
غیر‌ارادی
غیر‌ارادی ۵۹۶
اراذل
خیل ۸۶۹
اوباش ۹۳۸
اراضی
منطقه ۱۸۴
زمین ۳۴۴
ناحیه ۱۸۴
ارائه
تجلی ۵۲۲
افشا ۵۲۶
نشر ۵۲۸
ارائه‌شده
عَرضه‌شده ۷۵۹
ارائۀ طریق
مشورت ۶۹۱
ارائۀ قیمت
عَرضه ۷۵۹
ارائه کردن
نشان (نمایش) دادن ۵۲۲
نمودن ۵۵۱
ارباب
ارباب ۷۴۱
فرد مهم ۶۳۸
هیئت مدیره ۶۹۰
جماعت ۷۰۸
فرمانروا ۷۳۳
صاحب ۷۷۶
شخص ثروتمند ۸۰۰
ارباب رجوع
ارجاع ۹
خواهش ۷۶۱
ارتباط
رابطه ۹
انسجام ۴۸
تغییر متقابل ۱۵۱
محاوره ۵۸۴
معاشرت ۸۸۲
فقدان ارتباط
فقدان ارتباط ۱۰
بی‌جوهری ۴
مغایرت ۱۴
ارتباط دادن
ربط دادن ۹
چسباندن ۴۸
میانجی‌گری کردن ۷۲۰
ارتباطات
رابطه ۹
اوضاع ۱۵۴
مخابرات ۵۳۱
ارتباطات پستی ۵۳۱
ارتجاع
پس‌نشینی ۲۸۰
پسرفت ۲۸۶
بازگشت ۲۸۶
نرمی ۳۲۷
کشش‌پذیری ۳۲۸
ارتجاعی
منعطف ۳۲۷
کش‌آمدنی ۳۲۸
ارتداد
تغییر عقیده ۶۰۳
بدعت ۹۷۷
ارتزاق
اکتساب ۷۷۱
ارتش
ارتش ۷۲۲
گروه ۷۴
دسته ۷۴
ارتشا
هدیه ۷۸۱
قانون‌شکنی ۹۵۴
ارتشبد
رتبۀ لشگری ۷۲۲
ارتشی
خاکستری ۴۲۹
نظامی ۷۲۲
ارتعاش
نوسان ۳۱۷
تلاطم ۳۱۸
علم صدا ۳۹۸
تشدید ارتعاش ۴۰۴
ارتفاع
مقیاس ۱۸۳
بلندی ۲۰۹
افلاک ۳۲۱
ارتفاع صوت
علم صدا ۳۹۸
ارتفاعات
زمین مرتفع ۲۰۹
ارتقا
صعود ۳۰۸
ترفیع ۳۱۰
تکامل ۳۱۶
بهبود ۶۵۴
ارتقا دادن
خوب کردن ۶۴۴
ارتکاب
اجرا ۷۲۵
گناهکاری ۹۳۶
ارتماس
استغراق ۳۰۳
ارتماسی
غوطه‌ور ۳۱۳
ارتوپدی
علوم پزشکی ۶۵۸
ارث
وراثت ۷۸۰
قانون شرع ۹۵۳
ارث بردن
ارث بردن ۷۷۱
ذاتی بودن ۵
شبیه بودن ۱۸
به‌ارث گذاشتن
به‌ارث گذاشتن ۷۸۰
ارثی
ژنتیک ۵
به‌ارث‌رسیده ۱۵۷
ارثیه
درآمد ۷۷۱
وراثت ۷۸۰
ارج
درجه ۲۷
ردیف ۷۳
اهمیت ۶۳۸
احترام ۹۲۰
ارجاع
ارجاع ۹
بایگانی ۶۲
اِسناد ۱۵۸
موقعیت ۱۸۶
مأموریت ۶۷۲
انتصاب ۷۵۱
ارجاع کردن
امر کردن ۷۳۷
گماشتن ۷۵۱
ارجح
مقدم ۶۴
ارجحیت
برتری ۳۴

اهمیت ۶۳۸
ارجمند
ارجمند ۸۶۶
برتر ۳۴
دوست‌داشتنی ۸۸۷
محترم ۹۲۰
شریف ۹۲۹
اُرد دادن
امر کردن ۷۳۷
طلبیدن ۷۳۷
اردک
پرندگان ۳۶۵
اردنانس
تهیه ۶۳۳
رتبۀ لشگری ۷۲۲
اردنگی
ضربه ۲۷۹
اردنگی زدن
لگد زدن ۲۷۹
ارده
شیرینی ۳۰۱
آجیل ۳۰۱
اردو
جمعیت ۷۴
تعدد ۱۰۴
قرارگاه ۱۸۷
نبرد ۷۱۸
تیم ورزشی ۸۳۷
اردو زدن
مستقر شدن ۱۸۷
اردوگاه
قرارگاه ۱۸۷
منزل ۱۹۲
قلعه ۷۱۳
سازمان سیاسی ۷۳۳
ارز
عوض ۱۵۰
پول ۷۹۷
اسکناس ۷۹۷
ارزاق
غذا ۳۰۱
مواد ۶۳۱
ارزان 
ارزان 812
ارزان بودن 812
ارزان کردن
ارزان کردن ۸۱۲
کاستن ۳۷
تخفیف دادن [مبلغ] ۸۱۰
ارزانی
ارزانی ۸۱۲
فراوانی 637 
عدم اهمیت ۶۳۹
ارزش
کمیت ۲۶
درجه ۲۷
همطرازی ۲۸
بزرگی ۳۲
قاعده ۸۱
عوض ۱۵۰
نُتِ موسیقی ۴۱۰
کفایت ۶۳۵
اهمیت ۶۳۸

قیمت ۸۰۹
عنصر عددی ۸۵
ارزش داشتن
مهم بودن ۶۳۸
هزینه داشتن ۸۰۹
ارزشمند
ارزشمند ۶۱۵
ارزنده ۶۴۴
گرانبها ۸۱۱
خوش‌نام ۸۶۶
محترم ۹۲۰
ارزشیابی
تخمین ۴۸۰
ارزنده
ارزنده ۶۴۴
مهم ۶۳۸
محترم ۹۲۰
ارزی
پولی ۷۹۷
ارزیاب
ارزیاب ۴۶۵
مرجع نظردهنده ۴۸۰
ارزیابی
اندازه‌گیری ۴۶۵
تخمین ۴۸۰
قیمت ۸۰۹
ارزیابی کردن
ارزیابی کردن ۴۶۵
ارزیدن
قیمت گذاشتن ۸۰۹
شایسته بودن ۹۱۵
ارسال
ارسال ۲۷۲
انتقال ۲۷۲
پیامبر ۹۷۵
ارسطو
فیلسوف ۴۴۹
ارشاد
مشورت ۶۹۱
ارشد
برتر ۳۴
پیر ۱۳۱
قوی ۱۶۲
شاهانه ۷۴۱
ارض
سرزمین ۱۸۴
کرۀ زمین ۳۲۱
ارضا
لذت فیزیکی ۳۷۶
راضی ۸۲۸
ارضی
منطقه‌ای ۱۸۴
زمینی (جهانی) ۳۲۱
متعلق ۷۷۳
ارعاب
ارعاب ۸۵۴
بازداشتن ۶۱۳
اخطار دروغین ۶۶۵
تهدید ۹۰۰
ارغوان
درخت ۳۶۶
گل ۳۶۶
ارغوانی
آبی ۴۳۵
بنفش ۴۳۶
ارفاق
آسان‌گیری ۷۳۶
تخفیف ۸۱۰
عفو ۹۰۹
ارفاق کردن
مدارا کردن ۷۳۶
ارقام
عدد ۸۵
مواد ۶۳۱
ارک
ساختمان بلند ۲۰۹
قلعه ۷۱۳
ارکان
قاعده ۸۱
پایه ۲۱۸
ستون ۲۱۸
جهان‌بینی ۴۸۵
ارباب ۷۴۱
مراسم عبادی ۹۸۱
ارکستر
گروه نوازندگان ۴۱۲
موسیقی‌دان ۴۱۳
ارگان
عضو ۵۳
سازمان ۶۲
مطبوعات ۵۲۸
ارگانیسم
ارگانیسم ۳۵۸
کل ۵۲
سازمان ۶۲
ساختار ۳۳۱
بدن انسان ۳۷۱
ارگانیک
ذاتی ۵
منظم ۶۰
ساختاری ۳۳۱
آلی ۳۵۸
بیولوژیک ۳۵۸
ارمغان
هدیه ۷۸۱
ارنئوت
عظیم‌الجثه ۱۹۵
گستاخ ۸۷۸
اَرنج
تیم ورزشی ۸۳۷
اره
اره ۶۳۰
چیز تیز ۲۵۶
دندانه ۲۶۰
اره‌ای
دندانه‌دار ۲۶۰
اره کردن
بُریدن ۴۶
ارهاش
خون ۳۳۵
اروپا
زمین ۳۴۴
اُریب
اُریب ۲۲۰
انحنادار ۲۴۸
اَریکه
صندلی ۲۱۸
ازاین‌پس
ازاین‌پس ۱۲۴
ازاین‌رو
لذا ۸
از بدِ حادثه
نامساعد ۷۳۱
ازبر کردن
حفظ کردن ۵۰۵
ازبین بردن
نیست کردن ۲
تباه کردن ۱۶۵
شفا دادن ۶۵۶
درمان کردن ۶۵۸
ازبین رفتن
نیست شدن ۲
خراب شدن ۱۶۵
ازپا درآمدن
ازپا درآمدن ۷۲۱
ازپایه
ازبنیاد ۲۱۸
ازپسِ
پشتِ ۲۳۸
ازپی آمدن
ازپی آمدن ۶۵
به‌دنبال آمدن ۱۲۰
عقب بودن ۲۳۸
دنبال کردن ۲۸۴
ازپیش تعیین کردن 
ازپیش تعیین کردن 608
ازپیش تعیین‌شدگی 608
ازپیش تعیین‌شده 608
ازت
عنصر ۳۱۹
هوا ۳۴۰
از‌جان‌گذشته
از‌جان‌گذشته ۸۵۷
ازخود راندن
عقب راندن ۷۱۳
ازخودبیخود
شوریده ۵۰۳
ازخودرسته
ازخودرسته ۹۹۱
ازدحام
جمعیت ۷۴
تعدد ۱۰۴
آشوب ۳۱۸
ازدست دادن
ازدست دادن ۷۷۲
گم کردن ۷۷۲
ازدست دادن حق
ازدست دادن حق ۹۱۶
ازدست رفتن
ازدست رفتن ۷۷۲
ازدواج
ازدواج ۸۹۴
قانون شرع ۹۵۳
انواع ازدواج ۸۹۴
ازدواج کردن
ازدواج کردن ۸۹۴
ازدواج‌نکرده
ازدواج‌نکرده ۸۹۵
ازدیاد
افزایش ۳۶
انبساط ۱۹۷
ازرق
آبی ۴۳۵
ازسرگیری
ازسرگیری ۱۰۶
احیا ۶۵۶
ازطرفِ
ازطرفِ ۷۵۵
ازطریقِ
ازطریقِ ۶۲۴
وسیله شدن ۶۲۸
ازقبل بودن
مقدم بودن [درزمان] ۱۱۹
ازقبیلِ
ازقبیلِ ۷۷
ازقضا
ازقضا ۱۵۴
درآینده ۱۵۵
ازکسی آمدن
توانستن ۱۶۰
ازگل
بی‌شعور ۴۴۸
خِنگ ۵۰۱
ناسزاها ۸۹۹
ازل
بی‌نهایت ۱۰۷
ازلی
نامحدود ۱۰۷
ابدی ۱۱۵
ازلیت
هرگز ۱۰۹
ابدیت ۱۱۵
تقدم [درزمان] ۱۱۹
ازمیان رفتن
نیست شدن ۲
خراب شدن ۱۶۵
ازنا افتادن
ناتوان بودن ۱۶۱
ضعیف بودن ۱۶۳
ازنو
دوباره ۹۱
ازهم‌پاشی
تجزیه ۵۱
تخریب ۱۶۵
ازهم پاشیدن
جدا شدن ۴۶
تجزیه شدن ۵۱
شکننده بودن ۳۳۰
ازهم پاشیده
شکسته ۴۶
پودرشده ۳۳۲
ازیادرفته
فراموش‌شده ۵۰۶
اژدر
پرتابه ۲۸۷
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
اژدرافکن
کِشتی جنگی ۷۲۲
اژدها
موجودات استثنایی ۸۴
مار ۲۵۱
اسارت
انقیاد ۷۴۵
بردگی ۷۴۵
اسارتگاه
زندان ۷۴۸
ازاساس
ازبنیاد ۲۱۸
اساس
منشأ ۱۵۶
بنیاد ۲۱۸
اساساً
ذاتاً ۵
اساسنامه
قانون ۹۵۳
اساسی
واقعی ۱
دارای جوهر ۳
ذاتی ۵
انقلابی ۱۴۹
بنیادی ۱۵۶
نگاه‌دارنده ۲۱۸
اصلی ۴۹۴
اساطیر
رمان ۵۹۰
اساطیری
تشریحی ۵۹۰
اسافل اعضا
آلت تناسلی ۱۶۷
اسانس
اسانس ۳۰۴
استخراج ۳۰۴
عطر ۳۹۶
اسائه
بَدی ۶۴۵
اسائۀ ادب
بی‌ادبی ۸۸۵
اسب
اسب ۲۷۳
اسب‌سواری ۲۶۷
پستانداران ۳۶۵
ورزش باستانی ۸۳۷
حرکت اسب
اسب ۲۷۳
صفات اسب
اسب ۲۷۳
اسب بخار
انرژی ۱۶۰
اسب تریلر
کشش ۲۸۸
اسبدوانی
مسابقه ۷۱۶
اسب‌سوار
سوار ۲۶۸
اسب‌سواری
اسب‌سواری ۲۶۷
اسب ۲۷۳
ورزش ۸۳۷
اسباب
علت ۱۵۶
وسیله ۶۲۹
ابزار ۶۳۰
مِلک ۷۷۷
اسباب بازی
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
اسباب دست
بازیچه ۶۳۹
اسباب زحمت
آزاردهنده ۸۲۷
اسباب‌کشی
انتقال ۲۷۲
خروج ۲۹۶
اسباب منزل
اثاثۀ منزل ۶۳۰
اسبق
قبلی ۱۲۵
اسپاسم
اسپاسم ۳۱۸
درد سخت ۳۷۷
احساس ۸۱۸
اسپرت
ورزشکار ۱۶۲
صفات لباس ۲۲۸
اتومبیل ۲۷۴
ورزش ۸۳۷
اسپری
بُخور ۳۳۸
بی‌بویی ۳۹۵
آرایش مو ۸۴۳
استاد
تولید‌کننده ۱۶۴
خیاط ۲۲۸
دانشمند ۴۹۲
آموزگار ۵۳۷
هنرمند ۵۵۶
زبان‌شناس ۵۵۷
ماهر ۶۹۴
شخص کارشناس ۶۹۶
استاد بودن
استاد بودن ۶۹۴
استادانه
خوش‌ساخت ۶۹۴
ماهرانه ۶۹۴
آرایشی ۸۴۴
استادکار
تولید‌کننده ۱۶۴
هنرمند ۵۵۶
فرد مکانیک ۶۳۰
صنعتگر ۶۸۶
استادی
حکمت ۴۹۰
هنر ۵۱۳
آموزش ۵۳۴
مهارت ۶۹۴
زیرکی ۶۹۸
استادیار
آموزگار ۵۳۷
استادیوم
میدان ۷۲۴
ساختمان تفریحات ۸۳۷
استارت
نقطۀ آغاز ۶۸
الکتریسیته ۱۶۰
چراغ ۴۲۰
استارت زدن
توان دادن ۱۶۰
استاژ
آمادگی ۶۶۹
استامپ
قالب ۲۳
جعبۀ کوچک ۱۹۴
تعیین هویت ۵۴۷
استان
ناحیه ۱۸۴
استاندار
مسئول ۶۹۰
اُستانی
شهری ۱۹۲
استبداد
استبداد ۷۳۳
خودرأیی ۶۰۲
هدایت ۶۸۹
زور ۷۳۵
بی‌قانونی ۹۵۴
استبدادی
مقتدر ۷۳۳
مستبد ۷۳۵
استُپ
الکتریسیته ۱۶۰
اجزای خودرو ۲۷۴

فوتبال ۸۳۷
استِپ
زمین ۳۴۴
دشت ۳۴۸
استتار
تشبیه ۱۸
تاریکی ۴۱۸
ناپیدایی ۴۴۴
ناپدیدی ۴۴۶
کتمان ۵۲۵
نقاب ۵۲۷
استتار‌شده
استتار‌شده ۵۲۵
استثمار
استفاده ۶۷۳
سوءاستفاده ۶۷۵
استثنا
استثنا ۸۲
تفریق ۳۹
بیرون گذاشتن ۵۷
مستثنی ۵۷
فرد مهم ۶۳۸
نیکو ۶۴۴
استثنایی
برجسته ۳۲
بیرونی [مجرد] ۵۹
خاص ۸۰
غیرطبیعی ۸۴
یگانه ۸۸
نادر ۱۴۰
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
نیکو ۶۴۴
ممتاز ۶۴۴
قابل ملاحظه ۸۶۶
استجابت
پذیرش ۲۹۹
نظر موافق ۴۸۸
تأیید ۷۵۸
استحاضه
خونریزی ۳۰۲
استحاله
تشبیه ۱۸
فساد ۵۱
دگرگونی ۱۴۳
مرگ ۳۶۱
استحصال
تولید ۱۶۴
استفاده ۶۷۳
استحضار
حضور ۱۸۹
روبرو ۲۴۰
اطلاع ۵۲۴
آماده ۶۶۹
استحفاظ
حفاظت ۶۶۰
استحقاق
وجود حق ۹۱۵
استحقاقی 915
استحکام
استحکام ۳۲۹
انسجام ۴۸
پایداری ۱۵۳
قدرت ۱۶۲
تقویت ۱۶۲
تراکم ۳۲۴
سختی (سفتی) ۳۲۶
استحکامات
استحکامات ۷۱۳
استحمار
فریب ۵۴۲
سوءاستفاده ۶۷۵
استحمام
استحمام ۶۴۸
استخاره
غیب‌گویی ۵۱۱
مشورت ۶۹۱
استخدام
عادت ۶۱۰
شغل ۶۲۲
استفاده ۶۷۳
خدمت ۷۴۵
انتصاب ۷۵۱
استخدام شدن
مشغول کار شدن ۶۲۲
استخدامی
مربوط به‌کسب ۶۲۲
قرارداد ۷۶۵
استخر
دریاچه ۳۴۶
ساختمان تفریحات ۸۳۷
استخراج
استخراج ۳۰۴
کانیها ۳۵۹
کشف ۴۸۴
آزادسازی ۷۴۶
استخراج‌کننده
استخراج‌کننده ۳۰۴
استخفاف
تحقیر ۹۲۲
استخلاص
آزادسازی ۷۴۶
استخوان
جسم ۳۲۴
چیز سخت ۳۲۶
استحکام ۳۲۹
بدن انسان ۳۷۱
استخوانی
نازک ۱۶۳
باریک ۲۰۶
سخت (سفت) ۳۲۶
سفید ۴۲۷
استدراک
شعور ۴۴۷
ادراک ۴۴۹
استدعا
خواهش ۷۶۱
التماس ۷۶۱
استدعا کردن
خواستن ۷۶۱
التماس کردن ۷۶۱
استدلال
استدلال ۴۷۵
ربط ۹
مطابقت ۲۴
انسجام ۴۸
تعاقب ۶۵
شناخت‌شناسی ۴۴۹
اثبات ۴۷۸
استدلال کردن
استدلال کردن ۴۷۵
استدلالی
فلسفی ۴۴۹
مناظره‌کننده ۴۷۵
منطقی ۴۷۵
استراتژی
سیاست ۶۲۳
تدابیر جنگی ۶۸۸
فن جنگ ۷۱۸
استراحت
استراحت ۶۸۳
فاصله ۲۰۱
آرامش ۲۶۶
خواب ۶۷۹
مجال ۶۸۱
رفع خستگی ۶۸۵
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
تسکین ۸۳۱
استراق سمع
شنود ۴۱۵
استرحام
دلسوزی ۹۰۵
پوزش 941
استرداد
استرداد ۷۸۷
جبران ۳۱
استرس
کمیت ۲۶
زبان‌شناسی ۵۵۷
ناخوشی ۶۵۱
استروید
سیاره ۳۲۱
استریل
بی‌ثمر ۱۷۲
استریل کردن
سترون کردن ۱۷۲
شستشو ۶۴۸
استریو
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
استشمام
بو ۳۹۴
استشهاد
سوگند ۵۳۲
مراحل قضایی ۹۵۹
دادخواست ۹۵۹
شهادت ۴۶۶
استصواب
مصلحت ۶۴۲
استضعاف
ناتوانی ۱۶۱
ضعف ۱۶۳
استطاعت
ثروت ۸۰۰
استطاعت داشتن
استطاعت داشتن ۸۰۰
استعاره
استعاره ۵۱۹
نهفتگی ۵۲۳
استعاری
استعاری ۵۱۹
معنایی ۵۱۴
اسرارآمیز ۵۲۳
متکلف ۵۷۴
بدیع ۵۷۴
تشریحی ۵۹۰
استعانت
کمک ۷۰۳
استعجاب
شگفت ۸۶۴
استعداد
استعداد ۱۸۰
عرضیت ۵
مناسبت ۲۴
توانایی ۱۶۰
امکان ۴۶۹
فراست ۴۹۸
آمادگی ۶۶۹
ذوق (استعداد) ۶۹۴
استعفا
استعفا ۷۵۳
عدم اتحاد ۴۶
دور شدن ۲۹۰
استعفا دادن
استعفا دادن ۷۵۳
رهسپار شدن ۲۹۶
استعلاجی
درمانی ۶۵۸
استعلام
پرسش ۴۵۹
استعمار
حکمرانی ۷۳۳
استعمال
فایده ۶۴۰
دارو ۶۵۸
استفاده ۶۷۳
عدم استعمال
ترک [عادت] ۶۱۱
عدم استفاده ۶۷۴
استغاثه
التماس ۷۶۱
استغراق
استغراق ۳۰۳
توجه ۴۵۵
استدلال ۴۷۵
استغفار
دلجویی ۹۴۱
کفاره ۹۴۱
استغنا
کفایت ۶۳۵
کمال ۶۴۶
بی‌نیازی ۸۶۳
سلوک ۹۹۱
استفاده
استفاده ۶۷۳
عادت ۶۱۰
درآمد ۷۷۱
مالکیت ۷۷۳
بهره ۸۰۳
عدم استفاده
عدم استفاده ۶۷۴
ترک [عادت] ۶۱۱
سکون ۶۷۷
استفاده بردن
استفاده بردن ۱۳۷
استفاده شده
مورد استفاده ۶۷۳
استفاده کردن 
استفاده کردن 673
استفاده‌کننده 
استفاده‌کننده 673
استفاده‌نشده 
استفاده‌نشده 674
استفاده نکردن 
استفاده نکردن 674
استفتا
پرسش ۴۵۹
استفراغ
دفع بدنی ۳۰۰
سوءهاضمه ۶۵۱
استفسار
پرسش ۴۵۹
استفهام
پرسش ۴۵۹
سوأل ۴۵۹
استقامت
دیرگذری ۱۱۳
پایداری ۱۵۳
توان ۱۶۰
شادابی 717415 ۱۶۲
سختی (سفتی) ۳۲۶
پافشاری ۶۰۰
بنیه ۶۰۰
تندرستی ۶۵۰
آمادگی ۶۶۹
دوومیدانی ۸۳۷
استقبال
پذیرش ۲۹۹
شاعری ۵۹۳
معاشرت ۸۸۲
استقبال نکردن
استقبال نکردن ۸۸۳
استقرا
جستجو ۴۵۹
تجربه‌گرایی ۴۶۱
استدلال ۴۷۵
اثبات ۴۷۸
استقرار
استقرار ۱۸۷
تنظیم ۶۲
پایداری ۱۵۳
استقراض
استقراض ۷۸۵
استقراضی
قرضی ۷۸۵
استقصا
شمارش ۸۶
جستجو ۴۵۹
استقلال
استقلال ۷۴۴
فقدان ارتباط ۱۰
اختیار ۵۹۵
گوشه‌گیری ۸۸۳
تجرد ۸۹۵
استکان
لیوان ۱۹۴
استکبار
حکمرانی ۷۳۳
سازمان سیاسی ۷۳۳
استکباری
مقتدر ۷۳۳
استکمال
سلوک ۹۹۱
استماع
شنود ۴۱۵
استمالت
برقراری صلح ۷۱۹
دلجویی ۹۴۱
استمداد
استمداد ۶۶۸
کمک ۷۰۳
استمرار
تداوم ۷۱
ابدیت ۱۱۵
دوره‌ای بودن ۱۴۱
ثبات ۱۴۴
استمهال
تأخیر ۱۳۶
استقراض ۷۸۵
استناد
ارجاع ۹
اثبات ۴۷۸
استنباط
ایده‌سازی ۵۱۳
استنتاج
استدلال ۴۷۵
تشخیص ۴۸۰
استنساخ
تقلید ۲۰
نگارش ۵۸۶
استنشاق
باد ۳۵۲
استنطاق
بازجویی ۴۵۹
استنکاف
خودداری ۷۴۷
امتناع ۷۶۰
استهزا
استهزا ۸۵۱
مسخره‌بازی ۲۰
معنی مجازی ۵۱۹
خنده ۸۳۵
بی‌احترامی ۹۲۱
تحقیر ۹۲۲
افترا ۹۲۶
استهزا کردن
استهزا کردن ۸۵۱
تقلید کردن ۲۰
دست کم گرفتن ۴۸۳
خندیدن ۸۳۵
رسوا کردن ۸۶۷
استهلاک
کاهش ۳۷
رقم کاهنده ۴۲
اتلاف ۶۳۴
زوال ۶۵۵
پرداخت ۸۰۴
گرانی ۸۱۱
استوا
تسویه ۲۸
وسط ۷۰
استوار
استوار ۱۵۳
سفت ۴۵
منسجم ۴۸
ثابت‌قدم ۱۶۲
چگال ۳۲۴
صلب ۳۲۶
محکم (بادوام) ۳۲۹
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
استوار کردن
ثبات دادن ۱۵۳
استواری
پایداری ۱۵۳
استحکام ۳۲۹
وفاداری ۷۳۹
استوانه
استوانه ۲۵۲
استودیو
آپارتمان ۱۹۲
کارگاه ۶۸۷
استوک
انبار ۶۳۲
مال‌التجاره ۷۹۵
استیجار
استقراض ۷۸۵
استیجاری
منتقل(شده) ۷۸۰
استیصال
تخریب ۱۶۵
عدم مهارت ۶۹۵
درماندگی ۷۲۸
استیضاح
پرسش ۴۵۹
انتقاد ۹۲۴
توبیخ ۹۲۴
استیفا
اتمام ۷۲۵
وجود حق ۹۱۵
استیفا کردن
مطالبه کردن ۹۱۵
استیک
غذای اصلی ۳۰۱
استیل
چیز سخت ۳۲۶
سَبْک ۵۶۶
رفتار ۶۸۸
استیلا
برتری ۳۴
توان ۱۶۰
موفقیت ۷۲۷
پیروزی ۷۲۷
حکمرانی ۷۳۳
انقیاد ۷۴۵
استیناف
تشخیص ۴۸۰
اعتراض ۷۶۲
اسرار
راز ۵۳۰
اسرارآمیز
اسرارآمیز ۵۲۳
اسراف
اتلاف ۶۳۴
ولخرجی ۸۱۵
عدم اعتدال ۹۴۳
به‌نحو اسراف‌آمیز
به‌نحو اسراف‌آمیز ۸۱۵
اسراف کردن
اسراف کردن ۹۴۳
ولخرجی کردن ۸۱۵
اسرع
زود ۱۳۵
سریع ۲۷۷
اسطرلاب
ستاره‌شناسی ۳۲۱
اسطقس 
جزء اساسی ۵
مبدأ ۶۸
اسطوره
افسانه ۵۴۳
روایت ۵۹۰
رمان ۵۹۰
اِسعار
تغییر متقابل ۱۵۱
اسف
غم ۸۲۵
تأسف ۸۳۰
اسف‌انگیز
تأسف‌آور ۸۳۰
اَسَفا!
افسوس! ۸۳۰
اسفالت
صاف بودن ۲۵۸
اسفبار ◄ اسفناک
اسفل
کمتر ۳۵
اسفناج
غذای اصلی ۳۰۱
سبزی خوردن ۳۰۱
اسفناک
دردناک ۳۷۷
نامساعد ۷۳۱
تأسف‌آور ۸۳۰
اسفنج
اسفنج ۲۶۳
حفره ۲۵۵
نرمی ۳۲۷
حیوان ۳۶۵
وسیلۀ‌ نظافت ۶۴۸
اسفنجی
نرم ۳۲۷
باتلاقی ۳۴۷
خمیری ۳۵۶
اسقاط
آشفته ۶۱
تنزل ۳۱۱
چشم‌پوشی ۶۲۱
بی‌فایده ۶۴۱
برکنار ۶۷۴
درماندگی ۷۲۸
اسقاطی
بی‌فایده ۶۴۱
برکنار ۶۷۴
اسقف
روحانیت سایر ادیان ۹۸۶
اسکاچ
محصول الیاف‌دار ۲۰۸
زبر بودن ۲۵۹
شطرنجی ۴۳۷
اسکادران
نیروی هوایی ۷۲۲
اسکان
استقرار ۱۸۷
زبان‌شناسی ۵۵۷
اسکلت
نازک ۱۶۳
باریک ۲۰۶
پایه ۲۱۸
چارچوب ۲۱۸
جسد ۳۶۳
بدن انسان ۳۷۱
اسکله
محل توقف ۱۴۵
پایانه ۲۷۲
مقصد ۲۹۵
اسکن
آسیب‌شناسی ۶۵۱
اسکناس
اسکناس ۷۹۷
وثیقه ۷۶۷
اسکنر
کامپیوتر شخصی ۸۶
اسکنه
لبۀ تیز ۲۵۶
اسکورت
همراهی ۸۹
اسکونت
بهره ۸۰۳
اسکی
سایر وسایل نقلیه ۲۷۴
برف ۳۸۰
اسکی‌باز
آدم ورزشکار ۱۶۲
بازیکن ۸۳۷
اسکی روی آب
بازیهای آبی ۲۶۹
ورزش ۸۳۷
اسکیت
سایر وسایل نقلیه ۲۷۴
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
اسلاب
صفحه ۲۰۷
اسلاف
ماقبل ۱۱۹
زمان باستان ۱۲۵
اسلام
اعتقاد مذهبی ۹۷۳
اسلامی
دیندار ۹۷۳
دینی ۹۷۳
اسلاید
عکاسی ۵۵۱
اسلحه
اسلحه ۷۲۳
اسلحۀ آتشین ۷۲۳
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
اسلحه‌خانه
تسلیحات ۷۲۳
اسلحۀ کمری
تفنگ ۷۲۳
اسلحۀ آتشین ۷۲۳
اسلوب
شکل ۲۴۳
اسلوموشن 
سینما ۴۴۵
اسلیمی
نگار ۸۴۴
اسم
نام ۵۶۱
بخش جمله ۵۶۴
اسم بی‌مسما
اسم بی‌مسما ۵۶۲
اسم درکردن
خوشنام بودن ۸۶۶
اسم رمز
نماد‌گذاری ۵۴۷
اسم‌گذاری
نام‌گذاری ۵۶۱
اسم مستعار
نام ۵۶۱
اسم نوشتن
داخل شدن ۲۹۷
پذیرش ۲۹۹
اسم‌نویسی کردن
اسم‌نویسی کردن ۵۴۸
اسماً
اسماً ۵۴۳
اُسمز
دخول ۲۹۷
اسمی
جعلی ۵۴۳
نام‌گذاری شده ۵۶۱
مشهور ۸۶۶
اِسناد
اِسناد ۱۵۸
علیت ۱۵۶

حدیث ۹۷۶
اِسناد دادن
نسبت دادن ۱۵۸
اَسناد رسمی
مدرک ۴۶۶
اسهال
اسهال ۶۵۱
تخلیۀ روده ۳۰۲
اسواران
سواره‌نظام ۷۲۲
اسوه
سرمشق ۲۳
نمونۀ کمال ۶۴۶
اسید
اسید ۳۹۳
تیزی مزه ۳۸۸
اسید آمینه
محتوای غذایی ۳۰۱
اسیدیته
ترش بودن ۳۹۳
اسیر
برده ۷۴۲
تابع ۷۴۵
زندانی ۷۴۷
زندانی [اسم] ۷۵۰
اسیر کردن
تحت انقیاد درآوردن ۷۴۵
اشاره
تضمن ۵۱۴
کنایه ۵۲۴
دلالت ۵۴۷
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
اشاره داشتن
اشاره داشتن ۵۲۳
نقش داشتن ۱۵۶
به‌کنایه گفتن ۵۲۴
دلالت کردن بر ۵۴۷
ایماواشاره کردن ۵۴۷
اشاره کردن
جهت گرفتن ۲۸۱
اشاعه
اطلاع ۵۲۴
افشا ۵۲۶
نشر ۵۲۸
عادت دادن ۶۱۰
مالکیت مشاع ۷۷۵
اشاعه دادن
انتشار دادن ۵۲۸
اشاعه یافتن
منتشر شدن ۵۲۸
اشباح‌زده
اشباح‌زده ۹۷۰
اشباع
آمیختگی ۴۳
حضور ۱۸۹
رطوبت ۳۴۱
طول‌وتفصیل ۵۷۰
وفور ۶۳۷
بی‌نیازی ۸۶۳
اشباع کردن
وافر بودن ۶۳۷
سیر کردن ۸۶۳
اشباه
تشابه ۱۸
اشتباه
اشتباه ۴۹۵
دانش سطحی ۴۹۱
غلط ۴۹۵
غلط دستوری ۵۶۵
ناحق ۹۱۴
نادرست ۹۳۰
دراشتباه
دراشتباه ۴۸۱
اشتباه کردن
خطا کردن ۴۹۵
اشتباهاً
اشتباهاً ۴۹۵
اشتباهی
اشتباهی ۴۹۵
غیر‌واقعی ۲
بی‌ربط ۱۰
اشتباهاً ۴۹۵
سوءتفسیرشده ۵۲۱
بدآموز ۵۳۵
اشتباهی گذاشتن
اشتباهی گذاشتن ۱۸۸
اشتراک
تشابه ۱۸
تئوری مجموعه‌ها ۸۵
شراکت ۷۰۶
مشارکت ۷۷۵
اشتراکی
باروحیۀ همکاری ۷۰۶
حزب سیاسی ۷۰۸
مشاع ۷۷۵
اشتعال
آتش ۳۷۹
احتراق ۳۸۱
شوریدگی ۵۰۳
قابل‌اشتعال
قابل‌اشتعال ۳۸۱
اشتغال
اشتغال ۶۲۲
بی‌توجهی ۴۵۶
شغل ۶۲۲
اقتصاد ۶۲۲
فعالیت ۶۷۸
پُرکاری ۶۷۸
تلاش ۶۸۲
مخمصه ۷۰۰
سرگرمی ۸۳۷
اشتغال داشتن
اشتغال داشتن ۶۲۲
اشتقاق
سری 73
زبان‌شناسی ۵۵۷
انشعاب ۹۷۸
اشتلم
لاف زنی ۸۷۷
خشم ۸۹۱
اشتها
اشتها ۸۵۹
پرخوری ۹۴۷
اشتهاآور
غذای حاضری ۳۰۱
خوردنی ۳۰۱
خوشمزه ۳۹۰
مطلوب ۸۵۹
اشتهاآور کردن
اشتهاآور کردن ۳۹۰
اشتها داشتن
گرسنه بودن ۸۵۹
اشتهار
روابط عمومی ۵۲۸
شهرت ۸۶۶
اشتیاق
میل (اشتیاق) ۸۵۹
انتظار ۵۰۷
احساسات گرم ۸۱۸
علاقه ۸۵۹
لیبیدو ۸۵۹
عشق [عرفان] ۹۹۱
اشرار
بدکار ۹۰۴
شرارت ۹۳۴
اَشراف
اَشراف ۸۶۸

اِشراف
حکمت ۴۹۰
اطلاع ۵۲۴
اشرافی
اشرافی ۸۶۸
مجلل ۸۴۱
نجیب ۸۶۸
اشرافیت
ثروتمند ۸۰۰
اعتبار ۸۶۶
تشریفات ۸۷۵
اشراق
روشنی ۴۱۷
ادراک ۴۴۹
فلسفه ۴۴۹
اشربه
نوشیدنی ۳۰۱
اشرف
دوست‌داشتنی ۸۸۷
شریف ۹۲۹
انسان والا ۹۳۷
اِشعار
تضمن ۵۱۴
اطلاع ۵۲۴
اشعار داشتن
مطلع بودن ۵۲۴
اشعه
واگرایی ۲۹۴
شعاع نورانی ۴۱۷
تشعشع ۴۱۷
اشغال
حضور ۱۸۹
اشغال‌نشده
خالی ۱۹۰
اشغالی
اشغالی ۱۹۱
مورد استفاده ۶۷۳
مشغول کار ۶۷۶
تصرف‌شده ۷۸۶
بدون مجوز ۹۱۶
اشک
آب ۳۳۹
چشم ۴۳۸
شیون ۸۳۶
زینت ۸۴۴
اشک ریختن
گریستن ۸۳۶
اشک‌ریزان 
اشک‌ریزان 836
اشکاف
گنجه ۱۹۴
اِشکال
موضوع ۴۵۲
نقص ۶۴۷
دشواری ۷۰۰
گیر ۷۰۲
رفتار ۶۸۸
اشکال‌تراشی
اغتشاش ۶۳
تأخیر ۱۳۶
منع ۷۰۲
اشکال داشتن
مخالفت کردن ۴۸۹
قابل‌فهم نبودن ۵۱۷
نقص داشتن ۶۴۷
اشکال گرفتن
مقصر دانستن ۹۲۴
اشل
مقیاس ۱۸۳
اندازه ۱۹۵
ابزار‌ دوزندگی ۲۲۸
معیار ۴۶۵
حیطۀ کار ۶۲۲
اشمئزاز
نفرت ۸۸۸
اشهد گفتن
مردن ۳۶۱
اشیا
شیء ۳۱۹
اصابت
برخورد ۲۷۹
اصالت
اصالت ۴۹۴
یکسانی ۱۳
ظرافت کلام ۵۷۵
اعتبار ۸۶۶
ادب ۸۸۴
اصالت عمل
عمل ۶۷۶
اصحاب
همراهان ۸۹
مالک ۷۷۶
اصحاب دعوی
طرفِ دعوی ۹۵۹
اصحاب قلم
دانا ۵۰۰
نویسنده ۵۸۹
اصرار
توان ۱۶۰
اظهار . تأکید ۵۳۲
پافشاری ۶۰۰
اصرار کردن
ثبات داشتن ۱۵۳
تأکید کردن ۵۳۲
پافشاری کردن ۶۰۰
طلبیدن ۷۳۷
اصطبل
اصطبل ۱۹۲
محل تغذیه ۳۰۱
اصطکاک
اصطکاک ۳۳۳
تقلیل ۳۷
اثر متقابل ۱۸۲
لمس ۳۷۸
ناسازگاری ۲۵
برخورد ۲۷۹
مناظره ۴۷۵
نظر مخالف ۴۸۹
ضدیت ۷۰۴
مناقشه ۷۰۹
رنجش ۸۹۱
چیز اصطکاک‌دار 333
اصطکاک داشتن 333
اصطلاح
زبان ۵۵۷
کلمه ۵۵۹
جمله ۵۶۳
اصغر
کوچک ۳۳
اصل
اصل ۴۹۶
اصل مسلم ۴۷۵
اصل موضوعه ۴۹۶
جزء اساسی ۵
غیرتقلبی ۲۱
مبدأ ۶۸
قاعده ۸۱
ریاضیات ۸۶
بنیاد ۲۱۸
هندسه ۴۶۵
حقیقت ۴۹۴
اظهار . تأکید ۵۳۲
فریضه ۶۹۳
قانون ۹۵۳
دراصل
واقعاً ۴۹۴
اصلاً
ازجهت نژادونسب ۱۱
کلاً ۵۲
ابداً ۱۰۳
ازبنیاد ۲۱۸
اصلاح
تغییر ۱۴۳
ملایمت ۱۷۷
آموزش ۵۳۴
ویرایش ۵۸۶
بهبود ۶۵۴
ترمیم ۶۵۴
آرایش مو ۸۴۳
اصلاح شدن
بهتر شدن ۶۵۴
اصلاح‌طلب
تغییر‌دهنده ۱۴۳
رفرمیست ۶۵۴
اصلاح کردن
اصلاح کردن ۶۵۴
تغییر دادن ۱۴۳
تعمیر کردن ۶۵۶
اصلاح‌کننده
مشروط [اصلاحی] ۴۶۸
تعمیرکار ۶۵۶
اصلاح‌گرایی
رفرم‌گرایی ۶۵۴
اصلاح نژاد
دامداری ۳۶۹
کشاورزی ۳۷۰
اصلاحات
تغییر ۱۴۳
ملاحظات ۴۶۸
رفرم‌گرایی ۶۵۴
اصلاحی
جبران‌کننده ۳۱
مشروط [اصلاحی] ۴۶۸
بهبود یافته ۶۵۴
بازسازی‌شده ۶۵۶
بازسازی‌کننده ۶۵۶
اصلح
مناسب ۲۴
اصلحیت
مناسبت ۲۴
اصله
واحد ۸۸
درخت ۳۶۶
اصلی
اصلی ۴۹۴
واقعی ۱
غیرتقلبی ۲۱
نخستین ۶۸
بنیادی ۱۵۶
مهم ۶۳۸
مادۀ اصلی
جزء اساسی ۵
محل اصلی
کانون ۷۶
اصلیت
جوهر ۳
منشأ ۱۵۶
اصناف
کسبه ۷۹۴
اصوات
صدا ۳۹۸
اصول
قاعده ۸۱
علت ۱۵۶
جهان‌بینی ۴۸۵
اصل موضوعه ۴۹۶
اصول حسابداری 808
اصول اخلاق
اخلاقیات ۹۱۷
اصول دین
اصول دین ۹۷۳
فریضه ۶۹۳
الهیات ۹۷۳
قانون شرع ۹۵۳
اصولاً
ذاتاً ۵
حتماً ۴۷۳
اصولی
قطعی ۴۷۳
عالِم دینی ۹۷۳
اصیل
غیرتقلبی ۲۱
غیرمخلوط ۴۴
خاص ۸۰
باتربیت ۸۴۸
نجیب ۸۶۸
شریف ۹۲۹
اصیل بودن
درست بودن ۴۹۴
اضافه
اضافه ۳۶
جمع ۳۸
اضافی ۴۰
زائد ۶۳۷
عمل ریاضی ۸۶
بخش جمله ۵۶۴
اضافه آمدن
باقی ماندن ۴۱
اضافه پرداختن
اضافه پرداختن ۸۱۱
اضافه شدن
اضافه شدن ۳۸
افزایش یافتن ۳۶
اضافه‌کاری
تمدید ۱۱۳
درآمد ۷۷۱
اضافه کردن
افزودن ۳۶
اضافه ماندن
فراتر رفتن ۳۰۶
اضافی
اضافی ۴۰
عارضی ۶
اضافه ۳۶
جمع‌شده ۳۸
زائد ۶۳۷
استفاده‌نشده ۶۷۴
اضداد
قطبیت ۱۴
ضدین ۷۰۴
دشمن ۸۸۱
اضطراب
آشفتگی ۶۱
تلاطم ۳۱۸
ناخوشی دماغی ۵۰۳
نگرانی ۸۲۵
شگفت ۸۶۴
اضطرار
اضطرار ۶۲۷
عجله ۶۸۰
اجبار ۷۴۰
اضطراری
اجباری ۷۴۰
اضلاع
بخش (قسمت) ۵۳
کنار ۲۳۹
اضمحلال
اضمحلال ۶۵۵
فساد ۵۱
ویرانی ۱۶۵
اتلاف ۶۳۴
اطاعت
اطاعت ۷۳۹
نظم ۶۰
وسیله بودن ۶۲۸
تسلیم ۷۲۱
خدمت ۷۴۵
رعایت ۷۶۸
نوکری ۸۷۹
عدم اطاعت
سرپیچی ۷۳۸
اطاعت کردن
اطاعت کردن ۷۳۹
کهتر بودن ۳۵
منطبق بودن ۸۳
رضایت دادن ۴۸۸
خدمت کردن ۷۴۲
اطاق
اتاق ۱۹۴
اطاله
طول‌وتفصیل ۵۷۰
اطبا
پزشک ۶۵۸
اطراف
ناحیه ۱۸۴
محیط ۲۳۰
اطرافیان
اقوام ۱۱
حضور ۱۸۹
دوست نزدیک ۸۸۰
اطعام
بزم ۳۰۱
اطعام کردن
خوراندن ۳۰۱
مهمان‌نواز بودن ۸۸۲
اطعمه
غذا ۳۰۱
اطفا
سرمایش ۳۸۲
اطفا کردن
اطفای حریق کردن ۳۸۲
اطفای حریق
خاموش‌کننده ۳۸۲
اطفال
جوان ۱۳۲
اطلاع
اطلاع ۵۲۴
مدرک ۴۶۶
دانش ۴۹۰
خبر ۵۲۹
اخطار ۶۶۴
کسب اطلاع
کسب اطلاع ۵۲۴
اطلاع دادن
اطلاع دادن ۵۲۴
به‌یاد آوردن ۵۰۵
مطرح کردن ۵۱۲
اعلان کردن ۵۲۸
شایع کردن ۵۲۹
مشورت دادن ۶۹۱
اطلاع داشتن
دانستن ۴۹۰
مطلع بودن ۵۲۴
اطلاع‌رسانی
اطلاع ۵۲۴
اطلاع یافتن
اطلاع یافتن ۶۶۴
اطلاعات
مدرک ۴۶۶
اطلاع ۵۲۴
خبر ۵۲۹
شهربانی ۹۵۵
اطلاعات خام
پردازش داده‌ها ۸۶
اطلاعیه
گزارش ۵۲۴
آگهی تجاری ۵۲۸
اطلاق
عمومیت ۷۹
اطلس
انواع منسوج ۲۲۲
کرۀ زمین ۳۲۱
نقشه ۵۵۱
اطلسی
بافته ۲۲۲
گل ۳۶۶
درخشان ۴۲۰
شفاف ۴۲۲
سبز ۴۳۴
آبی ۴۳۵
اطمینان
اطمینان ۴۷۳
باور ۴۸۵
ایمنی ۶۶۰
قول ۷۶۴
امید ۸۵۲
عدم اطمینان
عدم اطمینان ۴۷۴
اطناب
طول‌وتفصیل ۵۷۰
پرگویی ۵۸۱
اطهار
پاک ۶۴۸
اطو
صاف‌کننده ۲۱۶
اطوار
رفتار ۶۸۸
اَدا ۸۵۰
ژست ۸۷۳
اطواری
دارای اداواصول ۸۵۰
اظهار
اظهار . تأکید ۵۳۲
شهادت ۴۶۶
تجلی ۵۲۲
سخن ۵۷۹
دادخواهی ۹۵۹
اظهار داشتن
اظهار کردن ۵۳۲
گفتن ۵۷۹
اظهارشده
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
اظهار عشق کردن
اظهار عشق کردن ۸۸۹
اظهار فضل
فخرفروشی ۸۷۵
اظهار کردن
اظهار کردن ۵۳۲
ابراز کردن ۵۲۶
حکم صادر کردن ۷۳۷
اظهارات
سخن ۵۷۹
اظهاریه
دادخواست ۹۵۹
اعاده
جبران ۳۱
تکرار ۱۰۶
ازسرگیری ۱۰۶
بازسازی ۶۵۶
استرداد ۷۸۷
قانون شرع ۹۵۳
نماز ۹۸۱
اعادۀ حیثیت
دادخواهی ۹۵۹
اعاده کردن
برگرداندن ۷۸۷
اعانه
کمک ۷۰۳
کمکهای بلاعوض ۷۰۳
دهش ۷۸۱
اعتبار
اعتبار ۸۶۶
اطمینان ۴۷۳
اصالت ۴۹۴
خوبی ۶۴۴
اعطای وام ۷۸۴
بستانکاری ۸۰۲
عنوان ۸۷۰
غرور ۸۷۱
احترام ۹۲۰
اعتبار دادن
بستانکار کردن ۸۰۲
اعتباری
بی‌ربط ۱۰
غیرمادی ۳۲۰
فکری ۴۴۷
بستانکار ۸۰۲
بدهکار ۸۰۳
اعتدال
اعتدال ۹۴۲
ملایمت ۱۷۷
خودداری ۷۴۷
عدم اعتدال
عدم اعتدال ۹۴۳
مستی ۹۴۹
اعتذار
حمایت ۹۲۷
دلجویی ۹۴۱
اعتراض
اعتراض ۷۶۲
نظر مخالف ۴۸۹
اکراه ۵۹۸
عدم پرداخت ۸۰۵
انتقاد ۹۲۴
اعتراض‌آمیز
اعتراض‌آمیز ۷۶۲
اعتراض کردن
اعتراض کردن ۷۶۲
مخالفت کردن ۴۸۹
ضدیت کردن ۷۰۴
اعتراف
اقرار ۲۹۹
آیین توبه ۹۴۱
اعتراف کردن
اقرار کردن ۵۲۶
اعترافات
اقرار ۲۹۹
اعتزاز
نوازش ۸۸۹
احترام ۹۲۰
اعتزال
گوشه‌گیری ۸۸۳
اعتصاب
اعتصاب ۱۴۵
شورش ۷۳۸
اعتصاب غذا
روزه ۹۴۶
اعتصابی
یاغی ۷۳۸
اعتقاد
اطمینان ۴۷۳
باور ۴۸۵
نظر ۴۸۵
امید ۸۵۲
اعتقاد مذهبی ۹۷۳
اعتقادی
اعتقادی ۴۸۵
راشد ۹۷۶
اعتکاف
گوشه‌گیری ۸۸۳
اعتلا
صعود ۳۰۸
ترفیع ۳۱۰
اعتماد
اطمینان ۴۷۳
باور ۴۸۵
ایمنی ۶۶۰
امید ۸۵۲
اعتماد داشتن
مطمئن بودن ۴۷۳
اعتنا
نظاره ۴۳۸
توجه ۴۵۵
اعتنا نکردن
توجه نکردن ۴۵۸
اعتیاد
اعتیاد ۹۴۹
عادت ۶۱۰
ناخوشی ۶۵۱
مرض ۶۵۱
اعجاب
شگفت ۸۶۴
تحسین ۹۲۳
اعجاب‌آور
مبهوت‌کننده ۳۲
شگفت‌آور ۸۶۴
اعجاز
معجزه ۹۷۵
اعجوبه
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
چیز عجیب ۸۶۴
اعدام
کُشتن ۳۶۲
وسیلۀ‌ اعدام
وسیلۀ‌ اعدام ۹۶۴
اعدام‌شده
کشته‌شده ۳۶۳
اعدام کردن
اعدام کردن ۹۶۳
کُشتن ۳۶۲
اِعراب
نقطه‌گذاری ۵۴۷
حرف ۵۵۸
اعرابی
اهالی بومی ۱۹۱
اعراض
اجتناب ۶۲۰
سرپیچی ۷۳۸
اعراف
جهنم ۹۷۲
اعزاز
نوازش ۸۸۹
اعزاز کردن
دوست داشتن ۸۸۷
اعزام
انتقال ۲۷۲
اعزام نیرو
عمل جنگ ۷۱۸
اعزامی
آمادۀ کار ۶۷۲
اعسار 
اعسار 805
اعشار
عنصر عددی ۸۵
کسر ۱۰۲
اعشاری
عددی ۸۵
چندگانگی ۱۰۰
کسر ۱۰۲
اعصاب
بدن انسان ۳۷۱
سیستم عصبی ۳۷۴
روح ۴۴۷
صبر ۸۲۳
اعصار
زمانه ۱۱۰
اعضا
ارگانیسم ۳۵۸
همدست ۷۰۷
عضو حزب ۷۰۸
اعضای حیاتی
اندام داخلی ۲۲۴
اعطا
دهش ۷۸۱
پاداش ۹۶۲
اعطا کردن
دادن ۷۸۱
اعطای مجوز
اجازه ۷۵۶
اعطای وام 
اعطای وام 784
اعطایی
داده‌شده ۷۸۱
اعظم
برتر ۳۴
صفات خدا ۹۶۵
اعقاب
اعقاب (آیندگان) ۶۷
اعقاب ۱۷۰
بازمانده ۴۱
تعاقب ۶۵
اعلا
اعلا ۶۱۵
نیکو ۶۴۴
اعلام
شهادت ۴۶۶
دانا ۵۰۰
اطلاع ۵۲۴
فرهنگ لغات ۵۵۹
نام ۵۶۱
اخطار ۶۶۴
اعلام جرم
دادخواهی ۹۵۹
اعلام جنگ
متحارب بودن ۷۱۸
اعلام‌شده
اعلام‌شده ۵۲۲
اعلام کردن
اطلاع دادن ۵۲۴
ابراز کردن ۵۲۶
حکم صادر کردن ۷۳۷
اعلام نشده
غیرمنتظره ۵۰۸
اعلامیه
پیام ۵۲۹
اظهار . تأکید ۵۳۲
اعلان
پیش‌بینی ۵۱۱
اطلاع ۵۲۴
نشر ۵۲۸
خبر ۵۲۹
اظهار . تأکید ۵۳۲
اعلان جنگ
اعلان جنگ ۷۱۱
متحارب بودن ۷۱۸
سرپیچی ۷۳۸
اعلان عام
روابط عمومی ۵۲۸
اعلان کردن
اعلان کردن ۵۲۸
جلب توجه کردن ۴۵۵
اعلی
برترین ۳۴
نیکو ۶۴۴
ممتاز ۶۴۴
اعلیحضرت
شاه ۷۴۱
عنوان لاییک ۸۷۰
اعم
عام ۷۹
اعماق
عمق ۲۱۱
دره ۲۵۵
پایینی ۲۱۰
اِعمال
توان ۱۶۰
استفاده ۶۷۳
عمل ۶۷۶
اَعمال حج
مراسم عبادی ۹۸۱
آیین ۹۸۸
اَعمال خدایی
اَعمال خدایی ۹۶۵
اعمال نظر
اجبار ۷۴۰
تأثیر ۱۷۸
اعوان
کمک کننده ۷۰۳
اعوجاج
تورب ۲۲۰
بدشکلی ۲۴۶
اعیاد
جشن ۸۳۷
عید ۹۸۸
اعیان
خبرگان ۶۴۴
حاکم ۷۳۳
اَشراف ۸۶۸
اعیانی
خانه - مادی ۱۹۲
نجیب ۸۶۸
اغتشاش
اغتشاش ۶۳
ناهمگنی ۱۷
بی‌نظمی ۶۱
آشفتگی ۶۱
انقلاب ۱۴۹
آشوب ۳۱۸
هرج ومرج ۷۳۴
شورش ۷۳۸
اغذیه
غذا ۳۰۱
اغراض
علت ۱۵۶
انگیزه ۶۱۲
قصد ۶۱۷
اغراق
اغراق ۵۴۶
مبالغه ۴۸۲
معنی مجازی ۵۱۹
افسانه ۵۴۳
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
زیادت ۶۳۷
لاف ۸۷۷
اغراق‌آمیز
اغراق‌آمیز ۵۴۶
غیرعادی ۸۴
بدیع ۵۷۴
چاپلوسانه ۹۲۵
اغراق کردن
اغراق کردن ۵۴۶
افزودن ۳۶
منبسط کردن ۱۹۷
پربها دادن ۴۸۲
لاف زدن ۸۷۷
اغفال
فریب ۵۴۲
اغلاط
اشتباه ۴۹۵
اغلب
اغلب ۱۳۹
مقدار محدود ۲۶
قسمت عمده ۳۲
بسیار ۱۰۴
اغما
بی‌حسی فیزیکی ۳۷۵
ناخوشی ۶۵۱
اغماض
اغماض ۵۰۶
نیکخواهی ۸۹۷
عفو ۹۰۹
اغماض‌کننده
اجازه‌دهنده ۷۵۶
اغنیا
شخص ثروتمند ۸۰۰
اغوا
خطا ۴۹۵
اشتباه ۴۹۵
انگیزش ۶۱۲
میل (اشتیاق) ۸۵۹
اغوا شدن
فریب خوردن ۵۴۲
اغوا کردن
وسوسه کردن ۶۱۲
میل ایجاد کردن ۸۵۹
دل ربودن ۸۸۷
فاسد کردن ۹۵۱
اغواگر
فریبکار ۵۴۵
شهوت‌انگیز ۸۸۷
اغیار
خارجی ۵۹
افاده
فایده ۶۴۰
ادا ۸۵۰
افاده داشتن
متکبر بودن ۸۷۳
افاده کردن
مفید بودن ۶۴۰
مغرور بودن ۸۷۱
افاضه
طول‌وتفصیل ۵۷۰
فایده ۶۴۰
اف‌اف
موبایل و تلفن ۵۳۱
وسیلۀ برقی ۶۳۰
افاقه
فایده ۶۴۰
بهبود ۶۵۴
افت
کاهش ۳۷
سقوط ۳۰۹
عدم کفایت ۶۳۶
عود ۶۵۷
افت داشتن
کاهش یافتن ۳۷
پایین آوردن ۳۱۱
افت کردن
کاهش یافتن ۳۷
افتادن ۳۰۹
افت‌وخیز
هرازگاهی ۱۴۲
افتادگی
تورب ۲۲۰
سقوط ۳۰۹
فقر ۸۰۱
فروتنی ۸۷۴
افتادن
افتادن ۳۰۹
جدا شدن ۴۶
پایان یافتن ۶۹
افقی بودن ۲۱۶
غرق شدن ۳۱۳
موفق نشدن ۷۲۸
افتاده
ناقص ۵۵
ناتوان ۱۶۱
ضعیف ۱۶۳
نزولی ۳۰۹
رهاشده ۶۲۱
صبور ۸۲۳
فروتن ۸۷۴
اُفتان
نزولی ۳۰۹
افتتاح
افتتاح (گشودن) ۲۶۳
افتتاح (آغاز) ۶۸
افتتاح کردن
افتتاح کردن ۶۸
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
افتتاحی
آغازین ۶۸
خطاب‌کننده ۵۸۳
افتخار
افتخارات ۸۶۶
غرور ۸۷۱
نشان افتخار
مدال ۷۲۹
افتخار کردن
مغرور بودن ۸۷۱
افتخارات 
افتخارات 866
افتخاری
رایگان ۸۱۲
مؤید ۹۲۳
افترا
افترا ۹۲۶
شایعه ۵۲۹
هجو ۸۵۱
عیبجویی ۸۶۷
فحاشی ۸۹۹
ناحق ۹۱۴
تهمت دروغین ۹۲۸
افترا زدن
افترا زدن ۹۲۶
رسوا کردن ۸۶۷
افتراق
عدم اتحاد ۴۶
دشمنی ۸۸۱
افتضاح
نامناسب ۲۵
شایعه ۵۲۹
سمبل‌شده ۶۹۵
بدنامی ۸۶۷
افتضاح‌آمیز
مفلوک ۷۳۱
شرم‌آور ۸۶۷
افتضاح شدن
ناجور بودن ۲۵
افتضاح کردن
ماهر نبودن ۶۹۵
اُفته
الگو ۸۳
مدرک ۴۶۶
افراخته
بلند ۲۰۹
افراد
شخص ۳۷۱
گروه اجتماعی ۳۷۱
افراز
عمل ریاضی ۸۶
تحدید ۷۴۷
تسهیم ۷۸۳
افراشتن
عمودی کردن ۲۱۵
افراشته 
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افراط
مبالغه ۴۸۲
اغراق ۵۴۶
عدم اعتدال ۹۴۳
افراط‌آمیز
تلف‌کننده ۶۳۴
افراطی
افراطی ۵۰۴
مسرف ۹۴۳
افروختن
روشن کردن ۳۸۱
تشعشع کردن ۴۱۷
افروخته
آتشین ۳۷۹
درخشان ۴۲۰
افزار
ابزار ۶۳۰
افزایش
افزایش ۳۶
بزرگی ۳۲
تداوم ۷۱
انبساط ۱۹۷
صعود ۳۰۸
افزایش دادن
افزودن ۳۶
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه ۷۷۱
افزایش یافتن
افزایش یافتن ۳۶
افزاینده
افزاینده ۳۶
افزودگی
اضافه ۳۶
افزودن
افزودن ۳۶
جمع کردن ۳۸
حساب کردن ۸۶
تقویت کردن ۱۶۲
سخت‌تر کردن ۸۳۲
افزودنیهای غذایی
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
افزوده
اضافه ۳۶
متمَم ۴۰
افزوده‌شده
عارضی ۶
جمع‌شده ۳۸
افزون
بسیار ۱۰۴
افزون شدن
متعدد بودن ۱۰۴
افزونی
باقیمانده ۴۱
تعدد ۱۰۴
وفور ۶۳۷
زیادت ۶۳۷
افساد
شورش ۷۳۸
افساد کردن
فریب دادن ۵۴۲
فاسد کردن ۹۵۱
افسار
پیوند ۴۷
طناب ۴۷
کمند ۴۷
تعدیل‌کننده ۱۷۷
مهارت ۶۹۴
افسار زدن
تحت انقیاد درآوردن ۷۴۵
افسانه
افسانه ۵۴۳
عدم ۲
شیء بی‌جوهر ۴
سنت (رسوم) ۱۲۷
روایت ۵۹۰
رمان ۵۹۰
افسانه‌ای
تشریحی ۵۹۰
افست
چاپ ۵۸۷
افسد
زوال‌یافته ۶۵۵
افسر
قلّه . رأس ۲۱۳
رتبۀ لشگری ۷۲۲
ارباب ۷۴۱
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
نشان سلطنت ۷۴۳
پایور ۷۵۴
افسر دریایی ۷۴۱
افسر هوایی ۷۴۱
افسردگی
افسردگی ۸۳۴
ناخوشی دماغی ۵۰۳
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
رنج ۸۲۵
سوگواری ۸۳۶
بی‌روحی ۸۴۰
نومیدی ۸۵۳
ترشرویی ۸۹۳
افسردن
افسردن ۸۳۴
افسرده کردن ۸۳۴
ناامید شدن ۸۵۳
افسرده
افسرده ۸۳۴
سرد ۳۸۰
ناکام ۵۰۹
نومید ۸۵۳
تحقیر‌شده ۸۷۲
بی‌ظرافت ۸۸۵
رنجیده ۸۹۱
عصبانی ۸۹۱
ترشرو ۸۹۳
افسرده بودن
افسرده شدن
افسردن ۸۳۴
افسرده کردن
افسرده کردن ۸۳۴
افسوس
تأسف ۸۳۰
توبه ۹۳۹
افسوس! ۸۳۰
افسوس خوردن
متأسف شدن ۸۳۰
افسون
تأثیر ۱۷۸
فریب ۵۴۲
محبوبیت ۸۸۷
جادوگری ۹۸۳
طلسم ۹۸۳
افسون‌شده
افسون‌شده ۹۸۳
افسون کردن
افسون کردن ۹۸۳
تهییج کردن ۸۲۱
زیبا بودن ۸۴۱
عجیب بودن ۸۶۴
افسون کننده
ساحرانه ۹۸۳
افسونگر
جذّاب ۸۴۱
شگفت‌آور ۸۶۴
دوست‌داشتنی ۸۸۷
جادوگر ۹۸۳
افسونگری
دیوخویی ۹۶۹
جادوگری ۹۸۳
افشا
افشا ۵۲۶
اقرار ۲۹۹
کشف ۴۸۴
وحی ۹۷۵
افشا شدن
افشا شدن ۵۲۶
افشاشده
افشاشده ۵۲۶
افشا کردن
افشا کردن ۵۲۶
باطل کردن ۴۷۹
کشف کردن ۴۸۴
ظاهر کردن ۵۲۲
راست گفتن ۵۴۰
افشاگر
کاشف ۴۸۴
افشاکننده ۵۲۶
افشان
آشفته ۶۱
افشاندن
متفرق کردن ۷۵
بیرون فرستادن ۳۰۰
انداختن ۳۱۱
تبخیر کردن ۳۳۸
افشانه
بُخور ۳۳۸
شیر آبیاری ۳۴۱
بی‌بویی ۳۹۵
افشردن
منقبض کردن ۱۹۸
افشرده
منقبض ۱۹۸
اسانس ۳۰۴
نوشیدنی ۳۰۱
استخراج ۳۰۴
افضل
برترین ۳۴
توانا ۱۶۰
قوی ۱۶۲
دانا ۵۰۰
افطار
تغذیه ۳۰۱
خوراک ۳۰۱
افطار دادن
خوراندن ۳۰۱
افطاری
بزم ۳۰۱
خوراک ۳۰۱
مهمانی ۸۸۲
افعال
بخش جمله ۵۶۴
رفتار ۶۸۸
افعال نظامی
احترام گذاشتن [نظامی] ۷۲۲
افعی
مار ۲۵۱
خزندگان ۳۶۵
افق
دامنه ۱۸۳
دوری ۱۹۹
مسافت ۱۹۹
حدّ ۲۳۶
افلاک ۳۲۱
چشم‌انداز ۴۳۸
افقی
افقی ۲۱۶
حالت افقی ۲۱۶
افقی کردن
افقی کردن ۲۱۶
افکار
اندیشه ۴۴۹
افکار عمومی
نظر ۴۸۵
افکت
سینما ۴۴۵
افکندن
آویزان کردن ۲۱۷
راندن ۲۸۷
بیرون فرستادن ۳۰۰
انداختن ۳۱۱
افلاس
درماندگی ۷۲۸
فقر ۸۰۱
افلاک
افلاک ۳۲۱
کیهان ۳۲۱
فنون کُشتی ۷۱۶
افلاکی
غیرمادی ۳۲۰
افلیج
ناتوان ۱۶۱
مبتلا ۶۵۱
زوال‌یافته ۶۵۵
افمرا
حرف مفت ۵۱۵
افندی
ثروتمند ۸۰۰
عنوان لاییک ۸۷۰
افه
ادا ۸۵۰
افه آمدن
ادا داشتن ۸۵۰
افواه
دهان ۲۶۳
سخن ۵۷۹
افول
پسرفت ۲۸۶
تیره‌سازی ۴۱۸
زوال ۶۵۵
افیون
مواد مخدر ۶۵۸
افیونی
معتاد ۹۴۹
اقارب
اقوام ۱۱
اقاریر
اقرار ۲۹۹
مدرک ۴۶۶
اقاله شدن
رجعت کردن ۱۴۸
اقامت
استقرار ۱۸۷
حضور ۱۸۹
مجوز (دستور) ۷۳۷
اقامت داشتن
مستقر بودن ۱۸۶
اقامت‌گاه
قرارگاه ۱۸۷
منزل ۱۹۲
اقامت گزیدن
مستقر شدن ۱۸۷
زندگی کردن ۱۹۲
اقامۀ نماز 
اقامۀ نماز 988
اقامه بستن
شعائر را اجرا کردن ۹۸۸
اقامۀ دعوا
دادخواهی ۹۵۹
اقبال
آینده ۱۲۴
شانس ۱۵۹
پذیرش ۲۹۹
توجه ۴۵۵
فال ۵۱۱
تقدیر ۵۹۶
خِیر ۶۱۵
خوشبختی ۷۳۰
تحسین ۹۲۳
اقتباس کردن
وام گرفتن ۷۸۵
دزدیدن ۷۸۸
اقتدا
تقلید ۲۰
تطبیق ۸۳
پیروی ۲۸۴
اقامه ۹۸۸
اقتدا کردن
دنبال کردن ۲۸۴
اقتدار
اقتدار ۷۳۳
بزرگی ۳۲
برتری ۳۴
توان ۱۶۰
قدرت ۱۶۲
اعتبار ۸۶۶
اقتصاد
اقتصاد ۶۲۲
تجارت ۷۹۱
صرفه‌جویی ۸۱۴
اقتصادی
ارزان ۸۱۲
مقتصد ۸۱۴
اقتضا
تدبیر ۶۲۳
اضطرار ۶۲۷
مصلحت ۶۴۲
اقتضا داشتن
ایجاب کردن ۵۹۶
مصلحت بودن ۶۴۲
نیاز داشتن ۶۲۷
حق بودن ۹۱۵
اقدام
مبادرت ۶۷۱
عمل ۶۷۶
دردست اقدام
درحال اتفاق ۱۵۴
اقدام قضایی
دادخواهی ۹۵۹
اقدام کردن
مبادرت کردن ۶۷۱
عهده‌دار شدن ۶۷۲
اقدام‌کننده
اقدام‌کننده ۶۷۱
اقدامات
عمل ۶۷۶
اقدامات جنگی ۷۱۸
اقدس
عنوان لاییک ۸۷۰
شریف ۹۲۹
مسجدی ۹۹۰
اقدم
گذشته ۱۲۵
قدیمی ۱۲۷
اقرار
اقرار ۲۹۹
توبه ۹۳۹
اقرار کردن
اقرار کردن ۵۲۶
اقرار گرفتن
افشا کردن ۵۲۶
اقران
مانند ۱۸
اقربا
اقوام ۱۱
اقساط
پرداخت ۸۰۴
اقسام
نوع ۷۷
اقشار
طبقه‌بندی ۷۷
تیره ۷۷
اقصا نقاط
دوری ۱۹۹
اقل
کمتر ۳۵
اقلام
نوع ۷۷
اقلیت
کهتری ۳۵
جزء ۵۳
پارلمان ۶۹۲
بدعت‌گذار ۹۷۷
اقلیدس، اصل
اصل مسلم ۴۷۵
اصل موضوعه ۴۹۶
اقلیم
منطقه ۱۸۴
سرزمین ۱۸۴
اقمار
همراهان ۸۹
دورزننده ۳۱۴
وابسته ۷۴۲
اقماری
پیرو ۲۸۴
اقناع
رضایت  ۸۲۸
اقناع‌کننده
اثبات‌کننده ۴۷۸
اقوال
مدرک ۴۶۶
سخن ۵۷۹
اقوام
اقوام ۱۱
مقیم ۱۹۱دوست نزدیک ۸۸۰
اقیانوس
اقیانوس ۳۴۳
اکاذیب
ابطال ۴۷۹
دروغگویی ۵۴۱
اکبیری
بدترکیب ۸۴۲
نفرت‌انگیز ۸۸۸
اُکتاو
نُتِ موسیقی ۴۱۰
گام [موسیقی] ۴۱۰
اکتساب
اکتساب ۷۷۱
اکتسابی
عارضی ۶
اکتشاف
جستجو ۴۵۹
کشف ۴۸۴
اکتشافی
اکتشافی ۴۸۴
اکتفا
کفایت ۶۳۵
اکتفا کردن 635
اکثر
مقدار محدود ۲۶
بزرگ ۳۲
بسیار ۱۰۴
اغلب ۱۳۹
اکثراً
اغلب ۱۳۹
اکثریت
قسمت عمده ۳۲
بزرگ ۳۲
بخش اصلی ۵۲
جزء ۵۳
بیشترین ۱۰۴
پارلمان ۶۹۲
اکچوری
حسابدار ۸۰۸
اکرام
بزرگداشت ۸۶۶
ستایش ۹۲۳
اکران
نمایش ۵۹۴
دکور ۵۹۴
اکران شدن
به‌صحنه آوردن ۵۹۴
اکراه
اکراه ۵۹۸
اجبار ۷۴۰
بی‌میلی ۸۶۱
به‌اکراه
به‌اکراه ۵۹۸
اکراه داشتن
اکراه داشتن ۵۹۸
شک کردن ۴۸۶
مانع بودن ۷۰۲
میل نداشتن ۸۶۱
اُکسایش
شیمی ۳۱۹
اکسل
اجزای خودرو ۲۷۴
اکسید
شیمی ۳۱۹
اکسیر
ملغمه ۴۳
نوشیدنی ۳۰۱
دارو ۶۵۸
اکسیژن
عنصر ۳۱۹
هوا ۳۴۰
اکل
تغذیه ۳۰۱
اکناف
محیط ۲۳۰
کناره ۲۳۴
زاویه ۲۴۷
اکنون
زمان حال ۱۲۱
الآن ۱۲۱
اکو
پس‌نشینی ۲۸۰
صدا ۳۹۸
تشدید ارتعاش ۴۰۴
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
اکول
مسرف ۹۴۳
پرخور ۹۴۷
اکولوژی
زیست‌شناسی ۳۵۸
اکیپ
گروه ۷۴
اکیپی
مجتمَع ۷۴
باهم ۷۴
اکید
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
اکیداً
قطعاً ۵۳۲
اگر
اگر ۸
اگرچه
اگرچه ۱۸۲
اگزما
بیماری پوستی ۶۵۱
اگزوز
اجزای خودرو ۲۷۴
خروجی ۲۹۸
اگو
عرضیت ۵
خود ۸۰
روح ۴۴۷
اگو
محل فاضلاب ۶۴۹
الا
به‌استثنای ۵۷
الاستیک
منعطف ۳۲۷
کش‌آمدنی ۳۲۸
الاغ
پستانداران ۳۶۵
خِنگ ۵۰۱
الاکلنگ
بازی کودکانه ۸۳۷
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
الامان
اخطار! ۶۶۴
کمک! ۶۶۸
الاه
خدا ۹۶۵
الاها
خدایا! ۹۶۵
الاهم‌فالاهم
الاهم‌فالاهم ۶۳۸
الاهیات
الهیات ۹۷۳
الاهیت
ذات خداوندی ۹۶۵
الاهیون
عالِم دینی ۹۷۳
الآن
الآن ۱۲۱
اخیراً ۱۲۶
الباقی
باقیمانده ۴۱
البته!
البته! ۴۷۸
البسه
پوشاک ۲۲۸
الپر
فریبکار ۵۴۲
التباس
آمیختگی ۴۳
التجا
التجا ۹۲۷
خطابه ۵۸۳
پناهگاه ۶۶۲
استمداد ۶۶۸
التذاذ
لذت فیزیکی ۳۷۶
خوشی ۸۲۴
التزام
همراهی ۸۹
جبر ۵۹۶
رغبت ۵۹۷
وظیفه ۹۱۷
التفات
رابطه ۹
توجه ۴۵۵
مراقبت ۴۵۷
مهربانی ۸۸۰
نیکخواهی ۸۹۷
التماس
التماس ۷۶۱
خطابه ۵۸۳
آرزو ۸۵۲
التماس کردن
التماس کردن ۷۶۱
التهاب
آشوب ۳۱۸
احتراق ۳۸۱
سرخی ۴۳۱
ناخوشی دماغی ۵۰۳
زخم ۶۵۱
تحریک‌پذیری ۸۲۲
دردناکی ۸۲۷
تشدید درد ۸۳۲
خشم ۸۹۱
التیام
بهبود ۶۵۴
درمان ۶۵۸
صلح ۷۱۷
تسکین ۸۳۱
التیام‌بخش
تعدیل‌کننده ۱۷۷
تسکین‌دهنده ۸۳۱
الحاح
پافشاری ۶۰۰
الحاد
لامذهبی ۹۷۴
الحادی
کفرآمیز ۹۸۰
الحاق
عارض ۶
افزایش ۳۶
جمع ۳۸
اتحاد ۴۵
اتصال ۴۵
ترکیب ۵۰
الحاقی
عارضی ۶
اضافه ۳۶
متمَم ۴۰
وصل‌کننده ۴۵
الحاقیه
متمَم ۴۰
ترمیم ۶۵۴
مفاد ۷۶۶
الحان
ملودی ۴۱۰
الحق
واقعاً ۴۹۴
الخناس
فریبکار ۵۴۲
ناقلا ۶۹۸
زیرک ۶۹۸
الدنگ
خِنگ ۵۰۱
الزام
علت ۱۵۶
جبر ۵۹۶
اجبار ۷۴۰
وظیفه ۹۱۷
الزام‌آور
الزام‌آور ۹۱۷
جبری 596

امری ۷۳۷
اجباری ۷۴۰
مشروط [مفاد] ۷۶۶
الزام کردن
ایجاب کردن ۵۹۶
الزاماً
ناچار ۷۴۰
الزامات
ملاحظات ۴۶۸
الساعه
الآن ۱۲۱
الصاق
اتصال ۴۵
الصاق کردن
وصل کردن ۴۵
ثبات دادن ۱۵۳
الصاقی
به‌هم بسته ۴۵
منسجم ۴۸
الطاف
مهربانی ۸۸۰
نوازش ۸۸۹
نیکخواهی ۸۹۷
الغا
تخریب ۱۶۵
ابطال ۴۷۹
لغو ۷۵۲
الغرض
بالجمله ۵۶۹
الفاظ
زبان ۵۵۷
کلمه ۵۵۹
الفبا
حرف ۵۵۸
الفبایی
مربوط به‌حروف ۵۵۸
الفت
عادت ۶۱۰
دوستی ۸۸۰
معاشرت ۸۸۲
الفت دادن
سازگار بودن ۲۴
دوست شدن ۸۸۰
اجتماعی بودن ۸۸۲
القا
کشش ۲۸۸
فروکنش ۳۰۳
مشورت ۶۹۱
القاشده
عارضی ۶
القا کردن
ریختن ۳۰۳
القاگر
وسیلۀ برقی ۶۳۰
القاب
عنوان ۸۷۰
القاح‌شده
القاح‌شده ۱۶۷
القصه!
القصه! ۵۹۲
الک
بایگانی ۶۲
اسفنج ۲۶۳
پخت‌وپز ۳۰۱
الک کردن
جدا کردن ۴۶
دستچین کردن ۶۰۵
الکترون
الکتریسیته ۱۶۰
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
عنصر ۳۱۹
الکترونیک
الکترونیک ۱۶۰
الکتریسیته
الکتریسیته ۱۶۰
الکل
مایعات ۳۳۵
مواد آلی ۳۵۸
پادزهر ۶۵۸
الکلی
قابل‌اشتعال ۳۸۱
معتاد ۹۴۹
شخص مست ۹۴۹
الکلیسم
سایر بیماریها ۶۵۱
مستی ۹۴۹
الکن 
الکن 580
الکی
ساختگی ۱۸
بی‌سبب ۱۵۹
ظاهراً ۴۴۵
دروغی ۵۴۱
جعلی ۵۴۳
بی‌هدف ۶۱۸
بی‌اهمیت ۶۳۹
بی‌قانون ۹۵۴
فقدان ارتباط ۱۰
الگو
الگو ۸۳
سرمشق ۲۳
خیاطی ۲۲۸
شکل ۲۴۳
ساختار ۳۳۱
ابزار دوزندگی ۶۳۰
نمونۀ کمال ۶۴۶
نگار ۸۴۴
الگو بودن
الگو بودن ۸۳
الگو دادن
سرمشق بودن ۲۳
الگو کشیدن
طراحی کردن ۲۳۳
الگوی مصرف
استفاده ۶۷۳
الله
خدا ۹۶۵
الله الله
عجب! ۸۶۴
اللهم
خدایا! ۹۶۵
الم
دَرد ۳۷۷
رنج ۸۲۵
الماس
چیز سخت ۳۲۶
محیط شفاف ۴۲۲
گوهر ۸۴۴
ابزار ۶۳۰
المپیاد
مسابقه ۷۱۶
المپیک
مسابقه ۷۱۶
ورزش ۸۳۷
المثنی
رونوشت ۲۲
دوبرابری ۹۱
المنت
وسیلۀ برقی ۶۳۰
النگو
جواهرات ۸۴۴
النهایه
نهایتاً ۶۹
الهام
اندیشه ۴۴۹
شم ۴۷۶
پیش‌بینی ۵۱۱
احساسات گرم ۸۱۸
وحی ۹۷۵
الهام‌بخش
شدید [کلام] ۵۷۱
الهام شدن
خطور کردن ۴۴۹
به‌یاد آوردن ۵۰۵
الهه
موضوعات پرستش ۹۶۶
الهۀ عشق
الهۀ عشق ۸۸۷
الهی
خدایی ۹۶۵
خدایا! ۹۶۵
الهیات
الهیات ۹۷۳
فلسفه ۴۴۹
قانون شرع ۹۵۳
حدیث ۹۷۶
مربوط به الهیات
مربوط به الهیات ۹۷۳
الو
آتش ۳۷۹
الو زدن
سوزاندن ۳۸۱
الوات
اوباش ۹۳۸
الوار
تیر [عمود] ۲۱۸
چوب ۳۶۶
الواطی
نفس‌پرستی ۹۴۴
بی‌عفتی ۹۵۱
الوان
رنگ ۴۲۵
پررنگ ۴۲۵
گوناگون ۴۳۷
الوداع
خداحافظ ۲۹۶
الوهیت
ذات خداوندی ۹۶۵
الیاف
فیبر ۲۰۸
الیاف‌دار
الیاف‌دار ۲۰۸
محصول الیاف‌دار ۲۰۸
الی‌الابد
همچنان ۱۱۵
الیم
دردآور ۳۷۷
اما
ولیکن ۴۶۸
اما آوردن
شک ایجاد کردن ۴۸۶
بهانه آوردن ۶۱۴
اما داشتن
بستگی داشتن ۱۵۷
مشروط کردن ۴۶۸
سخت بودن ۷۰۰
اماواگر
اگر ۸
ملاحظات ۴۶۸
شک ۴۸۶
امارت
ناحیه ۱۸۴
اقتدار ۷۳۳
منصب ۷۳۳
اماره
دلالت ۵۴۷
شیطانی ۹۶۹
اماکن
محل ۱۸۵
امام
رهبر ۶۹۰
ولیّ امر ۷۴۱
عنوان مذهبی ۸۷۰
انسان والا ۹۳۷
روحانیت ۹۸۶
امام جماعت
تشکیلات مذهبی ۹۸۵
روحانیت ۹۸۶
امامت
هدایت ۶۸۹
اقتدار ۷۳۳
منصب ۷۳۳
ولیّ امر ۷۴۱
حکومت الهی ۹۶۵
اصول دین ۹۷۳
تشکیلات مذهبی ۹۸۵
اقامه ۹۸۸
امان
حفاظت ۶۶۰
پیشنهاد صلح ۷۱۹
آزادی ۷۴۴
صبر ۸۲۳
رحم ۹۰۵
عفو ۹۰۹
معافیت ۹۱۹
حمایت ۹۲۷
تبرئه ۹۶۰
درامان
ایمن ۶۶۰
امان دادن
حفاظت کردن ۶۶۰
ترحم کردن ۹۰۵
تبرئه کردن ۹۶۰
امان یافتن
آزاد شدن ۷۴۶
امانت
درستی ۹۲۹
امانت گذاردن
دادن ۷۸۱
امپاس
عدم امکان ۴۷۰
امپدانس
الکترونیک ۱۶۰
امپراطور
شاه ۷۴۱
امپریال
حاکم ۷۳۳
سکه ۷۹۷
امت
گروه اجتماعی ۳۷۱
امتثال
اطاعت ۷۳۹
امتحان
امتحان ۴۵۹
عمل ریاضی ۸۶
آزمایش ۴۶۱
برای امتحان ۴۶۱
امتحان دادن
مورد سوأل بودن ۴۵۹
پاسخ دادن ۴۶۰
امتحان کردن
آزمایش کردن ۴۶۱
امتحان‌نشده
نامطمئن ۴۷۴
امتحانی
امتحان‌شده ۴۶۱
آزمایشی ۴۶۱
امتداد
امتداد ۲۰۳
افزایش ۳۶
عمل ریاضی ۸۶
عدم توقف ۱۴۶
انبساط ۱۹۷
زبانه ۲۵۴
کشش‌پذیری ۳۲۸
امتداد داشتن 
امتداد داشتن ۱۸۳
امتزاج
آمیختگی ۴۳
ترکیب ۵۰
امتعه
منسوج ۲۲۲
امتناع
امتناع ۷۶۰
عدم امکان ۴۷۰
خودداری ۷۴۷
امتناع کردن
امتناع کردن ۷۶۰
امتناع‌کننده
امتناع‌کننده ۷۶۰
امتنان
تشکر ۹۰۷
امتیاز
مزیت ۳۴
عدد ۸۵
حُسْن ۶۱۵
مجوز (اجازه) ۷۵۶
تخفیف ۸۱۰
امتیاز دادن
مدارا کردن ۷۳۶
سازش کردن ۷۷۰
امثال
همگنی ۱۶
مانند ۱۸
روایت ۵۹۰
رمان ۵۹۰
امحا
امحا ۵۵۰
نابودی ۲
تخریب ۱۶۵
امداد
تقویت ۱۶۲
کمک ۷۰۳
امدادگر
کمک کننده ۷۰۳
یاور ۷۰۳
امر
عاملیت ۱۷۳
موضوع ۴۵۲
انگیزش ۶۱۲
دستور ۷۳۷
حُکم ۷۳۷
امر خیر
ازدواج ۸۹۴
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
امر کردن
امر کردن ۷۳۷
مکلف کردن ۹۱۷
امرکننده
اداره‌کننده ۶۸۹
امری ۷۳۷
امر محال
امر محال ۴۹۷
بی‌تأثیری ۱۶۱
بی‌معنایی ۵۱۵
امر معروف
انگیزش ۶۱۲
امرا
رتبۀ لشگری ۷۲۲
شاه ۷۴۱
صاحب‌منصب ۸۶۸
امرار معاش
اشتغال ۶۲۲
اکتساب ۷۷۱
امربر
خادم ۷۴۲
نوکر ۷۴۲
امروز
زمان حال ۱۲۱
الآن ۱۲۱
امروزی
فعلی ۱۲۱
مدرن ۱۲۶
امروزی بودن
اکنون بودن ۱۲۱
امری
امری ۷۳۷
واجب ۶۹۳
امساک
عدم استفاده ۶۷۴
خودداری ۷۴۷
صرفه‌جویی ۸۱۴
خست ۸۱۶
اعتدال ۹۴۲
امسال
زمان حال ۱۲۱
الآن ۱۲۱
اخیراً ۱۲۶
امسالی
فعلی ۱۲۱
الآن ۱۲۱
امضا
معرفی‌نامه ۴۶۶
تعیین هویت ۵۴۷
مُهر ۵۴۷
امضا کردن
امضا کردن ۵۴۷
شهادت دادن ۴۶۶
صحه گذاشتن ۴۸۸
انجام دادن ۷۲۵
قول دادن ۷۶۴
امر کردن ۷۳۷
امضا‌کننده
امضا‌کننده ۷۶۵
شاهد ۴۶۶
امضانشده
ناشناس ۵۶۲
امعا
گوشت ۳۰۱
بدن انسان ۳۷۱
امعان
توجه ۴۵۵
امکان
امکان ۴۶۹
آینده ۱۲۴
فرصت ۱۳۷
توانایی ۱۶۰
استعداد ۱۸۰
احتمال ۴۷۱
انتظار ۵۰۷
مجال ۶۸۱
عدم امکان
عدم امکان ۴۷۰
عدم احتمال ۴۷۲
امکان‌پذیر
ممکن ۴۶۹
امکان داشتن
ممکن بودن ۴۶۹
احتمال داشتن ۴۷۱
امکانات
وسیله ۶۲۹
اُمل
پس‌رونده ۲۸۶
شخص خام ۶۹۹
اَمَل
امید ۸۵۲
املاح
کانیها ۳۵۹
املاک
دارایی ۷۷۷
امن
امن ۶۶۰
آرامش ۲۶۶
ایمنی ۶۶۰
صلح‌آمیز ۷۱۷
چسبیده ۷۷۸
امنیت
نظم ۶۰
ایمنی ۶۶۰
امهال
درنگ ۱۴۵
اموات
مردگان ۳۶۱
امواج
نوسان ۳۱۷
امواج صوتی
علم صدا ۳۹۸
اموال
مِلک ۷۷۷

دارایی ۷۷۷
امور
اوضاع ۱۵۴
واقعه ۱۵۴
عاملیت ۱۷۳
موضوع ۴۵۲
امیال
خواهش ۷۶۱
خوی ۸۱۷
امید
امید ۸۵۲
باور ۴۸۵
قول ۷۶۴
امید دادن
امید دادن ۸۵۲
امید داشتن
امید داشتن ۸۵۲
امیدبخش
امیدوارکننده ۸۵۲
امیدوار
امیدوار ۸۵۲
منتظر ۵۰۷
خوش ۸۳۳
آدم امیدوار ۸۵۲
امیر
رتبۀ لشگری ۷۲۲
شاه ۷۴۱
والی ۷۴۱
صاحب‌منصب ۸۶۸
امیری
برتری ۳۴
هدایت ۶۸۹
اقتدار ۷۳۳
حکمرانی ۷۳۳
منصب ۷۳۳
امین
پایور ۷۵۴
گیرنده ۷۸۲
معتمد ۹۲۹
فرشته‌خو ۹۶۸
امین صلح
قاضی ۹۵۷
اناث
زنانه ۳۷۳
انار
میوه ۳۰۱
اناری
سرخ ۴۳۱
انبار
انبار ۶۳۲
مقدار فراوان ۳۲
انباشت ۷۴
پردازش داده‌ها ۸۶
منشأ ۱۵۶
ظرف ۱۹۴
اتاق ۱۹۴
زیرزمین ۱۹۴
بار ۲۶۷
انبار غذا ۳۰۱
مال‌پرستی ۸۱۶
انبارداری
انبارداری ۶۳۲
انبارشده
انبارشده ۶۳۲
انبار کردن
انبار کردن ۶۳۲
انباردار
خزانه‌دار ۷۹۸
انباردن
جمع کردن ۳۸
پُر کردن (تکمیل کردن) ۵۴
انباره
الکتریسیته ۱۶۰
الکترونیک ۱۶۰
انبار ۶۳۲
انباری
کود ۱۷۱
اتاق ۱۹۴
زیرزمین ۱۹۴
انبارشده ۶۳۲
انباز
همکار ۷۰۷
انبازی
معاشرت ۸۸۲
انباشت
انباشت ۷۴
جمع ۳۸
اکتساب ۷۷۱
افزایش سرمایه ۷۷۱
انباشت‌کننده
گردآورنده ۷۴
انباشتن
جمع کردن ۳۸
پُر کردن (تکمیل کردن) ۵۴
پُر کردن ۲۲۷
انباشته
پُر ۵۴
مجتمَع ۷۴
پرجمعیت ۱۰۴
انبان
کیسه ۱۹۴
انبر
انبر ۷۷۸
پخت‌وپز ۳۰۱
ابزار ۶۳۰
استخراج‌کننده ۳۰۴
انبساط
انبساط ۱۹۷
بزرگی ۳۲
افزایش ۳۶
برجستگی ۲۵۴
پا فراتر گذاشتن ۳۰۶
رقت ۳۲۵
کشش‌پذیری ۳۲۸
شادی ۸۳۳
انبساط خاطر
سرگرمی ۸۳۷
انبساط یافتن
انبساط یافتن ۱۹۷
انبوه
پُر ۵۴
تعدد ۱۰۴
بیشترین ۱۰۴
چگال ۳۲۴
فراوان 637
وفور ۶۳۷
انبوهه
جمعیت ۷۴
تنوع ۸۲
وفور ۶۳۷
انبوهی
چندبرابری ۱۰۱
تعدد ۱۰۴
برکت ۱۷۱
تراکم ۳۲۴
انبیا
انبیا ۹۹۱
پیامبر ۹۷۵
انتاج
استدلال ۴۷۵
تشخیص ۴۸۰
انتباه
دقت ۴۵۷
بیداری ۶۷۸
انتحار
قتل ۳۶۲
انتحاری
تدابیر جنگی ۶۸۸
محارب ۷۱۸
انتخاب
انتخاب ۶۰۵
برتری ۳۴
تقدم [درترتیب] ۶۴
آمار ۸۶
اختیار ۵۹۵
برنامه ۶۲۳
آزادی ۷۴۴
فقدان انتخاب
فقدان انتخاب ۶۰۶
انتخاب شدن
عضو شدن ۷۰۸
انتخاب‌شده 
انتخاب‌شده ۶۰۵
انتخاب کردن
انتخاب کردن ۶۰۵
اراده کردن ۵۹۵
مشکل‌پسند بودن ۸۶۲
انتخاب‌کننده 
انتخاب‌کننده ۶۰۵
انتخابات
رأی ۶۰۵
انتخابی
داوطلبانه ۵۹۷
انترن
پزشک ۶۵۸
انتزاع
عدم اتحاد ۴۶
اندیشه ۴۴۹
انتزاعی
غیرمادی ۳۲۰
فکری ۴۴۷
انتشار
تفرق ۷۵
عمومیت ۷۹
دفع ۳۰۰
اطلاع ۵۲۴
نشر ۵۲۸
عادت دادن ۶۱۰
اپیدمی ۶۵۱
انتشار دادن
انتشار دادن ۵۲۸
انتشارات
چاپخانه ۵۸۷
کتاب ۵۸۹
انتشاراتی
انتشاراتی ۵۲۸
انتصاب
انتصاب ۷۵۱
دستور ۷۳۷
انتصابی
منصوب ۷۵۱
انتظار
انتظار ۵۰۷
تردید ۴۷۴
آینده‌نگری ۵۱۰
خواهش ۷۶۱
امید ۸۵۲
عدم انتظار
عدم انتظار ۵۰۸
عدم احتمال ۴۷۲
شگفت ۸۶۴
فقدان حق ۹۱۶
مورد انتظار
مورد انتظار ۵۰۷
تعجب برنیانگیز ۸۶۵
انتظار داشتن
انتظار داشتن ۵۰۷
انتظار نداشتن
انتظار نداشتن ۵۰۸
انتظام
نظم ۶۰
انتظامات
شهربانی ۹۵۵
انتظامی
کیفری ۹۶۳
انتفاع
فایده ۶۴۰
اکتساب ۷۷۱
انتقاد
انتقاد ۹۲۴
تفسیر ۵۲۰
مشورت ۶۹۱
عدم رضایت ۸۲۹
عیبجویی ۸۶۷
انتقاد کردن
درمذمت شخصی سخن گفتن ۹۲۴
انتقادی
انتقادی ۹۲۴
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
تعبیرکننده ۵۲۰
سختگیر ۷۳۵
گله‌مند ۸۲۹
فحاش ۸۹۹
تحقیر‌کننده ۹۲۲
ازشأن کاهنده ۹۲۶
انتقال
انتقال (جابه‌جایی) ۱۸۸
انتقال (ترابری) ۲۷۲
عمل ریاضی ۸۶
تغییر ۱۴۳
گذار ۱۴۷
جایگزینی ۱۵۰
تغییر متقابل ۱۵۱
حرکت ۲۶۵
عفونت ۶۵۱
انتقال ملک ۷۸۰
قابل انتقال 
قابل انتقال ۲۷۲
انتقال‌پذیر
منتقل(شده) ۷۸۰
انتقال دادن
انتقال دادن ۱۸۸
منتقل کردن ۲۷۲
حمل کردن ۲۷۳
واگذار کردن ۷۸۰
انتقال ملک
انتقال ملک ۷۸۰
عدم نگهداری ۷۷۹
انتقالی
متغیر ۱۴۳
متحرک ۲۶۵
قابل انتقال ۲۷۲
انتصاب ۷۵۱
انتقام
انتقام ۹۱۰
تلافی ۷۱۴
مجازات ۹۶۳
انتقام‌جو
انتقام‌جو ۹۱۰
کینه‌توز ۸۸۸
بدخواه ۸۹۸
بیرحم ۹۰۶
مجازات‌کننده ۹۶۳
انتقام‌جویی 
انتقام‌جویی ۹۱۰
انتقام گرفتن 
انتقام گرفتن ۹۱۰
انتقام‌گیرنده 
انتقام‌گیرنده ۹۱۰
انتگرال
عنصر عددی ۸۵
عمل ریاضی ۸۶
انتها
انتها ۶۹
عقب ۲۳۸
اتمام ۷۲۵
انتهایی
پایانی ۶۹
انتیم
قلبی ۸۱۸
مهربان ۸۸۰
انجام
پایان ۶۹
تولید ۱۶۴
عاملیت ۱۷۳
اتمام ۷۲۵
اجرا ۷۲۵
رعایت ۷۶۸
انجام دادن
انجام دادن ۷۲۵
به‌کمال رساندن ۶۴۶
کردن ۶۷۶
اداره کردن ۶۸۸
اجرا کردن ۷۲۵
انجام‌دهنده
انجام‌دهنده ۶۷۶
انجماد
تمرکز ۳۲۴
سرمایش ۳۸۲
انجمن
ترکیب ۵۰
گردهم‌آیی ۷۴
گروه ۷۴
کانون ۷۶
بوستان ۱۹۲
شورا ۶۹۲
تعاونی ۷۰۶
جامعه ۷۰۸
جماعت ۷۰۸
معاشرت ۸۸۲
مهمانی ۸۸۲
انجیل
وحی ۹۷۵
کتاب مقدس ۹۷۵
انحا
راه ۶۲۴
انحراف
انحراف ۲۸۲
تفاوت ۱۵
عدم تطبیق ۸۴
آنرمال بودن ۸۴
آمار ۸۶
تغییر ۱۴۳
مختصات جغرافیایی ۱۸۶
تورب ۲۲۰
کنار ۲۳۹
انحنا ۲۴۸
واگرایی ۲۹۴
ناحق ۹۱۴
شرارت ۹۳۴
فسق ۹۳۴
بی‌عفتی ۹۵۱
لامذهبی ۹۷۴
بدعت ۹۷۷
انحرافی
اُریب ۲۲۰
منحرف ۲۸۲
انحصار
نوآوری ۲۱
تحدید ۷۴۷
ممنوعیت ۷۵۷
انحصار‌طلبی
فرقه‌گرایی ۹۷۸
انحصاری
انحصاری ۵۷
تحریم‌کننده ۷۵۷
انحطاط
سقوط ۳۰۹
ناخوشی دماغی ۵۰۳
زوال ۶۵۵
شکست ۷۲۸
انحلال
انحلال ۳۳۷
آمیختگی ۴۳
تجزیه ۵۱
رقت ۳۲۵
اضمحلال ۶۵۵
انحنا 
انحنا ۲۴۸
انحنا‌پذیری
کشش‌پذیری ۳۲۸
انحنا دادن 
انحنا دادن ۲۴۸
انحنادار 
انحنادار ۲۴۸
انحنا داشتن 
انحنا داشتن ۲۴۸
انداختن
انداختن ۳۱۱
ازکار انداختن ۱۶۱
تخریب کردن ۱۶۵
روکش کردن ۲۰۷
افقی کردن ۲۱۶
فرش کردن ۲۲۶
تعبیه کردن ۲۳۱
پرت کردن ۲۷۹
پس زدن ۲۸۰
راندن ۲۸۷
ریختن ۳۰۳
خسته کردن ۶۸۴
اندازه
اندازه ۱۹۵
کمیت ۲۶
درجه ۲۷
بزرگی ۳۲
مقیاس ۱۸۳
حدّ ۲۳۶
شکل ۲۴۳
مترولوژی ۴۶۵ 

مناسب ۲۴
اندازه را خواندن ۴۶۵
اندازه‌شده ۴۶۵
اندازه گرفتن ۴۶۵
ابزار اندازه‌گیری ۴۶۵
اندازه‌گیری
اندازه‌گیری ۴۶۵
مقدار محدود ۲۶
تنظیم ۶۲
شمارش ۸۶
تخمین ۴۸۰
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
اندام
عضو ۵۳
شکل ۲۴۳
ارگانیسم ۳۵۸
بدن انسان ۳۷۱
ابزار ۶۳۰
اندام حسی
اندام حسی ۳۷۸
حواس ۳۷۴
اندام داخلی
اندام داخلی ۲۲۴
معده ۱۹۴
اندام سخن
سخن ۵۷۹
اندامی
عضوی ۵۳
بیولوژیک ۳۵۸
اندر
اندر (بابِ) ۴۵۲
موضوع ۴۵۲
اندرز
اخطار ۶۶۴
مشورت ۶۹۱
اندرز دادن
سرزنش کردن ۹۲۴
اندرزگو
مشورت‌کننده ۶۹۱
اندرون
درون ۲۲۴
بدن انسان ۳۷۱
روح ۴۴۷
اندک
ناچیز ۳۳
قلیل ۱۰۵
نادر ۱۴۰
چیز جزیی ۶۳۹
اندکی
اندکی ۱۰۵
کَمی ۳۳
اندوختن
جمع کردن ۳۸
جمع کردن ۷۴
انبار کردن ۶۳۲
به‌دست آوردن ۷۷۱
صرفه‌جویی کردن ۸۱۴
اندوخته
رقم کاهنده ۴۲
انبار غذا ۳۰۱
دانش ۴۹۰
انبار ۶۳۲
وجوه ۷۹۷
اندودن
اندودن ۲۲۶
پُر کردن (تکمیل کردن) ۵۴
کدر کردن ۴۲۳
اندوده
پوشیده ۲۲۶
اندوه
غم ۸۲۵
افسردگی ۸۳۴
شیون ۸۳۶
اندوه خوردن
رنج بردن ۸۲۵
اندوهگین
غمگین ۸۲۵
افسرده ۸۳۴
اشک‌ریزان ۸۳۶
اندوهناک
پریشانی‌آور ۸۲۷
دلتنگ‌کننده ۸۳۴
اندی
بیش ازپنج ۹۹
قلت ۱۰۵
قلیل ۱۰۵
اندیس
عنصر عددی ۸۵
اندیشمند
فیلسوف ۴۴۹
اندیشناک
اندیشنده ۴۴۹
وسواسی ۴۵۵
اندیشه
اندیشه ۴۴۹
شعور ۴۴۷
ایده ۴۵۱
ایده‌سازی ۵۱۳
غم ۸۲۵
نگرانی ۸۲۵
فقدان اندیشه
فقدان اندیشه ۴۵۰
اندیشیدن
اندیشیدن ۴۴۹
انرژی
انرژی ۱۶۰
فعال بودن [م] ۱۷۴
محتوای غذایی ۳۰۱
تلاش ۶۸۲
منبع انرژی
منبع انرژی ۱۶۰
انزجار
نفرت ۸۸۸
انزوا
وحدت ۸۸
انتقال ۱۸۸
دوری ۱۹۹
گوشه‌گیری ۸۸۳
انس
عادت ۶۱۰
دوستی ۸۸۰
مهربانی ۸۸۰
معاشرت ۸۸۲
انسان
انسان ۳۷۱
انسان [عرفان] ۹۹۱
خود ۸۰
شخص ۳۷۱
شریف ۹۲۹
انسان‌دوست 
انسان‌دوست ۹۰۱
انسان‌دوستی 
انسان‌دوستی ۹۰۱
انسان‌شناسی 
انسان‌شناسی ۳۷۱
انسانی
انسانی ۳۷۱
نوع‌دوستانه ۹۰۱
غیر انسانی
ضدبشری ۹۰۲
انسانیت
انسان‌دوستی ۹۰۱
عدل ۹۱۳
درستی ۹۲۹
پرهیزگاری ۹۳۳
فضایل اخلاقی ۹۳۳
انستیتو
شخص حقوقی ۷۰۸
انسجام
انسجام ۴۸
ربط ۹
اتحاد ۴۵
اتصال ۴۵
پایداری ۱۵۳
تراکم ۳۲۴
استحکام ۳۲۹
عدم انسجام
عدم انسجام ۴۹
عدم اتحاد ۴۶
انسداد
انسداد 
انسداد ۲۶۴
انشا
سخنوری ۵۷۹
نگارش ۵۸۶
روایت ۵۹۰
نثر ۵۹۳
انشعاب
انشعاب ۹۷۸
عدم اتحاد ۴۶
انحراف ۲۸۲
واگرایی ۲۹۴
مناقشه ۷۰۹
فقدان وظیفه ۹۱۸
انشعاب کردن
انشعاب کردن ۹۷۸
نفاق کردن ۴۶
جدایی انداختن ۹۷۸
انشعابی
انشعابی ۹۷۸
منشعب ۲۹۴
یاغی ۷۳۸
جدایی‌انداز ۹۷۸
انصار
کمک کننده ۷۰۳
انصاف
عدل ۹۱۳
انصاف داشتن
عادل بودن ۹۱۳
انصافاً 
انصافاً ۹۱۳
انصراف
بازگشت ۲۸۶
اجتناب ۶۲۰
چشم‌پوشی ۶۲۱
تأسف ۸۳۰
انصراف دادن
صرفنظر کردن ۶۲۱
انضباط
نظم ۶۰
سختگیری ۷۳۵
انضباط کردن
سخت گرفتن ۷۳۵
انضباطی
کیفری ۹۶۳
انضمام
عارض ۶
جمع ۳۸
اتصال ۴۵
انطباق
انطباق ۲۴
تطبیق ۸۳
تقارن ۲۴۵
قابل انطباق
قابل انطباق ۸۳
انظار
چشم ۴۳۸
نگاه ۴۳۸
انعام
اضافی ۴۰
برکت ۱۷۱
جایزه ۷۲۹
هدیه ۷۸۱
نیکخواهی ۸۹۷
تشکر ۹۰۷
پاداش ۹۶۲
انعطاف
سازگاری ۲۴
انبساط ۱۹۷
نرمی ۳۲۷
کشش‌پذیری ۳۲۸
نظر موافق ۴۸۸
انعقاد
انسداد ۲۶۴
تراکم ۳۲۴
تمرکز ۳۲۴
قرارداد ۷۶۵
انعقاد نطفه
تولید مثل ۱۶۶
انعکاس
انعکاس ۴۱۷
تقلید ۲۰
نسخه ۲۲
اثر متقابل ۱۸۲
وارونگی ۲۲۱
پس‌نشینی ۲۸۰
تشدید ارتعاش ۴۰۴
تشعشع ۴۱۷
آینه ۴۴۲
انفاق
دهش ۷۸۱
انفال
مالکیت مشاع ۷۷۵
غنایم ۷۹۰
قانون شرع ۹۵۳
انفجار
آتش ۳۷۹
محل انفجار
ویرانه ۱۶۵
انفجاری
رانشی ۲۸۷
صادره ۲۹۸
دافع ۳۰۰
حرف ۵۵۸
انفراد
فقدان ارتباط ۱۰
ویژگی ۸۰
خود ۸۰
وحدت ۸۸
انفراداً
به‌طور انفرادی ۸۰
به‌تنهایی ۸۸
انفرادی
خاص ۸۰
خصوصی ۸۰
یگانه ۸۸
به‌تنهایی ۸۸
زندان ۷۴۸
انفصال
جداسازی ۴۶
جدایی ۴۶
دفع ۳۰۰
آزادسازی ۷۴۶
عزل ۷۵۲
انفعال
انفعال ۱۷۵
سکون ۶۷۷
عدم فعالیت ۶۷۹
احساس ۸۱۸
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
شرم ۸۷۴
انفکاک
جدایی ۴۶
انقباض
انقباض ۱۹۸
کوچکی ۳۳
تقلیل ۳۷
اسپاسم ۳۱۸
انقراض
پایان ۶۹
تخریب ۱۶۵
اضمحلال ۶۵۵
انقضا
پایان ۶۹
گذر زمان ۱۱۱
انقطاع
انقطاع ۲۳۱
بی‌ربطی ۱۰
عدم تداوم ۷۲
بدون انقطاع
مستمراً ۷۱
انقلاب
انقلاب ۱۴۹
اغتشاش ۶۳
چرخه ۱۴۱
تغییر ۱۴۳
دفع بدنی ۳۰۰
آشوب ۳۱۸
سال‌تحویل ۳۲۱
ناخوشی دماغی ۵۰۳
شورش ۷۳۸
تشنج ۶۱
انقلاب کردن
انقلاب کردن ۱۴۹
مغشوش کردن ۶۳
تغییر کردن ۱۴۳
انقلابی
انقلابی ۱۴۹
مخرب ۱۶۵
فرد انقلابی
فرد انقلابی ۱۴۹
فرد مخالف ۴۸۹
انقیاد
انقیاد ۷۴۵
کهتری ۳۵
ناتوانی ۱۶۱
تسلیم ۷۲۱
پیروزی ۷۲۷
شکست ۷۲۸
زور ۷۳۵
حقارت ۸۷۲
نوکری ۸۷۹
انکار
انکار ۵۳۳
روان‌شناسی ۴۴۷
ابطال ۴۷۹
تغییر عقیده ۶۰۳
انکارشده 
انکارشده ۵۳۳
انکار کردن 
انکار کردن ۵۳۳
انکس
متمَم ۴۰
همراهان ۸۹
خانۀ کوچک ۱۹۲
آپارتمان ۱۹۲
انکسار
تفرق ۷۵
ناتوانی ۱۶۱
ضعف ۱۶۳
انعکاس ۴۱۷
فروتنی ۸۷۴
انکشاف
تظاهر ۴۴۵
کشف ۴۸۴
تجلی ۵۲۲
انگ
فلزات ۳۲۶
تعیین هویت ۵۴۷
آرم ۵۴۷
افترا ۹۲۶
درجه ۲۷
انگار
ظاهراً ۴۴۵
حدس ۵۱۲
فرضاً ۵۱۲
تصور ۵۱۲
انگاره
لیوان ۱۹۴
طرح کلی ۲۳۳
تصور ۵۱۲
ایده‌سازی ۵۱۳
انگاشتن
تصور ۵۱۲
فرض کردن ۵۱۲
پنداشتن ۵۱۳
انگشت
انگشت ۳۷۸
بدن انسان ۳۷۱
مترولوژی ۴۶۵
شاخص ۵۴۷
انبر ۷۷۸
انگشت‌شمار
قلیل ۱۰۵
انگشت‌نما
بدنام ۸۶۷
انگشتری
جواهرات ۸۴۴
هدیۀ عشق ۸۸۹
انگشتی
پوشش ۲۲۶
اجزای خودرو ۲۷۴
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
انگل
شخص تنبل ۶۷۹
وابسته ۷۴۲
گدا ۷۶۳
انگلیسی
زبانهای دنیا ۵۵۷
انگور
میوه ۳۰۱
انگیختن
انگیختن ۶۱۲
باعث شدن ۱۵۶
تولید کردن ۱۶۴
شدت بخشیدن ۱۷۶
مجبور کردن ۷۴۰
جرأت دادن ۸۵۵
میل ایجاد کردن ۸۵۹
انگیخته
متأثر ۸۱۸
انگیزش
انگیزش ۶۱۲
علیت ۱۵۶
تحریک  612 
جاذبه ۲۹۱
تهییج ۸۲۱
انگیزنده
انگیزنده ۶۱۲
فرد انگیزنده ۶۱۲
انگیزه
انگیزه ۶۱۲
علت ۱۵۶
تکانه ۲۷۹
جاذبه ۲۹۱
احساس ۸۱۸
تهییج ۸۲۱
انهدام
تخریب ۱۶۵
اضمحلال ۶۵۵
انهزام
شکست ۷۲۸
انوار
روشنی ۴۱۷
انور
روشن ۴۱۷
میمون ۵۱۱
دوست‌داشتنی ۸۸۷
انوشه بودن
ابدی بودن ۱۱۵
انیس
دوست ۸۸۰
انیسون
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
گیاهان دارویی ۳۰۱
ادویه ۳۸۹
اُنیفُرم
اُنیفُرم ۲۲۸
انیمیشن
حرکت ۲۶۵
سینما ۴۴۵
اهالی
جمعیت ۷۴
مقیم ۱۹۱
رعیت ۷۴۲
اهالی بومی ۱۹۱
اهانت
بی‌احترامی ۹۲۱
توهین ۹۲۱
تحقیر ۹۲۲
اهانت‌آمیز
خوار‌کننده ۸۶۷
بی‌شرم ۸۷۸
تحقیر‌کننده ۹۲۲
اهانت‌کننده
اهانت‌کننده ۹۲۱
اهتزاز
تغییر‌پذیری ۱۵۲
حرکت ۲۶۵
اهتمام
مبادرت ۶۷۱
اهدا
دهش ۷۸۱
اهداشده
داده‌شده ۷۸۱
اهدا کردن
دادن ۷۸۱
اهدای عضو
قربانی ۷۸۱
اهرام
ساختمان بلند ۲۰۹
مقبره ۳۶۴
اهرم
گیره ۲۱۸
بالا‌برنده ۳۱۰
ابزار ۶۳۰
ماشین ۶۳۰
اهریمن
دوگانگی [دین] ۹۶۵
شیطان ۹۶۹
اهریمن‌صفت
اهریمن‌صفت ۹۳۸
اهریمنی
پلید ۶۱۶
شیطانی ۹۶۹
اهل
خانواده ۱۱
مناسب ۲۴
دنباله‌رو ۸۳
بالغ ۱۳۴
مقیم ۱۹۱
اهالی بومی ۱۹۱
معتقد ۴۸۵
راغب ۵۹۷
عادت‌کرده  ۶۱۰
سزاوار ۹۱۵
انسان والا ۹۳۷
اهل ادب
ادیب ۵۸۹
اهل جدل
ناراضی ۸۲۹
اهل جرّوبحث
اهل جرّوبحث ۷۰۹
ناراضی ۸۲۹
اهل ذوق
صاحب‌نظر ۴۹۲
اهل شک
شخص لامذهب ۹۷۴
اهل طریقت
عارف ۹۹۱
اهل قلم
ادیب ۵۸۹
اهل کتاب
ادیب ۵۸۹
آدم دین‌دار ۹۷۳
اهل‌وعیال
خانواده ۱۱
اهلّه
ماه ۳۲۱
اهلی
اهلی ۳۶۹
اهلی کردن
اهلی کردن ۳۶۹
درخود حل کردن ۸۳
اهلیت
ذوق (استعداد) ۶۹۴
وجود حق ۹۱۵
قانونیت ۹۵۳
اُهم
الکتریسیته ۱۶۰
مترولوژی ۴۶۵
اَهَم
مهم ۶۳۸
اهمال
غفلت ۴۵۸
فقدان وظیفه ۹۱۸
اهمال کردن
اهمال کردن ۹۱۸
طفره رفتن ۶۲۰
اهم‌سنج
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
اهمیت
اهمیت ۶۳۸
رابطه ۹
بزرگی ۳۲
تقدم [درترتیب] ۶۴
آمار ۸۶
اعتبار ۸۶۶
عدم اهمیت
عدم اهمیت ۶۳۹
بی‌ربطی ۱۰
اهمیت دادن
اهمیت دادن ۶۳۸
اهمیت داشتن
مهم بودن ۶۳۸
اهمیت ندادن
اهمیت ندادن ۶۳۹
توجه نکردن ۴۵۸
بی‌تفاوت بودن ۸۶۰
اهمیت یافتن
اهمیت یافتن ۶۳۸
اهورا
خدا ۹۶۵
اواخر
آخر ۶۹
اخیراً ۱۲۶
اواسط
وسط ۷۰
درنیمۀ راه ۷۰
اوامر
دستور ۷۳۷
اوان
دوره ۱۱۰
فرصت ۱۳۷
اوایل
نقطۀ آغاز ۶۸
درابتدا ۶۸
اوباش
اوباش ۹۳۸
عاصی ۸۴
شورش‌کننده ۷۳۸
خیل ۸۶۹
آدم دون ۸۶۹
متخلف ۹۰۴
اوت شدن
بیرون بودن ۲۲۳
اوج
قلّه . رأس ۲۱۳
صعود ۳۰۸
اسپاسم ۳۱۸
اوج گرفتن
بالا رفتن ۳۰۸
اوج‌گرفته
درحال پرواز ۲۷۱
اوراد
تعویذ ۹۸۳
اوراق
کاغذ ۶۳۱
برکنار ۶۷۴
اوراق بهادار
وثیقه ۷۶۷
پول ۷۹۷
اورژانس
فوری ۱۳۷
تراپی ۶۵۸
بیمارستان ۶۵۸
عجله ۶۸۰
اورکت
پالتو ۲۲۸
اوزالید
چاپ ۵۸۷
اوزان
کمیت ۲۶
اوزون برون
ماهی خوراکی ۳۰۱
اوساکار
تولید‌کننده ۱۶۴
ماهر ۶۹۴
صنعتگر ۶۸۶
اوستا ◀ استاد
اوسط
متوسط ۳۰
اوصاف
وصف ۵۹۰
اوضاع
اوضاع ۱۵۴
حالت ۷
شرایط ۸
موقع ۸
اوقات
دوره ۱۱۰
اوقات‌تلخی
رنجش ۸۹۱
اوقاف
مالکیت مشاع ۷۷۵
اول
برترین ۳۴
آغاز ۶۸
نخستین ۶۸
درابتدا ۶۸
عددی ۸۵
اول بودن
تفوق داشتن ۳۴
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
پیشتاز بودن ۲۸۳
اول صف
تقدم [درترتیب] ۶۴
جلو ۲۳۷
اول وقت
صبح ۱۲۸
زود ۱۳۵
اولاد
اقوام ۱۱
اعقاب ۱۷۰
اولویت
برتری ۳۴
تقدم [درترتیب] ۶۴
پیشتازی ۲۸۳
اهمیت ۶۳۸
اولویت دادن
اهمیت دادن ۶۳۸
اولی
مناسب ۲۴
مقدم ۶۴
نخستین ۶۸
مقدم [درزمان] ۱۱۹
نیکو ۶۴۴
اولیا
ولی ۱۶۹
عامل ۶۸۶
صاحب ۷۷۶
انبیا ۹۹۱
اولیه
ذاتی ۵
ساده ۴۴
آغازین ۶۸
نخستین ۶۸
گذشته ۱۲۵
عِلّی ۱۵۶
مواد اولیه
وسیله ۶۲۹
مواد ۶۳۱
اونیفورم
اُنیفُرم ۲۲۸
اوهام
وهم ۵۱۳
ایاب
رجعت ۱۴۸
بازگشت ۲۸۶
ایاب‌وذهاب
ترابری ۲۷۲
ایادی
مأمور ۶۷۲
عامل ۶۸۶
ایالت
ناحیه ۱۸۴
ایام
زمان ۱۰۸
تقویم ۱۰۸
دوره ۱۱۰
زمانه ۱۱۰
ائتلاف
اتحاد ۴۵
گردهم‌آیی ۷۴
تدابیر جنگی ۶۸۸
سازمان سیاسی ۷۳۳
ائتلافی
متحد ۴۵
ایثار
ذینفع نبودن . ایثار ۹۳۱
کار داوطلبانه ۵۹۷
سخاوت ۸۱۳
ایثارگر
نظامی ۷۲۲
دهنده ۷۸۱
نظربلند ۸۱۳
ایجاب
علیت ۱۵۶
استدلال ۴۷۵
اظهار . تأکید ۵۳۲
عَرضه ۷۵۹
ایجاب کردن
ایجاب کردن ۵۹۶
شامل بودن ۷۸
نقش داشتن ۱۵۶
مطمئن شدن ۴۷۳
نیاز داشتن ۶۲۷
مصلحت بودن ۶۴۲
ایجاد
وجود ۱
علیت ۱۵۶
تولید ۱۶۴
شکل ۲۴۳
ایجاد شدن
شُدن ۱
ایجاد کردن
باعث شدن ۱۵۶
تولید کردن ۱۶۴
هستی بخشیدن ۱۶۷
ایجاد‌کننده
عِلّی ۱۵۶
ایجاز
ایجاز ۵۶۹
اختصار ۲۰۴
اید
خود ۸۰
روح ۴۴۷
ایدئولوگ
صاحب‌نظر ۴۹۲
ایده
ایده ۴۵۱
اندیشه ۴۴۹
تصور ۵۱۲
خوی ۸۱۷
ایده‌سازی
ایده‌سازی ۵۱۳
اندیشه ۴۴۹
ایده‌آل
مفهومی ۴۵۱
کمال ۶۴۶
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
اخلاقیات ۹۱۷
ایده‌آلیست
آدم کمال‌طلب ۸۶۲
انسان‌دوست ۹۰۱
ایده‌آلیسم
وجود ۱
معنویت ۳۲۰
رفرم‌گرایی ۶۵۴
ایده‌ئولوژی
فلسفه ۴۴۹
ایذا
اذیت ۸۹۸
ایذایی
ایذایی ۸۹۸
عصبانی‌کننده ۸۹۱
ایراد
نظر مخالف ۴۸۹
سخن ۵۷۹
نقص ۶۴۷
انتقاد ۹۲۴
دادخواهی ۹۵۹
مراحل قضایی ۹۵۹
ایز
دلالت ۵۴۷
ایزدی
خدایی ۹۶۵
ایزوتوپ
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
عنصر ۳۱۹
ایزوسیل
سقف ۲۲۶
ایزوله
سقف ۲۲۶
زندانی ۷۴۷
گوشه‌گیر ۸۸۳
ایست
ایست ۱۴۵
عدم تداوم ۷۲
بیماری قلبی ۶۵۱
ایست! ۲۶۶
ایستا
مداوم ۱۴۶
ایستادگی
ایستادگی (مقاومت) ۷۱۵
حالت عمودی ۲۱۵
پافشاری ۶۰۰
بنیه ۶۰۰
سرسختی ۶۰۲
سرپیچی ۷۳۸
ایستادن
ایستادن (توقف کردن) ۱۴۵
صبر کردن ۱۳۶
بازایستادن ۱۴۵
ثبات داشتن ۱۵۳
مستقر شدن ۱۸۷
عمودی بودن ۲۱۵
متوقف شدن ۲۶۶
بالا رفتن ۳۰۸
پافشاری کردن ۶۰۰
مقاومت کردن ۷۱۵
ایستاده
استوار ۱۵۳
عمودی ۲۱۵
مستقیم ۲۴۹
راکد ۲۶۶
بی‌حرکت ۲۶۶
بالارفته ۳۱۰
ایستایی
عدم تحرک ۲۶۶
علم مکانیک ۶۳۰
ایستگاه
محل توقف ۱۴۵
قرارگاه ۱۸۷
پایانه ۲۷۲
کارگاه ۶۸۷
ایسم
جهان‌بینی ۴۸۵
ایضاً
ایضاً ۱۳
دوباره ۱۰۶
ایفا
عمل ۶۷۶
اتمام ۷۲۵
ایفا کردن
کردن ۶۷۶
ایفای عهد
وفاداری ۷۳۹
ایفاگر
بازیگر ۵۹۴
مشغول کار ۶۷۶
ساعی ۶۷۸
ایقاع
تناوب ۱۴۱
ایقان
اطمینان ۴۷۳
اثبات ۴۷۸
باور ۴۸۵
ای‌کاش!
افسوس! ۸۳۰
کاش! ۸۵۲
ایکس
عدد ۸۵
بی‌نامی ۵۶۲

تشعشع ۴۱۷
ایگلو
چاردیواری ۱۹۲
ایل
نژاد ۱۱
خیل ۸۶۹
ایلی
بومی ۱۹۱
ایلیاتی
اهالی بومی ۱۹۱
بومی ۱۹۱
ایما
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
ایماواشاره کردن
ایماواشاره کردن ۵۴۷
ایمان
باور ۴۸۵
اعتقاد مذهبی ۹۷۳
ایمانی
اعتقادی ۴۸۵
دیندار ۹۷۳
ایمن
ایمن ۶۶۰
تغییرناپذیر ۱۵۳
درپناه ۶۶۰
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
غیر ایمن
ناامن ۶۶۱
ایمن بودن
ایمن بودن ۶۶۰
ایمنی
ایمنی ۶۶۰
نظم ۶۰
پیشگیری ۶۵۸
محافظ ۶۶۰
ایستادگی ۷۱۵
این‌بار
اخیراً ۱۲۶
اینترنت
پردازش داده‌ها ۸۶
بزرگراه اطلاعاتی ۶۲۴
اینجا
اینجا ۱۸۹
این‌چنین
این‌چنین ۸
دراین حالت ۷
ایندکس
بایگانی ۶۲
عنصر عددی ۸۵
دلالت ۵۴۷
متن ۵۸۹
اینرسی
تعادل ۲۸
توانایی ۱۶۰
انفعال ۱۷۵
عدم تحرک ۲۶۶
سنگینی ۳۲۲
سکون ۶۷۷
این‌سان
دراین حالت ۷
این‌طرف
فاصلۀ کوتاه ۲۰۰
این‌طور
چنان ۷
دراین حالت ۷
این‌قدر
مقدار محدود ۲۶
اینک
الآن ۱۲۱
ایهام
ایهام ۵۱۸
ناسازگاری ۲۵
عدم قطعیت ۴۷۴
سفسطه ۴۷۷
تصور ۵۱۲
وهم ۵۱۳
غیر‌قابل‌درک بودن ۵۱۷
معنی مجازی ۵۱۹
نادرستی اخلاقی ۵۴۳
عدم صراحت کلام ۵۶۸
ایوالله!
آفرین ۹۲۳
ایوان
تالار ۱۹۴
ب

با
با ۸۹
دربارۀ ۹
غذای حاضری ۳۰۱
به‌وسیلۀ ۶۲۹
باادب
مؤدب ۸۸۴
بااراده
مصمم ۵۹۹
باارزش
ارزنده ۶۴۴
بااطلاع
مطلع ۵۲۴
باانصاف
عادل ۹۱۳
بااهمیت
مهم ۶۳۸
باایمان
معتقد ۴۸۵
دیندار ۹۷۳
باآرامش
باآرامش ۷۱۷
باب
مناسب ۲۴
بخش (قسمت) ۵۳
شمارش ۸۶
واحد ۸۸
پنجره ۲۶۳
خلیج ۳۴۵
موضوع ۴۵۲
متن ۵۸۹
مرسوم ۶۱۰
مؤدب ۸۸۴
سزاوار ۹۱۵
دربابِ
دربارۀ ۹
اندر ۴۵۲
باب دندان
سازگار ۲۴
مطلوب ۸۵۹
دوست‌داشتنی ۸۸۷
باب شدن
مکرر واقع شدن ۱۳۹
باب طبع
راضی کننده ۸۲۸
باب کردن
معمول کردن ۶۱۰
بابا
شخص پیر ۱۳۳
پدر ۱۶۹
بی‌نامی ۵۶۲
خادم ۷۴۲
عنوان لاییک ۸۷۰
بابا نوروز
جشن ۸۳۷
بابتِ
دربارۀ ۹
علت ۱۵۶
موضوع ۴۵۲
خبر ۵۲۹
عمداً ۶۱۷
مشخصاً ۸۰
بابرنامه
برنامه‌ریزی شده ۶۲۳
بابی‌میلی
به‌اکراه ۵۹۸
باپا
باپا ۲۶۷
باتجربه
مجرب ۴۶۱
خبره ۶۹۴
متخصص ۶۹۶
باتدبیر
کاردان ۶۲۳
باتربیت
باتربیت ۸۴۸
نجیب ۸۶۸
مؤدب ۸۸۴
باتری
الکتریسیته ۱۶۰
باتقوا
باتقوا ۹۷۹
پرهیزگار ۹۳۳
ریاضت‌کش ۹۴۵
دیندار ۹۷۳
عابد ۹۸۱
باتلاق
باتلاق ۳۴۷
نرمی ۳۲۷
ورطه ۶۶۳
باتون
گرز ۷۲۳
باثبات
مداوم ۱۴۶
استوار ۱۵۳
مصمم ۵۹۹
باج
مالیات ۸۰۹
باج‌خور
آدم بی‌شرف ۹۰۴
باجه
خانۀ کوچک ۱۹۲
پنجره ۲۶۳
باجی
زن ۳۷۳
بی‌نامی ۵۶۲
باحال
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سرزنده ۸۱۹
لذت‌بخش ۸۲۶
ظریف‌طبع ۸۳۹
باحرارت
پرتحرک ۱۶۰
تلاش‌کننده ۶۷۱
مشتاق ۸۱۸
باحوصله
صبور ۸۲۳
باحیا
خجالتی ۸۷۴
باخبر
مطلع ۵۲۴
باخبر بودن
مطلع بودن ۵۲۴
باخبر شدن
کشف کردن ۴۸۴
مطلع شدن ۵۲۴
باخبر کردن
اطلاع دادن ۵۲۴
باخت
درماندگی ۷۲۸
شکست ۷۲۸
خسران ۷۷۲
زیان ۷۷۲
باختر
قطب‌نما ۲۸۱
باختن
شکست خوردن ۷۲۸
ازدست دادن ۷۷۲
باخته
شکست‌خورده ۷۲۸
بازنده ۷۷۲
باخدا
معتقد ۴۸۵
دیندار ۹۷۳
باد
باد ۳۵۲
انبساط ۱۹۷
نیروی راننده ۲۸۷
گاز ۳۳۶
هوا ۳۴۰
بو ۳۹۴
تکبر ۸۷۳
مثل باد:
زمان کوتاه ۱۱۴
باد خوردن
فراموش شدن ۵۰۶
باد دادن
هوا دادن ۳۴۰
باد داشتن
برآمدن ۲۵۴
باد درکردن
بالا آوردن ۳۰۰
باد زدن
وزیدن ۳۵۲
سرد کردن ۳۸۲
باد شدن
انبساط ۱۹۷
بادکردگی
ورم ۲۵۳
برآمدگی ۲۵۴
باد کردن
انبساط یافتن ۱۹۷
منبسط کردن ۱۹۷
متکبر کردن ۸۷۳
برآمدن ۲۵۴
بادِ هوا شدن
خراب شدن ۱۶۵
بادام
میوه ۳۰۱
آجیل ۳۰۱
روغن ۳۵۷
درخت ۳۶۶
چشم ۴۳۸
بادامک
ماشین ۶۳۰
بادبادک
باد ۳۵۲
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
بادبان
ادواتِ ناوبری ۲۶۹
بادبانی
صفات کِشتی ۲۷۵
بادبزن
پخت‌وپز ۳۰۱
باد ۳۵۲
سردکننده ۳۸۴
ماشین ۶۳۰
بادخور
فاصله ۲۰۱
بادخیز
بادی ۳۵۲
بادسنج
ابزار اندازه‌گیری ۴۶۵
بادقت
متوجه ۴۵۵
بادکرده
محدب ۲۵۳
خسران ۷۷۲
ضایع‌شده ۷۷۲
متکبر ۸۷۳
بادکش
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
اندام حسی ۳۷۸
وسایل طبی ۶۵۸
بادکنک
کیسه ۱۹۴
کُره ۲۵۲
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
باد گلو
دفع بدنی ۳۰۰
بادگیر
پالتو ۲۲۸
دودکش ۲۶۳
لولۀ بادی ۳۵۳
با دل‌وجان
قلباً ۸۱۸
بادنما
شاخص ۵۴۷
بادوام
بادوام ۱۴۴
متمادی ۱۱۳
ابدی ۱۱۵
محکم (بادوام) ۳۲۹
بادوام بودن
محکم بودن ۳۲۹
بادوامی
دیرگذری ۱۱۳
باده
لیوان ۱۹۴
باده خوردن
مست شدن ۹۴۹
بادی
بادی ۳۵۲
لباس زیر ۲۲۸
ساز [موسیقی] ۴۱۴
چراغ ۴۲۰
مکانیکی ۶۳۰
تفنگ ۷۲۳
بادیان
سبزی خوردن ۳۰۱
ادویه ۳۸۹
گیاهان دارویی ۳۰۱
بادی‌گارد
ملازم ۷۴۲
بادیه
بیابان ۱۷۲
کاسه ۱۹۴
بشقاب ۱۹۴
خشکی ۳۴۲
دشت ۳۴۸
باذوق
باذوق ۶۹۴
صاحب‌نظر ۴۹۲
خوش‌سلیقه ۸۴۶
بار
بار (محموله) ۲۶۷
دوره ۱۱۰
نوبت ۱۴۱
منشأ ۱۵۶
رویش (جوانه) ۱۵۷
محصول ۱۶۴
باروری ۱۶۷
بارآوری ۱۷۱
کود ۱۷۱
گنجه ۱۹۴
کیف (ساک) ۱۹۴
جسم منتقل‌شده ۲۷۲
غذا ۳۰۱
میوه ۳۰۱
سنگینی ۳۲۲
مترولوژی ۴۶۵
انبار ۶۳۲
ناخوشی ۶۵۱
مأموریت ۶۷۲
دشواری ۷۰۰
مال‌التجاره ۷۹۵
وظیفه ۹۱۷
بار آمدن
تولید کردن ۱۶۴
یاد گرفتن ۵۳۶
بار آوردن
بار آوردن ۱۷۱
باعث شدن ۱۵۶
تولید کردن ۱۶۴
زادوولد کردن ۱۶۷
میوه دادن ۱۷۱
تربیت کردن ۵۳۴
باربردار
حیوان باربر ۲۷۳
بار بستن
سفر کردن ۲۶۷
بار دادن
میوه دادن ۱۷۱
مفید بودن ۶۴۰
بار داشتن
زادوولد کردن ۱۶۷
بار آوردن ۱۷۱
وافر بودن ۶۳۷
بار دل
غم ۸۲۵
بار کردن
پُر کردن (تکمیل کردن) ۵۴
گنجاندن ۱۹۳
منتقل کردن ۲۷۲
پختن ۳۰۱
سنگین کردن ۳۲۲
مجبور کردن ۷۴۰
اسراف کردن ۹۴۳
پرخوری کردن ۹۴۷
بار گناه
گناهکاری ۹۳۶
بار مسئولیت
وجود حق ۹۱۵
باروبنه
کیف (ساک) ۱۹۴
بار ۲۶۷
باراله
خدا ۹۶۵
باران
باران ۳۵۰
سقوط ۳۰۹
آب ۳۳۹
باران آمدن
باریدن ۳۵۰
باران دیده
پوست‌کلفت ۸۲۰
بارانداز
محل توقف ۱۴۵
مهمانسرا ۱۹۲
ترابری ۲۷۲
پایانه ۲۷۲
انبار ۶۳۲
فنون کُشتی ۷۱۶
باراندن
انداختن ۳۱۱
باریدن ۳۵۰
بارانی
پالتو ۲۲۸
آب‌وهوا ۳۴۰
خشک‌کننده ۳۴۲
جاری ۳۵۰
بارآوری 
بارآوری ۱۷۱
باربر
حیوان باربر ۲۷۳
حمل‌کننده ۲۷۳
کسبه ۷۹۴
باربری
انتقال ۱۸۸
ترابری ۲۷۲
شغل ۶۲۲
باربند
جعبه ۱۹۴
اجزای خودرو ۲۷۴
طویله ۳۶۹
بارپیچ
طناب ۴۷
رباط ۴۷
بارچارت
آمار ۸۶
بارد
سرد ۳۸۰
کسل‌کننده ۸۳۸
باردار
بارور ۱۶۷
حمل‌کننده ۲۷۳
سنگین ۳۲۲
گیاهی ۳۶۶
زنانه ۳۷۳
بارداری
باروری ۱۶۷
بارز
برجسته ۳۲
برآمده ۲۵۴
روشن ۴۱۷
پیدا ۴۴۳
واضح ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
بارش
باران ۳۵۰
بارفیکس
ورزش ۸۳۷
ژیمناستیک ۸۳۷
بارقه
شعاع نورانی ۴۱۷
بارک‌الله
آفرین ۹۲۳
بارکُد
نماد‌گذاری ۵۴۷
بارکش
حیوان باربر ۲۷۳
اسب ۲۷۳
حمل‌کننده ۲۷۳
بارکشی
ترابری ۲۷۲
بارگاه
محوطۀ باز ۲۶۳
مقبره ۳۶۴
بارگی
اسب ۲۷۳
بارگیری
بارگیری ۶۳۳
انتقال ۱۸۸
مظروف ۱۹۳
ترابری ۲۷۲
تهیه ۶۳۳
بارم
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
معیار ۴۶۵
بارنامه
فهرست ۸۷
بارندگی
باران ۳۵۰
بارو
ساختمان بلند ۲۰۹
قلّه . رأس ۲۱۳
استحکامات ۷۱۳
باروت
نیروی راننده ۲۸۷
روشن‌کننده ۳۸۵
آتشبازی ۴۲۰
مهمات ۷۲۳
مواد منفجره ۷۲۳
باروح
زنده ۳۶۰
سرزنده ۸۱۹
بارور
بارور ۱۶۷
افزاینده ۳۶
حاصلخیز ۱۷۱
بارور شدن
زادوولد کردن ۱۶۷
باروری
باروری ۱۶۷
بارآوری ۱۷۱
بارومتر
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
باره
موضوع ۴۵۲
دربارۀ 
دربارۀ ۹
بارها
اغلب ۱۳۹
باری
درادامۀ صحبت ۷۱
حمل‌کننده ۲۷۳
بالجمله ۵۶۹
باریدن
باریدن ۳۵۰
پایین آمدن ۳۰۹
انداختن ۳۱۱
پیدا بودن ۴۴۳
باریک
باریک ۲۰۶
ضعیف ۱۶۳
نازک ۱۶۳
خُرد ۱۹۶
منقبض ۱۹۸
رقیق ۳۲۵
ظریف [کلام] ۵۷۵
کم‌تغذیه‌شده ۶۳۶
خطرناک ۶۶۱
محدودکننده ۷۴۷
باریک بودن ۲۰۶
باریک‌اندام
خُرد ۱۹۶
باریک ۲۰۶
خوش‌اندام ۸۴۱
باریک‌بین
آدم خوش‌سلیقه ۸۴۶
مشکل‌پسند ۸۶۲
باریک‌بینی
مشکل‌پسندی ۸۶۲
باریک شدن
باریک بودن ۲۰۶
متقارب شدن ۲۹۳
سخت بودن ۷۰۰
باریک کردن 
باریک کردن ۲۰۶
باریکه
بخش (قسمت) ۵۳
خط ۲۰۳
گردن ۲۰۶
شعاع نورانی ۴۱۷
تشعشع ۴۱۷
مسیر ۶۲۴
ردّ [معبر] ۶۲۴
باریکی
باریکی ۲۰۶
کوچکی ۳۳
خُردی ۱۹۶
انقباض ۱۹۸
رقت ۳۲۵
باز
باز (گشوده) ۲۶۳
جدا ۴۶
دوباره ۹۱
دوباره ۱۰۶
برقرار ۱۵۳
اگرچه ۱۸۲
منبسط ۱۹۷
فاصله‌دار ۲۰۱
برهنه ۲۲۹
آشکارا ۲۶۳
شیمی ۳۱۹
آب‌وهوا ۳۴۰
پرندگان ۳۶۵
بدطعمی ۳۹۱
کم‌رنگ ۴۲۵
پیدا ۴۴۳
آموخته ۴۹۰
افشاشده ۵۲۶
شکارچی ۶۱۹
مربوط به‌کسب ۶۲۲
بامدارا ۷۳۶
آزاد ۷۴۴
شاد ۸۳۳
محوطۀ باز ۲۶۳
باز ایستادن 
بازایستادن ۱۴۵
پایان یافتن ۶۹
توقف کردن ۷۲
بازایستادن ۱۴۵
باز آمدن
مکرر واقع شدن ۱۳۹

عود کردن ۶۵۷
باز بودن
باز بودن ۲۶۳
افتتاح (گشودن) ۲۶۳
آسیب‌پذیری ۶۶۱
باز شدن کوک 
باز شدن کوک ۳۱۵
چرخیدن ۳۱۵
بازشده
منبسط ۱۹۷
باز کردن
باز کردن ۲۶۳
ساده کردن ۴۴
جدا کردن ۴۶
تکه کردن ۵۳
افتتاح (گشودن) ۲۶۳
حرکت دادن ۲۶۵
شرح دادن ۵۹۰
بازکننده 
بازکننده ۲۶۳
بازار
بازار ۷۹۶
کانون ۷۶
بورس ۶۱۸
تجارت ۷۹۱
مربوط به‌بازار ۷۹۶
بازار پول
تأمین مالی ۷۹۷
بازار داشتن
فروش رفتن ۷۹۳
بازار سیاه
بازار ۷۹۶
خلاف قانون بودن ۹۵۴
بازارِ شام
بی‌نظمی ۶۱
آشفتگی ۶۱
جمعیت ۷۴
تعدد ۱۰۴
بازاری
مربوط به‌کسب ۶۲۲
بَد ۶۴۵
تجاری ۷۹۱
تاجر ۷۹۴
مال‌التجاره ۷۹۵
شخص ثروتمند ۸۰۰
مبتذل (پَست) ۸۴۷
بازبینی
نظاره ۴۳۸
بازپرس
بازپرس ۴۵۹
شخص جستجوگر ۴۵۳
مرجع نظردهنده ۴۸۰
بازپرسی
کنجکاوی ۴۵۳
بازجویی ۴۵۹
بازپسین
پایانی ۶۹
متأخر ۱۲۰
بازتاب
پیامد ۶۷
معلول ۱۵۷
تأثیر ۱۷۸
پس‌نشینی ۲۸۰
حواس ۳۷۴
علم صدا ۳۹۸
انعکاس ۴۱۷
بازتابش
آینه ۴۴۲
بازجو
شخص جستجوگر ۴۵۳
بازپرس ۴۵۹
بازجویی
بازجویی ۴۵۹
محاکمه ۹۵۹
بازجویی کردن ۴۵۹
بازخرید
استرداد ۷۸۷
بازخواست
کنجکاوی ۴۵۳
پرسش ۴۵۹
بازجویی ۴۵۹
انتقاد ۹۲۴
توبیخ ۹۲۴
بازخوانی
تکرار ۱۰۶
مقالۀ انتقادی ۵۲۰
بازدارندگی
تأخیر ۱۳۶
منع ۷۰۲
بازداشت
بازداشت ۷۴۷
منع ۷۰۲
قید [مسئولیت] ۷۰۲
زندانی ۷۴۷
مراحل قضایی ۹۵۹
بازداشت کردن ۷۴۷
بازداشت ملک
مصادره ۷۸۶
بازداشتن
بازداشتن (منصرف کردن) ۶۱۳
بازداشتن (محدود کردن) ۷۴۷
تأخیر ۱۳۶
ثبات دادن ۱۵۳
منصرف کردن ۶۱۳
منع کردن ۷۰۲
اعتراض کردن ۷۶۲
افسرده کردن ۸۳۴
ارعاب ۸۵۴
بازداشتی
زندانی ۷۴۷
بازدم
تنفس ۳۵۲
بازده
معلول ۱۵۷
انرژی ۱۶۰
بورس ۶۱۸
فایده ۶۴۰
بازدهی
علیت ۱۵۶
انرژی ۱۶۰
بازدید
مسافرت زمینی ۲۶۷
نظاره ۴۳۸
کشف ۴۸۴
سرگرمی ۸۳۷
بازرس
شخص جستجوگر ۴۵۳
بازپرس ۴۵۹
مرجع نظردهنده ۴۸۰
بازرسی
نظاره ۴۳۸
تجسس پلیسی ۴۵۹
بازرسی کردن ۴۳۸
بازرگان
تاجر ۷۹۴
بازرگانی
تجارت ۷۹۱
تجاری ۷۹۱
بازسازی
بازسازی ۶۵۶
بهبود ۶۵۴
ترمیم ۶۵۴
بازسازی شدن
بازسازی شدن ۶۵۶
تسکین یافتن ۸۳۱
بازسازی شده
درحال بهبود ۶۵۴
بازسازی‌شده ۶۵۶
بازسازی کردن 
بازسازی کردن ۶۵۶
بازسازی‌شده 
بازسازی‌شده ۶۵۶
بازسازی‌کننده 
بازسازی‌کننده ۶۵۶
بازشناختن
تمیز دادن ۱۵
بازگشایی
افتتاح (گشودن) ۲۶۳
بازگشت
بازگشت ۲۸۶
رجعت ۱۴۸
گام [موسیقی] ۴۱۰
سَبْک ۵۶۶
بازسازی ۶۵۶
عود ۶۵۷
استرداد ۷۸۷
بازگشت کردن
تکرار شدن ۱۰۶
برگشتن ۲۸۶
توجه کردن ۴۵۵
مکرر واقع شدن ۱۳۹
بازگو کردن
گزارش کردن ۵۲۴
بازماندن
باقی ماندن ۴۱
بازایستادن ۱۴۵
بازمانده
بازمانده ۴۱
اعقاب (آیندگان) ۶۷
یادبود ۵۰۵
بازنده
بازنده (درمانده) ۷۲۸
بازنده (باخته) ۷۷۲
ناموفق ۷۲۸
شکست‌خورده ۷۲۸
آدم بدشانس ۷۳۱
مضحکه ۸۵۱
بازنده شدن
شکست خوردن ۷۲۸
بازنشسته
شخص پیر ۱۳۳
مستعفی ۷۵۳
بازو
گیره ۲۱۸
بالا‌برنده ۳۱۰
بدن انسان ۳۷۱
دست ۳۷۸
ابزار ۶۳۰
مأمور ۶۷۲
یاور ۷۰۳
بازوبند
کمربند ۴۷
جامۀ ویژه ۵۴۷
جواهرات ۸۴۴
تعویذ ۹۸۳
بازهم
دوباره ۱۰۶
بازی
فریب ۵۴۲
نقش (بازی) ۵۹۴
عمل ۶۷۶
مسابقه ۷۱۶
دامنۀ عمل ۷۴۴
سرگرمی ۸۳۷
محوطۀ بازی:
محل تفریح ۸۳۷
وسیلۀ‌ بازی :

وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
بازی ... 
بازی باتوپ ۸۳۷
بازی تخته‌ای ۸۳۷
بازی خانگی ۸۳۷
بازی قمار ۸۳۷
بازی کودکانه ۸۳۷
بازی ورق ۸۳۷
بازی خوردن
فریب خوردن ۵۴۲
بازی دادن
حرکت دادن ۲۶۵
فریب دادن ۵۴۲
سرگرم کردن ۸۳۷
بازی کردن
بازی کردن ۵۹۴
فتنه کردن ۵۴۲
قمار کردن ۶۱۸
سرگرم شدن ۸۳۷
بازی گرفتن
شرکت دادن ۷۰۶
بازیهای آبی 
بازیهای آبی ۲۶۹
بازیافت
جبران ۳۱
تکرار ۱۰۶
متن ۵۸۹
بازسازی ۶۵۶
بازیافتن 
بازیافتن ۳۱
بازیچه
بازیچه ۶۳۹
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
بازیچۀ دست
انسان ضعیف ۱۶۳
آدم ساده ۵۴۴
بازیکن
بازیکن ۸۳۷
آدم ورزشکار ۱۶۲
سرگرم شده ۸۳۷
بازیگر
بازیگر ۵۹۴
مقلد ۲۰
فریبکار ۵۴۲
متظاهر ۸۵۰
بازیگوش
جوان ۱۳۰
دمدمی ۶۰۴
بأس
ترس ۸۵۴
باسابقه
ماهر ۶۹۴
قانون‌شکن ۹۵۴
باستان
زمان باستان ۱۲۵
قدیمی ۱۲۷
باستان‌شناس
کاشف ۴۸۴
صاحب‌نظر ۴۹۲
باستان‌شناس ۱۲۵
باستان‌شناسی 
باستان‌شناسی ۱۲۵
باستانی
باستانی ۱۲۷
گذشته ۱۲۵
عتیقه ۱۲۷
باسخاوت
نظربلند ۸۱۳
باسکول
ترازو ۳۲۲
ابزار اندازه‌گیری ۴۶۵
باسلق
شیرینی ۳۰۱
باسلیقه
خوش‌سلیقه ۸۴۶
باسمه
تصویر ۵۵۱
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
باسمه‌ای
ساختگی ۱۸
چاپ‌شده ۵۸۷
باسَن
باسَن ۲۳۸
بدن انسان ۳۷۱
باسواد
آموخته ۴۹۰
دانا ۵۰۰
باسیاست 
باسیاست ۶۴۲
باسیاست بودن ۶۴۲
باسیل
میکروارگانیسم ۱۹۶
عفونت ۶۵۱
باش!
صبر کن! ۱۳۶
نگاه کن! ۴۳۸
اخطار! ۶۶۴
باشتاب
به‌سرعت ۲۷۷
باشخصیت
محترم ۹۲۰
باشد!
باشد! ۸۲۹
موافقم! ۴۸۸
اطاعت می‌شود! ۷۳۹
کاش! ۸۵۲
باشرکتِ 
باشرکتِ ۵۹۴
باشکوه
مجلل ۸۴۱
باشگاه
کانون ۷۶
بوستان ۱۹۲
ساختمان تفریحات ۸۳۷
باشنده
درجا ۱۸۹
باصره
حواس ۳۷۴
دید (بینایی) ۴۳۸
باصفا
آب‌وهوا ۳۴۰
لذت‌بخش ۸۲۶
باطل
باطل ۴۷۹
غیر‌واقعی ۲
بیهوده ۴
خطا ۴۹۵
غلط ۴۹۵
نامعقول ۴۹۷
منسوخ ۷۵۲
باطل بودن
احمقانه بودن ۴۹۷
باطل شدن 
باطل شدن ۴۷۹
باطل کردن
باطل کردن ۴۷۹
لغو کردن ۷۵۲
باطن
جزء اساسی ۵
روح ۴۴۷
خدا ۹۶۵
باطناً
غیاباً ۴۴۴
باطنی
دارای جوهر ۳
ذاتی ۵
ناپیدا ۴۴۴
نهفته ۵۲۳
رمزی ۹۸۴
باطنی بودن
عرضیت ۵
باعث
علت ۱۵۶
عِلّی ۱۵۶
باعث شدن
باعث شدن ۱۵۶
افتتاح کردن ۶۸
باعجله
سریع ۲۷۷
به‌سرعت ۲۷۷
ناآماده ۶۷۰
باعُرضه
توانا ۱۶۰
باغ
باغ ۳۷۰
بوستان ۱۹۲
مزرعه ۳۷۰
جنگل ۳۶۶
چیز زیبا ۸۴۱
بهشت ۹۷۱
باغسازی
هنرهای تزیینی ۸۴۴
باغ وحش
باغ‌وحش ۳۶۹
باغبان
باغبان ۳۷۰
گیاه‌شناس ۳۶۸
باغبانی
کشاورزی ۳۷۰
باغیرت
دلیر ۸۵۵
بافت
اتصال ۴۵
عضو ۵۳
دربر گرفتن ۵۶
سازمان ۶۲
بافت متقاطع ۲۲۲
بافتنی ۲۲۲
خیاطی ۲۲۸
شکل ۲۴۳
ساختار ۳۳۱
سَبْک ۵۶۶
بافت‌شناسی
زیست‌شناسی ۳۵۸
بافت شهری
شهر ۱۸۴
بافت متقاطع 
بافت متقاطع ۲۲۲
بافتن
بافتن ۲۲۲
آمیختن ۴۳
گره زدن ۴۵
پیچاندن ۲۵۱
چرند گفتن ۴۷۷
دروغ گفتن ۵۴۱
وارد جزییات شدن ۵۷۰
بافتنی
بافتنی ۲۲۲
منسوج ۲۲۲
ژاکت ۲۲۸
بافته
بافته ۲۲۲
شبکه ۲۲۲
منسوج ۲۲۲
متقاطع ۲۲۲
سفسطه ۴۷۷
افسانه ۵۴۳
بافرهنگ
آموخته ۴۹۰
خوش‌سلیقه ۸۴۶
بافندگی
بافندگی ۲۲۲
خیاطی ۲۲۸
بافنده
بافندگی ۲۲۲
باقی
موجود ۱
باقیمانده ۴۱
کِشدار ۱۱۳
ابدی ۱۱۵
باقی گذاشتن
زنده‌یاد ماندن ۵۰۵
صرفنظر کردن ۶۲۱
باقی ماندن
باقی ماندن ۴۱
طولانی شدن ۱۱۳
باقیمانده
باقیمانده ۴۱
باک
نگرانی ۸۲۵
ترس ۸۵۴
باک بنزین
اتومبیل ۲۷۴
باک داشتن
رنج بردن ۸۲۵
ترسیدن ۸۵۴
باکتری
میکروارگانیسم ۱۹۶
عفونت ۶۵۱
باکرگی
تجرد ۸۹۵
باکره
باکره ۹۵۰
دست‌نخورده ۵۲
دختر ازدواج نکرده ۸۹۵
باکَش شدن
ترسیدن ۸۵۴
باکَش نبودن
جسور بودن ۸۵۵
باکفایت
خبره ۶۹۴
باکلاس
ممتاز ۶۴۴
باکمال میل 
باکمال میل ۵۹۷
باگاژ
کیف (ساک) ۱۹۴
بار ۲۶۷
جسم منتقل‌شده ۲۷۲
قطار ۲۷۴
باگت
نان ۳۰۱
باگذشتِ زمان 
باگذشتِ زمان ۱۱۱
بال
بال [پرندگان] ۲۷۱
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
کنار ۲۳۹
هواپیما ۲۷۶
گوشت ۳۰۱
پستانداران ۳۶۵
بدن انسان ۳۷۱
وهم ۵۱۳
ساختمان تفریحات ۸۳۷
رقص ۸۳۷
بال زدن
تغییر کردن ۱۵۲
پرواز کردن ۲۷۱
بال‌ماسکه 
بال‌ماسکه ۸۳۷
بالا
بالا ۳۰۸
برتر ۳۴
بلندی ۲۰۹
بلند ۲۰۹
قلّه . رأس ۲۱۳
شکل ۲۴۳
صدادار ۳۹۸
نُتِ موسیقی ۴۱۰
نیکو ۶۴۴
مقتدر ۷۳۳
بالا آمدن
شُدن ۱
افزایش یافتن ۳۶
اضافه شدن ۳۸
انبساط یافتن ۱۹۷
بالا رفتن ۳۰۸
بهتر شدن ۶۵۴
بالا آوردن
بالا آوردن [معده] ۳۰۰
باعث شدن ۱۵۶
تولید کردن ۱۶۴
آباد کردن ۱۹۲
بالا بردن
بالا بردن (ترفیع) ۳۱۰
افزودن ۳۶
جلو بردن ۲۸۵
بهتر کردن ۶۵۴
بالادست
برتر ۳۴
مصالح ساختمانی ۶۳۱
مقتدر ۷۳۳
بالا رفتن
بالا رفتن ۳۰۸
افزایش یافتن ۳۶
آباد کردن ۱۹۲
نوشیدن ۳۰۱
بالارفته 
بالارفته ۳۱۰
بالارونده 
بالارونده ۳۰۸
بالا کشیدن
طول دادن ۱۱۳
بالا بردن ۳۱۰
تلف کردن ۶۳۴
بهتر کردن ۶۵۴
تصرف کردن ۷۸۶
پرداخت نکردن ۸۰۵
مورد ظلم قرار دادن ۹۱۴
بالا گرفتن
شدت یافتن ۱۷۶
بالانشین
شخص اجتماعی ۸۸۲
بالابر
حمل‌کننده ۲۷۳
اجزای خودرو ۲۷۴
بالا‌برنده 
بالا‌برنده ۳۱۰
بالابلند
کامل (پُر) ۵۴
طولانی ۲۰۳
افراشته ۲۰۹
بالا‌پوش
روتختی ۲۲۶
پوشاک ۲۲۸
بالاترین 
بالاترین ۲۱۳
بالاتنه
سینه ۲۵۳
بالاجبار
بالاجبار ۵۹۶
ازروی ضرورت ۶۲۷
بالاخره
نهایتاً ۶۹
بعداً ۱۲۴
ازقضا ۱۵۴
بالاخص
به‌طور انفرادی ۸۰
بالاست
ثبات‌دهنده ۱۵۳
بالاسر
حامی ۶۶۰
بالانس
حساب در دفترداری ۸۰۸
ژیمناستیک ۸۳۷
بالانس چرخ
تعمیر و نگهداری خودرو ۲۷۴
بالای ِ
بیش‌از ۳۴
بعد از ۶۵
چون ۱۵۶
بالا ۳۰۸
بالایِ شهر
ناحیه ۱۸۴
بالایی
برتری ۳۴
بلند ۲۰۹
بال‌بال زدن
آشفتن ۳۱۸
عصبانی بودن ۸۹۱
بالتبع
به‌پیروی از ۲۸۴
بالتمام
کلاً ۵۲
بالجمله 
بالجمله ۵۶۹
بالچه
بال ۲۷۱
هواپیما ۲۷۶
بالخصوص
به‌طور انفرادی ۸۰
بالذات
ذاتاً ۵
بالسویه
برابر ۲۸
بالش
بالش ۲۱۸
نرمی ۳۲۷
خواب ۶۷۹
بالطبع
ذاتی ۵
بالعکس
درقبال ۱۵۱
نه! ۴۸۹
بالغ
بالغ ۱۳۴
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
رسیده ۶۶۹
واجد شرایط ازدواج ۸۹۴
فرد بالغ ۱۳۴
بالغ شدن 
بالغ شدن ۱۳۴
بالفرض
فرضاً ۵۱۲
بالفعل
الآن ۱۲۱
بالفور
آناً ۱۱۶
بالقوگی
استعداد ۱۸۰
عرضیت ۵

نهفتگی ۵۲۳
بالقوه
غیر‌واقعی ۲
زاده‌نشده ۲
ذاتی ۵
آتی ۱۲۴
ممکن ۴۶۹
نهفته ۵۲۳
بالقوه بودن
مستعد بودن ۱۸۰
بالکل
کلاً ۵۲
بالکن
تالار ۱۹۴
تئاتر (سالن) ۵۹۴
بالمآل
نهایتاً ۶۹
بالن
کیسه ۱۹۴
کاسه ۱۹۴
هواپیما ۲۷۶
ماهی ۳۶۵
بالنتیجه
نتیجتاً ۱۵۷
بالندگی
بهبود ۶۵۴
بالنده
افزاینده ۳۶
توانا ۱۶۰
درحال بهبود ۶۵۴
بالنسبه
نسبتاً ۹
باله
ثبات‌دهنده ۱۵۳
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
موسیقی ۴۱۲
هنر تئاتر ۵۹۴
بال‌ماسکه ۸۳۷
رقص ۸۳۷
بالیدن
افزایش یافتن ۳۶
روییدن ۳۶۶
کامیاب بودن ۶۱۵
بهتر شدن ۶۵۴
مغرور بودن ۸۷۱
لاف زدن ۸۷۷
بالین
تختخواب ۲۱۸
بالش ۲۱۸
بالینی
درمانی ۶۵۸
بام
بلندی ۲۰۹
قلّه . رأس ۲۱۳
سقف ۲۲۶
بلندی صدا ۴۰۰
بامبول
فریب ۵۴۲
بامحبت
بامهربانی ۸۸۰
بامحتوا
معنی‌دار ۵۱۴
بامداد
صبح ۱۲۸
گرگ‌ومیش ۴۱۹
بامدارا
بامدارا ۷۳۶
خیرخواه ۸۹۷
دلسوز ۹۰۵
بامروت
نظربلند ۸۱۳
بامزه
جاذب ۲۹۱
خوشمزه ۳۹۰
دراماتیک ۵۹۴
ظریف‌طبع ۸۳۹
خنده‌دار ۸۴۹
بامسما
نام‌گذاری شده ۵۶۱
بامشقت
درسختی ۷۰۰
بامعرفت
ارجمند ۸۶۶
شریف ۹۲۹
بامهارت
ماهر ۶۹۴
باند
دسته ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
نوار ۲۰۸
علم صدا ۳۹۸
بلندگو ۴۰۰
موسیقی‌دان ۴۱۳
جاده ۶۲۴
پوشش طبی ۶۵۸
حزب ۷۰۸
بانداژ
نوار ۲۰۸
تراپی ۶۵۸
باندرول
مجوز (اجازه) ۷۵۶
بانزاکت
مؤدب ۸۸۴
بانشاط
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جهنده ۳۱۲
سرزنده ۸۱۹
بانفوذ
بانفوذ ۱۷۸
عِلّی ۱۵۶
توانا ۱۶۰
انگیزنده ۶۱۲
موفق ۷۲۷
بانک
قمار ۶۱۸
انبار ۶۳۲
مؤسسۀ اعتباری ۷۸۴
خزانه‌داری ۷۹۹
بازی ورق ۸۳۷
بانکدار
خزانه‌دار ۷۹۸
بانکه
کاسه ۱۹۴
بانکی
پولی ۷۹۷
بانگ
صدا ۳۹۸
بلندی صدا ۴۰۰
اذان ۵۴۷
ندا ۵۷۷
بانمک
جذّاب ۸۴۱
خنده‌دار ۸۴۹
بانو
زن ۳۷۳
عنوان لاییک ۸۷۰
بانی
علت ۱۵۶
عِلّی ۱۵۶
برنامه‌ریز ۶۲۳
بانی خیر
آدم خیرخواه ۸۹۷
باواسطه
میانجی‌گرانه ۷۲۰
باوجدان
موظف ۹۱۷
شریف ۹۲۹
باوجودِ 
باوجودِ 1
باور
باور ۴۸۵
اطمینان ۴۷۳
زود‌باوری ۴۸۷
امید ۸۵۲
اعتقاد مذهبی ۹۷۳
باور داشتن ۴۸۵
باور کردن
باور داشتن ۴۸۵
باورکردنی 
باورکردنی ۴۸۵
باور نکردن
باور نکردن ۴۸۶
درمخیله نگنجیدن ۴۵۰
باور‌نکردنی
باور‌نکردنی ۴۸۶
مبهوت‌کننده ۳۲
باوفا
مطیع ۷۳۹
باوقار
ظریف [کلام] ۵۷۵
باوقار بودن ۸۳۴
باهم
باهم ۷۴
همراه ۸۹
با ۸۹
یکصدا ۱۲۳
باروحیۀ همکاری ۷۰۶
باهم بودن
باهم بودن ۴۸
همراهی کردن ۸۹
باهنر
هنرمند ۵۵۶
باهوش
باهوش ۴۹۸
عاقل ۵۰۲
زیرک ۶۹۸
ظریف‌طبع ۸۳۹
باهوش بودن
باهوش بودن ۴۹۸
عاقل بودن ۵۰۲
بای‌پس
جراحی ۶۵۸
بایت
پردازش داده‌ها ۸۶
باید
حتماً ۴۷۳
جبر ۵۹۶
بالاجبار ۵۹۶
حق بودن ۹۱۵
بایر
خراب ۱۶۵
بی‌شکل ۲۴۴
خشک ۳۴۲
زیان‌ده ۶۴۱
متروک ۷۷۹
بایستگی
قطعیت ۴۷۳
بایستن
سازگار بودن ۲۴
مهم بودن ۶۳۸
حق بودن ۹۱۵
شایسته بودن ۹۱۵
بایسته
قطعی ۴۷۳
بایستی
حتماً ۴۷۳
بالاجبار ۵۹۶
بایکوت
جداسازی ۴۶
ممنوعیت ۷۵۷
خودداری ۷۴۷
بایگانی
بایگانی ۶۲
طبقه‌بندی ۷۷
فهرست ۸۷
جعبه ۱۹۴
پیشینه ۵۴۸
مجموعه ۶۳۲
کارگاه ۶۸۷
باین
آشکار ۵۲۲
بَبو
بَبو ۵۰۱
ناتوان ۱۶۱
اَبلَه ۴۹۹
مضحکه ۸۵۱
بت
بت ۹۸۲
تصویر ۵۵۱
عزیز ۸۹۰
موضوعات پرستش ۹۶۶
خدایان و بتها ۹۶۷
بت‌پرست
بت‌پرست ۹۸۲
نادان ۴۹۱
دوستدار ۸۸۷
خدایان و بتها ۹۶۷
کافر ۹۷۴
بت‌پرستی
بت‌پرستی ۹۸۲
جهل ۴۹۱
دین ۹۷۳
لامذهبی ۹۷۴
بت ساختن 
بت ساختن ۹۸۲
بت‌سازی 
بت‌سازی ۹۸۲
بتکده
معبد ۹۹۰
بته
درخت ۳۶۶
گیاه ۳۶۶
بتون
مصالح ساختمانی ۶۳۱
بتونه
چسب ۴۷
نرمی ۳۲۷
خمیر ۳۵۶
بثورات
بیماری پوستی ۶۵۱
بج
نشان ۵۴۷
بچ
گروه ۷۴
بچگانه
بچگانه ۱۳۲
جوان ۱۳۰
ضعیف ۱۶۳
صادقانه ۶۹۹
بچگی
بچگی ۱۳۰
کوچکی ۳۳
ناتوانی ۱۶۱
خامی ۶۹۹
بچه
جوان ۱۳۲
فرزند ۱۷۰
مقیم ۱۹۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
زود‌باور ۴۸۷
اَبلَه ۴۹۹
شخص خام ۶۹۹
بچه انداختن
نتیجه ندادن ۷۲۸
بچه‌دار شدن
زادوولد کردن ۱۶۷
بچه کردن
افزایش یافتن ۳۶
تجزیه شدن ۵۱
زادوولد کردن ۱۶۷
بچه‌باز
فاسد ۹۳۴
بچه‌زا
پستانداران ۳۶۵
حیوانی ۳۶۵
بچه‌محل
دوست ۸۸۰
بحبوحه
وسط ۷۰
بحران ۱۳۷
بحث
مناظره ۴۷۵
کنفرانس ۵۸۴
مناقشه ۷۰۹
بدون بحث:
بلاشک ۴۷۳
مورد بحث:
مربوط ۹
قابل بحث ۴۵۹
موضوع ۴۵۲
بحث کردن
بحث کردن ۴۷۵
ناسازگار بودن ۲۵
استدلال کردن ۴۷۵
تبادل نظر کردن ۵۸۴
مشکل‌پسند بودن ۸۶۲
بحر
اقیانوس ۳۴۳
وزن [شعر] ۵۹۳
بحران
بحران ۱۳۷
موقع ۸
واقعه ۱۵۴
آشوب ۳۱۸
اضطرار ۶۲۷
خطر ۶۶۱
بحرانی
پرواقعه ۱۵۴
خطرناک ۶۶۱
بحرطویل
عروض ۵۹۳
بحری
دریانوردانه ۲۶۹
دریایی ۳۴۳
بخار
توانایی ۱۶۰
صفات کِشتی ۲۷۵
نیروی راننده ۲۸۷
گاز ۳۳۶
تبخیر ۳۳۸
ابر ۳۵۵
بخار داشتن
توانستن ۱۶۰
بخار شدن
نیست شدن ۲
بخارپز
دیگ ۱۹۴
پخته ۳۰۱
بخاری
بخاری ۳۸۳
گرمایش ۳۸۱
بخت
آینده ۱۲۴
شانس ۱۵۹
اتفاق ۶۱۸
بخت‌آزمایی
محاسبۀ احتمالات ۱۵۹
بخت‌برگشته
بدبخت ۷۳۱
بختک
وهم ۵۱۳
شبح ۹۷۰
بخرد
دانا ۴۹۰
بخش
بخش (قسمت) ۵۳
جزء ۵۳
طبقه‌بندی ۷۷
نسبت ۸۵
عمل ریاضی ۸۶
کسر ۱۰۲
ناحیه ۱۸۴
شهر ۱۸۴
شهرک ۱۹۲
زمین‌شناسی ۳۵۹
صدای سخن ۳۹۸
موضوع ۴۵۲
زبان‌شناسی ۵۵۷
بخش جمله ۵۶۴
متن ۵۸۹
کارگاه ۶۸۷
سهم (نصیب) ۷۸۳
بخش اصلی
بخش اصلی ۵۲
قسمت عمده ۳۲
بخش بر
عمل ریاضی ۸۶
بخش خصوصی
اقتصاد ۶۲۲
تجارت ۷۹۱
بخش کردن
تقسیم کردن ۴۶
حساب کردن ۸۶
نصف کردن ۹۲
هجی کردن ۵۵۸
آنالیز کردن ۵۶۴
تسهیم کردن ۷۸۳
بخشایش ◄ بخشش
بخشاینده ◄ بخشنده
بخشدار
مسئول ۶۹۰
بخشداری
کارگاه ۶۸۷
بخشش
اغماض ۵۰۶
خوبی ۶۴۴
کمک ۷۰۳
کمکهای بلاعوض ۷۰۳
دهش ۷۸۱
هدیه ۷۸۱

سخاوت ۸۱۳
نیکخواهی ۸۹۷
عفو ۹۰۹

بخشش خواستن
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بخش‌ناپذیر 
بخش‌ناپذیر ۵۲
بخشنامه
پیام ۵۲۹
قانون ۹۵۳
بخشنده
بخشنده ۹۰۹
دهنده ۷۸۱
نظربلند (سخی) ۸۱۳
خیرخواه ۸۹۷
نیکوکار ۹۰۳
دلسوز ۹۰۵

اَعمال خدایی ۹۶۵
بخشودگی
عفو ۹۰۹
معافیت ۹۱۹
بخشودن ◄ بخشیدن
بخشوده
عفوشده ۹۰۹
بخشی / بخشیاب
عمل ریاضی ۸۶

عنصر عددی ۸۵
بخشیدن
فراموش کردن ۵۰۶
دادن ۷۸۱
حسن‌نیت داشتن ۸۹۷
ترحم کردن ۹۰۵
معاف کردن ۹۱۹
تخفیف دادن [مجازات] ۹۲۷
تبرئه کردن ۹۶۰

بخل
خست ۸۱۶
بخو
پیوند ۴۷
بُخوُر
بُخور ۳۳۸
بو ۳۹۴
دارو ۶۵۸
بُخور
پرخور ۹۴۷
بخیل
خسیس ۸۱۶
رذل ۹۳۰
بخیلانه
قلیل ۱۰۵
خسیسانه ۸۱۶
بخیه
خیاطی ۲۲۸
بخیه زدن
جراحی ۶۵۸
بَد
بَد ۶۴۵
نامناسب ۲۵
پلید ۶۱۶
به‌سختی ۷۰۰
بی‌ادب ۸۸۵
بد آمدن
غیب‌گویی کردن ۵۱۱
بد آوردن
موفق نشدن ۷۲۸
به‌سختی افتادن ۷۳۱
بد بودن
بد بودن ۶۴۵
بدی کردن ۶۴۵
بد تعبیر کردن 
بد تعبیر کردن ۵۲۱
بد دانستن
اعتراض کردن ۷۶۲
بد دیدن
به‌سختی افتادن ۷۳۱
بد فهمیدن
خطا کردن ۴۹۵
بد کردن 
بدی کردن ۶۴۵
بدا
افسوس! ۸۳۰
بداخلاق
بی‌ادب ۸۸۵
بی‌ظرافت ۸۸۵
عصبانی ۸۹۱
تندطبع ۸۹۲
ترشرو ۸۹۳
بداقبال
بدبخت ۷۳۱
بداندیش
مشکوک ۴۸۶
نیاموخته ۴۹۱
بدخواه ۸۹۸
بداهت
پیدایی ۴۴۳
بداهه
خودجوشی ۶۰۹
بداهه گفتن
بداهه گفتن ۶۰۹
آماده نبودن ۶۷۰
بدایت
آغاز ۶۸
بدایع
تجدد ۱۲۶
چیز عجیب ۸۶۴
بدآموز 
بدآموز ۵۳۵
بدآموزی
بدآموزی ۵۳۵
بدعت ۹۷۷
بدآموزی داشتن ۵۳۵
بدآموزی کردن ۵۳۵
بدبخت
بدبخت ۷۳۱
ناموفق ۷۲۸
آدم بدشانس ۷۳۱
مصیبت‌زده ۸۲۵
خوار ۹۲۲
بدبخت شدن
به‌سختی افتادن ۷۳۱
بدبختی
بدبختی ۷۳۱
مخمصه ۷۰۰
رنج ۸۲۵
خواری ۹۲۲
بدبو
بدبو ۳۹۷
بدمزه ۳۹۱
بودار ۳۹۴
ناپاک ۶۴۹
ناگوارا ۶۵۳
متعفن ۶۵۳
بدبیار
ناموفق ۷۲۸
بدبیاری
درماندگی ۷۲۸
بدبختی ۷۳۱
بدبین
مشکوک ۴۸۶
آدم گله‌گزار ۸۳۴
نومید ۸۵۳
بدبینی
نومیدی ۸۵۳
بدپیله
سمج ۶۰۰
بدترکیب
بدترکیب ۸۴۲
دست‌وپاچلفتی ۶۹۵
بدجا
نابه‌جا ۱۸۸
بدجنس
پلید ۶۱۶
بدخواه ۸۹۸
نادرست ۹۳۰
رذل ۹۳۰
بدجنسی
شرّ ۶۱۶
بَدی ۶۴۵
نادرستی ۹۳۰
بدچشم
بی‌شرم ۸۷۸
نفرین‌کنان ۸۹۹
بدحال
دل‌آشوب ۳۰۰
بدحال کردن
زهر دادن ۶۵۹
بدحالی
ناخوشی ۶۵۱
بدحساب
شخص بدهکار ۸۰۳
بدخلق
بی‌ادب ۸۸۵
عصبانی ۸۹۱
ترشرو ۸۹۳
بدخلقی
ناراحتی ۸۲۷
بدخلقی کردن
پرخاش کردن ۷۰۹
بدخواه 
بدخواه ۸۹۸
بدخواهانه 
بدخواهانه ۸۹۸
بدخواهی
بدخواهی ۸۹۸
نفرین ۸۹۹
انتقام‌جویی ۹۱۰
بدخویی
بَدی ۶۴۵
بی‌ادبی ۸۸۵
خشم ۸۹۱
بددهن
فحاش ۸۹۹
بددوخت
صفات لباس ۲۲۸
بدذات
شرور 645
رذل ۹۳۰
بدذاتی
شرارت ۹۳۴
بدر
ماه ۳۲۱
بدرفتار
رفتاری ۶۸۸
بدرقه
عقب ۲۳۸
خداحافظی ۲۹۶
بدرقه کردن ۲۹۶
بدرکاب
اسب ۲۷۳
بدرود
خداحافظ ۲۹۶
بدریخت
بدریخت ۲۴۶
بی‌شکل ۲۴۴
زشت ۸۴۲
بدسلیقگی
سلیقۀ بد ۸۴۷
بدسلیقه
مبتذل (پَست) ۸۴۷
بدش آمدن
نفرت داشتن ۸۸۸
بدشانس
مصیبت‌زده ۸۲۵
آدم بدشانس ۷۳۱
بدشانسی
بدبختی ۷۳۱
بدشکل
زشت ۸۴۲
بدشکل کردن
بدشکل کردن ۲۴۶
مغشوش کردن ۶۳
ازشکل طبیعی خارج کردن ۶۵۵
بدشکلی 
بدشکلی ۲۴۶
بدشگون
نابه‌هنگام ۱۳۸
بدطعم
بدمزه ۳۹۱
بدطعمی 
بدطعمی ۳۹۱
بدعت
بدعت ۹۷۷
عدم تطبیق ۸۴
تجدد ۱۲۶
ناباوری ۴۸۶
خطا ۴۹۵
بدعت کردن ۹۷۷
بدعت‌گذار
بدعت‌گذار ۹۷۷
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
خارج اززمان خود ۱۱۸
پیشرو ۲۸۵
بدعنق
ترشرو ۸۹۳
بدعهدی
خیانت ۹۳۰
بدعیار
پول تقلبی ۷۹۷
بدفرجام
بی‌نتیجه ۷۲۸
بدفهمی
غیر‌قابل‌درک بودن ۵۱۷
بدقلب
شکاک ۴۷۴
متعصب ۴۸۱
بدخواه ۸۹۸
بدقواره
درشت ۱۹۵
بدریخت ۲۴۶
زشت ۸۴۲
بدکار
بدکار ۹۰۴
قاتل ۳۶۲
فاسد ۹۳۴
هرزه ۹۵۱
بدکاره
زن بی‌بندوبار ۹۵۲
خودفروشی ۹۵۱
بدکردار
ناقلا ۶۹۸
بدگمان
شکاک ۴۷۴
حسود ۹۱۱
بدگو
بدگو ۹۲۶
مفتری ۹۲۶
آدم متهم‌کننده ۹۲۸
بدگویی
بدگویی ۹۲۶
عیبجویی ۸۶۷
بی‌احترامی ۹۲۱
تحقیر ۹۲۲
تقبیح ۹۲۴
بدگویی کردن
بدگویی کردن ۹۲۶
رسوا کردن ۸۶۷
بدی کسی را خواستن ۸۹۸
سَبُک داشتن ۹۲۲
درمذمت شخصی سخن گفتن ۹۲۴
متهم ساختن ۹۲۸
بدل
بدل ۱۵
چیز بدل ۵۴۲
وجه ۷
رونوشت ۲۲
فرد جایگزین ۱۵۰
قلابی ۵۴۲
بازیگر ۵۹۴
فنون کُشتی ۷۱۶
بدل‌سازی
تقلید ۲۰
بدل شدن
تبدیل شدن ۱۴۷
بدلعاب
ناسازگار ۲۵
زشت ۸۴۲
عصبانی ۸۹۱
ترشرو ۸۹۳
بدلقا
زشت ۸۴۲
بدل‌کار
بازیگر ۵۹۴
بدلی
ساختگی ۱۸
تقلیدی ۲۰
دروغی ۵۴۱
قلابی ۵۴۲
بدمزه
بدمزه ۳۹۱
مکروه ۸۶۱
بدمزه بودن
بدمزه بودن ۳۹۱
بدموقع بودن
بدموقع بودن ۱۳۸
دیر بودن ۱۳۶
بدموقعی 
بدموقعی ۱۳۸
بدن
کل ۵۲
نظم ۶۰
سازمان ۶۲
ساختار ۳۳۱
ارگانیسم ۳۵۸
زبان بدن:
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
بدن انسان 
بدن انسان ۳۷۱
بدنام
بدنام ۸۶۷
مشهور ۸۶۶
تحقیر‌شده ۸۷۲
مورد بی‌احترامی ۹۲۱
بدنام بودن
بدنام بودن ۸۶۷
حقیر بودن ۸۷۲
نادرست بودن ۹۳۰
بدنام شدن
بدنام شدن ۸۶۷
تحقیر شدن ۸۷۲
بدنام کردن
رسوا کردن ۸۶۷
افترا زدن ۹۲۶
بدنام‌کننده
مایۀ بدنامی ۸۶۷
مفتری ۹۲۶
بدنامی
بدنامی ۸۶۷
لکه ۸۴۵
شهرت ۸۶۶
خفت ۸۷۲
ننگ ۸۸۸
خواری ۹۲۲
مایۀ بدنامی ۸۶۷
بدن‌سازی
سایر ورزشها ۸۳۷
بدنما
بدنما ۸۴۲
ناخوشایند ۶۴۵
بدن‌نما
صفات لباس ۲۲۸
بدنه
تکه ۵۳
سازمان ۶۲
ظرف ۱۹۴
اتومبیل ۲۷۴
ساختار ۳۳۱
ظاهر ۴۴۵
بَدْنیّت
بدخواه ۸۹۸
بده‌بستان
همکاری ۷۰۶
سازش ۷۷۰
بدهکار
شخص بدهکار ۸۰۳
بدهکار ۸۰۳
پرداختنی ۸۰۳
متشکر ۹۰۷
استحقاقی ۹۱۵
موظف ۹۱۷
مبلغ بدهکار:
سند حسابداری ۸۰۸
بدهکار بودن 
بدهکار بودن ۸۰۳
بدهکار کردن
حسابداری کردن ۸۰۸
بدهکاری
بدهکاری ۸۰۳
وجود حق ۹۱۵
بدهی
بدهکاری ۸۰۳
استحقاقی ۹۱۵
بدهی داشتن
بدهکار بودن ۸۰۳
بدواً
درابتدا ۶۸
بدوبیراه
فحاشی ۸۹۹
بدوَقتی
عدم مصلحت ۶۴۳
بدون
بدون ۱۹۰
منها شده ۳۹
بَدْوی
بدوی (کُهَن) ۱۲۷
مقدماتی ۶۶
آغازین ۶۸
گذشته ۱۲۵
زود ۱۳۵
تدارکاتی ۶۶۹
بَدَوی
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
آدم بی‌ذوق ۸۴۷
بی‌تمدن ۸۶۹
بت‌پرست 982
بَدی
بَدی ۶۴۵
شرّ ۶۱۶
بدی رفتار
فقدان تربیت ۸۴۷
بدی کردن
بدی کردن ۶۴۵
بدی کسی را خواستن ۸۹۸
بدیع
بدیع ۵۷۴
خاص ۸۰
نو ۱۲۶
استعاری ۵۱۹
زبان ۵۵۷
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
نیکو ۶۴۴
زیبا ۸۴۱
شگفت‌آور ۸۶۴
بدیل
همطراز ۲۸
بدیمن
نابه‌هنگام ۱۳۸
بدبخت ۷۳۱
بدیمنی
پیش‌بینی ۵۱۱
بدیهه
خودجوشی ۶۰۹
بدیهه‌گو
فی‌البداهه‌نویس ۶۰۹
اصل بدیهی:
اصل ۴۹۶
بدیهی
مشخص ۸۰
ثابت‌شده ۴۷۸
دانسته ۴۹۰
قابل درک ۵۱۶
آشکار ۵۲۲
بذر
مبدأ ۶۸
منشأ ۱۵۶
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
کشاورزی ۳۷۰
بذل
دهش ۷۸۱
سخاوت ۸۱۳
بذله
بذله ۸۳۹
خنده ۸۳۵
مسخرگی ۸۴۹
بذله‌گو
آدم شوخ ۸۳۹
ظریف‌طبع ۸۳۹
بذله‌گویی
ظرافت طبع ۸۳۹

بَر
رویش (جوانه) ۱۵۷
جلو ۲۳۷
میوه ۳۰۱
زمین ۳۴۴
حافظه ۵۰۵
بُر زدن
آمیختن ۴۳
به‌هم زدن ۶۳
جایگزین کردن ۱۵۰
مبادله کردن ۱۵۱
بِر زدن
چشم دوختن ۴۳۸
بَر کردن
حفظ کردن ۵۰۵

برآشفتگی
خشم ۸۹۱
برآشفتن
عصبانی شدن ۸۹۱
برآشفته
گیج ۵۰۳
تهییج‌شده ۸۲۱
هول‌کرده ۸۵۴
برآمد
باقیمانده ۴۱
برآمدگی
برآمدگی ۲۵۴
اضافه ۳۶
کیسه ۱۹۴
انبساط ۱۹۷
ورم ۲۵۳
برآمدن
برآمدن ۲۵۴
شُدن ۱
طول کشیدن ۱۰۸
سپری شدن ۱۱۱
منتج شدن ۱۵۷
بیرون بودن ۲۲۳
وجود خارجی دادن ۲۲۳
رسیدن ۲۹۵
صدا کردن ۳۹۸
پیدا بودن ۴۴۳
ظاهر شدن ۴۴۵
آشکار شدن ۵۲۲
برآمده 
برآمده ۲۵۴
چیز برآمده:
برآمدگی ۲۵۴
برآن بودن
باور داشتن ۴۸۵
مصمم بودن ۵۹۹
قصد کردن ۶۱۷ 

مجبور شدن ۵۹۶
برآن داشتن
انگیختن ۶۱۲
مجبور کردن ۷۴۰
برآورد
عمل ریاضی ۸۶
نزدیکی ۲۰۰
اندازه‌گیری ۴۶۵
تخمین ۴۸۰
برآورد کردن
برآورد کردن ۴۸۰
ارزیابی کردن ۴۶۵
برآوردن
دادن ۷۸۱
برآورده
داده‌شده ۷۸۱
محصول ۱۶۴
مصنوع ۱۶۴
برآوردی
نزدیک ۲۰۰
برآیند
متعاقب ۱۵۴
معلول ۱۵۷
بُرا
تیز ۲۵۶
مطمئن ۴۷۳
خاطرجمع ۵۳۲
مصمم ۵۹۹
کاری ۶۲۸
برابر
برابر ۲۸
یکسان ۱۳
جانشین ۱۵۰
مبادله‌شده ۱۵۱
جلو ۲۳۷
روبرو ۲۴۰
برابری
برابری ۲۸
یکسانی ۱۳
تقارن ۲۴۵
مقایسه ۴۶۲
برات
فنون کُشتی ۷۱۶
وثیقه ۷۶۷
پول ۷۹۷
براثر
به‌علتِ ۱۵۷
برادر
اقوام ۱۱
مذکر ۳۷۲
رفیق ۸۸۰
برادری
خویشاوندی ۱۱
برابری ۲۸
همکاری ۷۰۶
مهربانی ۸۸۰
براده
تکه ۵۳
برازندگی
مناسبت ۲۴
برازنده
مناسب ۲۴
خوش‌ساخت ۶۹۴
سزاوار ۹۱۵
برازیدن
سازگار بودن ۲۴
شایسته بودن ۹۱۵
برافتادن
نیست شدن ۲
کهنه بودن ۱۲۷
خراب شدن ۱۶۵
بُراق
گربه ۳۶۵
بَراق
روشن ۴۱۷
درخشان ۴۲۰
شفاف ۴۲۲
سفید ۴۲۷
پاک ۶۴۸
بُراق شدن
چشم دوختن ۴۳۸
حمله کردن ۷۱۲
رشک ورزیدن ۹۱۲
بُران
تیز ۲۵۶
قطعی ۴۷۳
برانداختن
سرنگون ساختن ۷۲۷
برانداز
مخرب ۱۶۵
نگاه ۴۳۸
نظاره ۴۳۸
براندازی
اغتشاش ۶۳
انقلاب ۱۴۹
تخریب ۱۶۵
آشوبگری ۷۳۸
برانگیزنده 
برانگیزنده ۸۲۱
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
براهین
استدلال ۴۷۵
براوو
آفرین ۹۲۳
برایِ
به‌جایِ ۱۵۰
چون ۱۵۶
عمداً ۶۱۷
برائت
تبرئه ۹۶۰
بُرّایی
تیزی ۲۵۶

برباد دادن
تباه کردن ۱۶۵
ولخرجی کردن ۸۱۵
برپا
برپا ۲۱۵
عمودی ۲۱۵
احترامات ۹۲۰
برپا بودن
عمودی بودن ۲۱۵
برپا کردن
آباد کردن ۱۹۲
عمودی کردن ۲۱۵
مستقیم کردن ۲۴۹
برتر
برتر ۳۴
قوی ۱۶۲
نیکو ۶۴۴
برتر بودن
برتر بودن ۳۴
خوشنام بودن ۸۶۶
برتری
برتری ۳۴
عارض ۶
بزرگی ۳۲
تقدم [درترتیب] ۶۴
توان ۱۶۰
حُسْن ۶۱۵
کمال ۶۴۶
موفقیت ۷۲۷
اعتبار ۸۶۶
برترین
برترین ۳۴
برتن کردن
لباس پوشیدن ۲۲۸
برج
ساختمان ۱۶۴
ساختمان بلند ۲۰۹
قلّه . رأس ۲۱۳
حالت عمودی ۲۱۵
خرج ۸۰۶
برج زهرمار
ترشرو ۸۹۳
برج هواکش
دودکش ۲۶۳
برج‌وبارو
استحکامات ۷۱۳
برجا
مطمئن ۴۷۳
برجستگی
برجستگی ۲۵۴
پیدایی ۴۴۳
برجسته
برجسته ۳۲
یگانه ۸۸
برآمده ۲۵۴
واضح ۴۴۳
مهم ۶۳۸
قابل توجه ۶۳۸
عالیرتبه ۷۴۱
قابل ملاحظه ۸۶۶
نقش تزینی برجسته ۲۵۴
برچسب
قبض ۵۴۷
برچیدن
بستن ۲۶۴
برحذر بودن
اطلاع یافتن ۶۶۴
برحسب تصادف
احیاناً ۷۲
برحسب عرف
عرفاً ۶۱۰
برحق
به‌حق ۹۱۳
سزاوار ۹۱۵
برخاست
آغاز ۶۸
برخاستن
اتفاق افتادن ۱۵۴
منتج شدن ۱۵۷
عمودی بودن ۲۱۵
بالا رفتن ۳۰۸
ظاهر شدن ۴۴۵
آشکار شدن ۵۲۲
مبادرت کردن ۶۷۱
فعال شدن ۶۷۸
برخه
کسر ۱۰۲
برخورد
برخورد ۲۷۹
ناسازگاری ۲۵
اثر متقابل ۱۸۲
تقرب ۲۸۹
لمس ۳۷۸
رفتار ۶۸۸
ضدیت ۷۰۴
ستیز ۷۱۶
پیکار ۷۱۶
خوی ۸۱۷
برخورد کردن
برخورد کردن ۲۷۹
تجربه کردن ۱۵۴
زور به‌کار بردن ۱۷۶
ملاقات کردن ۲۹۵
برخوردار
استفاده‌کننده ۶۷۳
خرسند ۸۲۴
برخورداری 
برخورداری ۸۲۴
برخوردن
کشف کردن ۴۸۴
برخورنده
توهین‌آمیز ۹۲۱
برخی
اندکی 105
برد
توانایی ۱۶۰
دامنه ۱۸۳
مسافت ۱۹۹
طول ۲۰۳
فایده ۶۴۰

موفقیت ۷۲۷

پیروزی ۷۲۷
بُرد داشتن
تأثیر داشتن ۱۷۸
برد نداشتن
کم آوردن ۳۰۷
بردار
عدد ۸۵
مختصات دکارتی ۴۶۵
شاخص ۵۴۷
برداشت
تفریق ۳۹
گردآوری ۷۴
محصول ۱۶۴
کشاورزی ۳۷۰
گام [موسیقی] ۴۱۰
تشخیص ۴۸۰
کشف ۴۸۴
ایده‌سازی ۵۱۳
درآمد ۷۷۱
دریافت ۷۸۲
برداشت کردن
کاشتن ۳۷۰
تشخیص دادن ۴۸۰
پی بردن ۴۸۴
پول منتقل کردن ۷۹۷
برداشتن
بُردن (برداشتن) ۷۸۶
منها کردن ۳۹
تباه کردن ۱۶۵
فراگرفتن ۱۸۹
بالا بردن ۳۱۰
دستچین کردن ۶۰۵
صاحب بودن ۷۷۳
دزدیدن ۷۸۸
خریدن ۷۹۲
صبور بودن ۸۲۳
خوشگل کردن ۸۴۱
بردبار
صبور ۸۲۳
بردباری
صبر ۸۲۳
بردگی
بردگی ۷۴۵
سوءاستفاده ۶۷۵
کار [تولیدی] ۶۸۲
حقارت ۸۷۲
نوکری ۸۷۹
بُردن
بُردن (برداشتن) ۷۸۶
حمل کردن ۲۷۳
کشیدن ۲۸۸
پاک کردن ۶۴۸
برنده شدن ۷۲۷
دزدیدن ۷۸۸
رنج بردن ۸۲۵
برده
برده ۷۴۲
شخص حمل‌کننده ۲۷۳
ابزار ۶۳۰
شخص پُرکار ۶۷۸
بردوباخت
اتفاق ۶۱۸
بررسی
اندیشه ۴۴۹
کنجکاوی ۴۵۳
جستجو ۴۵۹
تخمین ۴۸۰
گزارش ۵۲۴
بدون بررسی:
بی‌فکر ۴۵۰
بررسی آماری
آمار ۸۶
برزخ
خشم ۸۹۱
جهنم ۹۷۲
برزگر
گیاه‌شناس ۳۶۸
کشاورز ۳۷۰
رعیت ۷۴۲
برزگران
طبقۀ اجتماعی ۷۰۸
برزن
شهرک ۱۹۲
برزنت
انواع منسوج ۲۲۲
برژی
کمال ۶۴۶
برس
وسیلۀ‌ نظافت ۶۴۸
لوازم آرایش ۸۴۳
برساختن
جعل کردن ۵۴۱
برساخته
قلابی ۵۴۲
برش
درجه ۲۷
رقم کاهنده ۴۲
قطع ۴۶
بخش (قسمت) ۵۳
خیاطی ۲۲۸
حفره ۲۵۵
تیزی ۲۵۶
شیار ۲۶۲
برش دادن
بُریدن ۴۶
شیار کشیدن ۲۶۲
برشته
پخته ۳۰۱
گرم‌شده ۳۸۱
برشته کردن
پختن ۳۰۱
برشمردن
تکرار کردن [صحبت] ۱۰۶
برطرف سازی
سادگی ۴۴
برطرف کردن
شفا دادن ۶۵۶
درمان کردن ۶۵۸
برعکس
درقبال ۱۵۱
نه! ۴۸۹
برعکس شدن
جهت مقابل ۲۴۰
برف 
برف ۳۸۰
برف آمدن
باریدن ۳۵۰
برف‌پاک‌کن
اتومبیل ۲۷۴
برفک
یخ ۳۸۰
برفی
آب‌وهوا ۳۴۰
سفید ۴۲۷
برق
الکتریسیته ۱۶۰
سرعت ۲۷۷
شعاع نورانی ۴۱۷
تشعشع ۴۱۷
مثل برق:
زمان کوتاه ۱۱۴
برق انداختن
پاک کردن ۶۴۸
برقکار
کمک‌کار صحنه ۵۹۴
فرد مکانیک ۶۳۰
برق‌کشی
الکتریسیته ۱۶۰
برق‌آسا
سریع ۲۷۷
برقرار
برقرار ۱۵۳
بادوام ۱۴۴
برقرار کردن
برگرداندن ۷۸۷
برقرارکننده 
برقرارکننده ۷۸۷
برقراری
پایداری ۱۵۳
تثبیت ۱۵۳
استقرار ۱۸۷
استرداد ۷۸۷
برقراری صلح
برقراری صلح ۷۱۹
برقراری نظم
تنظیم ۶۲
برقی
پرتحرک ۱۶۰
به‌سرعت ۲۷۷
وسیلۀ برقی:
وسیلۀ برقی ۶۳۰
الکترونیک ۱۶۰
برکت
برکت ۱۷۱
مقدار فراوان ۳۲
فال ۵۱۱
خِیر ۶۱۵
وفور ۶۳۷
خوشبختی ۷۳۰
برکت داشتن
خِیر داشتن ۶۱۵
وافر بودن ۶۳۷
برکنار
برکنار (ترک‌شده) ۶۱۱
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
نامتعارف ۶۱۱
معزول ۷۵۲
برکنار بودن 
برکنار بودن ۶۱۱
برکنار کردن
کنار گذاشتن ۱۸۷
نگهداری نکردن ۷۷۹
برکناری
ترک [عادت] ۶۱۱
عزل ۷۵۲
عدم نگهداری ۷۷۹
برکه
باتلاق ۳۴۷
نهر ۳۵۰
برگ
واحد ۸۸
سبزیجات ۳۰۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
کاغذ ۶۳۱
برگ برنده
مزیت ۳۴
برگ چغندر
بی‌تأثیری ۱۶۱
برگ‌ریز
پاییز ۱۲۹
برگردان
برگردان ۲۸۰
انعکاس ۴۱۷
ترجمه ۵۲۰
برگرداندن 
برگرداندن ۷۸۷
برگرفتن
بالا بردن ۳۱۰
برگزیدن
جدا کردن ۴۶
انتخاب کردن ۶۰۵
برگزیده
خاص ۸۰
یگانه ۸۸
انتخاب‌شده ۶۰۵
بهترین ۶۴۴
برگشت
ازسرگیری ۱۰۶
رجعت ۱۴۸
وارونگی ۲۲۱
جهت مقابل ۲۴۰
پس‌نشینی ۲۸۰
بازگشت ۲۸۶
انعکاس ۴۱۷
بازسازی ۶۵۶
عود ۶۵۷
استرداد ۷۸۷
برگشت خوردن
ازگردش خارج کردن ۷۹۷
برگشتن
برگشتن ۲۸۶
رجعت کردن ۱۴۸
پس زدن ۲۸۰
منحرف شدن ۲۸۲
کش آمدن ۳۲۸
عود کردن ۶۵۷
برگشته
برگشته به وضع قبلی ۱۴۸
برگماری
انتصاب ۷۵۱
برگه
بایگانی ۶۲
آجیل ۳۰۱
پیشینه ۵۴۸
کاغذ ۶۳۱
مجوز (اجازه) ۷۵۶
وثیقه ۷۶۷
مجوز (دستور) ۷۳۷
برگۀ سؤالات
سوأل ۴۵۹
برلیان
محیط شفاف ۴۲۲
گوهر ۸۴۴
برملا
پیدا ۴۴۳
علناً ۵۲۲
برملا شدن
آشکار شدن ۵۲۲
برملا کردن
ظاهر کردن ۵۲۲
برنا
جوان ۱۳۰
برنامه
برنامه ۶۲۳
سرمشق ۲۳
تنظیم ۶۲
دوره ۱۱۰
موضوع ۴۵۲
آینده‌نگری ۵۱۰
عمل ۶۷۶
تدابیر جنگی ۶۸۸
بدون برنامه:
بی‌هدف ۶۱۸
برنامه دادن
برنامه‌ریزی کردن ۶۲۳
برنامه‌دار
برنامه‌ریزی شده ۶۲۳
برنامۀ درسی
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
برنامه‌ریز 
برنامه‌ریز ۶۲۳
تئوریسین ۵۱۲
برنامه‌ریزی
تنظیم ۶۲
برنامه ۶۲۳
برنامه‌ریزی شده ۶۲۳
برنامه‌ریزی کردن ۶۲۳
برنج
آلیاژ ۵۰
غلات ۳۰۱
برنجی
ساز [موسیقی] ۴۱۴
بِرَند
آرم ۵۴۷
بُرّندگی
تیزی ۲۵۶
بُرنده
تیز ۲۵۶ 

امری ۷۳۷
بَرَنده
پیروز ۷۲۷
موفق ۷۲۷
بُرنده بودن
تیز بودن ۲۵۶
بَرَنده شدن 
بَرَنده شدن ۷۲۷
برنزه
قهوه‌ای ۴۳۰
برنزه شدن
بهداشت ۶۵۲
مُد بودن ۸۴۸
برنهاده
تکامل ۳۱۶
بروبازو
بدن انسان ۳۷۱
برودت
سرما ۳۸۰
رنجش ۸۹۱
برودری دوزی
سوزن‌دوزی ۸۴۴
برورو
چهره ۲۳۷
زیبایی ۸۴۱
بروز
ترخیص ۳۰۰
پیدایی ۴۴۳
تظاهر ۴۴۵
تجلی ۵۲۲
بروز دادن
ظاهر کردن ۵۲۲
نشان (نمایش) دادن ۵۲۲
بروفق مراد
روز پیروز ۷۳۰
برومند
قوی ۱۶۲
حاصلخیز ۱۷۱
برون
بیرون ۲۲۳
برون‌بر
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
برون‌جو
اتمسفر ۳۴۰
برونی
بیرونی [فضا] ۲۲۳
بره
حیوان جوان ۱۳۲
منطقه‌البروج ۳۲۱
احشام ۳۶۵
برهان
استدلال ۴۷۵
برهان خلف
استدلال ۴۷۵
ابطال ۴۷۹
برهمن
روحانیت سایر ادیان ۹۸۶
برهنگی 
برهنگی ۲۲۹
برهنه
برهنه ۲۲۹
ساده ۴۴
خالی ۱۹۰
برهنه کردن
برهنه کردن ۲۲۹
کاستن ۳۷
جدا کردن ۴۶
پاره کردن ۴۶
کندن ۴۹
کندن لباس ۲۲۹
ظاهر کردن ۵۲۲
برهه
موقع ۸
زمانه ۱۱۰
فرصت ۱۳۷
برهۀ حساس
بحران ۱۳۷
برهوت
ویرانه ۱۶۵
بیابان ۱۷۲
خشک ۳۴۲
بَری
بَری‌الذمه  ۹۶۰
دور (فراتر) ۱۹۹
زمینی (خاکی) ۳۴۴
متنفر ۸۸۸
بریان
پخته ۳۰۱
بریدگی
جدایی ۴۶
دندانه ۲۶۰
کنترل ترافیک ۳۰۵
زخم ۶۵۱
جراحت ۶۵۵
بُریدن
بُریدن ۴۶
متوقف کردن ۷۲
دوختن ۲۲۸
شکل دادن ۲۴۳
تیز بودن ۲۵۶
شیار کشیدن ۲۶۲
متوقف کردن ۲۶۶
آسیب زدن ۶۵۵
مانع شدن ۷۰۲
بریده
منقطع ۴۶
گسیخته ۷۲
زوال‌یافته ۶۵۵
بریده شدن
جدا شدن ۴۶
بریز و بپاش
آدم ولخرج ۸۱۵
بریگاد
گروه ۷۴
بریل
کوری ۴۳۹
برین
بلند ۲۰۹
بریه
زمینی (خاکی) ۳۴۴
بزاز
خیاط ۲۲۸
کسبه ۷۹۴
بزازی
فروشگاه ۷۹۶
بزاق
دندان ۲۵۶
ترشحات ۳۰۲
بزخو
ناپیدایی ۴۴۴
ناپدیدی ۴۴۶
اختفا ۵۲۷
بزدل
ترسان ۸۵۴
ترسو ۸۵۶
بزدلی
بزدلی ۸۵۶
ترس ۸۵۴
ضعف اعصاب ۸۵۴
بزرگ
بزرگ ۳۲
فرد بالغ ۱۳۴
توانا ۱۶۰
درشت ۱۹۵
صفات دَرد ۳۷۷
دانا ۵۰۰
فرد مهم ۶۳۸
ارباب ۷۴۱
غیرقابل تحمل ۸۲۷
خوش‌نام ۸۶۶
نجیب ۸۶۸
شریف ۹۲۹
بزرگ بودن
بزرگ بودن ۳۲
درشت بودن ۱۹۵
بزرگ‌بینی
جنون ۵۰۳
بزرگ خاندان
شخص پیر ۱۳۳
بزرگ داشتن
احترام گذاشتن ۹۲۰
بزرگ شدن
افزایش یافتن ۳۶
بالغ شدن ۱۳۴
انبساط یافتن ۱۹۷
بزرگ قوم
رهبر ۶۹۰
بزرگ کردن
افزودن ۳۶
منبسط کردن ۱۹۷
پربها دادن ۴۸۲
اغراق کردن ۵۴۶
بزرگ‌منش
نجیب ۸۶۸
بزرگان
دانا ۵۰۰
ارباب ۷۴۱
بزرگداشت 
بزرگداشت ۸۶۶
بزرگراه
جاده ۶۲۴
بزرگراه اطلاعاتی ۶۲۴
بزرگزاده 
شخص بزرگزاده ۸۶۸
بزرگسال
پیر ۱۳۱
شخص پیر ۱۳۳
فرد بالغ ۱۳۴
بزرگوار
مردانه ۱۶۲
عالیرتبه ۷۴۱
ارجمند ۸۶۶
نجیب ۸۶۸
شریف ۹۲۹
پهلوان ۹۲۹
بزرگواری
بزرگی ۳۲
درستی ۹۲۹
بزرگی
بزرگی ۳۲
برتری ۳۴
پیری ۱۳۱
توان ۱۶۰
درشتی (عظمت) ۱۹۵
اعتبار ۸۶۶
بَزک
منسوج ۲۲۲
زیباسازی ۸۴۳
بزک کردن
خوشگل کردن ۸۴۱
زیبا کردن ۸۴۳
بزم
بزم ۳۰۱
مهمانی ۸۸۲
مستی ۹۴۹
بزن‌بزن
دعوا ۷۰۹
مشت‌زنی ۷۱۶
بزن‌دررو
سرهم‌بند ۶۹۷
بزن‌وبکوب
عیاشی ۸۳۷
بزه 
بزه ۹۳۶
بزهکار
متخلف ۹۰۴
مقصر ۹۳۶
بژ
قهوه‌ای ۴۳۰
زرد ۴۳۳
بس
چند ۱۰۱
کافی ۶۳۵
بس بودن
کافی بودن ۶۳۵
بساط
فرش ۲۲۶
بزم ۳۰۱
بَساک
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
بسامد
درجه ۲۷
تعدد ۱۰۴
ازسرگیری ۱۰۶
کثرت وقوع ۱۳۹
نوسان ۳۱۷
علم صدا ۳۹۸
بساوایی
لمس ۳۷۸
بسپار
مواد آلی ۳۵۸
بست
قلاویز ۴۷
مأمن ۱۹۲
پناهگاه ۶۶۲
بستان
مزرعه ۳۷۰
بستانکار 
بستانکار ۸۰۲
بستانکار کردن ۸۰۲
بستانکاری ۸۰۲
بستر
دامنه ۱۸۳
بنیاد ۲۱۸
نرمی ۳۲۷
بستر رود
حفره ۲۵۵
کانال ۳۵۱
بستری
شخص بیمار ۶۵۱
بیمار ۶۵۱
بستری شدن
بیمار بودن ۶۵۱
بستری کردن
پذیرا شدن ۲۹۹
بستگان
اقوام ۱۱
بستگی
رابطه ۹
خویشاوندی ۱۱
تغییر متقابل ۱۵۱
انسداد ۲۶۴
علاقه ۸۵۹
بستگی داشتن
بستگی داشتن ۱۵۷
مربوط بودن ۹
معین نبودن ۴۷۴
بستن
بستن (مسدود کردن) ۲۶۴
سازگار کردن ۲۴
تعیین مقدار کردن ۲۶
پیوستن ۴۵
وصل کردن ۴۵
چسباندن ۴۸
منظم کردن ۶۲
تعیین کردن ۷۷
مشخص کردن ۸۰
تولید کردن ۱۶۴
محدود کردن ۲۳۶
انسداد ۲۶۴
جامد بودن ۳۲۴
بند آوردن ۳۵۰
غلیظ کردن ۳۵۴
سرد شدن ۳۸۰
ترک استفاده کردن ۶۷۴
مانع شدن ۷۰۲
انجام دادن ۷۲۵
لغو کردن ۷۵۲
مالیات وضع کردن ۸۰۹
قانونی کردن ۹۵۳
بستنی
دسر ۳۰۱
شیرینی ۳۰۱
چیز شیرین ۳۹۲
بسته
بسته (مسدود) ۲۶۴
به‌هم بسته ۴۵
خوشه (بسته) ۷۴
استوار ۱۵۳
متمایل ۱۷۹
جعبه ۱۹۴
جعبۀ کوچک ۱۹۴
چگال ۳۲۴
محدودکننده ۷۴۷
محوطۀ بسته
انسداد ۲۶۴
بسته‌بندی
انتقال ۱۸۸
مواد بسته‌بندی ۲۲۶
بسته بودن
بستگی داشتن ۱۵۷
انسداد ۲۶۴
بسته‌کننده
بسته‌کننده ۲۶۴
اتصال ۴۵
بسته نبودن
ربط نداشتن ۱۰
بسخو
نهفتگی ۵۲۳
بسط
تفرق ۷۵
عمل ریاضی ۸۶
انبساط ۱۹۷
پا فراتر گذاشتن ۳۰۶
کشش‌پذیری ۳۲۸
نشر ۵۲۸
طول‌وتفصیل ۵۷۰
عادت دادن ۶۱۰
بسط داشتن
امتداد داشتن ۱۸۳
بسط‌یابنده
افزاینده ۳۶
منبسط ۱۹۷
بسندگی
کفایت ۶۳۵
بسنده
کافی ۶۳۵
بسنده کردن
اکتفا کردن ۶۳۵
بسی 
بسی ۶۳۷
بسیار
بسیار ۱۰۴
خیلی ۳۲
چند ۱۰۱
نامحدود ۱۰۷
کثیرالوقوع ۱۳۹
فراوان 637
خیلی ۱۰۴
بسیار بزرگ
عظیم ۳۲
بسیار بودن
متعدد بودن ۱۰۴
بسیاری
بزرگی ۳۲
چندبرابری ۱۰۱
تعدد ۱۰۴
وفور ۶۳۷
بسی ۶۳۷
بسیج
گردآوری ۷۴
آمادگی ۶۶۹
جامعه ۷۰۸
اقدامات جنگی ۷۱۸
تشکیلات مذهبی ۹۸۵
بسیج‌شده
مجتمَع ۷۴
آماده ۶۶۹
محارب ۷۱۸
بسیجی
پاسدار ۷۲۲
بسیط
افزاینده ۳۶
ساده ۴۴
منبسط ۱۹۷
بشارت
خبر ۵۲۹
قول ۷۶۴
شادی‌بخش ۸۳۳
بشارت دادن
اعلان کردن ۵۲۸
شاد کردن ۸۳۳
بشاش
شاد ۸۳۳
خندان ۸۳۵
بشاشت
سرحالی ۸۳۳
بشخصه
مشخصاً ۸۰
به‌طور انفرادی ۸۰
بشر
انسان ۳۷۱
بشردوست
انسان‌دوست ۹۰۱
بشردوستی
نیکخواهی ۸۹۷
انسان‌دوستی ۹۰۱
بشره
پوست ۲۲۶
چهره ۲۳۷
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
بشقاب
بشقاب ۱۹۴
بشقاب‌پرنده
موشک ۲۷۶
بشکه
بشکه ۱۹۴
استوانه ۲۵۲
مترولوژی ۴۶۵
بَصَر
دید (بینایی) ۴۳۸
چشم ۴۳۸
بصیرت ۴۹۸
اطلاع ۵۲۴
بصیر
مطلع ۵۲۴
صفات خدا ۹۶۵
بصیر بودن
تشخیص دادن 480
بصیرت
بصیرت ۴۹۸
دید (بینایی) ۴۳۸
قوۀ تمیز ۴۶۳
دانش ۴۹۰
فراست ۴۹۸
آینده‌نگری ۵۱۰
خوش‌سلیقگی ۸۴۶
بصیرت داشتن
ذی‌شعور بودن ۴۴۷
دانستن ۴۹۰
باهوش بودن ۴۹۸
بضاعت
ثروت ۸۰۰
بضاعت داشتن
استطاعت داشتن ۸۰۰
بطالت
بی‌تأثیری ۱۶۱
خطا ۴۹۵
امر محال ۴۹۷
سکون ۶۷۷
عدم فعالیت ۶۷۹
بی‌حالی ۶۷۹
سرگرمی ۸۳۷
بطری
کاسه ۱۹۴
محیط شفاف ۴۲۲
بطلان
عدم ۲
ابطال ۴۷۹
امر محال ۴۹۷
خلاف قانون بودن ۹۵۴
بطن
آلت تناسلی ۱۶۷
معده ۱۹۴
درون ۲۲۴
اندام داخلی ۲۲۴
بدن انسان ۳۷۱
بطئی
دیر ۱۳۶
منفعل ۱۷۵
آهسته ۲۷۸
بعثت
ارسال ۲۷۲
تهییج ۸۲۱
پیامبر ۹۷۵
بُعد
کمیت ۲۶

مقیاس ۱۸۳
فیزیک ۳۱۹
افلاک ۳۲۱
بَعد
آینده ۱۲۴
پیرو ۲۸۴
بَعد از
بَعد از ۶۵
بعدازظهر
عصر ۱۲۹
بُعد مسافت
عدم اتحاد ۴۶
دوری ۱۹۹
بعداً
بعداً ۱۲۴
متعاقباً ۱۲۰
بعدها
متعاقباً ۱۲۰
بعدی
بعدی ۶۵
متأخر ۱۲۰
آتی ۱۲۴
متعاقب ۱۵۴
پشتی ۲۳۸
پیرو ۲۸۴
بعض
بخش (قسمت) ۵۳
تکه ۵۳
تنوع ۸۲
بعضاً
جزئاً ۵۳
به‌ندرت ۱۴۰
بعضی
اندکی 105
قلت ۱۰۵
بعضی اوقات
به‌ندرت 140 
هرازگاه ۱۴۲
بعید
مبهوت‌کننده ۳۲
دور (فراتر) ۱۹۹
طولانی ۲۰۳
نامحتمل ۴۷۲
غیرمنتظره ۵۰۸
بعید بودن
محتمل نبودن ۴۷۲
بغاز
خلیج ۳۴۵
بغتتاً
آناً ۱۱۶
بغرنج
پیچیده ۲۵۱
مبهم ۵۶۸
دشوار ۷۰۰
بغرنجی
پیچیدگی ۶۱
بغض
دشمنی ۸۸۱
خشم ۸۹۱
انتقام ۹۱۰
بغل
واحد (شمارش) ۸۶
نزدیک ۲۰۰
کناره ۲۳۴
کنار ۲۳۹
بدن انسان ۳۷۱
بغل کردن
نگهداری کردن ۷۷۸
سلام کردن ۸۸۴
بقا
وجود ۱
دیرگذری ۱۱۳
ابدیت ۱۱۵
ثبات ۱۴۴
پایداری ۱۵۳
استحکام ۳۲۹
بقا داشتن
بقا داشتن ۱۱۳
بودن ۱
طولانی شدن ۱۱۳
بقال
کسبه ۷۹۴
بقالی
فروشگاه ۷۹۶
بقایا
مازاد ۴۱
اعقاب ۱۷۰
بقچه
خوشه (بسته) ۷۴
سبد ۱۹۴
کیف (ساک) ۱۹۴
بقعه
گنبد ۲۵۳
مقبره ۳۶۴
بقیه
باقیمانده ۴۱
بکارت
تازگی ۱۲۶
آلت تناسلی ۱۶۷
تجرد ۸۹۵
بکر
دست‌نخورده ۵۲
خاص ۸۰
نو ۱۲۶
بی‌شکل ۲۴۴
حفظ‌شده ۶۶۶
استفاده‌نشده ۶۷۴
ازدواج‌نکرده ۸۹۵
بُکس ◀ بوکس
بگوبخند
محاوره ۵۸۴
بگومگو
مباحثه ۴۷۵

مناقشه ۷۰۹
بلا
شرّ ۶۱۶
مایۀ هلاک ۶۵۹
خطر ۶۶۱
ورطه ۶۶۳
زیرک ۶۹۸
بلاجو
غمگین ۸۲۵
بلاخیز
خطرناک ۶۶۱
بلادیده
مصیبت‌زده ۸۲۵
بلاکش
صبور ۸۲۳
غمگین ۸۲۵
بلایا
فلاکت ۷۳۱
بلااستثنا
همه ۵۲
عموماً ۷۹
بلاتکلیف
آشفته ۶۱
نامشخص ۴۶۴
دمدمی ۶۰۴
بی‌هدف ۶۱۸
بیکار ۶۷۹
ناتمام ۷۲۶
بلاتکلیفی
مخمصه ۷۰۰
بلادرنگ
بلادرنگ ۱۱۶
کامپیوتری ۸۶
آناً ۱۱۶
زود ۱۳۵
بلادرنگی
تعجیل ۱۳۵
بلاشبهه
حتماً ۴۷۳
بلاشرط
بلاشک ۴۷۳
بی‌قیدوشرط ۷۴۴
آزادانه ۷۴۴
بلاشک 
بلاشک ۴۷۳
بلاغت
فصاحت ۵۷۹
بلافاصله
بلادرنگ ۱۱۶
زود ۱۳۵
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
بلافصل
مجاور ۲۰۲
بلاقید
بلاشک ۴۷۳
بی‌قیدوشرط ۷۴۴
بلال
غلات ۳۰۱
بلامانع
آسان ۷۰۱
بلاهت
بلاهت ۴۹۹
ناتوانی ۱۶۱
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
بلبشو
انقلاب ۱۴۹
بلد
تقدم [درترتیب] ۶۴
شهر ۱۸۴
اهالی بومی ۱۹۱
راهنما ۵۲۰
عادت‌کرده ۶۱۰
شکار ۶۱۹
بلع
تغذیه ۳۰۱
بلعیدن
جذب کردن [مجازی] ۲۹۹
خوردن ۳۰۱
بلکه
به‌علاوۀ ۳۸
احتمالاً ۴۷۱
بلم
ناو ۲۷۵
بلمران
دریانورد ۲۷۰
بلند
بلند ۲۰۹
بزرگ ۳۲
طولانی ۲۰۳
بالارفته ۳۱۰
رسا ۴۰۰
نعره‌زنان ۴۰۸
بلند بودن ۲۰۹
بلندپایه
برتر ۳۴
حاکم ۷۳۳
بلند شدن
پرواز کردن ۲۷۱
بالا رفتن ۳۰۸
صدا کردن ۳۹۸
احترام نشان دادن ۹۲۰
بلندشده
بالارفته ۳۱۰
بلند صحبت کردن 
بلند صحبت کردن ۴۰۰
بلند‌طبع
بی‌نیاز ۸۶۳
بلندطبعی
بی‌نیازی ۸۶۳
بلند کردن
بالا بردن ۳۱۰
بُردن (برداشتن) ۷۸۶
بلندگو
بلندگو ۴۰۰
وسیلۀ‌ شنوایی ۴۱۵
بلندمدت
دوره ۱۱۰
متمادی ۱۱۳
ابدی ۱۱۵
بلندی
بلندی ۲۰۹
کمیت ۲۶
درجه ۲۷
برتری ۳۴
مقیاس ۱۸۳
طول ۲۰۳
بلندی صدا ۴۰۰
بله
البته! ۴۷۸
اَبلَه ۴۹۹
بله گفتن
تأیید کردن ۷۵۸
بلهوس
افراطی ۵۰۴
دمدمی ۶۰۴
بلوا
تشنج ۶۱
انقلاب ۱۴۹
آشوب ۳۱۸
بلندی صدا ۴۰۰
شورش ۷۳۸
بلور
محیط شفاف ۴۲۲
گوهر ۸۴۴
بلورجات
کاسه ۱۹۴
بلوری
شفاف ۴۲۲
بلوز
ژاکت ۲۲۸
پیراهن ۲۲۸
موسیقی ۴۱۲
بلوطی
درختی ۳۶۶
قهوه‌ای ۴۳۰
بلوغ
بلوغ ۱۳۴
کمال ۶۴۶
رسیدگی (رسیده شدن) ۶۶۹
بلوف
بازی ورق ۸۳۷
تظاهر ۸۵۰
لاف ۸۷۷
بلوک
ساختمان ۱۶۴
ناحیه ۱۸۴
مصالح ساختمانی ۶۳۱
سازمان سیاسی ۷۳۳
بلوکه
بسته ۲۶۴
بلوند
مو ۲۵۹
چیز سفید ۴۲۷
زرد ۴۳۳
بلی
نظر موافق ۴۸۸
بلیچ 
بلیچ ۴۲۶
بلیط
معرفی‌نامه ۴۶۶
قبض ۵۴۷
مجوز (اجازه) ۷۵۶
بلیغ
رسا ۴۰۰
فصیح ۵۷۹
کافی ۶۳۵
بلیه
فلاکت ۷۳۱
بم
دلخراش ۴۰۷
نُتِ موسیقی ۴۱۰
بمب 
بمب ۷۲۳
بمب‌افکن
نیروی هوایی ۷۲۲
بمب انداختن
تخریب کردن ۱۶۵
بمب شیمیایی
زهر ۶۵۹
بمباران
بمباران ۷۱۲
عمل جنگ ۷۱۸
بُن
انتها ۶۹
منشأ ۱۵۶
پایینی ۲۱۰
تَه . بُن ۲۱۴
بنیاد ۲۱۸
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
سهم (نصیب) ۷۸۳
بنا
چیز ثابت ۱۵۳
ساختمان ۱۶۴

خانه - مادی ۱۹۲
بنیاد ۲۱۸
بنّا
تولید‌کننده ۱۶۴
کارگر ۶۸۶
بنا کردن
تولید کردن ۱۶۴
بنا نهادن
افتتاح کردن ۶۸
بنای یادبود
بنای یادبود ۵۴۸
مقبره ۳۶۴
افتخارات ۸۶۶
بنابراین 
بنابراین ۱۵۸
بناگوش
گوشت ۳۰۱
بدن انسان ۳۷۱
بنّایی
معماری ۱۹۲
بن‌بست
تعادل ۲۸
کوچه ۱۹۲
عدم امکان ۴۷۰
مخمصه ۷۰۰
عدم تکمیل ۷۲۶
شکست ۷۲۸
بُن‌بُن
شیرینی ۳۰۱
بنت
فرزند ۱۷۰
بنچاق
وثیقه ۷۶۷
بند
مَفصَل ۴۵
طناب ۴۷
عضو ۵۳
بخش (قسمت) ۵۳
واحد ۸۸
زبانه ۲۵۴
بسته‌کننده ۲۶۴
دریاچه ۳۴۶
جمله ۵۶۳
پل ۶۲۴
مهارت ۶۹۴
فنون کُشتی ۷۱۶
زندان ۷۴۸
مفاد ۷۶۶
بند آمدن
بازایستادن ۱۴۵
بند آوردن 
بند آوردن ۳۵۰
بند ساعت
ساعت ۱۱۷
بند شلوار
قلاب ۲۱۷
بندوبست
سازش ۷۷۰
بندر
محل توقف ۱۴۵
مهمانسرا ۱۹۲
مقصد ۲۹۵
بندر آزاد
بازار ۷۹۶
بندرگاه
محل توقف ۱۴۵
گاراژ ۱۹۲
بندگی
اطاعت ۷۳۹
وفاداری ۷۳۹
بردگی ۷۴۵
حقارت ۸۷۲
نوکری ۸۷۹
بندگی کردن
خدمت کردن ۷۴۲
بنده
شخص ۳۷۱
شکست‌خورده ۷۲۸
مطیع ۷۳۹
برده ۷۴۲
خدمتگزار ۷۴۲
بنده‌نوازی
کمک ۷۰۳
بندی
زندانی [اسم] ۷۵۰
بنزین
اتومبیل ۲۷۴
روغن ۳۵۷
سوخت ۳۸۵
بنشن
غلات ۳۰۱
بنفسه
مشخصاً ۸۰
شخصاً ۸۰
بنفش 
بنفش ۴۳۶
بنگاه
شخص حقوقی ۷۰۸
فروشگاه ۷۹۶
بنگاه رهنی:
سمساری ۷۸۴
بنگاهی
کسبه ۷۹۴
بنگی
معتاد ۹۴۹
بنه
بار ۲۶۷
مزرعه ۳۷۰
بنیاد
بنیاد ۲۱۸
پیش‌درآمد ۶۶
چیز ثابت ۱۵۳
تَه . بُن ۲۱۴
پایه ۲۱۸
شخص حقوقی ۷۰۸
بنیاد نهادن
بنیاد نهادن ۶۸
ثبات دادن ۱۵۳
باعث شدن ۱۵۶
تأسیس کردن ۷۷۵
بنیاداً
ذاتاً ۵
بنیادگرا
فرد انقلابی ۱۴۹
متعصب ۴۸۱
آدم دین‌دار ۹۷۳
بنیادی
بنیادی ۱۵۶
ذاتی ۵
آغازین ۶۸
انقلابی ۱۴۹
پایین‌ترین ۲۱۴
اصلی ۴۹۴
بنیان
تَه . بُن ۲۱۴
پایه ۲۱۸
بنیاد ۲۱۸
بنیان‌گذار
برنامه‌ریز ۶۲۳
بنیان‌گذاری
آغاز ۶۸
بنی‌آدم
انسان ۳۷۱
بنیه
بنیه ۶۰۰
ماهیت ۵
شادابی 174
شیرینی ۳۰۱
تندرستی ۶۵۰
بو
بو ۳۹۴
دلالت ۵۴۷

بوی خوش
عطر ۳۹۶
مادۀ بوبَر
بی‌بویی ۳۹۵
بودار 
بودار ۳۹۴
بو کشیدن
بو کردن ۳۹۴
بوگرفته
بدبو ۳۹۷
بوگیر
بی‌بویی ۳۹۵
بوی بد 
بوی بد ۳۹۷
بوی بد دادن ۳۹۷
بوی گندیدگی
بوی بد ۳۹۷
بویایی
حواس ۳۷۴
بو ۳۹۴
بوالعجب
شگفت‌آور ۸۶۴
بوالهوس
سبک‌سر ۴۵۶
دمدمی ۶۰۴
بوبین
وسیلۀ برقی ۶۳۰
بوتان
گاز ۳۳۶
بوته
درخت ۳۶۶
بوتۀ آزمایش
آمیختگی ۴۳
بوتیک
فروشگاه ۷۹۶
بود
وجود ۱
بوداده
پخته ۳۰۱
بودجه
بودجه ۸۰۶
حساب در دفترداری ۸۰۸
بودن
بودن ۱
وجود ۱
طول کشیدن ۱۰۸
اکنون بودن ۱۲۱
ایستادن (توقف کردن) ۱۴۵
مستقر بودن ۱۸۶
حضور ۱۸۹
حضور داشتن ۱۸۹
بودنی
نهفته ۵۲۳
تقدیر ۵۹۶
بور
زبر ۲۵۹
زرد ۴۳۳
بوران
برف ۳۸۰
بورژوا
اَشراف ۸۶۸
بورژوازی
طبقۀ متوسط ۸۶۹

طبقۀ اجتماعی ۷۰۸
بورس
بورس ۶۱۸
تجارت ۷۹۱
بازار ۷۹۶
بورس‌باز
قمارباز ۶۱۸
بورس‌بازی
قمار ۶۱۸
بوروکرات
کارگر ۶۸۶
مسئول ۶۹۰
مستوفی ۷۴۱
بوریا
فرش ۲۲۶
سایر گیاهان ۳۶۶
بوس
نوازش ۸۸۹
بوستان
بوستان ۱۹۲
کیوسک ۱۹۲
باغ ۳۷۰
بوسه
نوازش ۸۸۹
بوسیدن
لمس کردن ۳۷۸
نوازش کردن ۸۸۹
بوفه
گنجه ۱۹۴
غذای حاضری ۳۰۱
فروشگاه ۷۹۶
بوق
مخروط ۲۵۲
اجزای خودرو ۲۷۴
ناقوس ۴۱۲
سازهای بادی برنجی ۴۱۴
علامت خطر ۶۶۵
بوق زدن
آژیر کشیدن ۶۶۵
بوقلمون
چیز متغیّر ۱۵۲
پرندگان ۳۶۵
گل ۳۶۶
بوکس
مشت‌زنی ۷۱۶
ورزش ۸۳۷
بوکسور
آدم ورزشکار ۱۶۲
بازیکن ۸۳۷
بول
مدفوع ۳۰۲
بولتن
خبر ۵۲۹
بولتن خبری
گزارش ۵۲۴
بولدوزر
صاف‌کننده ۲۱۶
صاف‌کن ۲۵۸
وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۲۷۴
بولوار
کوچه ۱۹۲

راه ۶۲۴
بوم
منزل ۱۹۲
پرندگان ۳۶۵
وسائل نقاشی ۵۵۳
بوم غلتون
استوانه ۲۵۲
بومی
بومی ۱۹۱
ذاتی ۵
اهالی بومی ۱۹۱
مُسری ۶۵۱
بوی خوش
عطر ۳۹۶
بویلر
بُخور ۳۳۸
بوی‌ناک
بودار ۳۹۴
بدبو ۳۹۷
بوییدن
بو کردن ۳۹۴
به
به‌طرفِ ۲۸۱
به‌آرامی
باتأخیر ۱۳۶
به‌آسانی 
به‌آسانی ۷۰۱
به‌آهستگی 
به‌آهستگی ۲۷۸
به‌ازای
به‌جایِ ۱۵۰
به‌استثنای
به‌استثنای ۵۷
منهای ۳۹
به‌اضافه
به‌علاوۀ ۳۸
به‌اعتدال
باملایمت ۱۷۷
بها
اهمیت ۶۳۸
قیمت ۸۰۹
بهامُهر
قبض ۵۴۷
بهابرگ
سهم (نصیب) ۷۸۳
بهادار
ارزنده ۶۴۴
پولی ۷۹۷
قیمت‌گذاری شده ۸۰۹
گرانبها ۸۱۱
بهادر
دلیر ۸۵۵
بهادری
ادب ۸۸۴
بهار
بهار ۱۲۸
بهاره
بهاری ۱۲۸
بهانه
بهانه ۶۱۴
ربط ۹
علت ۱۵۶
نادرستی اخلاقی ۵۴۳
نیرنگ ۶۹۸
معافیت ۹۱۹
بهانه آوردن
بهانه آوردن ۶۱۴
تغییر عقیده دادن ۶۰۳
مانع شدن ۷۰۲
بهانه داشتن
بی‌گناه بودن ۹۳۵
بهانه کردن
طفره رفتن ۶۲۰
ادا داشتن ۸۵۰
بهانه‌گیری
تقبیح ۹۲۴
بهایم
حیوانات ۳۶۵
پستانداران ۳۶۵
به‌باد دادن
فروختن ۷۹۳
به‌بار آمدن
شُدن ۱
میوه دادن ۱۷۱
به‌بار آوردن
افزایش یافتن ۳۶
بار آوردن ۱۷۱
به‌بر کردن
لباس پوشیدن ۲۲۸
به‌برکتِ
به‌علتِ ۱۵۷
بهبود
بهبود ۶۵۴
افزایش ۳۶
تنظیم ۶۲
تغییر ۱۴۳
درمان ۶۵۸
تسکین ۸۳۱
درحال بهبود ۶۵۴
بهبود دادن
بهتر کردن ۶۵۴
بازسازی کردن ۶۵۶
درمان کردن ۶۵۸
آرام کردن ۸۲۳
تسکین دادن ۸۳۱
بهبود‌دهنده
بازسازی‌کننده ۶۵۶
بهبود یافتن
بهتر شدن ۶۵۴
بازسازی شدن ۶۵۶
بهبودیافته 
بهبودیافته ۶۵۴
بهبودی
تندرستی ۶۵۰
به‌پاسِ
به‌علتِ ۱۵۷
به‌تلافیِ ۷۱۴
به‌پیروی از 
به‌پیروی از ۲۸۴
بهت
شگفت ۸۶۴
بهت‌زده
شگفت‌زده ۸۶۴
به‌تاریخ 
به‌تاریخ ۱۰۸
به‌تازگی
اخیراً ۱۲۶
بهتان
افترا ۹۲۶
به‌تبعِ
به‌پیروی از ۲۸۴
به‌تدریج
به‌تدریج ۲۷
آهسته ۲۷۸
بهتر
برتر ۳۴
نیکو ۶۴۴
زیبا ۸۴۱
بهتر شدن
بهتر شدن ۶۵۴
افزایش یافتن ۳۶
درمان شدن ۶۵۸
بهتر کردن
بهتر کردن ۶۵۴
نظم برقرار کردن ۶۲
تغییر دادن ۱۴۳
خوب کردن ۶۴۴
به‌ترتیب
مرتب ۶۲
به‌نسبت ۷۸۳
بهترین
بهترین ۶۴۴
برترین ۳۴
زیبا ۸۴۱
خوش‌سلیقه ۸۴۶
سزاوار ۹۱۵
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
به‌تلافیِ 
به‌تلافیِ ۷۱۴
به‌تناوب
به‌تناوب ۱۴۱
احیاناً ۷۲
به‌ندرت ۱۴۰
به‌تندی
به‌شدت ۱۷۶
به‌سرعت ۲۷۷
موکداً ۷۳۵
به‌تنهایی
به‌تنهایی ۸۸
جداگانه ۴۶
به‌جا
مربوط ۹
به‌موقع ۱۳۷
تأییدکننده ۴۶۶
منطقی ۴۷۵
به‌حق ۹۱۳
به‌جا آوردن
به‌یاد ماندن ۵۰۵
کردن ۶۷۶
اجرا کردن ۷۲۵
اطاعت کردن ۷۳۹
رعایت کردن ۷۶۸
به‌جا ماندن
طولانی شدن ۱۱۳
به‌جایِ
ازطرفِ ۷۵۵
به‌جایِ ۱۵۰
درعوض ۳۱
درقبال ۱۵۱
بهجت
شادمانی ۸۳۵
به‌جز
به‌استثنای ۵۷
به‌حق
به‌حق ۹۱۳
بی‌غرض ۹۳۱
قانونی ۹۵۳
به‌خاطرِ ِ
به‌خاطر ۷۰۳
چون ۱۵۶
بنابراین ۱۵۸
عمداً ۶۱۷
به‌خدا! 
به‌خدا ۵۳۲
به‌خصوص
به‌طور انفرادی ۸۰
به‌خطا
اشتباهاً ۴۹۵
به‌خود آمدن
عاقل شدن ۵۰۲
بهداری
بهداشت ۶۵۲
بیمارستان ۶۵۸
بهداشت
بهداشت ۶۵۲
پاکیزگی ۶۴۸
تندرستی ۶۵۰
پیشگیری ۶۵۸
حفظ‌کننده ۶۶۶
متخصص بهداشت ۶۵۲
بهداشتی
پاک‌کننده ۶۴۸
سالم ۶۵۰
گوارا ۶۵۲
به‌درد نخور
برکنار ۶۷۴
به‌دست آمدن
به‌دست آمدن ۷۷۱
آشکار شدن ۵۲۲
سود بردن ۷۷۱
دریافت شدن ۷۸۲
به‌دست آمده 
به‌دست آمده ۷۷۱
به‌دست آوردن
به‌دست آوردن ۷۷۱
شایسته بودن ۹۱۵
به‌دفعات
اغلب ۱۳۹
به‌دقت 
به‌دقت ۴۵۷
به‌دل گرفتن
رنجیدن ۸۹۱
به‌دلیل
چون ۱۵۶
به‌دنبالِ
بعد از ۶۵
ازعقب ۲۸۴
به‌دنبال آمدن ۱۲۰
به‌دنیاآمده 
به‌دنیاآمده ۳۶۰
زنده شدن ۳۶۰

زنده کردن ۳۶۰
زاده‌نشده ۲
بهدین
آدم دین‌دار ۹۷۳
بهره
بهره ۸۰۳
اضافه ۳۶
معلول ۱۵۷
فایده ۶۴۰
سهم (نصیب) ۷۸۳
نرخ بهره:
بهره ۸۰۳
بهره بردن
لذت بردن ۳۷۶
سود بردن ۷۷۱
بهره دادن
سهم به‌اندازه دادن ۴۶۵
بهره داشتن
مفید بودن ۶۴۰
بهرۀ هوشی
فراست ۴۹۸
بهره‌کش
مستبد ۷۳۵
بهره‌کشی
سوءاستفاده ۶۷۵
بهره‌مند
موفق ۷۲۷
بهره‌مندی
برخورداری ۸۲۴
بهره‌وری
فایده ۶۴۰
استفاده ۶۷۳
به‌روز
به‌تاریخ ۱۰۸
به‌موقع ۱۳۷

بهروز
خوشبخت ۷۳۰
بهروزی
خوشبختی ۷۳۰
بهزیستی
بیمارستان ۶۵۸
به‌سادگی
به‌سادگی ۴۴
بهسازی
برتری ۳۴
بهبود ۶۵۴
به‌سامان
مرتب ۶۲
به‌سببِ
چون ۱۵۶
به‌علتِ ۱۵۷
به‌سختی
به‌سختی ۷۰۰
به‌ندرت ۱۴۰
به سختی افتادن ۷۳۱
به‌سرعت
به‌سرعت ۲۷۷
زود ۱۳۵
به‌سزا
کامل (پُر) ۵۴
مهم ۶۳۸
به‌سلامت
درپناه ۶۶۰
به‌سویِ
به‌طرفِ ۲۸۱
بهشت
بهشت ۹۷۱
وقایع آتی ۱۵۵
لذت‌بخشی ۸۲۶
بهشتی
بهشتی ۹۷۱
آسمانی ۳۲۱
لذت‌بخش ۸۲۶
به‌شتاب
زود ۱۳۵
به‌شدت 
به‌شدت ۱۷۶
خیلی ۳۲
به‌شوخی 
به‌شوخی ۸۳۹
به‌طرفِ 
به‌طرفِ ۲۸۱
به‌طوری
یکطور ۱۵۸
به‌عکس
نه! ۴۸۹
به‌علاوۀ
به‌علاوۀ ۳۸
به‌علتِ
به‌علتِ ۱۵۷
چون ۱۵۶
به‌علت آنکه
چون ۱۵۶
به‌عوض
به‌جایِ ۱۵۰
به‌عین
بلاشک ۴۷۳
به‌فرمانِ
به‌نامِ ۷۳۳
به‌قاعده
به‌قاعده ۸۱
طبق مقررات ۸۳
متقارن ۲۴۵
به‌قدر کافی 
به‌قدر کافی ۶۳۵
به‌قرض
به‌حالت قرض ۷۸۴
به‌قید قرعه
اتفاقاً ۱۵۹
به‌کار بردن
استفاده کردن ۶۷۳
به‌کرات
اغلب ۱۳۹
به‌کلی
کلاً ۵۲
کاملاً ۵۴
به‌گزین
برتری ۳۴
انتخاب ۶۰۵
بهمان
بی‌نامی ۵۶۲
به‌مقدار معین 
به‌مقدار معین ۲۳۶
بهمن
ماه تقویمی ۱۰۸

سقوط ۳۰۹
برف ۳۸۰
به‌منظور
عمداً ۶۱۷
به‌موقع
به‌موقع ۱۳۷
منطبق ۲۴
باگذشتِ زمان ۱۱۱
به‌ناچار
ناچار ۷۴۰
به‌ناحق
بی‌سبب ۱۵۹
غیرمنصفانه ۹۱۴
به‌ناگاه
آناً ۱۱۶
به‌نامِ 
به‌نامِ ۷۳۳
به‌ندرت 
به‌ندرت ۱۴۰
نه‌چندان ۳۵
به‌نرمی
به‌آسانی ۷۰۱
به‌نسبت
به‌نسبت ۷۸۳
نسبتاً ۹
به‌نظر آمدن 
به‌نظر آمدن ۴۴۵
به‌نوبت
به‌نوبت ۱۴۱
احیاناً ۷۲
به‌طور انفرادی ۸۰
درقبال ۱۵۱
به‌نیابت از
ازطرفِ ۷۵۵

به‌واقع
قطعی ۴۷۳
بهورز
پرستار ۶۵۸
به‌وسیلۀ 
به‌وسیلۀ 629
به‌ویژه
به‌طور انفرادی ۸۰
به‌هرحال
اتفاقاً ۱۵۹
به‌هم آوردن
شکل دادن ۲۴۳
بهتر کردن ۶۵۴
بازسازی کردن ۶۵۶
درمان کردن ۶۵۸
ماهر نبودن ۶۹۵
انجام دادن ۷۲۵
تسکین دادن ۸۳۱
به‌هم آویختن
مشت‌زنی ۷۱۶
به‌هم بسته
به‌هم بسته ۴۵
متداوم ۷۱
به‌هم پیوستگی
اتحاد ۴۵
به‌هم پیوستن
چسباندن ۴۸
جفت کردن ۹۰
به‌هم چسبیدن
باهم بودن ۴۸
جامد بودن ۳۲۴
به‌هم خوردن
برخورد ۲۷۹
به‌هم رسیدن
جمع شدن ۷۴
ملاقات کردن ۲۹۵
به‌هم‌ریختگی
به‌هم‌ریختگی ۲۴۶
بی‌نظمی ۶۱
انقلاب ۱۴۹
بی‌شکلی ۲۴۴
به‌هم ریختن
آمیختن ۴۳
تجزیه شدن ۵۱
اغتشاش ۶۳
بدشکل کردن ۲۴۶
آسیب زدن ۶۵۵
به‌هم‌ریخته
به‌هم‌ریخته ۲۴۶
نامشخص ۴۶۴
به‌هم زدن
به‌هم زدن ۶۳
آمیختن ۴۳
مغشوش کردن ۶۳
شدت بخشیدن ۱۷۶
آشفتن ۳۱۸
لغو کردن ۷۵۲
به‌هم فشردن
به‌هم فشردن ۲۰۶
کاستن ۳۷
به‌همین وضع
دراین حالت ۷
به‌هنجار
ملایم ۱۷۷
منطقی ۴۷۵
عاقل ۵۰۲
بی‌عیب ۶۴۶
راشد ۹۷۶
به‌هنگام
به‌موقع ۱۳۷
به‌هیچ‌وجه
به‌هیچ‌وجه ۵۳۳
ابداً ۱۰۳
بهیار
پرستار ۶۵۸
بهیمی
حیوانی ۳۶۵
بهیه
روشن ۴۱۷
بی‌آب
خشک ۳۴۲
بی‌آبرو
بدنام ۸۶۷
مورد بی‌احترامی ۹۲۱
بی‌آبرو کردن
رسوا کردن ۸۶۷
بی‌آبرویی
بدنامی ۸۶۷
بی‌آبی
خشکی ۳۴۲
اشتها ۸۵۹
بی‌آرام
متلاطم ۳۱۸
بی‌آزار
ضعیف ۱۶۳
بی‌گناه ۹۳۵
بی‌آزاری
بی‌گناهی ۹۳۵
بی‌آلایش
عفیف ۹۵۰
بیابان
بیابان ۱۷۲
ویرانه ۱۶۵
خشکی ۳۴۲
دشت ۳۴۸
بیات
قدیمی ۱۲۷
بی‌مزه ۳۸۷
گام [موسیقی] ۴۱۰
ناگوارا ۶۵۳
بی‌اثر
بی‌اهمیت ۶۳۹
بی‌اثر کردن
تقابل داشتن ۱۸۲
بی‌اثری
بی‌تأثیری ۱۶۱
انفعال ۱۷۵
بی‌احترامی
بی‌احترامی ۹۲۱
بدنامی ۸۶۷
بی‌ادبی ۸۸۵
فقدان وظیفه ۹۱۸
توهین ۹۲۱
تحقیر ۹۲۲
مورد بی‌احترامی ۹۲۱
بی‌احساس
بی‌احساس ۳۷۵
خونسرد ۸۲۰
بی‌عاطفه ۸۲۰
آدم بی‌ذوق ۸۴۷
بی‌احساسی
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
بی‌اختیار
بی‌اختیار ۶۰۶
مجبور ۵۹۶
خودبه‌خود ۶۰۹
ناخواسته ۸۶۰
بی‌ادب
بی‌ادب ۸۸۵
بی‌توجه ۴۵۶
ناموزون [کلام] ۵۷۶
بی‌تربیت ۸۴۷
بی‌شرم ۸۷۸
توهین‌آمیز ۹۲۱
بی‌ادبی
بی‌ادبی ۸۸۵
سادگی [کلام] ۵۷۳
فقدان تربیت ۸۴۷
پررویی ۸۷۸
بی‌احترامی ۹۲۱
بی‌ادعا
ساده و بی‌پیرایه ۵۷۳
بی‌اراده
منفعل ۱۷۵
بی‌ارتباط
بی‌ارتباط ۱۰
عام ۷۹
بی‌ارزش
ناقابل ۶۳۹
بی‌فایده ۶۴۱
بی‌اساس
غیر‌واقعی ۲
بی‌سبب ۱۵۹
غیر‌منطقی ۴۷۷

باطل ۴۷۹
بی‌اساسی
بی‌جوهری ۴
مسخره‌بازی ۲۰
کوچکی ۳۳
عدم اهمیت ۶۳۹
بی‌استعداد
ناشی ۶۹۵
بیاضی
نوشته ۵۸۶
کتاب ۵۸۹
بی‌اطلاع
بی‌اطلاع ۵۲۵
مبهوت ۵۰۸
بی‌اعتباری
عدم اطمینان ۴۷۴
ننگ ۸۸۸
بی‌اعتنا
بی‌توجه ۴۵۶
توهین‌آمیز ۹۲۱
بی‌اعتنایی
عدم کنجکاوی ۴۵۴
بی‌توجهی ۴۵۶
بی‌احترامی ۹۲۱
تحقیر ۹۲۲
بی‌امان
متداوم ۷۱
مستمراً ۷۱
متمادی ۱۱۳
بیرحم ۹۰۶
بیان
اظهار . تأکید ۵۳۲
زبان ۵۵۷
سخن ۵۷۹
فصاحت ۵۷۹
وصف ۵۹۰
علم بیان: 
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
فن بیان ۵۷۹
بیان کردن
جمله ساختن ۵۶۳
گفتن ۵۷۹
بیان‌کننده
پُرمعنی ۵۱۶
تعبیرکننده ۵۲۰
بیان مطلب
اطلاع ۵۲۴
سخن ۵۷۹
بیان‌ناپذیر
بیان‌ناپذیر ۵۱۷
بیانات
سخن ۵۷۹
بی‌انتها
نامحدود ۱۰۷
بی‌انجام
نامحدود ۱۰۷
بی‌اندازه
عظیم ۳۲
بی‌انصافی
بی‌عدالتی ۹۱۴
بی‌انضباطی
بی‌نظمی ۶۱
بیانگر
اثبات‌کننده ۴۷۸
بیانگر بودن
نمودن ۵۵۱
بی‌انگیزه
دمدمی ۶۰۴
بیانیه
گزارش ۵۲۴
نشر ۵۲۸
اظهار . تأکید ۵۳۲
بی‌اهمیت
بی‌اهمیت ۶۳۹
عادی ۸۳
حقیر ۸۷۲
خوار ۹۲۲
شخص بی‌اهمیت ۶۳۹
بی‌ایمان 
بی‌ایمان ۴۸۶
بی‌باک
دلیر ۸۵۵
نترس ۸۵۵
بی‌باکی
شجاعت ۸۵۵
بی‌بدیل
نامشابه ۱۹
بی‌بَر
بی‌فایده ۶۴۱
بی‌بضاعت
تهیدست ۸۰۱
بی‌بندوبار
گستاخ ۸۷۸
بی‌بنیان
غیر‌منطقی ۴۷۷
بی‌بنیه
ناتوان ۱۶۱
بی‌بها
ناقابل ۶۳۹
بی‌بهره
مستثنی ۵۷
بی‌بو 
بی‌بو ۳۹۵
بی‌بو بودن ۳۹۵
بی‌بویی 
بی‌بویی ۳۹۵
بی‌پاداش
قدرندانسته ۹۰۸
بی‌پایان
نامحدود ۱۰۷
بی‌پایه
غیر‌واقعی ۲
بیهوده ۴
بی‌سبب ۱۵۹
غیر‌منطقی ۴۷۷
بی‌پرده
آشکار ۵۲۲
صریح ۵۶۷
بی‌پروا
بی‌پروا ۸۵۷
بی‌توجه ۴۵۶
بی‌خرد ۴۹۹
جسور ۷۱۱
ولخرج ۸۱۵
به‌نحو اسراف‌آمیز ۸۱۵
دلیر ۸۵۵
نترس ۸۵۵
تندطبع ۸۹۲
بی‌پروا بودن ۸۵۷
بی‌پروایی
بی‌پروایی ۸۵۷
بلاهت ۴۹۹
تحریک‌پذیری ۸۲۲
شجاعت ۸۵۵
بی‌پول
تهیدست ۸۰۱
مجاناً ۸۱۲
بی‌پولی
اعسار ۸۰۵
بیت
پردازش داده‌ها ۸۶
دوگانگی ۹۰
بِیت
منزل ۱۹۲
خانه - معنوی ۱۹۲
شعر ۵۹۳
اهل بیت:
خانواده ۱۱
بی‌تا
یگانه ۸۸
بی‌تاب
گیج ۵۰۳
بی‌تابی
ناخوشی دماغی ۵۰۳
بی‌تأثیری 
بی‌تأثیری ۱۶۱
بیت‌المال
خزانه‌داری ۷۹۹
بی‌تجربگی
خامی ۶۹۹
بی‌تجربه
بی‌تجربه ۴۶۴
شخص خام ۶۹۹
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
بی‌تحرک 
بی‌تحرک ۲۶۶
بی‌تربیت
بی‌تربیت ۸۴۷
مسخره‌کننده ۸۵۱
بی‌ادب ۸۸۵
فحاش ۸۹۹
بی‌تربیتی
بی‌تربیتی ۸۸۵
بی‌نظمی ۶۱
بی‌تزویری
خامی ۶۹۹
بی‌تعصب
بی‌غرض ۹۳۱
بی‌تفاوت
بی‌تفاوت ۸۶۰
بی‌علاقه ۴۵۴
بی‌عاطفه ۸۲۰
ملول ۸۳۸
بی‌میل ۸۶۱
بی‌خیال ۸۶۵
بی‌غرض ۹۳۱
بی‌تفاوت بودن ۸۶۰
بی‌تفاوتی
بی‌تفاوتی ۸۶۰
عدم رعایت ۷۶۹
ذینفع نبودن . ایثار ۹۳۱
بی‌تقصیر
بی‌گناه ۹۳۵
بی‌تقوا
بی‌تقوا [م] ۹۸۰
بی‌تقوا [ص] ۹۸۰
بی‌تقوا بودن ۹۸۰
بی‌تقوایی
بی‌تقوایی ۹۸۰
تداوم گناه ۹۴۰
لامذهبی ۹۷۴
بی‌تکلف
ساده ۴۴
ساده [کلام] ۵۷۳
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
بی‌تکلیفی
انتظار ۵۰۷
بی‌تمدن
بی‌تمدن ۸۶۹
بی‌تربیت ۸۴۷
بی‌تناسب
نابرابر ۲۹
بیتوته کردن
رسیدن ۲۹۵
بی‌توجه
بی‌توجه ۴۵۶
منحرف ۲۸۲
بی‌حس ۳۷۵
اندیشنده ۴۴۹
بی‌فکر ۴۵۰
فراموشکار ۵۰۶
بی‌ادب ۸۸۵
بی‌توجه بودن ۴۵۶
بی‌توجهی
بی‌توجهی ۴۵۶
بی‌حسی فیزیکی ۳۷۵
فقدان اندیشه ۴۵۰
غفلت ۴۵۸
بلاهت ۴۹۹
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
بی‌ثبات
بی‌ثبات ۱۵۲
زود‌گذر ۱۱۴
متغیر ۱۴۳
همواره متغیّر ۱۵۲
ضعیف ۱۶۳
ناامن ۶۶۱
قابل تحریک ۸۲۲
بی‌ثباتی
بی‌ثباتی ۶۰۳
زود‌گذری ۱۱۴
تغییر‌پذیری ۱۵۲

ضعف ۱۶۳
بی‌ثمر
بی‌ثمر ۱۷۲
بی‌فایده ۶۴۱
زیان‌ده ۶۴۱
بی‌جا
غیر‌واقعی ۲
بی‌ربط ۱۰
نابه‌هنگام ۱۳۸
نابه‌جا ۱۸۸
نامعقول ۴۹۷
دروغی ۵۴۱
بی‌فایده ۶۴۱
بی‌جان
ناتوان ۱۶۱
تضعیف‌شده ۱۶۳
منفعل ۱۷۵
بی‌جنبش
استوار ۱۵۳
منفعل ۱۷۵
راکد ۲۶۶
بی‌تحرک ۲۶۶
تنبل ۶۷۹

بی‌جهت
غیر‌واقعی ۲
بیهوده ۴
بی‌سبب ۱۵۹
اتفاقاً ۱۵۹
بی‌جوهر 
شیء بی‌جوهر ۴
بی‌جوهری ۴
بیچارگی
بیچارگی ۶۰۶
فقدان انتخاب ۶۰۶
درماندگی ۷۲۸
بیچاره
بی‌دفاع ۱۶۱
ضعیف ۱۶۳
بی‌اختیار ۶۰۶
ناموفق ۷۲۸
آدم بدشانس ۷۳۱
بدبخت ۷۳۱
تهیدست ۸۰۱
مصیبت‌زده ۸۲۵
خوار ۹۲۲
بیچاره بودن
بیچاره بودن ۶۰۶
بی‌تفاوت بودن ۸۶۰
بیچاره شدن
به‌سختی افتادن ۷۳۱
بی‌چون
صفات عشق ۹۹۱
بی‌چیز
تهیدست ۸۰۱
بی‌حاصل
بی‌ثمر ۱۷۲
بی‌فایده ۶۴۱
بی‌حاصل بودن
سترون بودن ۱۷۲
بی‌فایده بودن ۶۴۱
بی‌حال
تضعیف‌شده ۱۶۳
منفعل ۱۷۵
سست [کلام] ۵۷۲
ناسالم ۶۵۱
کسل‌کننده ۸۳۸
بی‌حال کردن
بی‌حال کردن ۱۶۱
ازکار انداختن ۱۶۱
بی‌حالت
همگن ۱۶
بی‌حالی
بی‌حالی ۶۷۹
ضعف ۱۶۳
انفعال ۱۷۵
ضعف جسمانی ۶۵۱
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
بی‌حجاب
برهنه ۲۲۹
باز ۲۶۳
بی‌حد
بسیار ۱۰۴
نامحدود ۱۰۷
فراوان 637
وافر ۶۳۷
بی‌حرکت
بی‌حرکت ۲۶۶
دیر ۱۳۶
استوار ۱۵۳
منفعل ۱۷۵
بی‌حس ۳۷۵
بی‌شعور ۴۴۸
بیکار ۶۷۹
بی‌حرکت بودن
منفعل بودن ۱۷۵
عمل نکردن ۶۷۷
بی‌حرکتی
انفعال ۱۷۵
عدم فعالیت ۶۷۹
بی‌حرمتی
بدنامی ۸۶۷
بی‌احترامی ۹۲۱
بی‌حس
بی‌حس ۳۷۵
منفعل ۱۷۵
بی‌حرکت ۲۶۶
خونسرد ۸۲۰
بی‌عاطفه ۸۲۰
بی‌حس بودن ۳۷۵
بی‌حس کردن ۳۷۵
بی‌حسی
بی‌حسی فیزیکی ۳۷۵
داروی بیهوشی ۳۷۵
جراحی ۶۵۸
بی‌حالی ۶۷۹
بی‌حساب
برابر ۲۸
غیرعادی ۸۴
نامحدود ۱۰۷
تسویه‌شده ۸۰۴
بی‌قانون ۹۵۴
بی‌حفاظ
وسیع ۱۸۳
آزاد ۷۴۴
بی‌حوصلگی
حساسیت روحی ۸۱۹
تندطبعی ۸۹۲
بی‌حوصله
زودرنج ۸۱۹
بی‌حیا
بی‌شرم ۸۷۸
بی‌ادب ۸۸۵
بی‌عفت ۹۵۱
بیخ
پایینی ۲۱۰
تَه . بُن ۲۱۴
بنیاد ۲۱۸
بی‌خاصیت
بی‌تأثیری ۱۶۱
بی‌خانمان
منقول ۱۸۸
بی‌خبر
آناً ۱۱۶
دراشتباه ۴۸۱
نادان ۴۹۱
نادان ۵۰۱
مبهوت ۵۰۸
بی‌خبری
غفلت ۴۵۸
جهل ۴۹۱
فراموشی ۵۰۶
بی‌خدایی
لامذهبی ۹۷۴
بی‌خرد
بی‌خرد ۴۹۹
نادان ۵۰۱
بی‌سیاست ۶۴۳
بی‌پروا ۸۵۷
بی‌خطر
امن ۶۶۰
بی‌خواب
دارای فعالیت ۶۷۸
بی‌خوابی
فعالیت ۶۷۸
بی‌خود
بیهوده ۴
مجنون ۵۰۳
بی‌خودی
مستی ۹۴۹
سلوک ۹۹۱
بی‌خیال
بی‌خیال ۸۶۵
بی‌توجه ۴۵۶
وظیفه‌نشناس ۹۱۸
بید
حشره ۳۶۵
درخت ۳۶۶
آفَت ۶۵۹
بیداد
گام [موسیقی] ۴۱۰
بی‌عدالتی ۹۱۴
بیدار
گوش‌به‌زنگ ۴۵۷
عاقل ۵۰۲
دارای فعالیت ۶۷۸
متأثر ۸۱۸
بیدار شدن
فعال شدن ۶۷۸
بیدار کردن
انگیختن ۶۱۲
بیدار ماندن
نگهبانی کردن ۴۵۷
بیداری
بیداری ۶۷۸
فعال بودن [م] ۱۷۴
حساسیت فیزیکی ۳۷۴
فعالیت ۶۷۸
هشیاری ۹۴۸
بی‌دانه
میوه ۳۰۱
بی‌درد
بی‌توجه ۴۵۶
بی‌درنگ
آناً ۱۱۶
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
بی‌دریغ
داوطلبانه ۵۹۷
به‌نحو اسراف‌آمیز ۸۱۵
بی‌غرض ۹۳۱
بی‌دفاع
بی‌دفاع ۱۶۱
ضعیف ۱۶۳
آسیب‌پذیر ۶۶۱
بی‌دفاعی
ناتوانی ۱۶۱
آسیب‌پذیری ۶۶۱
بی‌دقت
غافل ۴۵۸
بی‌دقتی
غفلت ۴۵۸
عدم رعایت ۷۶۹
بی‌تفاوتی ۸۶۰
فقدان وظیفه ۹۱۸
بی‌دلیل
اتفاقی ۱۵۹
بی‌سبب ۱۵۹
بی‌دماغ
غمگین ۸۲۵
بی‌دندان
کُند ۲۵۷
بی‌دوام
بی‌دوام ۱۱۴
شکننده ۳۳۰
بی‌دین
لامذهب ۹۷۴
بی‌تقوا [م] ۹۸۰
بی‌تقوا [ص] ۹۸۰
بی‌دینی
لامذهبی ۹۷۴
بی‌تقوایی ۹۸۰
بی‌ذوق
آدم بی‌ذوق ۸۴۷
دست‌وپاچلفتی ۶۹۵
بی‌ذوقی
عدم مهارت ۶۹۵
بیراه
بی‌ربط ۱۰
سفسطه ۴۷۷
بیراهه
راه ۶۲۴
ردّ [معبر] ۶۲۴
بی‌ربط
بی‌ربط ۱۰
بی‌ربطی
بی‌ربطی ۱۰
بی‌جوهری ۴
عارض ۶
عدم اهمیت ۶۳۹
بیرحم
بیرحم ۹۰۶
بی‌احساس ۳۷۵
سختگیر ۷۳۵
بدخواه ۸۹۸
ظالم ۸۹۸
انتقام‌جو ۹۱۰
بیرحم بودن
بیرحم بودن ۹۰۶
بی‌عاطفه بودن ۸۲۰
بیرحمانه 
بیرحمانه ۹۰۶
بیرحمی
بیرحمی ۹۰۶
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
وحشیگری ۸۹۸

عمل بیرحمانه ۸۹۸
بی‌رغبت
بی‌میل ۸۶۱
بیرق
پرچم ۵۴۷
ژیمناستیک ۸۳۷
بی‌رمق
ناچیز ۳۳
ناتوان ۱۶۱
ضعیف ۱۶۳
تضعیف‌شده ۱۶۳
منفعل ۱۷۵
بی‌رمق شدن
ناتوان بودن ۱۶۱
ضعیف بودن ۱۶۳
بی‌رنگ 
بی‌رنگ ۴۲۶
بی‌رنگ شدن
رنگ باختن ۴۲۶
بی‌رنگ کردن
بی‌رنگ کردن ۴۲۶
زشت کردن ۸۴۲
بی‌رنگی 
بی‌رنگی ۴۲۶
بی‌روح 
بی‌روح ۸۴۰
بی‌روح بودن ۸۴۰
بی‌روحی
بی‌روحی ۸۴۰
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
بیرون
بیرون ۲۲۳
عارض ۶
بیرون گذاشتن ۵۷
بیرونی بودن ۵۹
دوری ۱۹۹
بیرون آمدن
بیرون بودن ۲۲۳
برآمدن ۲۵۴
ظاهر شدن ۲۹۸
روییدن ۳۶۶
بیرون‌آمده
برآمده ۲۵۴
بیرون آوردن
وجود خارجی دادن ۲۲۳
بیرون بودن
بیرون بودن ۲۲۳
عارضی بودن ۶
بیرون دادن
بیرون دادن ۳۰۲
خالی کردن ۳۰۰
بیرون رفتن
بیرون بودن ۲۲۳
رهسپار شدن ۲۹۶
بیرون زدن
برآمدن ۲۵۴
بیرون‌زده
برآمده ۲۵۴
بیرون‌شده
رانده ۸۸۳
بیرون فرستادن 
بیرون فرستادن ۳۰۰
بیرون کردن
خالی کردن ۱۹۰
بیرون کردن ۲۲۳
مستثنی کردن ۵۷
دفع کردن ۲۹۲
طرد کردن ۳۰۰
غیرممکن کردن ۴۷۰

وجود خارجی دادن ۲۲۳
بیرون کشیدن
پس رفتن ۲۸۶
بیرون گذاشتن
بیرون گذاشتن ۵۷
بیرون‌روی
اسهال ۶۵۱
بی‌رونق
راکد ۲۶۶
بیرونی
بیرونی [مجرد] ۵۹
بیرونی [فضا] ۲۲۳
عارضی ۶
جدا ۴۶
محوطۀ باز ۲۶۳
ظاهری ۴۴۵
محیط ۲۳۰
بیرونی بودن
بیرونی بودن ۵۹
عارضی بودن ۶
عارض ۶
فقدان ارتباط ۱۰
عدم تطبیق ۸۴
بیرونی کردن
عینیت دادن ۶

وجود خارجی دادن ۲۲۳
بی‌رویه
غیرعادی ۸۴
غیرقانونی ۹۵۴
بی‌ریا
مهربان ۸۸۰
بی‌ریشه
بی‌ثبات ۱۵۲
حرامزاده ۹۵۴
بیزار
بیزار ۵۹۸
خسته ۶۸۴
ملول ۸۳۸
بی‌تفاوت ۸۶۰
بی‌میل ۸۶۱
کینه‌توز ۸۸۸
وظیفه‌نشناس ۹۱۸
بیزار بودن
میل نداشتن ۸۶۱
بیزار کردن
کسل‌کننده بودن ۸۳۸
نفرت‌انگیز بودن ۸۸۸
بیزاری
ملالت ۸۳۸
بی‌میلی ۸۶۱
بیزاری‌آور
ناراضی‌کننده ۸۲۹
بی‌زبان
حیوانی ۳۶۵
ساکت ۳۹۹
بی‌زحمت
به‌آسانی ۷۰۱
بی‌سابقه
نخستین ۶۸
نادر ۱۴۰
بی‌سبب
بی‌سبب ۱۵۹
بی‌هدف ۶۱۸
بی‌سروصدایی
آرامش ۲۶۶
بی‌سکه
بی‌فایده ۶۴۱
حقیر ۸۷۲
بیسکویت
شیرینی ۳۰۱
بی‌سلیقه
بی‌سلیقه ۴۶۴
بی‌خرد ۴۹۹
بی‌تفاوت ۸۶۰
بیسواد
نیاموخته ۴۹۱
جاهل ۴۹۳
نادان ۵۰۱
بی‌سیاست 
بی‌سیاست ۶۴۳
بی‌سیاست بودن ۶۴۳
بی‌سیاستی
بی‌سیاستی ۶۴۳
بی‌ادبی ۸۸۵
بی‌سیرت
بدنام ۸۶۷
بی‌سیرتی
تجاوز جنسی ۹۵۱
بی‌سیم
وسیلۀ‌ شنوایی ۴۱۵
مخابرات ۵۳۱
بیش
مقدار محدود ۲۶
بزرگ ۳۲
خیلی ۳۲
برتر ۳۴
بیش‌از
بیش‌از ۳۴
بیش ازپنج
بیش ازپنج ۹۹
بیش از پیش
افزاینده ۳۶
بیش از حد
فراوان 637
بی‌شائبه
صادقانه ۶۹۹
بی‌شباهت
متفاوت ۱۵
ناهمگن ۱۷
بی‌شبهه
بلاشک ۴۷۳
حتماً ۴۷۳
قانونی ۹۵۳
بی‌شتاب
صبور ۸۲۳
بیشتر
مقدار محدود ۲۶
بزرگ ۳۲
بسیار ۱۰۴
بیشتر کردن
افزودن ۳۶
بیشتر و بیشتر
بیشتر و بیشتر ۳۶
بیشترین
بیشترین ۱۰۴
قسمت عمده ۳۲
بخش اصلی ۵۲
جزء ۵۳
بسیار ۱۰۴
بی‌شرف
آدم بی‌شرف ۹۰۴
آدم دون ۸۶۹
رذل ۹۳۰
نامرد ۹۳۸
آدم پست‌فطرت ۹۳۸
بی‌شرم
بی‌شرم ۸۷۸
پوست‌کلفت ۸۲۰
فاسد ۹۳۴
بی‌عفت ۹۵۱
بی‌شرمانه

توهین‌آمیز ۹۲۱
بی‌شرمی
پررویی ۸۷۸
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بی‌شعور
بی‌شعور ۴۴۸
بی‌فکر ۴۵۰
نادان ۵۰۱
ناسزاها ۸۹۹
بی‌شعوری
فقدان شعور ۴۴۸
فقدان اندیشه ۴۵۰
بی‌شک
بلاشک ۴۷۳
حتماً ۴۷۳
بی شکل
بی‌شکل ۲۴۴
ناهمگن ۱۷
تکمیل‌نشده ۵۵
بی‌شکل کردن ۲۴۴
بی‌شکلی
بی‌شکلی ۲۴۴
ناهمگنی ۱۷
بی‌شمار
بسیار ۱۰۴
نامحدود ۱۰۷
فراوان637
وافر ۶۳۷
بی‌شمار شدن
متعدد بودن ۱۰۴
بی‌شماری
چندبرابری ۱۰۱
تعدد ۱۰۴
بیشه
جنگل ۳۶۶
بیشی
اضافه ۳۶
باقیمانده ۴۱
زیادت ۶۳۷
بیشینه
عنصر عددی ۸۵
عمل ریاضی ۸۶
بیشترین ۱۰۴
بی‌صاحب
بی‌صاحب ۷۷۴
متروک ۷۷۹
بی‌صبر
زودرنج ۸۱۹
عصبانی ۸۹۱
بی‌صبرانه 
بی‌صبرانه ۸۲۲
بی‌صبری
عجله ۶۸۰
احساسات گرم ۸۱۸
تحریک‌پذیری ۸۲۲
بی‌صدا
ساکت ۳۹۹
حرف بی‌صدا:
صدای سخن ۳۹۸
بی‌صدایی
بی‌صدایی ۵۷۸
سکوت ۳۹۹
مشکلِ سخن ۵۸۰
بی‌صرفه
بی‌فایده ۶۴۱
بی‌ضرر
قابل تحمل ۶۴۴
بی‌گناه ۹۳۵
بیضه
آلت تناسلی ۱۶۷
بیضی
منحنی ۲۴۸
بیضی شکل
مدوّر ۲۵۰
بیطار
دامداری ۳۶۹
بی‌طاقت
زودرنج ۸۱۹
بی‌طرف
بی‌طرف ۶۰۶
وسطی ۷۰
بی‌تفاوت ۸۶۰
بی‌غرض ۹۳۱
بی‌طرف بودن
بی‌طرف بودن ۶۰۶
درصلح بودن ۷۱۷
بی‌طرفی
بی‌طرفی ۶۰۶
فقدان انتخاب ۶۰۶
صلح ۷۱۷
عدل ۹۱۳
ذینفع نبودن . ایثار ۹۳۱
عدم بی‌طرفی:
جبهه‌گیری ۴۸۱
بی‌طعم
بی‌مزه ۳۸۷
بیع
قرارداد ۷۶۵
تجارت ۷۹۱
بی‌عار
دمدمی ۶۰۴

خائن ۹۳۰
بی‌عاطفگی
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
وحشیگری ۸۹۸
بی‌عاطفه 
بی‌عاطفه ۸۲۰
بی‌عاطفه بودن ۸۲۰
بیعانه
مبلغ پرداختی ۸۰۴
بی‌عدالتی
بی‌عدالتی ۹۱۴
عدم تشخیص ۴۸۱
تعصب ۴۸۱
شرارت ۹۳۴
قانون‌شکنی ۹۵۴
بی‌عدیل
غیرقابل‌تقلید ۲۱
بی‌عزم بودن
بی‌عزم بودن ۶۰۱
شک کردن ۴۸۶
ترسو بودن ۸۵۶
بی‌عزمی
بی‌عزمی ۶۰۱
تردید ۴۷۴
بزدلی ۸۵۶
بی‌عفت
بی‌عفت ۹۵۱
دمدمی ۶۰۴
شهوانی ۹۴۴
بی‌عفت بودن
عفیف نبودن ۹۵۱
بی‌عفتی
بی‌عفتی ۹۵۱
ناپاکی ۶۴۹
نادرستی ۹۳۰
خیانت ۹۳۰
نفس‌پرستی ۹۴۴
بی‌عقل
نادان ۴۹۱
بی‌عقلی
فقدان شعور ۴۴۸
بی‌علاقگی
عدم کنجکاوی ۴۵۴
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
بی‌تفاوتی ۸۶۰
بی‌علاقه
بی‌علاقه ۴۵۴
بی‌عاطفه ۸۲۰
بی‌تفاوت ۸۶۰
بی‌علت
بی‌سبب ۱۵۹
بیع‌نامه
قرارداد ۷۶۵
بی‌عیب
بی‌عیب ۶۴۶
دست‌نخورده ۵۲
کامل (پُر) ۵۴
صحیح ۴۹۴
بیغ
بَبو ۵۰۱
بی‌غرض
بی‌غرض ۹۳۱
سهوی ۵۱۵
حقیر ۸۷۲
نوع‌دوستانه ۹۰۱
بی‌غرض بودن 
بی‌غرض بودن ۹۳۱
بی‌غرضی
ذینفع نبودن . ایثار ۹۳۱
بی‌غش
غیرمخلوط ۴۴
خالص ۴۴
بی‌غل‌وزنجیر 
بی‌غل‌وزنجیر ۷۴۴
بی‌غل‌وغش
صریح ۵۶۷
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
بیغوله
ویرانه ۱۶۵
سرزمین ۱۸۴
محل ۱۸۵
خانۀ کوچک ۱۹۲
بی‌غیرت
خائن ۹۳۰
بی‌فایده
بی‌فایده ۶۴۱
ناتوان ۱۶۱
زوال‌یافته ۶۵۵
پرزحمت ۶۸۲
ضایع‌شده ۷۷۲
بی‌فایده بودن 641
بی‌فرهنگ
شخص خام ۶۹۹
بی‌تربیت ۸۴۷
بی‌تمدن ۸۶۹
بی‌فروغ
تاریک ۴۱۸
بی‌فکر
بی‌فکر ۴۵۰
بی‌شعور ۴۴۸
بی‌علاقه ۴۵۴
نادان ۴۹۱
نمک‌نشناس ۹۰۸
بی‌فکری
فقدان شعور ۴۴۸
عدم مصلحت ۶۴۳
بی‌قاعدگی
عدم تمیز ۴۶۴
خلاف قانون بودن ۹۵۴
بی‌قاعده
غیر‌واقعی ۲
غیرعادی ۸۴
غیرطبیعی ۸۴
دروغی ۵۴۱
غیرقانونی ۹۵۴
بی‌قانون
بی‌قانون ۹۵۴
بی‌نظم ۶۱
پرهرج‌ومرج ۷۳۴
بی‌قانونی
بی‌قانونی ۹۵۴
هرج ومرج ۷۳۴
بی‌عدالتی ۹۱۴
بی‌قدری
عدم اهمیت ۶۳۹
بی‌قرار
همواره متغیّر ۱۵۲
بی‌ثبات ۱۵۲
متحرک ۲۶۵
گیج ۵۰۳
بی‌قراری
هرازگاهی ۱۴۲
حرکت ۲۶۵
تلاطم ۳۱۸
ناخوشی دماغی ۵۰۳
تحریک‌پذیری ۸۲۲
بی‌قید
بی‌قید ۷۶۹
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
بی‌توجه ۴۵۶
غافل ۴۵۸
وظیفه‌نشناس ۹۱۸
لامذهب ۹۷۴
بی‌قیدی
فقدان وظیفه ۹۱۸
بی‌قیدوبندی
عدم رعایت ۷۶۹
بی‌قیدوشرط
بی‌قیدوشرط ۷۴۴
بیکار
بیکار ۶۷۹
دیر ۱۳۶
غیر‌فعال ۶۷۷
ملول ۸۳۸
بیکار بودن
سست بودن ۶۷۹
تفریح کردن ۶۸۱
بیکاره
شخص بی‌اهمیت ۶۳۹
شخص تنبل ۶۷۹
بیکاری
سکون ۶۷۷
عدم فعالیت ۶۷۹
بی‌کران
بسیار ۱۰۴
نامحدود ۱۰۷
بیکس
بیکس ۸۸۳
جدا ۴۶
تنها ۸۸
بی‌دفاع ۱۶۱
رانده ۸۸۳
بی‌کس‌وکار
حرامزادگی ۹۵۴
بی‌کفایت
ناشی ۶۹۵
بی‌کفایتی
ناشایستگی ۲۵
عدم مهارت ۶۹۵
بی‌کلاس
بی‌تربیت ۸۴۷
بی‌کله
خِنگ ۵۰۱
بیگاری
خدمت ۷۴۵
بیگانگی
عارض ۶
بیرونی بودن ۵۹
بیگانه
عارضی ۶
خارجی ۵۹
بیرونی [مجرد] ۵۹
بیرونی [فضا] ۲۲۳
ناشناس ۵۶۲
دشمن ۸۸۱
رانده ۸۸۳
بی‌گاه
نابه‌هنگام ۱۳۸
بی‌گدار
غیرعملی ۴۷۰
بی‌گمان
حتماً ۴۷۳
بی‌گناه
بی‌گناه ۹۳۵
بی‌دفاع ۱۶۱
ضعیف ۱۶۳
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
قابل دفاع ۹۲۷
بَری ۹۶۰
انسان والا ۹۳۷
بی‌گناه بودن ۹۳۵
بی‌گناهی
بی‌گناهی ۹۳۵
درستی ۹۲۹
تبرئه ۹۶۰
بیل
ملاقه ۱۹۴
ابزار کشاورزی ۳۷۰
بیل مکانیکی
وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۲۷۴
بیلان
گزارش ۵۲۴
گزارش‌های حسابداری ۸۰۸
بی‌لگام
بی‌غل‌وزنجیر ۷۴۴
بی‌لیاقتی
ناشایستگی ۲۵
بیم
خطر ۶۶۱
ترس ۸۵۴
بیمار
شخص بیمار ۶۵۱
بیمار ۶۵۱
انسان ضعیف ۱۶۳
مصیبت‌زده ۸۲۵
ناراحت ۸۲۷
عاشق ۸۸۷
بیمار روانی
مجنون ۵۰۳
بیمار بودن
بیمار بودن ۶۵۱
ضعیف بودن ۱۶۳
بیمارستان 
بیمارستان ۶۵۸
بیماری
ضعف جسمانی ۶۵۱
مرض ۶۵۱
بیماری پوستی ۶۵۱
بیماری تنفسی ۶۵۱
بیماری حیوانات ۶۵۱
بیماری قلبی ۶۵۱
بیماری مقاربتی ۶۵۱
سایر بیماریها ۶۵۱

صفات بیماری ۶۵۱
بی‌مانند 
غیرقابل‌تقلید ۲۱
خاص ۸۰
یگانه ۸۸
بی‌مایه
ضعیف ۱۶۳
تهیدست ۸۰۱
بی‌مبالات
بی‌توجه ۴۵۶
بی‌مبالاتی
غفلت ۴۵۸
بی‌مثال
غیرقابل‌تقلید ۲۱
بی‌مرز
فراگیر ۳۲
وسیع ۱۸۳
بی‌مروت
بیرحم ۹۰۶
خائن ۹۳۰
بی‌مزه
بی‌مزه ۳۸۷
ضعیف ۱۶۳
بدمزه ۳۹۱
سست [کلام] ۵۷۲
کسل‌کننده ۸۳۸

بی‌روح ۸۴۰
بی‌معطلی
آناً ۱۱۶
زود ۱۳۵
بی‌معنایی
بی‌معنایی ۵۱۵
بی‌ربطی ۱۰
غیر‌قابل‌درک بودن ۵۱۷
بی‌معنی 
بی‌معنی ۵۱۵
بی‌ربط ۱۰
نامعقول ۴۹۷
چرند ۵۱۵
بی‌معنی ۵۱۵
بی‌مغز
خالی ۱۹۰
نادان ۴۹۱
بی‌معنی ۵۱۵
بی‌مغزی
فقدان شعور ۴۴۸
بی‌مقدار
شیء بی‌جوهر ۴
بی‌اهمیت ۶۳۹
ناقابل ۶۳۹
خوار ۹۲۲
بی‌مقدمه
نابه‌هنگام ۱۳۸
بی‌ملاحظگی
بی‌توجهی ۴۵۶
بی‌پروایی ۸۵۷
بی‌ادبی ۸۸۵
بیمناک
ترسان ۸۵۴
بی‌منظور
سهوی ۵۱۵
بی‌موجب
اتفاقاً ۱۵۹
بی‌مورد
بی‌سبب ۱۵۹
نامعقول ۴۹۷
امر محال ۴۹۷
بی‌موقع
نابه‌هنگام ۱۳۸
بی‌موقعی ۱۳۸
بیمه
بیمه ۶۶۱
محاسبۀ احتمالات ۱۵۹
بیمه کردن
محتاط بودن ۸۵۸
بیمه‌گر
بیمه ۶۶۱
بی‌مهری
دشمنی ۸۸۱
بدخواهی ۸۹۸
بی‌احترامی ۹۲۱
مورد بی‌مهری:
مورد بی‌احترامی ۹۲۱
بی‌میل
بی‌میل ۸۶۱
بیزار ۵۹۸
ملول ۸۳۸
بی‌میلی
بی‌میلی ۸۶۱
اکراه ۵۹۸
دشمنی ۸۸۱
نفرت ۸۸۸
بین
بین ۲۳۱
نقطۀ وسط ۳۰
بَیّن
آشکار ۵۲۲
بین‌المللی
جهان‌شمول ۷۹
زمینی (جهانی) ۳۲۱
بی‌صاحب ۷۷۴
بینا
تصویری ۴۳۸
باهوش ۴۹۸
بینابین
متوسط ۳۰
بی‌نام
فراموش‌شده ۵۰۶
ناشناس ۵۶۲
بی‌نامی
بی‌نامی ۵۶۲
همگان ۷۹
چیز ناشناخته ۴۹۱
بینایی
حواس ۳۷۴
دید (بینایی) ۴۳۸
بی‌نتیجه
بی‌نتیجه ۷۲۸
غیر‌منطقی ۴۷۷

بی‌فایده ۶۴۱
بی‌نزاکت
بی‌ادب ۸۸۵
بینش
دید (بینایی) ۴۳۸
شعور ۴۴۷
اندیشه ۴۴۹
شم ۴۷۶
دانش ۴۹۰
بصیرت ۴۹۸
اطلاع ۵۲۴
بی‌نصیب
مستثنی ۵۷
بی‌نظر
سهوی ۵۱۵
بی‌نظم
بی‌نظم ۶۱
نامنظم ۶۱
هرازگاه ۱۴۲
بی‌شکل ۲۴۴
سازمان‌نیافته ۷۳۴
بی‌قانون ۹۵۴
بی‌نظم شدن ۶۱
بی‌نظمی
بی‌نظمی ۶۱
ناهمگنی ۱۷
اغتشاش ۶۳
عدم تداوم ۷۲
هرازگاهی ۱۴۲
تغییر‌پذیری ۱۵۲
بی‌شکلی ۲۴۴
صدای ناهنجار ۴۱۱
غفلت ۴۵۸
هرج ومرج ۷۳۴
خلاف قانون بودن ۹۵۴
بی‌قانونی ۹۵۴
بی‌نظیر
غیرقابل‌تقلید ۲۱
یگانه ۸۸
نادر ۱۴۰
بی‌نمک
بی‌روح ۸۴۰
بیننده
بیننده ۴۴۱
جهانگرد ۲۶۸
شنونده ۴۱۵
چشم ۴۳۸
شاهد ۴۶۶
بینوا
بدبخت ۷۳۱
گدا ۷۶۳
تهیدست ۸۰۱
بینوایی
فقر ۸۰۱
بینه
دلایل ۴۷۵
بی‌نهایت
بی‌نهایت ۱۰۷
بزرگی ۳۲
خیلی ۳۲
نامحدود ۱۰۷
وافر 637
بینی
برآمدگی ۲۵۴
چهره ۲۳۷
زبانه ۲۵۴
دهان ۲۶۳
لولۀ بادی ۳۵۳
خطوط چهره ۴۴۵

بو (شامه) ۳۹۴
بی‌نیاز
بی‌نیاز ۸۶۳
ثروتمند ۸۰۰
بی‌نیازی
بی‌نیازی ۸۶۳
کامل بودن ۵۴
سرشاری ۵۴
کفایت ۶۳۵
بیوپسی
پزشکی قانونی ۳۶۴
آزمایش ۴۶۱
بی‌وجدان
نادرست ۹۳۰
بی‌وجدانی
نادرستی ۹۳۰
بی‌وزنی
سَبکی ۳۲۳
بیوشیمی
شیمی ۳۱۹
بی‌وطن
منقول ۱۸۸
بی‌وفا
همواره متغیّر ۱۵۲
خائن ۹۳۰
خارج از زناشویی ۹۵۱
بی‌وفایی
خیانت ۹۳۰
بی‌وفایی کردن ۶۰۳
بی‌وقت
باتأخیر ۱۳۶
نابه‌هنگام ۱۳۸
بی‌وقفه
متداوم ۷۱
مستمراً ۷۱
بیوگرافی
زندگینامه ۵۹۰
بیوگی
بیوگی ۸۹۶
بیولوژی
صفات موروثی ۵
زیست‌شناسی ۳۵۸
بیوه(‌زن)
پیرزن ۱۳۳
زن ۳۷۳
بیوه ۸۹۶

مُطَلَقِه ۸۹۶
بی‌هدف
بی‌هدف ۶۱۸
منحرف ۲۸۲
نامشخص ۴۶۴
دمدمی ۶۰۴
بی‌هدفی
بی‌هدفی ۲۸۲
انحراف ۲۸۲
بی‌همتا
غیرقابل‌تقلید ۲۱
برترین ۳۴
یگانه ۸۸
بهترین ۶۴۴
بی‌هوا
آناً ۱۱۶
بیهودگی
عدم ۲
بی‌ربطی ۱۰
بی‌تأثیری ۱۶۱
امر محال ۴۹۷
بی‌فایده بودن ۶۴۱
عدم تکمیل ۷۲۶
درماندگی ۷۲۸
بیهوده
بیهوده ۴
غیر‌واقعی ۲
ضعیف ۱۶۳
بی‌اهمیت ۶۳۹
بی‌فایده ۶۴۱
بیهوده بودن
نیست شدن ۲
بیهوش
بی‌حس ۳۷۵
بی‌خرد ۴۹۹
شوریده ۵۰۳
خواب‌آلود ۶۷۹
بیهوشی
بی‌حسی فیزیکی ۳۷۵
حماقت ۴۹۹
ناخوشی ۶۵۱
جراحی ۶۵۸
احساسات گرم ۸۱۸
پ
پا
پا ۲۱۴
واحد طول ۲۰۳
بدن انسان ۳۷۱
باپا ۲۶۷
پا فراتر گذاشتن
پا فراتر گذاشتن ۳۰۶
پا فشردن
ثبات داشتن ۱۵۳
پا گذاشتن
داخل شدن ۲۹۷
پا گرفتن
طولانی شدن ۱۱۳
پایِ پیاده
باپا ۲۶۷
پای کوبیدن
رقصیدن ۸۳۷
پابرجا
مداوم ۱۴۶
تغییرناپذیر ۱۵۳
استوار ۱۵۳
ثابت‌قدم ۱۶۲
محکم (بادوام) ۳۲۹
مطمئن ۴۷۳
چسبیده ۷۷۸
پابرجایی
پایداری ۱۵۳
استحکام ۳۲۹
پابرهنه
تهیدست ۸۰۱
پابند
مانع ۷۰۲
پاپ
موسیقی ۴۱۲
آموزگار مذهبی ۹۷۳
پاپا
پدر ۱۶۹
پاپاسی
چیز جزیی ۶۳۹
پول تقلبی ۷۹۷
پاپیروس
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
کاغذ ۶۳۱
پات
تعادل ۲۸
تساوی ۲۸
عدم تکمیل ۷۲۶
بازی تخته‌ای ۸۳۷
پاتختی
عروسی ۸۹۴
پاتک
دفاع ۷۱۳
پاتوق
پاتوق ۱۹۲
پاتوق ۶۱۰
کانون ۷۶
بوستان ۱۹۲
پاتولوژی
آسیب‌شناسی ۶۵۱
پاتیل
دیگ ۱۹۴
کوره ۳۸۳
مست ۹۴۹
پاجوش
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
کشاورزی ۳۷۰
پاچه
پا ۲۱۴
پاچین
دامن ۲۲۸
پاداش
پاداش ۹۶۲
جبران ۳۱
اضافی ۴۰
تلافی ۷۱۴
جایزه ۷۲۹
درآمد ۷۷۱
مبلغ پرداختی ۸۰۴
افتخارات ۸۶۶
تشکر ۹۰۷
پاداش دادن
پاداش دادن ۹۶۲
پاداش گرفتن
پاداش داشتن ۹۶۲
پادافره
مجازات ۹۶۳
پادزهر 
پادزهر ۶۵۸
پادزیست
پادزهر ۶۵۸
پادشاه
شاه ۷۴۱
پادشاهی
اقتدار ۷۳۳
پادگان
مَسکَن ۱۹۲
قلعه ۷۱۳
پادو
شخص بی‌اهمیت ۶۳۹
خادم ۷۴۲
ملازم ۷۴۲
خدمتگزار ۷۴۲
دستفروش ۷۹۴
پارادوکس
قطبیت ۱۴
استدلال ۴۷۵
سفسطه ۴۷۷
پارازیت
تشعشع ۴۱۷
پاراف
تعیین هویت ۵۴۷
پاراف کردن
امضا کردن ۵۴۷
پاراگراف
جمله ۵۶۳
پارالاکس
ستاره‌شناسی ۳۲۱
پارالل
ژیمناستیک ۸۳۷
پارامتر
عنصر عددی ۸۵
پارانرمال
دارای علم غیب ۹۸۴
پارتی
پشتیبان ۷۰۷
رابطه ۹
دوست ۸۸۰
مهمانی ۸۸۲
پارتی‌بازی
بی‌عدالتی ۹۱۴
پارتیزان
حمله‌کننده ۷۱۲
فرقه‌ای ۹۷۸
پارچ
کاسه ۱۹۴
پارچه
تکه ۵۳
منسوج ۲۲۲
پارچۀ نظافت ۶۴۸
پارچه‌ای
بافته 222
پارس
زمان باستان ۱۲۵
صدای حیوانات ۴۰۹
پارسا
پهلوان ۹۲۹
پرهیزگار ۹۳۳
عفیف ۹۵۰
زاهد [م] ۹۷۹
پارسال
قبلاً ۱۲۵
پارسایی
درستی ۹۲۹
زهد ۹۷۹
پارسنگ
تعدیل ۳۱
ثبات‌دهنده ۱۵۳
پارک
بوستان ۱۹۲
باغ ۳۷۰
محل تفریح ۸۳۷
پارک کردن
ترافیک ۳۰۵
پارکت
پوشش زمین ۲۲۶
پارکینگ
محل توقف ۱۴۵
پارگی
شکاف ۲۰۱
پارلمان 
پارلمان ۶۹۲
پارلمانی 
پارلمانی ۶۹۲
پاره
منقطع ۴۶
عضو ۵۳
تکه ۵۳
فرسوده ۶۵۵
پاره‌پاره
تکه‌تکه ۵۳
پاره کردن
پاره کردن ۴۶
آسیب زدن ۶۵۵
پارو
ادواتِ ناوبری ۲۶۹
نیروی راننده ۲۸۷
برف ۳۸۰
پارو زدن
پارو زدن ۲۶۹
کشیدن ۲۸۸
پاس
زمان ۱۰۸
چرخه ۱۴۱
نوبت ۱۴۱
دفاع ۷۱۳
پاس دادن
نگهبانی کردن ۴۵۷
پاسار
ضربه ۲۷۹
پاسار کردن
فرونشاندن ۱۶۵
پاساژ
کوچه ۱۹۲
راه ورودی ۲۶۳
اسب ۲۷۳
بازار ۷۹۶
پاسبان
مأمور ۶۷۲
شخص مدافع ۷۱۳
شهربانی ۹۵۵
پاسپورت
معرفی‌نامه ۴۶۶
مجوز (اجازه) ۷۵۶
پاستل
وسائل نقاشی ۵۵۳
پاستیل
شیرینی ۳۰۱
پاسخ
پاسخ ۴۶۰
تغییر متقابل ۱۵۱
معلول ۱۵۷
احساس ۸۱۸
پاسخ دادن
پاسخ دادن ۴۶۰
مبادله کردن ۱۵۱
پاسخ‌دهنده 
پاسخ‌دهنده ۴۶۰
پاسخگو
پاسخ‌دهنده ۴۶۰
موظف ۹۱۷
پاسخگویی
پاسخ ۴۶۰
وجود حق ۹۱۵
وظیفه ۹۱۷
پاسدار
پاسدار ۷۲۲
شخص مدافع ۷۱۳
طرفدار ۹۲۷
پاسداری
احترام ۹۲۰
حمایت ۹۲۷
پاسگاه
موقعیت ۱۸۶
پاسور
بازی ورق ۸۳۷
بازیکن ۸۳۷
والیبال ۸۳۷
پاش
تجزیه‌شده ۵۱
تفرق ۷۵
ترخیص ۳۰۰
پاشندگی
شکنندگی ۳۳۰
پاشنه
پاشنه ۲۱۸
پا ۲۱۴
پنجره ۲۶۳
پاشیدگی
عدم اتحاد ۴۶
آشفتگی ۶۱
اغتشاش ۶۳
تفرق ۷۵
پاشیدن
جدا شدن ۴۶
تجزیه ۵۱
تفرق ۷۵
متفرق کردن ۷۵
بیرون فرستادن ۳۰۰
انداختن ۳۱۱
تبخیر کردن ۳۳۸
پاشیده
تجزیه‌شده ۵۱
متفرق ۷۵
پاشیده شدن
متفرق شدن ۷۵
پافشاری
پافشاری ۶۰۰
قدرت ۱۶۲
شجاعت ۸۵۵
پافشاری کردن ۶۰۰
پاک
پاک ۶۴۸
غیرمخلوط ۴۴
کلاً ۵۲
کاملاً ۵۴
بی‌بو ۳۹۵
بی‌عیب ۶۴۶
شریف ۹۲۹
بی‌گناه ۹۳۵
عفیف ۹۵۰
پاک‌شده
محو شده ۵۵۰
پاک کردن
پاک کردن ۶۴۸
مستثنی کردن ۵۷
تباه کردن ۱۶۵
خشک کردن ۳۴۲
محو کردن ۵۵۰
پاک‌کننده 
پاک‌کننده ۶۴۸
پاکت
سبد ۱۹۴
پاکدامن
پرهیزگار ۹۳۳
باکره ۹۵۰
عفیف ۹۵۰
پاکدامنی
پاکدامنی ۹۵۰
درستی ۹۲۹
پرهیزگاری ۹۳۳
پاک‌زاد
نجیب ۸۶۸
شریف ۹۲۹
پاکسازی
پاکسازی مذهبی ۹۷۷
زدایش ۴۴
دفع ۳۰۰
شستشو ۶۴۸
بدعت ۹۷۷
پاک‌طینت
خیرخواه ۸۹۷
پاک‌کن
چیز اصطکاک‌دار ۳۳۳
پاکی
پاکیزگی ۶۴۸
درستی ۹۲۹
پاکدامنی ۹۵۰
پاکیزگی
پاکیزگی ۶۴۸
پاکدامنی ۹۵۰
پاکیزه
پاک ۶۴۸
بی‌بو ۳۹۵
بی‌عیب ۶۴۶
دوست‌داشتنی ۸۸۷
عفیف ۹۵۰
پاگشا
عروسی ۸۹۴
پاگون
نشان رتبه ۷۴۳
پاگیر شدن
به‌تعویق انداختن ۱۳۶
پالایش
تقطیر ۴۴
شستشو ۶۴۸
پالایش‌شده
پاک ۶۴۸
پالایش کردن
پاک کردن ۶۴۸
پالایه
جداکننده ۴۶
حفاظ ۴۲۱
پالت
وسائل نقاشی ۵۵۳
پالتو
پالتو ۲۲۸
لباس گرم ۳۸۱
پالس
علم صدا ۳۹۸
پالودن
منقبض کردن ۱۹۸
پاک کردن ۶۴۸
پالوده
پاک ۶۴۸
پالیز
مزرعه ۳۷۰
باغ ۳۷۰
پانتومیم
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حرکت معنی‌دار ۵۴۷
نمایش ۵۹۴
نقش (بازی) ۵۹۴
پانچ
قالب ۲۳
سوراخ‌کننده ۲۶۳
نوشیدنی ۳۰۱
پاندول
تناوب ۱۴۱
پس‌نشینی ۲۸۰
پانسیون
مَسکَن ۱۹۲
پاورقی
متن ۵۸۹
رمان ۵۹۰
مقاله ۵۹۱
پایا
متمادی ۱۱۳
ابدی ۱۱۵
بادوام ۱۴۴
تغییرناپذیر ۱۵۳
پایا ساختن
ثبات دادن ۱۵۳
پایاساز
ثبات‌دهنده ۱۵۳
پایاپای
جایگزینی ۱۵۰
تغییر متقابل ۱۵۱
مبادله شده ۱۵۱
تهاتر ۷۹۱
پایان
پایان ۶۹
پیامد ۶۷
انتها ۶۹
واقعه ۱۵۴
معلول ۱۵۷
هدف ۶۱۷
اتمام ۷۲۵
درپایان:
نهایتاً ۶۹
پایان دادن
پایان دادن ۶۹
پایان نیافتن 
پایان نیافتن ۱۱۳
پایان یافتن
پایان یافتن ۶۹
کامل شدن ۵۴
بازایستادن ۱۴۵
پایان‌یافته
کامل (پُر) ۵۴
گذشته ۱۲۵
پایان‌نامه
رساله ۵۹۱
پایانه
پایانه ۲۷۲
آخر ۶۹
محل توقف ۱۴۵
گاراژ ۱۹۲

نقلیه ۲۶۷
مقصد ۲۹۵
پایانی
پایانی ۶۹
دور (فراتر) ۱۹۹
اختتامی ۷۲۵
پایایی
دیرگذری ۱۱۳
ابدیت ۱۱۵
پایداری ۱۵۳
پای‌بند شدن
مستقر شدن ۱۸۷
پایتخت
قرارگاه ۱۸۷
شهر ۱۸۴

شهرک ۱۹۲
پایدار
تغییرناپذیر ۱۵۳
ابدی ۱۱۵
بادوام ۱۴۴
استوار ۱۵۳
مقاوم ۷۱۵
چسبیده ۷۷۸
پایدار کردن
ثبات دادن ۱۵۳
پایداری
پایداری ۱۵۳
انسجام ۴۸
دیرگذری ۱۱۳
ثبات ۱۴۴
استحکام ۳۲۹
پافشاری ۶۰۰
ایستادگی ۷۱۵
پایکوبی
رقص ۸۳۷
پایگاه
قرارگاه ۱۸۷
منزل ۱۹۲
پایمال کردن
فرونشاندن ۱۶۵
پایمرد
کمک کننده ۷۰۳
میانجی ۷۲۰
پایمردی
ایستادگی ۷۱۵
میانجی‌گری ۷۲۰
پایندگی
دیرگذری ۱۱۳
ابدیت ۱۱۵
ثبات ۱۴۴
پایداری ۱۵۳
پاینده
متمادی ۱۱۳
ابدی ۱۱۵
بادوام ۱۴۴
تغییرناپذیر ۱۵۳
پاینده بودن
ثابت بودن ۱۴۴
پایه
پایه ۲۱۸
کمیت ۲۶
درجه ۲۷
ردیف ۷۳
چیز ثابت ۱۵۳
ثبات‌دهنده ۱۵۳
منشأ ۱۵۶
موقعیت ۱۸۶
اندازه ۱۹۵
پایینی ۲۱۰
تَه . بُن ۲۱۴
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
پایه‌ای
بنیادی ۱۵۶
پایور
پایور ۷۵۴
دسته ۷۴
مستوفی ۷۴۱
پایی 
پایی ۲۱۴
پاییدن
طول کشیدن ۱۰۸
طولانی شدن ۱۱۳
مراقبت کردن ۴۵۷
پاییز
پاییز ۱۲۹
پاییزی
پاییزی ۱۲۹
سرد ۳۸۰
پایین
پایین ۲۱۰
قلیل ۱۰۵
زیر ۲۱۰
آهسته ۲۷۸
ارزان ۸۱۲
پایین افتادن
پایین آمدن ۳۰۹
شیرجه رفتن ۳۱۳
پایین آمدن
پایین آمدن ۳۰۹
کاهش یافتن ۳۷
پایین‌آمده 
پایین‌آمده ۳۱۱
پایین آوردن
پایین آوردن ۳۱۱
ساکت کردن ۳۹۹
پایین‌آورنده 
پایین‌آورنده ۳۱۱
پایین بودن 
پایین بودن ۲۱۰
پایین رفتن
غرق شدن ۳۱۳
پایین‌ترین
پایین‌ترین ۲۱۴
کمتر ۳۵
پایین‌رتبه
مرئوس ۳۵
کهتر ۳۵
پایینی 
پایینی ۲۱۰
پتانسیل
توانایی ۱۶۰
انرژی ۱۶۰
پت‌پت
صدای نرم ۴۰۶
پتک
چکش ۲۷۹
چیز سخت ۳۲۶
پتک‌زن
صنعتگر ۶۸۶
پتو
روتختی ۲۲۶
پتوبرقی
بخاری ۳۸۳
پَتی
برهنه ۲۲۹
پتیاره
پتیاره ۹۳۸
سلیطه ۸۹۲
زن بی‌بندوبار ۹۵۲
پچ‌پچ 
پچ‌پچ ۵۸۱
پچ‌پچ کردن
وراج بودن ۵۸۱
پخ
کوتاه [فاصله] ۲۰۴
پخت کردن
پختن ۳۰۱
پخت‌وپز
پخت‌وپز ۳۰۱
گرمایش ۳۸۱
پختگی
کمال ۶۴۶
آمادگی ۶۶۹
رسیدگی ۶۶۹
پختن
پختن ۳۰۱
گرم شدن ۳۷۹
گرم کردن ۳۸۱
رسیده شدن ۶۶۹
پخته
پخته [غذا] ۳۰۱
پخته [شخصیت] ۸۱۷
بالغ ۱۳۴
گرم‌شده ۳۸۱
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
بی‌عیب ۶۴۶
رسیده ۶۶۹
خبره ۶۹۴
پخش
تفرق ۷۵
واگرایی ۲۹۴
انعکاس ۴۱۷
پخش رسانه‌ای ۵۳۱
پخش بودن
جدا شدن ۴۶
متفرق شدن ۷۵
پخش رادیویی 
پخش رادیویی ۵۳۱
پخش رسانه‌ای ۵۳۱
پخش شدن
جدا شدن ۴۶
انبساط یافتن ۱۹۷
منشعب شدن ۲۹۴
افتادن ۳۰۹
پخش کردن
متفرق کردن ۷۵
افقی کردن ۲۱۶
انتشار دادن ۵۲۸
پخش‌وپاش
آشفته ۶۱
متفرق ۷۵
پخمه
ساده‌لوح ۵۴۴
پدال
پا ۲۱۴
دوچرخه ۲۷۴
اجزای خودرو ۲۷۴
پدر
پدر ۱۶۹
اقوام ۱۱
شخص پیر ۱۳۳
علت ۱۵۶
مذکر ۳۷۲
ولی ۱۶۹
پدرانه
خویشاوند ۱۱
پدرسوخته
نادرست ۹۳۰
پدری 
پدری ۱۶۹
پدید
پیدا ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
پدید آمدن
شُدن ۱
تولید کردن ۱۶۴
آشکار شدن ۵۲۲
پدید‌آمده
مصنوع ۱۶۴
پدید‌آورنده
عِلّی ۱۵۶

تولید‌کننده ۱۶۴
پدیدار
پیدا ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
افشاشده ۵۲۶
پدیداری
وقوع ۱۵۴
پدیدآوری
پردازش داده‌ها ۸۶
تولید ۱۶۴
پدیده
عارض ۶
واقعه ۱۵۴
شیء ۳۱۹
ظاهر ۴۴۵
چیز عجیب ۸۶۴
پدیده‌ای
دارای جوهر ۳
پذیرا 
پذیرا ۲۹۹
پذیرا شدن
پذیرا شدن ۲۹۹
زودباور بودن ۴۸۷
پذیرایی
بزم ۳۰۱
سرگرمی ۸۳۷
مهمانی ۸۸۲
پذیرش
پذیرش ۲۹۹
شمول ۷۸
اقرار ۲۹۹
نظر موافق ۴۸۸
تأیید ۷۵۸
دریافت ۷۸۲
پذیرفتن
پذیرفتن ۴۸۸
سازگار بودن ۲۴
ملاقات کردن ۲۹۵
پذیرا شدن ۲۹۹
اقرار کردن ۵۲۶
تسلیم شدن ۷۲۱
تأیید کردن ۷۵۸
حق را به‌حق‌دار دادن ۹۱۵
پذیرفته
مشمول ۷۸
مصوب ۴۸۸
پذیرفته شدن
مورد قبول واقع شدن ۴۸۵
تأیید شدن ۷۵۸
پَر

زبری ۲۵۹
بال ۲۷۱
چیز سبک ۳۲۳
نرمی ۳۲۷
تزیینات لباس ۸۴۴
پُر
پُر ۵۴
پرجمعیت ۱۰۴
حضور ۱۸۹
فراوان 637
وافر ۶۳۷
بی‌نیاز ۸۶۳
پَر زدن
متلاطم بودن ۳۱۸
پُر کردن
پُر کردن (تکمیل کردن) ۵۴
پُر کردن ۲۲۷
جمع کردن ۷۴
جایگزین شدن ۱۵۰
توان دادن ۱۶۰
تولید کردن ۱۶۴
فراگرفتن ۱۸۹
منتشر شدن در چیزی ۱۸۹
گنجاندن ۱۹۳
منبسط کردن ۱۹۷
تجدید محتوا کردن ۶۳۳
سیر کردن ۸۶۳
پرادعا
پرمدعا ۵۰۰
لافزن ۸۷۷
پرارزش
ارزنده ۶۴۴
گرانبها ۸۱۱
پراشتها
گرسنه ۸۵۹
پرافاده
پرمدعا ۵۰۰
دارای اداواصول ۸۵۰
لافزن ۸۷۷
پراکندگی
عدم تداوم (گسیختگی) ۷۲
تفرق ۷۵
قلت ۱۰۵
ندرت ۱۴۰
هرازگاهی ۱۴۲
واگرایی ۲۹۴
پراکندن
متفرق کردن ۷۵
منشعب شدن ۲۹۴
انداختن ۳۱۱
انتشار دادن ۵۲۸
معمول کردن ۶۱۰
پراکنده
آشفته ۶۱
گسیخته ۷۲
متفرق ۷۵
منشعب ۲۹۴
پرانتز
پرانتز ۲۳۱
عدم تداوم ۷۲
نماد‌گذاری ۵۴۷
پراندن
پرت کردن ۲۷۹
انداختن ۳۱۱
پرانرژی
پرتحرک ۱۶۰
پرآب
رقیق ۳۲۵
مربوط به‌آب ۳۳۹
خیس ۳۴۱
پرآب‌وتاب
بدیع ۵۷۴
پرآمدوشد
مواصلاتی ۶۲۴
پرآوازه
مشهور ۸۶۶
پُرباد
منبسط ۱۹۷
معنی‌دار ۵۱۴
مغرور ۸۷۱
پُربار
حاصلخیز ۱۷۱
چگال ۳۲۴
معنی‌دار ۵۱۴
وافر ۶۳۷
مفید ۶۴۰
پربار بودن
وافر بودن ۶۳۷
مفید بودن ۶۴۰
پربها دادن
پربها دادن ۴۸۲
تشخیص اشتباه دادن ۴۸۱
اغراق کردن ۵۴۶
پُرپشت
چگال ۳۲۴
پرپیچ‌وخم
مارگونه ۲۵۱
پَرت
پَرت ۸۸۳
دورافتاده ۱۹۹
ناپیدا ۴۴۴
دراشتباه ۴۸۱
جاهل ۴۹۳
گوشه‌گیر ۸۸۳
پرت شدن
ضربه خوردن ۲۷۹
پرت کردن
پرت کردن ۲۷۹
انداختن ۳۱۱
پرت‌کننده 
پرت‌کننده ۲۷۹
پَرتاب
رانش ۲۸۷

کوبش ۲۷۹
علم پرتاب
فن جنگ ۷۱۸
پرتاب کردن
پرت کردن ۲۷۹
راندن ۲۸۷
پرتاب موشک
رانش ۲۸۷
پرتاب وزنه
ورزش ۸۳۷
پُرتابل
قابل انتقال ۲۷۲
پَرتابه 
پَرتابه ۲۸۷
پَرتابی
انحنادار ۲۴۸
سریع ۲۷۷
رانشی ۲۸۷
پرتحرک
پرتحرک ۱۶۰
پرواقعه ۱۵۴
پرتقال
میوه ۳۰۱
پرتقالی
نوشیدنی ۳۰۱
نارنجی ۴۳۲
پرتگاه
عمق ۲۱۱
ورطه ۶۶۳
پُرتلاش
مجاهد ۶۷۱
دارای فعالیت ۶۷۸
ساعی ۶۷۸
پرتو
تأثیر ۱۷۸
روشنی ۴۱۷
شعاع نورانی ۴۱۷
وحی ۹۷۵

پرتو ضعیف ۴۱۹
پرتوافشانی
تشعشع ۴۱۷
پرتو گاما
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
پرتوافکن
دافع ۳۰۰
روشن ۴۱۷
پرتوزا
روشن ۴۱۷
پرتوزایی
تشعشع ۴۱۷
پرجرأت
دلیر ۸۵۵
پرجمعیت 
پرجمعیت ۱۰۴
پرچ شده
سفت ۴۵
پرچ کردن
محکم کردن ۴۵
پرچانگی
پرگویی ۵۸۱
پرچانه
وراج ۵۸۱
پرچم
پرچم ۵۴۷
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
ژیمناستیک ۸۳۷
آیین ۹۸۸
پرچمدار
پیشاهنگ ۲۸۳

پرچین
جدار ۲۳۱
حصار ۲۳۵
پرحادثه
پرواقعه ۱۵۴
پرحرارت
آتشین ۳۷۹
پرحرف
سخنور ۵۷۹
وراج ۵۸۱
پرحرفی
پرگویی ۵۸۱
پرخاش
بلندی صدا ۴۰۰
ستیز ۷۱۶
سرزنش ۹۲۴
پرخاش کردن ۷۰۹
پرخاشگر
گیج ۵۰۳
پرخرج
گران ۸۱۱
پرخطر
ناامن ۶۶۱
پرخور
پرخور ۹۴۷
حریص ۸۵۹
مسرف ۹۴۳
پرخوری
پرخوری ۹۴۷
تغذیه ۳۰۱
میل (اشتیاق) ۸۵۹
عدم اعتدال ۹۴۳
نفس‌پرستی ۹۴۴
پرخوری کردن
پرخوری کردن ۹۴۷
اسراف کردن ۹۴۳
پُرخون
خونین ۳۳۵
درخشان ۴۲۰
رنجیده ۸۹۱
پرداخت
پرداخت [پول] ۸۰۴
تفسیر ۵۲۰
خرج ۸۰۶
عدم پرداخت 
عدم پرداخت ۸۰۵
پرداخت کردن
پرداخت کردن [پول] ۸۰۴
تیز کردن ۲۵۶
روان کردن ۲۵۸
برگرداندن ۷۸۷
خرج کردن ۸۰۶
پرداخت نشده
پرداختنی ۸۰۳
پرداخت نکردن 
پرداخت نکردن ۸۰۵
پرداخت‌کننده 
پرداخت‌کننده ۸۰۴
پرداخت‌نکننده ۸۰۵
پرداختن
مربوط بودن ۹
پرداخت کردن ۸۰۴
پرداختنی
پرداختنی ۸۰۳
پرداخت‌کننده ۸۰۴
پرداخته
پاک ۶۴۸
آماده ۶۶۹
پرداختی
دریافت‌کننده ۷۸۲
پردازش
تعاقب ۶۵
پردازش داده‌ها ۸۶
تفسیر ۵۲۰
پردازش داده‌ها
پردازش داده‌ها ۸۶
پردازنده
پردازش داده‌ها ۸۶
پردرآمد
تجاری ۷۹۱
پولدار ۸۰۰
پردردسر
پرزحمت ۶۸۲
آزاردهنده ۸۲۷
پردل
دلیر ۸۵۵
پرده
پرده ۴۲۱
آویز ۲۱۷
سایبان ۲۲۶
جدار ۲۳۱
دراماتورژی ۵۹۴
دکور ۵۹۴
پرده‌برداری
افتتاح (آغاز) ۶۸
کشف ۴۸۴
افشا ۵۲۶
پرده برداشتن
برهنه کردن ۲۲۹
افشا کردن ۵۲۶
پرده دریدن
افشا کردن ۵۲۶
پرده کشیدن
تاریک کردن ۴۱۸
حفاظ کشیدن ۴۲۱
پردۀ گوش
گوش ۴۱۵
پردۀ نقاشی
تابلوی نقاشی ۵۵۳
پرده‌دری
افشا ۵۲۶
گستاخی ۸۷۸
پردوام
متمادی ۱۱۳
پردیس
بهشت ۹۷۱
پررنگ 
پررنگ ۴۲۵
پررو
آدم پررو ۸۷۸
بی‌شرم ۸۷۸
پررونق
تجاری ۷۹۱
مربوط به‌بازار ۷۹۶
مجلل ۸۴۱
پررویی
پررویی ۸۷۸
توهین ۹۲۱
پررویی کردن
گستاخ بودن ۸۷۸
پرز چشایی
ذائقه ۳۸۶
پرزحمت
پرزحمت ۶۸۲
خسته‌کننده ۶۸۴
دشوار ۷۰۰
آزاردهنده ۸۲۷
پرزور
توانا ۱۶۰
قوی ۱۶۲
فعال ۱۷۴
پرس
خوراک ۳۰۱
پرسش ۴۵۹
سهم (نصیب) ۷۸۳
پرس‌وجو
پرسش ۴۵۹
پرسان
پرسان ۴۵۹
جستجوگر ۶۱۹
پرسپکتیو
تقارب ۲۹۳
پرستار
پرستار ۶۵۸
مراقب ۴۵۷
پرستاری
مراقبت ۴۵۷
درمان ۶۵۸
پرستش
پرستش ۹۸۱
شگفت ۸۶۴
تقوا ۹۷۹
بت‌پرستی ۹۸۲
موضوعات پرستش ۹۶۶
آیین پرستش:
مراسم مذهبی ۹۸۸
پرستش‌کننده 
پرستش‌کننده ۹۸۱
پرستشگاه
معبد ۹۹۰
پرستیدن
پرستیدن ۹۸۱
گرامی داشتن ۸۶۶
دوست داشتن ۸۸۷
احترام گذاشتن ۹۲۰
متقی بودن ۹۷۹
پرستیژ
ماهیت ۵
اعتبار ۸۶۶
پرسروصدا
پرجمعیت ۱۰۴
صدادار ۳۹۸
رسا ۴۰۰
پرسش
پرسش ۴۵۹
شنود ۴۱۵
ادراک ۴۴۹
سوأل ۴۵۹
پرسش‌وپاسخ
محاوره ۵۸۴
پرسش‌گر
بازپرس ۴۵۹
پرسشنامه
فهرست ۸۷
پُرسنده
خواستار ۷۶۱
پرسنل
کارکنان ۶۸۶
پرسه
خواهش ۷۶۱
فقر ۸۰۱
سوگواری ۸۳۶
پرسیدن 
پرسیدن ۴۵۹
پرش
پرش ۳۱۲
خرام ۲۶۵
اسب‌سواری ۲۶۷
پیشروی ۲۸۵
صعود ۳۰۸
کشش‌پذیری ۳۲۸
ورزش ۸۳۷
پُرشتاب
سریع ۲۷۷
پرشکیب
صبور ۸۲۳
پرشور
فعال ۱۷۴
مشتاق ۸۱۸
پرصدا
نعره‌زنان ۴۰۸
پرظرفیت
جادار ۱۹۴
درشت ۱۹۵
پرفروش
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
پرقدرت
توانا ۱۶۰
پُرکار
شخص پُرکار ۶۷۸
مشغول کار ۶۷۶
ساعی ۶۷۸
زحمتکش ۶۸۲
پرکار بودن
فعالیت داشتن ۶۷۸
پُرکاری 
پُرکاری ۶۷۸
پرکردگی
مظروف ۱۹۳
تویی ۲۲۷

دندان ۲۵۶

پرکلاغی
سیاه ۴۲۸
پرکنده
برهنه ۲۲۹
پرگنجایش
جادار ۱۹۴
پرگو
خوش‌صحبت ۵۷۰
وراج ۵۸۱
پرگویی
پرگویی ۵۸۱
تکرار ۱۰۶
طول‌وتفصیل ۵۷۰
پرلود
پیش‌درآمد ۶۶
پرماجرا
پرواقعه ۱۵۴
پرمایه
آموخته ۴۹۰
ارزنده ۶۴۴
پرمخاطره
خطرناک ۶۶۱
پرمدعا
پرمدعا ۵۰۰
دارای اداواصول ۸۵۰
شخص متکبر ۸۷۳
لافزن ۸۷۷
پرمزه
پرمزه ۳۸۶
لذیذ (لذت‌بخش) ۳۷۶
پُرمعنی
پُرمعنی ۵۱۶
پرمغز ۴۹۶
پُرمغز
پرمغز ۴۹۶
دارای جوهر ۳
معنی‌دار ۵۱۴
پرمنفعت
پرمنفعت ۶۱۵
پرندگان
پرندگان ۳۶۵
پرنده
چیز پرنده ۳۱۲
جهنده ۳۱۲
پرندگان ۳۶۵
پرنده‌شناسی
جانور‌شناسی ۳۶۷
پرنسس
شاه ۷۴۱
پرنیان
منسوج ۲۲۲
پره
چرخ ۲۵۰
پرهرج‌ومرج
پرهرج‌ومرج ۷۳۴
مغشوش ۶۳
بی‌قانون ۹۵۴
پرهیاهو
پرجمعیت ۱۰۴
پرهیز
اجتناب ۶۲۰
عدم استفاده ۶۷۴
خودداری ۷۴۷
اعتدال ۹۴۲
روزه ۹۴۶
هشیاری ۹۴۸
پرهیز کردن
پرهیزیدن ۹۴۲
پرهیزگار
پرهیزگار ۹۳۳
اخلاقی ۹۱۷
شریف ۹۲۹
معتدل ۹۴۲
عفیف ۹۵۰
باتقوا ۹۷۹
پرهیزگار بودن ۹۳۳
پرهیزگاری 
پرهیزگاری ۹۳۳
پرهیزیدن 
پرهیزیدن ۹۴۲
پروا
ترس ۸۵۴
پروار
چاق ۱۹۵
پروار کردن
منبسط کردن ۱۹۷
خوراندن ۳۰۱
پرورش دادن ۳۶۹
پرواری
چاق ۱۹۵
دامداری ۳۶۹
پرواز
هوانوردی ۲۷۱

خروج ۲۹۶
درحال پرواز ۲۷۱
پرواز کردن
پرواز کردن ۲۷۱
بالا رفتن ۳۰۸
پروازکنان
جهنده ۳۱۲

درحال پرواز ۲۷۱
پرواقعه 
پرواقعه ۱۵۴
پروانه
بازیهای آبی ۲۶۹
موتور ۳۱۵
حشره ۳۶۵
ملودی ۴۱۰
مجوز (اجازه) ۷۵۶
ورزش ۸۳۷
پروتئین
محتوای غذایی ۳۰۱
پروتکل
عهدنامه ۷۶۵
پروتون
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
عنصر ۳۱۹
پروردگار
خدا ۹۶۵
پروردن
منبسط کردن ۱۹۷
خوراندن ۳۰۱
پرورش دادن ۳۶۹
پرورده
منبسط ۱۹۷
پرورش
دامداری ۳۶۹
آموزش ۵۳۴
تمدن ۶۵۴
ادب ۸۸۴
محل پرورش:
مهد ۱۵۶
پرورش اندام
سایر ورزشها ۸۳۷
پرورش دادن
پرورش دادن ۳۶۹
خوراندن ۳۰۱
تربیت کردن ۵۳۴
پرورش یافتن
یاد گرفتن ۵۳۶
پرورشگاه
محل مراقبت ۴۵۷
مدرسه ۵۳۹
پناهگاه ۶۶۲
پروژکتور
چراغ ۴۲۰
دستگاه نوری ۴۴۲
سینما ۴۴۵
پروژه
طرح کلی ۲۳۳
پروسسور
پردازش داده‌ها ۸۶
پروسه
چرخه ۱۴۱

تعاقب ۶۵
تغییر ۱۴۳
پروفسور
دانشمند ۴۹۲
متخصص ۶۹۶
پروفیل
طرح کلی ۲۳۳

فلزات ۳۲۶
پرونده
بایگانی ۶۲
پیشینه ۵۴۸
درپرونده:
ثبت / ضبط شده ۵۴۸
پرونده‌سازی
تهمت دروغین ۹۲۸
پروو
خیاطی ۲۲۸
پرووشده
منطَبَق ۲۴
صفات لباس ۲۲۸
پَری
پری ۹۷۰
شیء بی‌جوهر ۴
فرشته ۹۶۸
پُری 
سرشاری ۵۴

بی‌نیازی ۸۶۳
پری‌پیکر
خوش‌اندام ۸۴۱
پری دریایی
نپتون ۳۴۳
موجود افسانه‌ای ۹۷۰
پری‌وار 
پری‌وار ۹۷۰
پریدن
پریدن ۳۱۲
شکستن ۴۶
داخل شدن ۲۹۷
فراتر رفتن ۳۰۶
بالا رفتن ۳۰۸
کش آمدن ۳۲۸
ناپدید شدن ۴۴۶
رقصیدن ۸۳۷
پریروز
قبلاً ۱۲۵
پریز
ظرف ۱۹۴

وسیلۀ برقی ۶۳۰
پریسکوپ
دستگاه نوری ۴۴۲
پریسم
دستگاه نوری ۴۴۲
پریشان
پریشان ۶۱
آشفته ۶۱
بی‌شکل ۲۴۴
گیج ۵۰۳
غمگین ۸۲۵
نگران ۸۲۵
بیکس ۸۸۳
حواس‌پرت ۴۵۶
پریشان شدن
آشفتن ۳۱۸
دیوانه شدن ۵۰۳
پریشانی
دَرد ۳۷۷
پریشانی خیال ۴۵۶
ناخوشی دماغی ۵۰۳
شوریدگی ۵۰۳
شگفت ۸۶۴
پریشانی‌آور 
پریشانی‌آور ۸۲۷
پریشیدن
بی‌نظم شدن ۶۱
پریم
نقطه‌گذاری ۵۴۷
پریموس
چراغ ۴۲۰
پرینت
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
پرینتر
کامپیوتر شخصی ۸۶
پریود
دوره ۱۱۰
پز
رفتار ۶۸۸
ادا ۸۵۰
لاف ۸۷۷
پز دادن
لاف زدن ۸۷۷
پزشک
پزشک ۶۵۸
پزشکی
درمان ۶۵۸
هنر پزشکی ۶۵۸
طبی ۶۵۸
علوم پزشکی ۶۵۸
شیمی ۳۱۹
ترمیم ۶۵۴
پزشکی قانونی 
پزشکی قانونی ۳۶۴
پژمردن
تجزیه شدن ۵۱
ضعیف بودن ۱۶۳
منقبض شدن ۱۹۸
زوال یافتن ۶۵۵
رنج بردن ۸۲۵
زشت بودن ۸۴۲
زشت کردن ۸۴۲
پژمرده
تضعیف‌شده ۱۶۳
منقبض ۱۹۸
خَم‌شده ۲۶۱
خشک ۳۴۲
زوال‌یافته ۶۵۵
غمگین ۸۲۵
بدنما ۸۴۲
پژواک
پس‌نشینی ۲۸۰
علم صدا ۳۹۸
تشدید ارتعاش ۴۰۴
پژوهش
کنجکاوی ۴۵۳
جستجو ۴۵۹
کشف ۴۸۴
پژوهش کردن
جُستن ۴۵۹
پژوهشگر
شخص جستجوگر ۴۵۳
محقق ۴۵۹
آزمایش‌کننده ۴۶۱
پس
تأخر ۱۲۰
متعاقباً ۱۲۰
بعداً ۱۲۴
بنابراین ۱۵۸
عقب ۲۳۸
پس دادن
بیرون فرستادن ۳۰۰
پس رفتن
پس رفتن ۲۸۶
کاهش یافتن ۳۷
زوال یافتن ۶۵۵
پس زدن
پس زدن ۲۸۰
جدا شدن ۴۶
عقب راندن ۷۱۳
علاقه را ازبین بردن ۸۶۱
پس کشیدن
فاصله گرفتن ۲۹۰
پس گرفتن 
پس گرفتن ۶۰۳
پس‌از
بعد از ۶۵
پس‌از کسر
منهای ۳۹
پس‌ازآن
بعداً ۱۲۴
ازاین‌پس ۱۲۴
پس‌انداز
باقیمانده ۴۱
رقم کاهنده ۴۲
حفظ ۶۶۶
عدم استفاده ۶۷۴
افزایش سرمایه ۷۷۱
صرفه‌جویی ۸۱۴
پس‌آب
گنداب ۶۴۹
پَست
کهتر ۳۵
عادی ۸۳
کوتاه ۲۰۴
پایین ۲۱۰

ناقابل ۶۳۹
بَد ۶۴۵
مبتذل (پَست) ۸۴۷
شرم‌آور ۸۶۷
عامی ۸۶۹
بدکار ۹۰۴
خوار ۹۲۲
رذل ۹۳۰
پُست
حمل‌کننده ۲۷۳
ارتباطات پستی ۵۳۱
نامه‌نگاری ۵۸۸
حیطۀ کار ۶۲۲
منصب ۷۳۳
خدمتگزار ۷۴۲
عنوان ۸۷۰
پُست بازرسی
حفاظت ۶۶۰
حامی ۶۶۰
چیز ممانعت‌کننده ۷۰۲
پُست دیدبانی
محل مراقبت ۴۵۷
زاویۀ دید ۴۳۸
پست‌فطرت 
پست‌فطرت ۹۳۸
پُست کردن
فرستادن ۲۷۲
پُست‌مدرن
سَبْک ۵۶۶
پستان
سینه ۲۵۳
پستانداران 
پستانداران ۳۶۵
پستایی
کفش و جوراب ۲۲۸
انبارشده ۶۳۲
استفاده‌نشده ۶۷۴
پستچی
سوار ۲۶۸
شخص حمل‌کننده ۲۷۳
ارتباطات پستی ۵۳۱
پستخانه
منتقل‌کننده ۲۷۲
ارتباطات پستی ۵۳۱
پسته
میوه ۳۰۱
آجیل ۳۰۱
پسته‌ای
سبز ۴۳۴
پستو
گنجه ۱۹۴
اتاق ۱۹۴
پَستی

پایینی ۲۱۰
بَدی ۶۴۵
سلیقۀ بد ۸۴۷
حقارت ۸۷۲
خواری ۹۲۲
نادرستی ۹۳۰
پُستی
پُستی ۵۸۸
پسخور
تغییر متقابل ۱۵۱

سازمان 62
پردازش داده‌ها ۸۶

پس‌دوزی
خیاطی ۲۲۸
پسر
فرزند ۱۷۰
جوان ۱۳۲
پسران
اعقاب ۱۷۰
پسرانه
بچگانه ۱۳۲
پسرفت
پسرفت ۲۸۶
کاهش ۳۷
تغییر ۱۴۳
زوال ۶۵۵
عود ۶۵۷
پسرفته
زوال‌یافته ۶۵۵
پس‌رونده 
پس‌رونده ۲۸۶
پسروی
پسرفت ۲۸۶
پس‌زمینه
الگو ۸۳
همراهان (ملحقات) ۸۹
عقب ۲۳۸
حافظه ۵۰۵
تابلوی نقاشی ۵۵۳
زندگینامه ۵۹۰
پس‌زنی
پس‌نشینی ۲۸۰
کشش‌پذیری ۳۲۸
پس‌کوچه
کوچه ۱۹۲
پس‌گردنی
مجازات بدنی ۹۶۳
پس‌ماند
باقیمانده ۴۱
پسند
انتخاب ۶۰۵
آزادی ۷۴۴
خوش‌سلیقگی ۸۴۶
تحسین ۹۲۳
مورد پسند:
راضی کننده ۸۲۸

دوست‌داشتنی ۸۸۷
پسند آمدن
خوشنود کردن ۸۲۶
پسندیدن
پسندیدن ۹۲۳
مزه کردن ۳۸۶
پذیرفتن ۴۸۸
انتخاب کردن ۶۰۵
پسندیده
پسندیده ۹۲۳
خوب ۶۱۵
نیکو ۶۴۴
لذت‌بخش ۸۲۶
راضی کننده ۸۲۸
مطلوب ۸۵۹
دوست‌داشتنی ۸۸۷
پس‌نشینی
پس‌نشینی ۲۸۰
دور شدن ۲۹۰
پسوند
متمَم ۴۰
تعاقب ۶۵
پیامد ۶۷
پسین
بعدی ۶۵
متأخر ۱۲۰
آتی ۱۲۴
پشتی ۲۳۸
پسینگاه
عصر ۱۲۹
پشت

عقب ۲۳۸
جهت مقابل ۲۴۰
تراکم ۳۲۴
بدن انسان ۳۷۱
پشتیبان ۷۰۷
طرفدار ۹۲۷
پشتِ
پشتِ ۲۳۸
به‌دوراز ۱۹۹
ازعقب ۲۸۴
پشت جبهه
نبرد ۷۱۸
پشت صحنه
دکور ۵۹۴
پشت کردن
سرپیچی کردن ۷۳۸
پشت‌وپناه
طرفدار ۹۲۷
حامی ۶۶۰
پشت‌ورو
واژگون ۲۲۱
پشت‌بام
قلّه . رأس ۲۱۳
سقف ۲۲۶
پشت‌پا زدن
ترک کردن ۶۱۱

پشت‌سرهم
پشت‌سرهم ۶۵
مکرر ۱۰۶
پشتکار
پشتکار ۶۷۸
قدرت ۱۶۲
دقت ۴۵۷
پافشاری ۶۰۰
پشت‌گرم
امیدوار ۸۵۲
پشت‌گرمی
حفاظت ۶۶۰
امید ۸۵۲
حمایت ۹۲۷
پشته
پشته ۲۵۳
توده ۱۹۵
تپه ۲۰۹
مزرعه ۳۷۰
پشتوانه
پشتیبان ۷۰۷
تضمین ۷۶۷
تأمین مالی ۷۹۷
پشتی
پشتی ۲۳۸
بعدی ۶۵
پایانی ۶۹
صندلی ۲۱۸
پشتیبان
پشتیبان ۷۰۷
نگاه‌دارنده ۲۱۸
کمک‌کار ۶۴۰
حامی ۶۶۰
طرفدار ۹۲۷
حمایت‌آمیز ۹۲۷
پشتیبانی
وسیله بودن ۶۲۸
تهیه ۶۳۳
تدارک ۶۶۹
کمک ۷۰۳
حمایت ۹۲۷
پشتیبانی‌کننده 
پشتیبانی‌کننده ۶۳۳
پشک
قمار ۶۱۸
پشگل
تخلیۀ روده ۳۰۲
پشم
فیبر ۲۰۸
زبری ۲۵۹
پشمالو
زبر ۲۵۹
پشمی
الیاف‌دار ۲۰۸
منسوج ۲۲۲
پشه
حشره ۳۶۵
مالاریا ۶۵۱
پشه‌کُش
زهر ۶۵۹
پشیز
چیز کوچک ۳۳
چیز جزیی ۶۳۹
پشیمان
متأسف ۸۳۰
توبه‌کرده ۹۳۹
پشیمان بودن
متأسف شدن ۸۳۰
پشیمان شدن
توبه کردن ۹۳۹
پشیمانی
تأسف ۸۳۰
توبه ۹۳۹
پُف
ورم ۲۵۳
باد ۳۵۲
پُف کردن
انبساط یافتن ۱۹۷
منبسط کردن ۱۹۷
وزیدن ۳۵۲
پفکی
ضعیف ۱۶۳
منبسط ۱۹۷
پک زدن
سیگار کشیدن ۳۸۸
پکاندن
شکستن ۴۶
پکر
افسرده ۸۳۴
پکیج
کامپیوتر شخصی ۸۶
بخاری ۳۸۳
پکیدن
شکستن ۴۶
شکننده بودن ۳۳۰
پگاه
آغاز ۶۸
صبح ۱۲۸
پل
پل ۶۲۴
پیوند ۴۷
الکتریسیته ۱۶۰
فنون کُشتی ۷۱۶
ژیمناستیک ۸۳۷
پلاتین
اتومبیل ۲۷۴
عنصر ۳۱۹
شمش ۷۹۷
گوهر ۸۴۴
پلاژ
ساحل ۳۴۴
میدان ۷۲۴
محل تفریح ۸۳۷
پلاس
انواع منسوج ۲۲۲
پوشاک ۲۲۸
پلاستیک
پلاستیک ۵۵۴
نرمی ۳۲۷
منعطف ۳۲۷
هنر پلاستیک:
مجسمه‌سازی ۵۵۴
پلاسما
مایعات ۳۳۵
پلاسیدن
تجزیه شدن ۵۱
پلاسیده ◄ پژمرده
پلاک
قطعۀ زمین ۷۷۷
جواهرات ۸۴۴
پلاکت
خون ۳۳۵
پلان
طرح کلی ۲۳۳
سینما ۴۴۵
تابلوی نقاشی ۵۵۳
پلشت
چرک ۶۴۹
پلک
سایبان ۲۲۶
حفاظ ۴۲۱
چشم ۴۳۸
پلکان
پیوند ۴۷

صعود ۳۰۸

پلکیدن
بودن ۱
زیستن ۳۶۰
پلمب
بسته‌کننده ۲۶۴
پلمب کردن
بستن ۲۶۴
پلمب‌شده
مُهرشده ۲۶۴
پلو
غذای اصلی ۳۰۱
پلوپز
دیگ ۱۹۴
پله
درجه ۲۷
پیوند ۴۷

صعود ۳۰۸

پله‌برقی
حمل‌کننده ۲۷۳
آسانسور ۲۷۴
پلید
پلید ۶۱۶
شخص کثیف ۶۴۹
ناپاک ۶۴۹
اهریمن‌صفت ۹۳۸
پلیدی
شرّ ۶۱۶
ناپاکی ۶۴۹
پلیس
مأمور ۶۷۲
شهربانی ۹۵۵
پلیس قضایی
مجری قانون ۹۵۵
پلی‌گامی
تعدد ۱۰۴
انواع ازدواج ۸۹۴
پلیمر
مواد آلی ۳۵۸
پماد
کِرم (ضماد) ۳۵۷
مرهم ۶۵۸
تسکین‌دهنده ۸۳۱
پمپ
ماشین ۶۳۰
پمپ کردن
به‌جریان انداختن ۳۵۰
پنالتی
فوتبال ۸۳۷
پناه
مأمن ۱۹۲
پذیرش ۲۹۹
حامی ۶۶۰
حمایت ۹۲۷
طرفدار ۹۲۷
درپناه ۶۶۰
پناه جستن ۶۶۰
پناه دادن
پذیرا شدن ۲۹۹
حفاظ کشیدن ۴۲۱
حفاظت کردن ۶۶۰
حمایت کردن ۹۲۷
پناه گرفتن
پناه گرفتن ۶۶۲
پناه جستن ۶۶۰
پناه‌جو
شخص فراری ۶۶۷
پناهگاه
پناهگاه ۶۶۲
خانۀ کوچک ۱۹۲
مأمن ۱۹۲
گاراژ ۱۹۲
زیرزمین ۱۹۴
آرامش ۲۶۶
مقصد ۲۹۵
محل اختفا ۵۲۷
خطوط دفاعی ۷۱۳
پناهنده
پناهنده ۳۰۰
انتقال ۱۸۸
منقول ۱۸۸
شخص فراری ۶۶۷
پناهنده شدن
پناه گرفتن ۶۶۲
پنبه
فیبر (الیاف) ۲۰۸
پنجره
پنجره ۲۶۳
ورودی ۶۸
پنجه
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
بدن انسان ۳۷۱
دست ۳۷۸
نُت‌نویسی ۴۱۰
پنچر کردن
سوراخ کردن ۲۶۳
پنچرگیری
تعمیر ۶۵۶
پند
اخطار ۶۶۴
مشورت ۶۹۱
پندآموز
آگاهی‌بخش ۵۲۴
پندار
اندیشه ۴۴۹
تصور ۵۱۲
وهم ۵۱۳
پنداری
ظاهراً ۴۴۵
فرضاً ۵۱۲
پنداشت
تصور ۵۱۲
پنداشتن
پنداشتن ۵۱۳
اندیشیدن ۴۴۹
فرض کردن ۵۱۲
پنط
قلم چاپ ۵۸۷
پنکه
موتور ۳۱۵
باد ۳۵۲
سردکننده ۳۸۴
پنهان
زاده‌نشده ۲
مستعد ۱۸۰
ناپیدا ۴۴۴
نهفته ۵۲۳
مخفی ۵۲۵
پنهان بودن
نهفتگی ۵۲۳
پنهان شدن
ناپدید شدن ۴۴۶
پنهان‌شده 
پنهان‌شده ۵۲۷
پنهان کردن
حفاظ کشیدن ۴۲۱
مخفی نگهداشتن ۵۲۵

کتمان کردن ۵۲۵
پنهانی
مستعد ۱۸۰
ناپیدا ۴۴۴
غیاباً ۴۴۴
مخفیانه ۵۲۵
پنو
هوایی ۳۴۰
پنیر
شیر و لبنیات ۳۰۱
پهلو
نزدیک ۲۰۰
کنار ۲۳۹
بدن انسان ۳۷۱
پهلوان
پهلوان ۹۲۹
آدم ورزشکار ۱۶۲
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
کُشتی‌گیر ۷۱۶
پیروز ۷۲۷
فرد شجاع ۸۵۵
مرد نکونام ۸۶۶
انسان والا ۹۳۷
پهلوانی
پهلوانی ۱۶۲
ورزش ۸۳۷
شجاعت ۸۵۵
مردانگی ۸۵۵
پَهلویِ
مجاور ۲۰۲
پهلوی هم گذاشتن ۲۰۲
پهلویی
جنبی ۲۳۹
پَهن
کُند ۲۵۷

عریض ۲۰۵

پِهِن
تخلیۀ روده ۳۰۲
پهن شدن
افتادن ۳۰۹
پهن کردن
روکش کردن ۲۰۷
هوا دادن ۳۴۰
خشک کردن ۳۴۲
پهنا
فضا ۱۸۳
ضخامت ۲۰۵

کُندی ۲۵۷
میدان ۷۲۴
پهناور
فراگیر ۳۲
وسیع ۱۸۳
پهنه
دامنه ۱۸۳
میدان ۷۲۴
دامنۀ عمل ۷۴۴
پوتین
کفش و جوراب ۲۲۸
کوهنوردی ۸۳۷
پوچ
غیر‌واقعی ۲
بیهوده 4

هیچ 103

صفر ۱۰۳
خالی ۱۹۰
باطل 479

نامعقول ۴۹۷
پوچی
عدم ۲
بی‌ربطی ۱۰
امر محال ۴۹۷
پود
بافندگی ۲۲۲
پودر
پودر ۳۳۲
ریزی ۱۹۶
شکنندگی ۳۳۰
لوازم آرایش ۸۴۳
پودر شدن
شکننده بودن ۳۳۰
پودرشده
پودرشده ۳۳۲
پودرشونده
شکننده ۳۳۰
پودر کردن
پودر کردن ۳۳۲
شکستن ۴۶
شکننده بودن ۳۳۰
پودرکننده
آسیاب ۳۳۲
پورتفوی
فهرست ۸۷
کیف (ساک) ۱۹۴
بورس ۶۱۸
پورسانت
نسبت ۸۵
چندگانگی ۱۰۰
پوره
غذای اصلی ۳۰۱
خمیر ۳۵۶
پوزخند
خنده ۸۳۵
استهزا ۸۵۱
پوزخند زدن
استهزا کردن ۸۵۱
پوزش
دلجویی ۹۴۱
پوزه
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
پوزه‌بند
ساکت‌کننده ۴۰۱
پوست
پوست ۲۲۶
ظرف ۱۹۴
لایه ۲۰۷
بیرون ۲۲۳
بدن انسان ۳۷۱
اندام حسی ۳۷۸
لباس گرم ۳۸۱
پوست پیازی
نازک ۱۶۳
پوست کندن
پاره کردن ۴۶
کندن ۴۹
برهنه کردن ۲۲۹
پوست‌کنده
برهنه ۲۲۹
صریح ۵۶۷
پوستر
آگهی تجاری ۵۲۸
پوست‌کلفت
پوست‌کلفت ۸۲۰
بی‌احساس ۳۷۵
پوسته
لایه ۲۰۷
صفحه ۲۰۷
کم‌عمقی ۲۱۲
بیرون ۲۲۳
کنار ۲۳۹
کرۀ زمین ۳۲۱
زمین‌شناسی ۳۵۹
زمین ۳۴۴
پوسته‌پوسته
چندلایه ۲۰۷
شکننده ۳۳۰
پوستی 
پوستی ۲۲۶
بیماری پوستی ۶۵۱
پوستین
کت ۲۲۸
پالتو ۲۲۸
پوسیدگی
دندان ۲۵۶
پوسیدن
تجزیه شدن ۵۱
منقبض شدن ۱۹۸
پوسیده
تجزیه‌شده ۵۱
تضعیف‌شده ۱۶۳
غیر‌منطقی ۴۷۷
پوش
تکه ۵۳
چیز جزیی ۶۳۹
پوشاک
پوشاک ۲۲۸
پوشش ۲۲۶
جامۀ ویژه ۵۴۷
پوشال
تکه ۵۳
مظروف ۱۹۳
تویی ۲۲۷
پوشالی
غیر‌واقعی ۲
ضعیف ۱۶۳
شخص بی‌اهمیت ۶۳۹
پوشاندن
پوشاندن (گستراندن) ۲۲۶
شامل بودن ۷۸
آویزان بودن ۲۱۷
اندودن ۲۲۶
لباس پوشاندن ۲۲۸
تاریک کردن ۴۱۸
کم‌نور کردن ۴۱۹
حفاظ کشیدن ۴۲۱
کدر کردن ۴۲۳
کتمان کردن ۵۲۵
پوشاننده 
پوشاننده ۲۲۶
پوشش
پوشش ۲۲۶
سقف ۲۲۶
غلاف ۲۳۰
حفاظ ۴۲۱
پوشش زمین 
پوشش زمین ۲۲۶
پوشش طبی 
پوشش طبی ۶۵۸
پوشه
بایگانی ۶۲
پیشینه ۵۴۸
پوشیدگی
ناپیدایی ۴۴۴
ناپدیدی ۴۴۶
نهفتگی ۵۲۳
عدم صراحت کلام ۵۶۸
پوشیدن
لباس پوشیدن ۲۲۸
کتمان کردن ۵۲۵
پوشیدنی
پوشاک ۲۲۸
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
پوشیده
پوشیده ۲۲۶
ملبس ۲۲۸
سایه‌مانند ۴۱۹
محفوظ ۴۲۱
ناپیدا ۴۴۴
ناپدید ۴۴۶
ناشناخته ۴۹۱
اسرارآمیز ۵۲۳
مخفی ۵۲۵
استتار‌شده ۵۲۵
مبهم ۵۶۸
رمزی ۹۸۴
علوم پوشیده
حس ششم ۹۸۴
پوشیده بودن
لباس پوشیدن ۲۲۸
پوشینه
غلاف ۲۳۰
پوک
خالی ۱۹۰
مقعر ۲۵۵
پوک بودن
مقعر بودن ۲۵۵
پوکر
بازی ورق ۸۳۷
پوکه
جعبۀ کوچک ۱۹۴
بیرون ۲۲۳
مصالح ساختمانی ۶۳۱
مهمات ۷۲۳
پول 
پول ۷۹۷
اسکناس ۷۹۷
پول منتقل کردن ۷۹۷
پول برداشتن
پول منتقل کردن ۷۹۷
پول پیش
مَسکَن ۱۹۲
پول تقلبی 
پول تقلبی ۷۹۷
پول توجیبی
بودجه ۸۰۶
پول چایی
موجب ۶۱۲
هدیه ۷۸۱
پول خرد
چیز کوچک ۳۳
پول دادن
پرداخت کردن ۸۰۴
پول درآوردن
به‌دست آوردن ۷۷۱
پول سیاه
چیز جزیی ۶۳۹
پول گذاشتن
سفته‌بازی کردن ۷۹۱
پولاد
چیز سخت ۳۲۶
پولدار 
پولدار ۸۰۰
پولدار شدن
پولدار شدن ۸۰۰
سود بردن ۷۷۱
پولدار کردن 
پولدار کردن ۸۰۰
پول‌ساز
کاسب ۷۷۱
پولک
پوست ۲۲۶
پولکی
مال‌پرست ۸۱۶
مزدور ۹۳۰
پولکی بودن
مال‌پرستی ۸۱۶
پولی
پولی ۷۹۷
قیمت‌گذاری شده ۸۰۹
پونز
قفل ۴۷
چیز تیز ۲۵۶
پونی
اسب ۲۷۳
پویا
پرتحرک ۱۶۰
متحرک ۲۶۵
پیشرو ۲۸۵
درحال بهبود ۶۵۴
پویانما
سینما ۴۴۵
پویایی
انرژی ۱۶۰
پویشگر
کامپیوتر شخصی ۸۶
پوینده
متحرک ۲۶۵
شخص جستجوگر ۴۵۳
عارف ۹۹۱
پوییدن
حرکت کردن ۲۶۵
جهت گرفتن ۲۸۱
پی
رباط ۴۷
بنیاد ۲۱۸
عقب ۲۳۸
جهت ۲۸۱
درپی
بعد از ۶۵
پشت‌سرهم ۶۵
چون ۱۵۶
پشتِ ۲۳۸
اکتشافی ۴۸۴
پی افکندن
تولید کردن ۱۶۴
درپی آمدن
تداوم داشتن ۷۱
پی بردن
پی بردن ۴۸۴
فهمیدن ۵۱۶
پی گرفتن
عقب بودن ۲۳۸
تعقیب کردن ۶۱۹
پیاپی
بعدی ۶۵
پشت‌سرهم ۶۵
متداوم ۷۱
مکرر ۱۰۶
پیاده
پیاده ۲۶۸
پایی ۲۱۴
پیاده رفتن
راه رفتن ۲۶۷
پیاده‌روی
پیاده‌روی ۲۶۷
خرام ۲۶۵
پیاده شدن
پیاده شدن ۲۹۵
پایین آمدن ۳۰۹
پیاده‌رو
کوچه ۱۹۲
کناره ۲۳۴
ردّ [معبر] ۶۲۴
پیاده‌نظام 
پیاده‌نظام ۷۲۲
پیاز
سبزیجات ۳۰۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
کشاورزی ۳۷۰
بوی بد ۳۹۷
پیازی شکل
کروی ۲۵۲
پیاله
لیوان ۱۹۴
پیام
پیام ۵۲۹
مخابرات ۵۳۱
وحی ۹۷۵
پیام‌آور
منادی ۵۲۹
پیام رساندن
اعلان کردن ۵۲۸
پیامبر
پیامبر ۹۷۵
سروش ۵۱۱
واعظ ۵۳۷
پیامبرگونه 
پیامبرگونه ۹۷۵
پیامبری
پیامبر ۹۷۵
پیامد
پیامد ۶۷
متمَم ۴۰
تعاقب ۶۵
پایان ۶۹
انتها ۶۹
تأخر ۱۲۰
متعاقب ۱۵۴
معلول ۱۵۷
پیانو
پیانو ۴۱۴
ضعیف و خفه [صدا] ۴۰۱
پیپ
لولۀ بادی ۳۵۳
تنباکو ۳۸۸
پیت
بشکه ۱۹۴
پیجر
موبایل و تلفن ۵۳۱
پی‌جو
شخص جستجوگر ۴۵۳
پی‌جویی
تعقیب ۶۱۹
پیچ
قفل ۴۷
پیچیدگی ۶۱
دایره ۲۵۰
حلقه ۲۵۰
موتور ۳۱۵
پیچ برداشتن
پیچیدن ۲۵۱
پیچ‌خوردگی
دَوَران ۲۵۰
پیچ‌وتاب ۲۵۱
پیچ دادن
مدوّر کردن ۲۵۰
پیچ زدن
دور زدن ۳۱۴
پیچ کردن
محکم کردن ۴۵
پیچاپیچ
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
پیچازی
شطرنجی ۴۳۷
پیچان
مارگونه ۲۵۱
پیچاندن
پیچاندن ۲۵۱
مدوّر کردن ۲۵۰
ازشکل طبیعی خارج کردن ۶۵۵
سخت گرفتن ۷۳۵
پیچش
دَوَران ۲۵۰
پیچ‌وتاب ۲۵۱
اسهال ۶۵۱
پیچک
رباط ۴۷
روسری ۲۲۸
پیچ‌وتاب ۲۵۱
گیاه ۳۶۶
پیچنده
حلقه ۲۵۰
پیچ‌وتاب ۲۵۱
پیچ‌وتاب
پیچ‌وتاب ۲۵۱
انحنا ۲۴۸
پیچ‌وتاب‌دار 
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
پیچیدگی
پیچیدگی ۶۱
به‌هم‌ریختگی ۲۴۶
دَوَران ۲۵۰
غیر‌قابل‌درک بودن ۵۱۷
عدم صراحت کلام ۵۶۸
دشواری ۷۰۰
پیچیدن
پیچیدن [پیچ‌وتاب] ۲۵۱
مدوّر کردن ۲۵۰
دور زدن ۲۵۰
خَم کردن ۲۶۱
منتشر شدن ۵۲۸
مبارزه کردن ۷۱۶
پیچیده
پیچیده ۲۵۱
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
به‌هم بسته ۴۵
درهم ۶۱
مبهم ۵۶۸
دشوار ۷۰۰
تحریک‌شده ۸۳۲
پیدا
پیدا ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
پیدا بودن 
پیدا بودن ۴۴۳
پیدا شدن
شُدن ۱
آشکار شدن ۵۲۲
پیدا کردن
پیدا بودن ۴۴۳
کشف کردن ۴۸۴
پیدایش
وجود ۱
مبدأ ۶۸
ظاهر ۴۴۵
تجلی ۵۲۲
پیدایی 
پیدایی ۴۴۳
پی‌درپی
بعدی ۶۵
پشت‌سرهم ۶۵

مکرر ۱۰۶
پیر
پیر ۱۳۱
شخص پیر ۱۳۳
بی‌دفاع ۱۶۱
ضعیف ۱۶۳
دانا ۵۰۰
روحانیت سایر ادیان ۹۸۶
عارف ۹۹۱
حیوان پیر ۱۳۳
شخص پیر ۱۳۳
پیر شدن
پیر شدن ۱۳۱
وقت گذراندن ۱۰۸
پیرارسال
قبلاً ۱۲۵
پیراستن
خوشگل کردن ۸۴۱
زیبا کردن ۸۴۳
تزیین کردن ۸۴۴
پیراسته
مزیّن ۸۴۴
پیراشکی
غذای اصلی ۳۰۱
شیرینی ۳۰۱
پیرامون
بیرون ۲۲۳
محیط ۲۳۰
کناره ۲۳۴
پیراهن 
پیراهن ۲۲۸
پیرایش
زیباسازی ۸۴۳
آرایش مو ۸۴۳
پیرایش کردن
خوشگل کردن ۸۴۱
پیرایه
زینت ۸۴۴
پیرچشمی
چشم ۴۳۸
پیرزن
پیرزن ۱۳۳
زن ۳۷۳
پیرمرد
شخص پیر ۱۳۳
پیرو
پیرو ۲۸۴

پیامد ۶۷
پیروان ۶۷
دنباله‌رو ۸۳
همراهان ۸۹
عقب ۲۳۸
آدم تأییدکننده ۴۸۸
شاگرد ۵۳۸
مطیع ۷۳۹
وابسته ۷۴۲
پیروِ
بعد از ۶۵
پیروان
پیروان ۶۷
پیرو ۲۸۴
ملازم ۷۴۲
مؤمن ۹۷۶
مردم عادی (لاییک) ۹۸۷
پیروز
پیروز ۷۲۷
برتر ۳۴
بانفوذ ۱۷۸
موفق ۷۲۷
شکست‌نخورده ۷۲۷
پیروز شدن ۷۲۷
پیروزی
پیروزی ۷۲۷
برتری ۳۴
پیروی
پیروی ۲۸۴
تقلید ۲۰
تعاقب ۶۵
تطبیق ۸۳
تأخر ۱۲۰
اطاعت ۷۳۹
عدم پیروی
عدم تطبیق ۸۴
پیروی کردن
مشابه عمل کردن ۲۰
منطبق بودن ۸۳
دنبال کردن ۲۸۴
اطاعت کردن ۷۳۹
رعایت کردن ۷۶۸
مُد بودن ۸۴۸
پیروی نکردن
عاصی بودن ۸۴
پیری
پیری ۱۳۱
کهنگی ۱۲۷
عمر ۱۳۱
پیژامه
لباس خواب ۲۲۸
پیس
نمایش ۵۹۴
پیستون
اتومبیل ۲۷۴
پی‌سی
کامپیوتر شخصی ۸۶
به‌پیش
به‌جلو ۲۸۵
پیش
مقدم ۶۴
جلو ۲۳۷
صدای راندن حیوانات ۴۰۹
پیش افتادن
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
پیش دویدن
جلو بودن ۲۳۷
پیش رفتن
ادامه دادن ۱۴۶
پیش هم بودن
نزدیک بودن ۲۰۰
پیشاپیش
جلویِ ۲۳۷
پیش از
سابقاً ۱۱۹
جلویِ ۲۳۷
پیشامد
واقعه ۱۵۴
پیشانی
سَر ۲۱۳
چهره ۲۳۷
خطوط چهره ۴۴۵
پیشاهنگ
پیشاهنگ ۲۸۳
تقدم [درترتیب] ۶۴
آغاز ۶۸
زود ۱۳۵
پیش‌آمدگی
برجستگی ۲۵۴
پیش‌بند
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
پیش‌بینی
پیش‌بینی ۵۱۱
انتظار ۵۰۷
آینده‌نگری ۵۱۰
چیز عجیب ۸۶۴
پیش‌بینی کردن ۵۱۱
پیش‌بینی‌کننده 
پیش‌بینی‌کننده ۵۱۱
پیش‌پرداخت
اعطای وام ۷۸۴
پیشتاز
نخستین ۶۸
زود ۱۳۵
پیشاهنگ ۲۸۳
پیشتاز بودن
پیشتاز بودن ۲۸۳
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
الگو بودن ۸۳
پیشتازی
پیشتازی ۲۸۳
تقدم [درترتیب] ۶۴
پیشتر
ماقبل ۱۱۹
پیش‌خان
خانۀ کوچک ۱۹۲
فروشگاه ۷۹۶
پیشخدمت
خادم ۷۴۲
پیشداوری
پیشداوری ۴۸۱
بیرون گذاشتن ۵۷
اطمینان ۴۷۳
پیشداوری کردن ۴۸۱
پیش‌درآمد
پیش‌درآمد ۶۶
تقدم [درترتیب] ۶۴
پیش‌دستی
پیش‌دستی ۱۳۵
تقدم [درترتیب] ۶۴
بشقاب ۱۹۴
مبادرت ۶۷۱
پیشرس
زود ۱۳۵
نابه‌هنگام ۱۳۸
پیشرفت
پیشروی ۲۸۵
بهبود ۶۵۴
پیشرفت کردن
پیشروی کردن ۲۸۵
بهتر شدن ۶۵۴
پیشرفته
بهبودیافته ۶۵۴
پیشرو
پیشرو ۲۸۵
مقدم ۶۴
جلویی ۲۳۷
متحرک ۲۶۵
راهنما ۵۲۰
پیش‌روی
پیشروی ۲۸۵
حرکت ۲۶۵
تک نفوذی ۷۱۲
موفقیت ۷۲۷
پیشروی کردن
پیشروی کردن ۲۸۵
افزایش یافتن ۳۶
موفق شدن ۷۲۷
پیش‌ساخته
حاضروآماده ۶۶۹
پیش‌غذا
غذای حاضری ۳۰۱
پیشقدم
آمادۀ کار ۶۷۲
پیشقدم شدن
آماده شدن ۶۶۹
مبادرت کردن ۶۷۱
اظهار عشق کردن ۸۸۹
پیشقدمی
افتتاح (آغاز) ۶۸
پیش‌قراول
جلو ۲۳۷
پیشکار
عامل ۶۸۶
پیش‌کسوت
کُشتی‌گیر ۷۱۶
پیشکش
عَرضه ۷۵۹
هدیه ۷۸۱
نذر ۹۸۱
پیشگاه
جلو ۲۳۷
پیش‌گفتار
پیش‌درآمد ۶۶
متن ۵۸۹
پیش‌گویی
پیش‌بینی ۵۱۱
پیشگیری
پیشگیری ۶۵۸
قطع ۴۶
پاکیزگی ۶۴۸
پیشمرگ
رزمنده ۷۲۲
از‌جان‌گذشته ۸۵۷
پیشنهاد
مشورت ۶۹۱
عَرضه ۷۵۹
پیشنهاد صلح ۷۱۹
پیش‌نویس
نوشته ۵۸۶
کتاب ۵۸۹
برنامه ۶۲۳
پیشه
شغل ۶۲۲
پیشه‌ور
تولید‌کننده ۱۶۴
پیشوا
رهبر ۶۹۰
حاکم مطلق ۷۴۱
پیشواز
پذیرش ۲۹۹
پیشوایی
هدایت ۶۸۹
پیشوند
متمَم ۴۰
پیشی
مزیت ۳۴
تقدم [درترتیب] ۶۴
پیش‌دستی ۱۳۵
گربه ۳۶۵
پیشی گرفتن
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
قبل ازدیگری انجام دادن ۱۱۹

پیشتاز بودن ۲۸۳
پیشین
مقدم ۶۴
نخستین ۶۸
قبلی ۱۲۵
جلویی ۲۳۷
پیشینه
پیشینه ۵۴۸
تنظیم ۶۲
الگو ۸۳
پیغام
پیام ۵۲۹
پیغام‌آور
منادی ۵۲۹
پیغمبر
پیامبر ۹۷۵
پیک
پیک ۵۲۹
خادم ۷۴۲
پیکار
پیکار ۷۱۶
نبرد ۷۱۸
پیکار کردن
نبرد کردن ۷۱۸
پیکان
شاخص ۵۴۷
پیکر
شکل ۲۴۳
ارگانیسم ۳۵۸
جسد ۳۶۳
بدن انسان ۳۷۱
مجسمه‌سازی ۵۵۴
بت ۹۸۲
پیکرتراش
مجسمه‌ساز ۵۵۶
پیکره
شکل ۲۴۳
مجسمه‌سازی ۵۵۴
پی‌کنی
حفاری 304
پیگرد
تعقیب ۶۱۹
پیگمان
مادۀ رنگی ۴۲۵
پیگیر
خواستار ۷۶۱
پیگیری
پیگیری ۶۱۹
تعاقب ۶۵
عدم توقف ۱۴۶
پشتکار ۶۷۸
پیگیری کردن
تعقیب کردن ۶۱۹
پیل
الکتریسیته ۱۶۰
پیله
آشیانه ۱۹۲
ظرف ۱۹۴
کیسه ۱۹۴
سلول ۱۹۴
جراحت ۶۵۵
پیله کردن
منع کردن ۷۰۲
پیمان
همکاری ۷۰۶
قول ۷۶۴
قرارداد ۷۶۵
عهدنامه ۷۶۵
پیمان بستن
همکاری کردن ۷۰۶
عضو شدن ۷۰۸
قرارداد منعقد کردن ۷۶۵
پیمان شکستن
نادرست بودن ۹۳۰
پیمان‌شکنی
سرپیچی ۷۳۸
خیانت ۹۳۰
پیمانه
مقیاس ۱۸۳
لیوان ۱۹۴
اندازه ۱۹۵
ابزار اندازه‌گیری ۴۶۵
پیمانی
قراردادی ۷۶۵
پیمایش
اندازه‌گیری ۴۶۵
پینه
تکه ۵۳
خال ۴۳۷
پینه‌بسته
سخت (سفت) ۳۲۶
پیه
چربی ۳۵۷
پیه‌سوز
مشعل ۴۲۰
پیوست
جمع ۳۸
متمَم ۴۰
همراهان (ملحقات) ۸۹
پیوستگی
اتحاد ۴۵
انسجام ۴۸
ترکیب ۵۰
تداوم ۷۱
وحدت ۸۸
دوره‌ای بودن ۱۴۱
استحکام ۳۲۹
پیوستن
پیوستن ۴۵
جمع کردن ۳۸
اضافه شدن ۳۸
ترکیب کردن ۵۰
ملاقات کردن ۲۹۵
همکاری کردن ۷۰۶
عضو شدن ۷۰۸
پیوسته
متحد ۴۵
پشت‌سرهم ۶۵
متداوم ۷۱
همراه ۸۹
ابدی ۱۱۵
همیشه ۱۳۹
پیوند
پیوند ۴۷
آمیختگی ۴۳
اتحاد ۴۵
مَفصَل ۴۵
انسجام ۴۸
کشاورزی ۳۷۰
پیوند عضو
جراحی ۶۵۸
پیوند زدن
پیوستن ۴۵
وصل کردن ۴۵
کار گذاشتن ۳۰۳
پیوندی
دورگه ۴۳
ت

تا
اگر ۸
واحد ۸۸
آناً ۱۱۶
خَم ۲۶۱
تا کردن
مدوّر کردن ۲۵۰
پیچاندن ۲۵۱
خَم کردن ۲۶۱
شیار کشیدن ۲۶۲
تاب
تناوب ۱۴۱
توان ۱۶۰
قدرت ۱۶۲
آویز ۲۱۷
انحنا ۲۴۸
پیچ‌وتاب ۲۵۱
خَم ۲۶۱
پس‌نشینی ۲۸۰
جایگزینی نوسانی ۳۱۷
صبر ۸۲۳
ژیمناستیک ۸۳۷
تاب انداختن
پیچاندن ۲۵۱
تاب آوردن
طولانی شدن ۱۱۳
تداوم بخشیدن ۱۴۶
تجربه کردن ۱۵۴
مقاومت کردن ۷۱۵
تاب برداشتن
پیچیدن ۲۵۱
تاب خوردن
متناوب بودن ۱۴۱
آویزان بودن ۲۱۷
دور زدن ۲۵۰
پیچیدن ۲۵۱
نوسان داشتن ۳۱۷
تاب دادن
مغشوش کردن ۶۳
انحنا دادن ۲۴۸
مدوّر کردن ۲۵۰
پیچاندن ۲۵۱
ازشکل طبیعی خارج کردن ۶۵۵
تابان
دافع ۳۰۰
گرم ۳۷۹
روشن ۴۱۷
درخشان ۴۲۰
تاباندن
خَم کردن ۲۶۱
تاب‌دار
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
تابستان
تابستان ۱۲۸
دوره ۱۱۰
تابستانی 
تابستانی ۱۲۸
تابش
دفع ۳۰۰
روشنی ۴۱۷
تشعشع ۴۱۷
تابع
تابع (منقاد) ۷۴۵
عارضی ۶
عمل ریاضی ۸۶
به‌علتِ ۱۵۷
پیرو ۲۸۴
آدم تأییدکننده ۴۸۸
مطیع ۷۳۹
نوکرانه ۸۷۹
تابع بودن
تابع بودن ۷۴۵
بستگی داشتن ۱۵۷
تحت سلطه بودن ۷۳۳
تابعیت
تعاقب ۶۵
اطاعت ۷۳۹
تابلو
کلاس (اتاق درس) ۵۳۹
تابلوی نقاشی ۵۵۳
تابناک
روشن ۴۱۷
نیکو ۶۴۴
جذّاب ۸۴۱
تابنده
ریسندگی ۲۰۸
دافع ۳۰۰
درخشان ۴۲۰
تابو
حرام ۷۵۷
تابوت
جعبه ۱۹۴
کفن ۳۶۴
تابه‌حال
الآن ۱۲۱
تابیدن
رشتن ۲۰۸

بافتن ۲۲۲
پیچاندن ۲۵۱
خَم کردن ۲۶۱
گرم شدن ۳۷۹
روشن کردن ۳۸۱
تشعشع کردن ۴۱۷
تابیده
اُریب ۲۲۰
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
تأثر
حساسیت فیزیکی ۳۷۴
احساسات گرم ۸۱۸
غم ۸۲۵
تأثرات
خوی ۸۱۷
تأثیر
تأثیر ۱۷۸
برتری ۳۴
علت ۱۵۶
توان ۱۶۰
عاملیت ۱۷۳
وسیله بودن ۶۲۸
اهمیت ۶۳۸
احساس ۸۱۸
تهییج ۸۲۱
اعتبار ۸۶۶
تأثیرپذیر
تأثیرپذیر ۸۱۹
زنده ۳۶۰
قابل تحریک ۸۲۲
تندطبع ۸۹۲
تأثیرپذیری
حساسیت فیزیکی ۳۷۴
تأثیر داشتن
تأثیر داشتن ۱۷۸
نقش داشتن ۱۵۶
تأثیر قوی گذاشتن ۸۲۱
تأثیرگرفته
تبدیل‌شده ۱۴۷
تاج
قلّه . رأس ۲۱۳
نشان سلطنت ۷۴۳
جواهرات ۸۴۴
تاج پیروزی
افتخارات ۸۶۶
تاج زیتون
جایزه ۷۲۹
تاج گل
احترامات ۹۲۰
تاجدار
شاه ۷۴۱
تاجر
تاجر ۷۹۴
عامل ۶۸۶
فروشنده ۷۹۳
ضرابخانه ۷۹۷
تاحدودی
نسبتاً ۹
تاخت
خرام ۲۶۵

اسب ۲۷۳
حمله ۷۱۲
تاخت آوردن
یورش بردن ۷۱۲
تاخت‌زنان
سریع ۲۷۷
تاختن
سریع رفتن ۲۷۷
یورش بردن ۷۱۲
جنگ کردن ۷۱۸
درمذمت شخصی سخن گفتن ۹۲۴
تأخر
تأخر ۱۲۰
آینده ۱۲۴
پیروی ۲۸۴
عقب‌ماندگی ۶۷۰
تأخیر
تأخیر ۱۳۶
تمدید ۱۱۳
توقف ۱۴۵
کُندی ۲۵۷
آهستگی ۲۷۸
غفلت ۴۵۸
باتأخیر ۱۳۶
تأخیر داشتن
دیر بودن ۱۳۶
تأدیب
آموزش ۵۳۴
مشورت ۶۹۱
مجازات ۹۶۳
مجازات بدنی ۹۶۳
تأدیه کردن
پرداخت کردن ۸۰۴
تار
تار [ساز] ۴۱۴
طناب ۴۷
رشته ۲۰۸
بافندگی ۲۲۲
بی‌شکل ۲۴۴
تنباکو ۳۸۸
تاریک ۴۱۸
کم‌نور ۴۱۹
کدر ۴۲۳
ناواضح ۴۴۴
تار عنکبوت
تَله (دام) ۵۴۲
تاراج
تخریب ۱۶۵
غارت ۷۸۸
غنایم ۷۹۰
تاراج کردن
ازآبادی انداختن ۱۶۵
تاراندن
متفرق کردن ۷۵
تارَک
قلّه . رأس ۲۱۳
سَر ۲۱۳
تارک دنیا
گوشه‌گیر ۸۸۳

ازدواج‌نکرده ۸۹۵
مرتاض ۹۴۵
تاروپود
ساختار ۳۳۱
تاری
بی‌شکلی ۲۴۴
تاریکی ۴۱۸
تاریخ
تقویم ۱۰۸
زمان‌سنجی ۱۱۷
وقایع‌نگاری ۱۱۷
گذشته ۱۲۵
روایت ۵۹۰
تاریخچه
پیشینه ۵۴۸
تاریخ‌گذاری
تاریخ‌گذاری کردن ۱۰۸
تاریخی
واقعی ۱
گذشته ۱۲۵
قدیمی ۱۲۷
به‌یادمانده ۵۰۵
ثبت / ضبط شده ۵۴۸
تشریحی ۵۹۰
مهم ۶۳۸
مشهور ۸۶۶
تاریک
تاریک ۴۱۸
آشفته ۶۱
سیاه ۴۲۸
ناپیدا ۴۴۴
ناواضح ۴۴۴
نومیدکننده ۸۵۳
تاریک بودن ۴۱۸
تاریک کردن
تاریک کردن ۴۱۸
کم‌نور کردن ۴۱۹
تاریک‌وروشن
گرگ‌ومیش ۴۱۹
تاریکی
تاریکی ۴۱۸
پیچیدگی ۶۱
عصر ۱۲۹
رنگ‌پریدگی ۴۱۹
تازگی
تازگی ۱۲۶
نوآوری ۲۱
اخیراً ۱۲۶
گوارایی ۶۵۲
لذت‌بخشی ۸۲۶
زیبایی ۸۴۱
مُد ۸۴۸
تازه
نخستین ۶۸
خاص ۸۰
نو ۱۲۶
به‌یادمانده ۵۰۵
من‌درآوردی ۵۶۰
گوارا ۶۵۲
حفظ‌شده ۶۶۶
لذت‌بخش ۸۲۶
تازه‌سازی
تعمیر ۶۵۶
رفع خستگی ۶۸۵
تازه شدن
تازه شدن ۶۸۵
بازسازی شدن ۶۵۶
تازه‌کار
نوآموز ۵۳۸
تجهیز‌نشده ۶۳۶
غیر‌ماهر ۶۹۵
تازه‌کیش
شخص تغییر‌یافته ۱۴۷
تازه‌وارد
تازه‌وارد ۲۹۷
تازه‌به‌دوران‌رسیده ۱۲۶
تازه‌داماد
متأهل ۸۹۴
تازیانه
وسیلۀ‌ شکنجه ۹۶۴
تازیدن
سریع رفتن ۲۷۷
یورش بردن ۷۱۲
تأسف
تأسف ۸۳۰
نامرادی ۵۰۹
غم ۸۲۵
دلسوزی ۹۰۵
توبه ۹۳۹
تأسف‌آور 
تأسف‌آور ۸۳۰
تأسف داشتن
متأسف شدن ۸۳۰
تأسی
تقلید ۲۰
پیروی ۲۸۴
تأسی کردن
مشابه عمل کردن ۲۰
دنبال کردن ۲۸۴
تأسیس
دربر گرفتن ۵۶
آغاز ۶۸
تثبیت ۱۵۳
استقرار ۱۸۷
مشارکت ۷۷۵
تأسیس کردن
تأسیس کردن ۷۷۵
بنیاد نهادن ۶۸
افتتاح کردن ۶۸
تأسیسات
ماشین‌آلات ۶۳۰
تاشده
خَم‌شده ۲۶۱
تاشو
جداشدنی ۴۶
خَم‌شده ۲۶۱
منعطف ۳۲۷
تافتن ◄ تابیدن
رشتن ۲۰۸

مدوّر کردن ۲۵۰
تافته
ذاتی ۵
منسوج ۲۲۲
گداخته ۴۳۱
تافتون
نان ۳۰۱
تاک
میوه ۳۰۱
درخت ۳۶۶
تاکتیک
تدابیر جنگی ۶۸۸
فن جنگ ۷۱۸
تاکتیکی
رفتاری ۶۸۸
تاکستان
مزرعه ۳۷۰
باغ ۳۷۰
تاکسی
وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۲۷۴
تاکنون
تاکنون ۱۲۱
قبلاً ۱۲۵
تأکید
اظهار . تأکید ۵۳۲
اغراق ۵۴۶
تلفظ ۵۷۷
پافشاری ۶۰۰
تأکید کردن
تأکید کردن ۵۳۲
جلب توجه کردن ۴۵۵
تالاب
باتلاق ۳۴۷
تالار
تالار ۱۹۴
اتاق کنفرانس ۵۸۴
تألم
دَرد ۳۷۷
غم ۸۲۵
تالی
بعدی ۶۵
اعقاب (آیندگان) ۶۷
دوگانه ۹۰
متعاقب ۱۵۴
تألیف
گردآوری ۷۴
تولید ۱۶۴
نگارش ۵۸۶
تام
کلی ۵۲
کامل (پُر) ۵۴
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
تامپون
پوشش طبی ۶۵۸
تأمل
درنگ ۱۴۵
توجه ۴۵۵
تأمین
ایمنی ۶۶۰
تدارک ۶۶۹
آماده ۶۶۹
تأمین کردن
تأمین کردن ۶۲۹
جمع کردن ۷۴
وسیله کردن ۶۲۹
آماده کردن ۶۶۹
تأمین مالی
تأمین مالی ۷۹۷
بودجه ۸۰۶
تانژانت
نسبت ۸۵
تانسیون
کمیت ۲۶
انرژی ۱۶۰
تانک
بشکه ۱۹۴
چیز عظیم ۱۹۵
انبار ۶۳۲
وسیلۀ نقلیۀ جنگی ۷۲۳
تانکر
بشکه ۱۹۴
نقلیه ۲۶۷
تأنی
تأخیر ۱۳۶
تاوان
جبران ۳۱
عوض ۱۵۰
ازدست دادن حق ۹۱۶
جریمه ۹۶۳
تاول
کیسه ۱۹۴
ورم ۲۵۳
بیماری پوستی ۶۵۱
تأویل
تفسیر ۵۲۰
تائب
توابین ۹۳۹
توبه‌کرده ۹۳۹
غیر‌تائب ۹۴۰
تایپ
نوع ۷۷
خطاطی ۵۸۶
تایپ کردن
نگارش ۵۸۶
تایپیست
متصدی ثبت ۵۴۹
تایر
چرخ ۲۵۰
تأیید
تأیید ۷۵۸
سازگاری ۲۴
مدرک ۴۶۶
معرفی‌نامه ۴۶۶
اثبات ۴۷۸
نظر موافق ۴۸۸
هماهنگی ۷۱۰
اجازه ۷۵۶
تحسین ۹۲۳
عدم تأیید
ردّ ۶۰۷
تأیید شدن 
تأیید شدن ۷۵۸
تأییدشده
تأییدشده ۷۵۸
برقرار ۱۵۳
مصوب ۴۸۸
تأیید کردن
تأیید کردن ۷۵۸
شهادت دادن ۴۶۶
صحه گذاشتن ۴۸۸
اجازه دادن ۷۵۶
پسندیدن ۹۲۳
تأییدکننده
تأییدکننده ۴۶۶
شاهد ۴۶۶
اثبات‌کننده ۴۷۸
آدم تأییدکننده ۴۸۸
مؤید ۹۲۳
تأییدنشده
سوگند‌نخورده ۴۶۷
بدون مجوز ۹۱۶
تأیید نکردن
ردّ کردن ۶۰۷
تأییدیه
معرفی‌نامه ۴۶۶
مجوز (اجازه) ۷۵۶
تب
آشوب ۳۱۸
ناخوشی ۶۵۱
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
تب‌آلود
ناسالم ۶۵۱

بیمار ۶۵۱
تب‌بر
پادزهر ۶۵۸
تسکین‌دهنده ۸۳۱
تب‌زده
گرم ۳۷۹
ناسالم ۶۵۱
تبناک
ناسالم ۶۵۱

بیمار ۶۵۱
تبادر
تقدم [درترتیب] ۶۴
شتاب ۲۷۷
تبادل
همطرازی ۲۸
جایگزینی ۱۵۰
تغییر متقابل ۱۵۱
تبادل کردن
به‌هم زدن ۶۳
جایگزین کردن ۱۵۰
مبادله کردن ۱۵۱
تبادل نظر کردن ۵۸۴
تبار
خانواده ۱۱
نژاد ۱۱
مبدأ ۶۸
منشأ ۱۵۶
تبانی
توطئه ۶۲۳

سازش ۷۷۰
گناهکاری ۹۳۶
تباه
منقرض ۲
آشفته ۶۱
خراب ۱۶۵
شرّ ۶۱۶
ناپاک ۶۴۹
تباه شدن
نیست شدن ۲
خراب شدن ۱۶۵

شرور بودن ۹۳۴
تباه کردن
تباه کردن ۱۶۵
نیست کردن ۲
تباه‌کننده
مخرب ۱۶۵
تباهی
ویرانی ۱۶۵
نادرستی ۹۳۰
بی‌تقوایی ۹۸۰
تباین
جدایی ۴۶
ضدیت ۷۰۴
تباین داشتن
متفاوت بودن ۱۵
ضدیت کردن ۷۰۴
تبحر
حکمت ۴۹۰
مهارت ۶۹۴
تبحر داشتن
ماهر بودن ۶۹۴
تب‌خال
بیماری پوستی ۶۵۱
تبختر
ادا ۸۵۰
تبخیر
تبخیر ۳۳۸
گاز ۳۳۶
خشک‌سازی ۳۴۲
تبخیر شدن
تبخیر شدن ۳۳۸
خشک بودن ۳۴۲
تبخیر کردن
تبخیر کردن ۳۳۸
منقبض کردن ۱۹۸
بیرون فرستادن ۳۰۰

خشک کردن ۳۴۲
تبدّل انواع
تنوع ۸۲
تکامل ۳۱۶
تبدیل
تبدیل ۱۴۷
عمل ریاضی ۸۶
دگرگونی ۱۴۳
جایگزینی ۱۵۰
تغییر متقابل ۱۵۱
تکامل ۳۱۶
انتقال ملک ۷۸۰
تبدیل شدن
تبدیل شدن ۱۴۷
شُدن ۱
تغییر کردن ۱۴۳
تبدیل‌شده 
تبدیل‌شده ۱۴۷
تبدیل کردن
تبدیل کردن ۱۴۷
متفاوت کردن ۱۹
تبذیر
ولخرجی ۸۱۵
تبر
تبر ۷۲۳
صاف‌کننده ۲۱۶
چیز تیز ۲۵۶
تبرّا
اجتناب ۶۲۰
بی‌گناهی ۹۳۵

تبرئه ۹۶۰
تبرّز
تظاهر ۴۴۵
تبرزین
تبر ۷۲۳
تبرک
فال ۵۱۱
میمون ۵۱۱
خِیر ۶۱۵
خوشبختی ۷۳۰
تبری ◄ تبرا
تبرید
سرمایش ۳۸۲
مادۀ تبرید ۳۸۴
تبریک
تبریک ۸۸۶
شادمانی ۸۳۵
تبریک گفتن ۸۸۶
تبریک‌آمیز
تبریک‌آمیز ۸۸۶
یادگاری ۸۷۶
تبرئه
تبرئه ۹۶۰
آزادسازی ۷۴۶
عفو ۹۰۹
معافیت ۹۱۹
حمایت ۹۲۷
محاکمه ۹۵۹
تبرئه‌شده
بَری ۹۶۰
تبرئه کردن
تبرئه کردن ۹۶۰
معاف کردن ۹۱۹
تخفیف دادن [مجازات] ۹۲۷
تبسم
خنده ۸۳۵
تبسم کردن
لبخند زدن ۸۳۵
تبصره
مفاد ۷۶۶
تبعه
رعیت ۷۴۲
تابع ۷۴۵
تبعیت
تعاقب ۶۵
تطبیق ۸۳
علیت ۱۵۶
ناتوانی ۱۶۱
پیروی ۲۸۴
انقیاد ۷۴۵
تبعیت کردن
دنبال کردن ۲۸۴
تبعید
انتقال ۱۸۸
صدور ۲۹۸
دفع ۳۰۰
محکومیت ۹۶۱
تبعیدی
پناهنده ۳۰۰
تبعیض
تمیز (تَعیّن) ۱۵
قوۀ تمیز ۴۶۳
بی‌عدالتی ۹۱۴
تبعیض نژادی
تعصب ۴۸۱
تبلور
جزء اساسی ۵
مادیت ۳۱۹
تمرکز ۳۲۴
سختی (سفتی) ۳۲۶
تبلیغ
روابط عمومی ۵۲۸
آگهی تجاری ۵۲۸
تبلیغات
شایعه ۵۲۹
تبهکار
پلید ۶۱۶
شرور ۹۳۴
تبهکاری
بَدی ۶۴۵
شرارت ۹۳۴
تپانچه
تفنگ ۷۲۳
تپش
تناوب ۱۴۱
نوسان ۳۱۷
اسپاسم ۳۱۸
بیماری قلبی ۶۵۱
احساس ۸۱۸
تپق
مشکلِ سخن ۵۸۰
تپل
چاق ۱۹۵
تپه
تپه ۲۰۹
پشته ۲۵۳
تپیدن
متناوب بودن ۱۴۱
نوسان داشتن ۳۱۷
متلاطم بودن ۳۱۸
تتبع
کنجکاوی ۴۵۳
تتمه
باقیمانده ۴۱
حساب در دفترداری ۸۰۸
تثبیت 
تثبیت ۱۵۳
تثبیت کردن
ثبات دادن ۱۵۳
تثلیث
تثلیث ۹۶۵
سه‌گانگی ۹۳
تثنیه
دوگانگی ۹۰

دوگانگی [دین] ۹۶۵
تجارت
تجارت ۷۹۱
اشتغال ۶۲۲

اکتساب ۷۷۱
تجارت کردن
تجارت کردن ۷۹۱
وابسته بودن ۱۲
مبادله کردن ۱۵۱
مشغول کار شدن ۶۲۲

سود بردن ۷۷۱
تجاری
تجاری ۷۹۱
مربوط به‌کسب ۶۲۲

سودآور ۷۷۱
سلیقۀ بد ۸۴۷
نام تجاری:
تعیین هویت ۵۴۷
نام ۵۶۱
تجاسر
شجاعت ۸۵۵
بی‌قانونی ۹۵۴
تجانس
همگنی ۱۶

تشابه ۱۸
تجانس داشتن
شبیه بودن ۱۸
تجاهر
تظاهر ۸۵۰
تجاهل کردن
ربط نداشتن ۱۰
تجاوز
دخول ۲۹۷
پا فراتر گذاشتن ۳۰۶
حمله ۷۱۲
غصب ۹۱۶
قانون‌شکنی ۹۵۴
تجاوز جنسی ۹۵۱
تجاوز کردن
فراتر رفتن ۳۰۶
تجدد
تجدد ۱۲۶
مُد ۸۴۸
تجدد‌طلب
خارج اززمان خود ۱۱۸
تجدید
دوبرابری ۹۱
تکرار ۱۰۶
بازسازی ۶۵۶
تجدید حیات
زندگی ۳۶۰

 احیا ۶۵۶
تجدید قوا
تقویت ۱۶۲
تجدید کردن
تکرار کردن [عمل] ۱۰۶
تجدید محتوا 
تجدید محتوا کردن ۶۳۳
تجربه
آزمایش ۴۶۱
دانش ۴۹۰
عرف ۶۱۰
عادت دادن ۶۱۰
احساس ۸۱۸
فقدان تجربه ۴۶۴
تجربه کردن
تجربه کردن ۱۵۴
آزمایش کردن ۴۶۱
بداهه گفتن ۶۰۹
احساس دادن ۸۱۸
تجربه‌گرایی 
تجربه‌گرایی ۴۶۱
تجربی
آزمایشی ۴۶۱
علوم تجربی
فیزیک ۳۱۹

علم ۴۹۰
تجرد
تجرد ۸۹۵
اجتماعی نبودن ۸۸۳
طریقت ۹۹۱
تجرّی
گستاخی ۸۷۸
تجرید
اندیشه ۴۴۹
ایده ۴۵۱
عدم صراحت کلام ۵۶۸
طریقت ۹۹۱
تجزیه
تجزیه ۵۱
جداسازی ۴۶
عدم انسجام ۴۹
تفرق ۷۵
تخریب ۱۶۵
شیمی ۳۱۹
مرگ ۳۶۱
بوی بد ۳۹۷
اضمحلال ۶۵۵
تجزیه شدن
تجزیه شدن ۵۱
تجزیه‌شدنی
تجزیه‌شدنی ۵۱
تجزیه‌شده
تجزیه‌شده ۵۱
تضعیف‌شده ۱۶۳
زوال‌یافته ۶۵۵
تجزیه کردن
تجزیه کردن ۵۱
طبقه‌بندی کردن ۶۲
جدایی انداختن ۹۷۸
تجسد
دگرگونی ۱۴۳
تجسس
کنجکاوی ۴۵۳
جستجو ۴۵۹
کشف ۴۸۴
تجسس پلیسی ۴۵۹
تجسم
تجسم ۵۵۱
مادیت ۳۱۹
ظاهر ۴۴۵
تجسم غیرواقعی ۵۵۲
تجسمی
هنر تجسمی ۵۵۱
تجلّی
تجلی ۵۲۲
وقوع ۱۵۴
پیدایی ۴۴۳
تظاهر ۴۴۵
وحی ۹۷۵
طریقت ۹۹۱
محل تجلی:
نمونه ۵۲۲
تجلی ذات 
تجلی ذات ۹۶۵
تجلیل
یادبود ۵۰۵
جایزه ۷۲۹
بزرگداشت ۸۶۶
نگاه‌داشت ۸۷۶
تجلیل کردن
تجلیل کردن ۸۶۶
اهمیت دادن ۶۳۸
سلام رساندن ۸۸۴
تقدیس کردن ۹۷۹
تجمع
گردهم‌آیی ۷۴
محل تجمع:
کانون ۷۶
تجملی
آرایشی ۸۴۴
فخرفروش ۸۷۵
تجهیز
تدارک ۶۶۹
تجهیز‌نشده
تجهیز‌نشده ۶۳۶
ناقص ۵۵
تجویز
درمان ۶۵۸
مشورت ۶۹۱
اجازه ۷۵۶
تحسین ۹۲۳
تجویزشده
درمانی ۶۵۸
تجویز کردن
طبابت کردن ۶۵۸
مشورت دادن ۶۹۱
تجیر
دیوار ۲۳۵
حصار ۲۳۵
تحاشی
دور شدن ۲۹۰
انکار ۵۳۳
اجتناب ۶۲۰
خودداری ۷۴۷
تحبیب
دوستی ۸۸۰
تحت
پایینی ۲۱۰
زیر ۲۱۰
تحت‌الحمایه
درپناه ۶۶۰
تحت‌اللفظی
معنایی ۵۱۴
تحت بازداشت
زندانی ۷۴۷
تحت پوشش
درپناه ۶۶۰
تحت تسلط
تابع ۷۴۵
تحت سلطه بودن ۷۳۳
تحت کنترل
منظم ۶۰

تابع ۷۴۵
تحت نفوذ
متأثر ۸۱۸
تَحتِ یدِ
درتصرفِ ۷۷۳
تحتانی
پایین ۲۱۰
تحجر
تمرکز ۳۲۴
سختی (سفتی) ۳۲۶
تحدب
تحدب ۲۵۳
انحنا ۲۴۸
کروی بودن ۲۵۲
تحدید
تحدید ۷۴۷
کاهش ۳۷
تقلیل ۳۷
احاطه ۲۳۲
حدّ ۲۳۶
سختگیری ۷۳۵
ممنوعیت ۷۵۷
تحذیر
اخطار ۶۶۴
توبیخ ۹۲۴
تحرک
فعال بودن [م] ۱۷۴
حرکت ۲۶۵
عدم تحرک:
عدم تحرک ۲۶۶
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
تحرکات
انتقال ۲۷۲
تحریر
موسیقی آوازی ۴۱۲
خطاطی ۵۸۶
تحریف
به‌هم‌ریختگی ۲۴۶
غیر‌حقیقت ۵۴۳
تجسم غیرواقعی ۵۵۲
تحریف‌شده 
تحریف‌شده ۵۵۲
تحریک
تحریک ۶۱۲
افزایش ۳۶
اغتشاش ۶۳

تقویت ۱۶۲
انگیزش ۶۱۲
تهییج ۸۲۱
تشدید درد ۸۳۲
تحریک‌پذیر
قابل تحریک ۸۲۲
تندوتیز [حواس] ۱۷۴
حساس ۳۷۴
زودرنج ۸۱۹
تحریک‌پذیری
تحریک‌پذیری ۸۲۲
احساسات گرم ۸۱۸
حساسیت روحی ۸۱۹
خشم ۸۹۱
تندطبعی ۸۹۲
تحریک‌شده
تحریک‌شده ۸۳۲
متأثر ۸۱۸
تحریک کردن
تحریک کردن ۶۱۲
تهییج کردن ۸۲۱
میل ایجاد کردن ۸۵۹
تحریک‌کننده
آشوبگر ۷۳۸
تحریم
جداسازی ۴۶
خودداری ۷۴۷
ممنوعیت ۷۵۷
تحریم‌شده
حرام ۷۵۷
تحریم کردن
مستثنی کردن ۵۷
قدغن کردن ۷۵۷
تحریم‌کننده
تحریم‌کننده ۷۵۷
انحصاری ۵۷
مانع ۷۰۲
تحسر
غم ۸۲۵
تأسف ۸۳۰
تحسین
تحسین ۹۲۳
شگفت ۸۶۴
بزرگداشت ۸۶۶
ستایش ۹۲۳
تحسین شدن ۹۲۳
تحسین کردن
دوست داشتن ۸۸۷
پسندیدن ۹۲۳
آفرین گفتن ۹۲۳
تحصن
ایمنی ۶۶۰

مأمن ۱۹۲

پناهگاه ۶۶۲
تحصن کردن
پناه جستن ۶۶۰
پناه گرفتن ۶۶۲
تحصن‌گاه
مأمن ۱۹۲

پناهگاه ۶۶۲
مکان مقدس ۹۹۰
تحصیل
یادگیری ۵۳۶
تدارک ۶۶۹
تحصیل درآمد
اکتساب ۷۷۱
تحصیل کردن
یاد گرفتن ۵۳۶
تحصیلات
فرهنگ ۴۹۰
تحصیل‌دار
جمع‌کننده ۷۸۲
تُحفه
هدیه ۷۸۱
تحقق
وقوع ۱۵۴

تکامل ۳۱۶
مادیت ۳۱۹
قطعیت ۴۷۳
تجسم ۵۵۱
تحقیر
تحقیر ۹۲۲
دست‌کم گرفتن ۴۸۳
حقارت ۸۷۲
خفت ۸۷۲
بی‌احترامی ۹۲۱
توهین ۹۲۱
تحقیر شدن ۸۷۲
موضوع تحقیر:
لکۀ ننگ ۸۶۷
تحقیر‌شده
تحقیر‌شده ۸۷۲
خوار ۹۲۲
تحقیر کردن
تحقیر کردن ۹۲۲
دست کم گرفتن ۴۸۳
استهزا کردن ۸۵۱
رسوا کردن ۸۶۷
خوار شمردن ۹۲۲
تحقیر‌کننده
تحقیر‌کننده ۹۲۲
خوار‌کننده ۸۶۷
متکبر ۸۷۳
ازشأن کاهنده ۹۲۶
تحقیق
کنجکاوی ۴۵۳
پرسش ۴۵۹
جستجو ۴۵۹
کشف ۴۸۴
مطالعه ۵۳۶
محاکمه ۹۵۹
تحقیق کردن
کنجکاوی کردن ۴۵۳
تحقیقاً
به‌دقت ۴۵۷
حتماً ۴۷۳
تحکم
زور ۷۳۵
تحلیف
سوگند ۵۳۲
تحلیل
عدم ۲
تغذیه ۳۰۱
شناخت‌شناسی ۴۴۹
تحلیل رفتن
تشبیه ۱۸
منقبض شدن ۱۹۸
خسته شدن ۶۸۴
تحلیل کردن
طبقه‌بندی کردن ۶۲
تحمل
قدرت ۱۶۲
آسان‌گیری ۷۳۶
صبر ۸۲۳
رحم ۹۰۵
قابل تحمل ۶۱۵
تحمل کردن
صبر کردن ۱۳۶
ثبات داشتن ۱۵۳
نگاه داشتن ۲۱۸
صبور بودن ۸۲۳
رنج بردن ۸۲۵
رحم کردن ۹۰۵
تحمیق
حماقت ۴۹۹
بدآموزی ۵۳۵
غیر‌حقیقت ۵۴۳
تحمیل
شدت ۱۷۶
فشردگی ۱۹۸
اکراه ۵۹۸
اجبار ۷۴۰
تحمیل کردن
زور به‌کار بردن ۱۷۶
ایجاب کردن ۵۹۶
مجبور کردن ۷۴۰
تحمیلی
اجباری ۷۴۰
تحول
تغییر ۱۴۳
گذار ۱۴۷
انقلاب ۱۴۹
تحویل
چرخه ۱۴۱
انتقال ۲۷۲

سال‌تحویل ۳۲۱
انتقال ملک ۷۸۰
تحویل دادن
منتقل کردن ۲۷۲
تحویل یافتن
اتفاق افتادن ۱۵۴
تحیر
پریشانی خیال ۴۵۶
شوریدگی ۵۰۳
شگفت ۸۶۴
طریقت ۹۹۱
فقدان تحیر:
فقدان تحیر ۸۶۵
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
تخاصم
دشمنی ۸۸۱
تخت
قرارگاه ۱۸۷
کم‌عمق ۲۱۲
افقی ۲۱۶
صندلی ۲۱۸
تختخواب ۲۱۸
کُند ۲۵۷
خواب ۶۷۹
نشان سلطنت ۷۴۳
تختال
صفحه ۲۰۷
تختخواب 
تختخواب ۲۱۸
تخته
چوب ۳۶۶
تخته‌سیاه
کلاس (اتاق درس) ۵۳۹
نوشت‌افزار ۵۸۶
تخته‌نرد
بازی تخته‌ای ۸۳۷
تخریب
تخریب ۱۶۵
نابودی ۲
انقلاب ۱۴۹
اضمحلال ۶۵۵
تخریب کردن ۱۶۵
تخصص
ویژگی ۸۰
حکمت ۴۹۰
مهارت ۶۹۴
تخصیص
تسهیم ۷۸۳
تخصیص دادن
ازپیش تعیین کردن ۶۰۸
تسهیم کردن ۷۸۳
حق را به‌حق‌دار دادن ۹۱۵
تخطئه
ابطال ۴۷۹
ردّ ۶۰۷
تخطئه کردن
درمذمت شخصی سخن گفتن ۹۲۴
تخفیف
تخفیف ۸۱۰
تقلیل ۳۷
رقم کاهنده ۴۲
تسکین ۸۳۱
تحقیر ۹۲۲
باتخفیف
منهای ۳۹
مجاناً ۸۱۲
تخفیف دادن
تخفیف دادن [درد] ۱۷۷
تخفیف دادن [مبلغ] ۸۱۰
تخفیف دادن [مجازات] ۹۲۷
دست کم گرفتن ۴۸۳
مدارا کردن ۷۳۶
تخلخل
شکاف ۲۰۱
تخلف
خطا ۴۹۵
تخلیه
تخلیه ۳۰۰
تخلیۀ روده
تخلیۀ روده ۳۰۲
دفع بدنی ۳۰۰
تخلیه کردن
خالی کردن ۱۹۰
منزل رها کردن ۲۹۶
خالی کردن ۳۰۰
تخلیه‌کننده
دفع‌کننده ۳۰۰
تخم
مبدأ ۶۸
تیره ۷۷
آلت تناسلی ۱۶۷
غلات ۳۰۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
تخم چشم
چشم ۴۳۸
تخم مرغی
کروی ۲۵۲
تخماق
چکش ۲۷۹
تخمک
باروری ۱۶۷
تخمه
نژاد ۱۱
آجیل ۳۰۱
تخمیر
تجزیه ۵۱
آشوب ۳۱۸
حباب ۳۵۵
تخمیر شدن
ترش شدن ۳۹۳
تخمین
تخمین ۴۸۰
عمل ریاضی ۸۶
نزدیکی ۲۰۰
تقرب ۲۸۹
اندازه‌گیری ۴۶۵
حدس ۵۱۲
تخمین زدن
ارزیابی کردن ۴۶۵
برآورد کردن ۴۸۰
تخمینی
تخمینی ۴۸۰
نزدیک ۲۰۰
تخویف
ارعاب ۸۵۴
تخیل
تخیل ۵۱۳
نوآوری ۲۱
ظاهر ۴۴۵
اندیشه ۴۴۹
افسانه ۵۴۳
ذوق (استعداد) ۶۹۴
زیرکی ۶۹۸
تداخل
آمیختگی ۴۳
مجاورت ۲۰۲
تشعشع ۴۱۷
تدارک
تدارک ۶۶۹
تهیه ۶۳۳
تدارکاتی 
تدارکاتی ۶۶۹
تداعی
یادآوری ۵۰۵
شم ۴۷۶
تداعی معانی
ایده ۴۵۱
تدافعی
مدافع ۷۱۳
هول‌کرده ۸۵۴
تداول
عمومیت ۷۹
عادت دادن ۶۱۰
استفاده ۶۷۳
تداول یافتن
عام بودن ۷۹
تداوم
تداوم ۷۱
دیرگذری ۱۱۳
دوره‌ای بودن ۱۴۱
ثبات ۱۴۴
عدم توقف ۱۴۶
تداوم بخشیدن ۱۴۶
عدم تداوم:
عدم تداوم ۷۲
عدم اتحاد ۴۶
عدم انسجام ۴۹
تداوم داشتن
تداوم داشتن ۷۱
بودن ۱
تداوم گناه
تداوم گناه ۹۴۰
بی‌تقوایی ۹۸۰
تدبیر
تدبیر ۶۲۳
اندیشه ۴۴۹
مهارت ۶۹۴
نیرنگ ۶۹۸
تدابیر جنگی
تدابیر جنگی ۶۸۸
فن جنگ ۷۱۸
تدبیر کردن
تدبیر کردن ۶۲۳
تدخین
تنباکو 
تنباکو ۳۸۸
تدریج
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درجه ۲۷
تدریجاً
تدریجاً ۲۷۸
آهسته ۲۷۸
تدریجی
تدریجی ۲۷
آهسته ۲۷۸
تدریس
آموزش ۵۳۴
تدریس کردن
درس دادن ۵۳۴
تدفین
تشییع جنازه ۳۶۴
تدلیس
فریب ۵۴۲
تدهین
حالت روغنی ۳۵۷
تدوین کردن
نوشتن ۵۸۶

طبقه‌بندی کردن ۶۲
تدیّن
تطبیق ۸۳
هشیاری ۹۴۸
دین ۹۷۳
زهد ۹۷۹
تذبذب
شک ۴۸۶
تذکار
یادآوری ۵۰۵
تذکر
یادآوری ۵۰۵
یادبود ۵۰۵
اخطار ۶۶۴
مشورت ۶۹۱
توبیخ ۹۲۴
طریقت ۹۹۱
تذکره
دیوان (کتاب) ۵۸۹
تذلل
حقارت ۸۷۲
تذهیب
هنر تجسمی ۵۵۱
کتاب ۵۸۹
تزیین ۸۴۴
هنرهای تزیینی ۸۴۴
تر
نو ۱۲۶
مربوط به‌آب ۳۳۹
نمناک ۳۴۱
تر بودن ۳۴۱
تر شدن
تر بودن ۳۴۱
تر کردن
نم کردن ۳۴۱

آب دادن ۳۳۹
تروتازه
تروتازه ۶۸۵
نو ۱۲۶
راحت ۳۷۶
تراب
خاک ۳۴۴
ترابری
ترابری ۲۷۲
ترافیک ۳۰۵
تراپی
تراپی ۶۵۸
شیمی ۳۱۹
تراجم
زندگینامه ۵۹۰
تراخم
کم‌سویی ۴۴۰
ترادف
تعاقب ۶۵
تراز
برابری ۲۸
همطرازی ۲۸
پایداری ۱۵۳
حالت افقی ۲۱۶
افقی ۲۱۶
توزین ۳۲۲
حساب ۸۰۸
تراز کردن
تسویه ۲۸
جبران کردن ۳۱
ترازنامه
گزارش‌های حسابداری ۸۰۸
ترازو
ترازو ۳۲۲
ابزار اندازه‌گیری ۴۶۵
ترازو کردن
وزن کردن ۳۲۲
تراژدی
نمایش ۵۹۴
شرّ ۶۱۶
تراژیک
دراماتیک ۵۹۴
تراش (--تراش)
چیز تیز ۲۵۶
تراشه
تکه ۵۳
پردازش داده‌ها ۸۶
میکروالکترونیک ۱۹۶
صفحه ۲۰۷
تراشیدن
بُریدن ۴۶
منقبض کردن ۱۹۸
شکل دادن ۲۴۳
مجسمه ساختن ۵۵۴
خوشگل کردن ۸۴۱
تراشیده
پلاستیک ۵۵۴
تراضی
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
ترافیک
ترافیک ۳۰۵
آشفتگی ۶۱
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تعدد ۱۰۴
تراکتور
ابزار کشاورزی ۳۷۰
تراکم
تراکم ۳۲۴
اتحاد ۴۵
انسجام ۴۸
چندبرابری ۱۰۱
پایداری ۱۵۳
فشردگی ۱۹۸
انسداد ۲۶۴
ترانه
موسیقی آوازی ۴۱۲
شعر ۵۹۳
تراوش
آمیختگی ۴۳
قلیان ۲۹۸
تراوش کردن
تراوش کردن ۲۹۸
بیرون فرستادن ۳۰۰
تراونده 
تراونده ۲۹۸
تراویدن
بیرون دادن ۳۰۲
تربت
مقبره ۳۶۴
تربچه
سبزی خوردن ۳۰۱
تربیت
فرهنگ ۴۹۰
آموزش ۵۳۴
تمدن ۶۵۴
رفتار ۶۸۸
ادب ۸۸۴
فقدان تربیت
فقدان تربیت ۸۴۷
بی‌ادبی ۸۸۵
تربیت شدن
یاد گرفتن ۵۳۶
تربیت غلط
بدآموزی ۵۳۵
تربیت کردن
تربیت کردن ۵۳۴
اهلی کردن ۳۶۹
آموختن ۵۳۴
تربیت‌کننده
مربی ۵۳۷
تربیتی
آموزشی ۵۳۴
ترتیب
ترتیب ۶۰
تنظیم ۶۲
دوره‌ای بودن ۱۴۱
شکل ۲۴۳
تقارن ۲۴۵
ترجمان
مفسر ۵۲۰
ترجمه 
ترجمه ۵۲۰
ترجمه کردن ۵۲۰
ترجمه‌شده
تعبیرشده ۵۲۰
ترجیح
برتری ۳۴
تقدم [درترتیب] ۶۴
تعصب ۴۸۱
انتخاب ۶۰۵
ترجیح دادن
انتخاب کردن ۶۰۵
پسندیدن ۹۲۳
ترجیع
تناوب ۱۴۱
آواز ۴۱۲
عروض ۵۹۳
ترحم
دلسوزی ۹۰۵
ترحم کردن
ترحم کردن ۹۰۵
حساس بودن ۸۱۹
سوگواری کردن ۸۳۶
ترحیم
عزاداری ۳۶۴
مرثیه ۸۳۶
دلجویی ۹۴۱
سوگواری ۸۳۶
ترحیم کردن
سوگواری کردن ۸۳۶
ترخیص
ترخیص ۳۰۰
آزادسازی ۷۴۶
اجازه ۷۵۶
عدم نگهداری ۷۷۹
تُرد
شکننده ۳۳۰
تُردی
شکنندگی ۳۳۰
تردست
تردست ۵۴۵
مقلد ۲۰
فالگیر ۵۱۱
ماهر ۶۹۴
جادوگر ۹۸۳
تردستی
تردستی ۵۴۲
ناپدیدی ۴۴۶
نیرنگ ۶۹۸
جادوگری ۹۸۳
تردید
تردید ۴۷۴
تأخیر ۱۳۶
عدم احتمال ۴۷۲
شک ۴۸۶
ناخوشی دماغی ۵۰۳
احتیاط ۸۵۸
بدون تردید
البته! ۴۷۸
تردید داشتن
تردید داشتن ۴۷۴
شک کردن ۴۸۶
ترس
ترس ۸۵۴
ناخوشی دماغی ۵۰۳
بزدلی ۸۵۶
احتیاط ۸۵۸
تقوا ۹۷۹
ازترس لرزیدن ۸۵۴
ترس روانی
فوبیا ۸۵۴
ترسان 
ترسان ۸۵۴
ترساندن
ترساندن ۸۵۴
منصرف کردن ۶۱۳
آژیر کشیدن ۶۶۵
افسرده کردن ۸۳۴
تهدید کردن ۹۰۰
ترسناک
ترسناک ۸۵۴
مبهوت‌کننده ۳۲
ناخوشایند ۶۴۵
تهدید‌کننده ۹۰۰
اشباح‌زده ۹۷۰
ترسناکی
دردناکی ۸۲۷
ترسو
ترسو ۸۵۶
ترسان ۸۵۴
انسان ضعیف ۱۶۳
آدم گریزپای ۶۲۰
ترسو بودن
ترسو بودن ۸۵۶
هول کردن ۸۵۴
ترسویی
بزدلی ۸۵۶
ترسیدن 
ترسیدن ۸۵۴
ترسیده
ترسان ۸۵۴
ترسیم
نقاشی ۵۵۳
ترسیم کردن
طراحی کردن ۲۳۳
نقاشی کردن ۵۵۳
ترش
ترش ۳۹۳
تیز [مزه] ۳۸۸
بدمزه ۳۹۱
عصبانی ۸۹۱
ترش بودن
ترش بودن ۳۹۳
ترش شدن ۳۹۳
ترشح
قلیان ۲۹۸
ترشحات ۳۰۲
تبخیر ۳۳۸
رطوبت ۳۴۱
ترشح کردن
مخلوط شدن ۴۳
تراوش کردن ۲۹۸
بیرون دادن ۳۰۲
ترشحی 
ترشحی ۳۰۲
ترشرو
ترشرو ۸۹۳
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
سختگیر ۷۳۵
مالیخولیایی ۸۳۴
بی‌ظرافت ۸۸۵
نامهربان ۸۹۸
ترشرو بودن
ترشرو بودن ۸۹۳
بی‌ادب بودن ۸۸۵
عصبانی بودن ۸۹۱
ترشرویی
ترشرویی ۸۹۳
ناراحتی ۸۲۷
بی‌روحی ۸۴۰
رنجش ۸۹۱
تنفر از بشر ۹۰۲
ترشی
ترشی ۳۸۹
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
اسید ۳۹۳
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
حفظ‌شده ۶۶۶
ترشی گذاشتن
حفظ کردن (سالم نگه‌داشتن) ۶۶۶
ترضیه
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
ترغیب
جاذبه ۲۹۱
انگیزش ۶۱۲
ترغیب کردن
تحریک کردن ۶۱۲
ترفند
فریب ۵۴۲
ترفیع
ترفیع ۳۱۰
صعود ۳۰۸
بهبود ۶۵۴

بزرگداشت ۸۶۶
ترقه
آتشبازی ۴۲۰
مواد منفجره ۷۲۳
ترقی
افزایش ۳۶
پیشروی ۲۸۵
بهبود ۶۵۴
ترقی دادن
بهتر کردن ۶۵۴
ترقی کردن
افزایش یافتن ۳۶
تَرک
ترک [عادت] ۶۱۱
ضعف ۱۶۳
خروج ۲۹۶
تغییر عقیده ۶۰۳
ترک استفاده کردن ۶۷۴
تَرَک
شکاف ۲۰۱
شیار ۲۶۲
عیب ۶۴۷
لکه ۸۴۵

تُرک
اهالی بومی ۱۹۱
ترک اعتیاد
ترک [عادت] ۶۱۱
تَرَک برداشتن
شکستن ۴۶
شکننده بودن ۳۳۰
ترک عادت 
ترک عادت دادن ۶۱۱
ترک کردن
ترک کردن ۶۱۱
خالی کردن ۱۹۰
رهسپار شدن ۲۹۶
برکنار بودن ۶۱۱
صرفنظر کردن ۶۲۱
ترک استفاده کردن ۶۷۴
ترک مخاصمه
برقراری صلح ۷۱۹
ترکاندن
شکستن ۴۶
ترک‌دار
لکه‌دار ۸۴۵
ترکش
پس‌نشینی ۲۸۰
مهمات ۷۲۳
ترکه
رباط ۴۷
تَرَکه
وراثت ۷۸۰
ترکیب
ترکیب ۵۰
آمیختگی ۴۳
ملغمه ۴۳
اتصال ۴۵
دربر گرفتن ۵۶
گردآوری ۷۴
تولید ۱۶۴
طرح کلی ۲۳۳
شکل ۲۴۳
شیمی ۳۱۹
خطوط چهره ۴۴۵
ترکیب شدن
ترکیب شدن ۵۰
ترکیب کردن
ترکیب کردن ۵۰
آمیختن ۴۳
پیوستن ۴۵
تشکیل دادن ۵۶
ترکیب‌کننده
تشکیل‌دهنده ۵۸
شکل‌دهنده ۲۴۳
ترکیبات
جزء ترکیبی ۴۳
مظروف ۱۹۳
ترکیدن
شکستن ۴۶
شکننده بودن ۳۳۰
ترم
دوره ۱۱۰
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
ترمز
ایست ۱۴۵
اتومبیل ۲۷۴
ترمز کردن
ایستادن (توقف کردن) ۱۴۵
متوقف شدن ۲۶۶
آهسته کردن ۲۷۸
ترمه
منسوج ۲۲۲
ترمیم
ترمیم ۶۵۴
تغییر ۱۴۳
تعمیر ۶۵۶
ترمیم کردن
تعمیر کردن ۶۵۶
ترمیم‌کننده
رفرمیست ۶۵۴
تعمیرکار ۶۵۶
ترمیمی
بازسازی‌کننده ۶۵۶
ترمینال
محل توقف ۱۴۵
پایانه ۲۷۲
مقصد ۲۹۵
ترن
قطار ۲۷۴
تره
سبزی خوردن ۳۰۱
تروپ
بازیگر ۵۹۴
تروریست
فرد انقلابی ۱۴۹
خرابکار ۶۶۳
حمله‌کننده ۷۱۲
تروریسم
اغتشاش ۶۳
ترویج
عادت دادن ۶۱۰
انگیزش ۶۱۲
تریاک
مواد مخدر ۶۵۸
تریاکی
معتاد949
تریبون
منبر ۵۳۹
اتاق دادگاه ۹۵۶
تریکو
منسوج ۲۲۲
تریلر
نقلیه ۲۶۷
کشش ۲۸۸
تز
تکامل ۳۱۶
مناظره ۴۷۵
تصور ۵۱۲
رساله ۵۹۱
تزار
شاه ۷۴۱
تزاروس
فرهنگ لغات ۵۵۹
تزاید
افزایش ۳۶
پیشروی ۲۸۵
بهبود ۶۵۴
تزریق
فروکنش ۳۰۳
تراپی ۶۵۸
تزریقاتی
پرستار ۶۵۸
تزکیه
احساس ۸۱۸
طریقت ۹۹۱
تزلزل
اغتشاش ۶۳
ضعف ۱۶۳
تردید ۴۷۴
شک ۴۸۶
تزویر
دورویی ۵۴۱
فریب ۵۴۲
کلاهبرداری ۵۴۲
تزیین
تزیین ۸۴۴
متمَم ۴۰
معنی مجازی ۵۱۹
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
زیباسازی ۸۴۳
تزیین کردن
تزیین کردن ۸۴۴
نظم دادن62
رنگارنگ کردن ۴۳۷
خوشگل کردن ۸۴۱
تزیینات ...

تزیینات ساختمان ۸۴۴
تزیینات لباس ۸۴۴
تزیینی
آرایشی ۸۴۴
هنرهای تزیینی ۸۴۴
تسامح
آسان‌گیری ۷۳۶
تساوی
تساوی ۲۸
برابری ۲۸
یکسانی ۱۳
تشابه ۱۸
تسویه ۲۸
جبران ۳۱
عدد ۸۵
تقارن ۲۴۵
عدم تساوی:
نابرابری ۲۹
تساهل
غفلت ۴۵۸
نرمش ۷۳۴
آسان‌گیری ۷۳۶
تسبیح
پرستش ۹۸۱
تست
امتحان ۴۵۹
آزمایش ۴۶۱
تسخیر
دخول ۲۹۷
انقیاد ۷۴۵
جادوگری ۹۸۳
تسخیر کردن
داخل شدن ۲۹۷
تحت انقیاد درآوردن ۷۴۵
وکیل تسخیری:
وکیل دعاوی ۹۵۸
تسرّی
شمول ۷۸
تسری دادن
تعمیم دادن ۷۹
تسریع
تعجیل ۱۳۵
تسریع کردن
زود بودن ۱۳۵
تسطیح
تسویه ۲۸
صاف بودن ۲۵۸
تسعیر
تبدیل ۱۴۷
جایگزینی ۱۵۰
تسعیر کردن
جایگزین کردن ۱۵۰
مبادله کردن ۱۵۱
تسکین
تسکین ۸۳۱
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
همدردی ۹۰۵
تسکین خاطر
دلجویی ۹۴۱
تسکین دادن
تسکین دادن ۸۳۱
کاستن ۳۷
ملایم کردن ۱۷۷
نرم کردن ۳۲۷
سست کردن ۶۷۹
آشتی دادن ۷۱۹
آرام کردن ۸۲۳
خوشنود کردن ۸۲۶
تسکین‌دهنده
تسکین‌دهنده ۸۳۱
نیروبخش ۶۸۵
تسکین یافتن 
تسکین یافتن ۸۳۱
تسکین‌یافته ۸۳۱
تسلا ◀ تسلی
تسلسل
تعاقب ۶۵
تداوم ۷۱
تسلط
برتری ۳۴
تقدم [درترتیب] ۶۴
توان ۱۶۰
تأثیر ۱۷۸
مهارت ۶۹۴
حکمرانی ۷۳۳
انقیاد ۷۴۵
تسلط داشتن
تسلط داشتن ۷۳۳
تفوق داشتن ۳۴
حکمرانی کردن ۷۳۳
تسلط‌گرا
مستبد ۷۳۵
تسلی
تسکین ۸۳۱
همدردی ۹۰۵
تسلی‌دهنده
دلسوز ۹۰۵
تسلیت
سوگواری ۸۳۶
همدردی ۹۰۵
تسلیت گفتن
سوگواری کردن ۸۳۶
ترحم کردن ۹۰۵
تسلیحات
تسلیحات ۷۲۳
تسلیم
تسلیم ۷۲۱
تطبیق ۸۳
ناتوان ۱۶۱
نرم ۳۲۷
عدم انتظار ۵۰۸
مطیع ۷۳۹
سازش ۷۷۰
دهش ۷۸۱
حقارت ۸۷۲
نوکری ۸۷۹
تسلیم شدن
تسلیم شدن ۷۲۱
کهتر بودن ۳۵
منطبق بودن ۸۳
نرم شدن ۳۲۷
رضایت دادن ۴۸۸
تأیید کردن ۷۵۸
افسردن ۸۳۴
تسلیم‌شده
تسلیم‌شده ۷۲۱
ناتوان ۱۶۱
رام‌شدنی ۷۰۱
حقیر ۸۷۲
تسمه
رباط ۴۷
تسمیه
تعیین هویت ۵۴۷
نام‌گذاری ۵۶۱
تسهیل
سادگی ۴۴
آسانی ۷۰۱
تسهیل کردن
آسان کردن ۷۰۱
تسهیلات
اعطای وام ۷۸۴
تسهیم 
تسهیم ۷۸۳
تسهیم کردن
تسهیم کردن ۷۸۳
تعیین مقدار کردن ۲۶
تسهیم‌کننده 
تسهیم‌کننده ۷۸۳
تسویه
تسویه ۲۸
تبرئه ۹۶۰
تسویه حساب
پرداخت ۸۰۴
تسویه‌شده
تسویه‌شده ۸۰۴
برابر ۲۸
تسویه کردن
مبادله کردن ۱۵۱
تشابه
تشابه ۱۸
نسبیت ۹
خویشاوندی ۱۱
تقلید ۲۰
مسخره‌بازی ۲۰
نسخه ۲۲
مطابقت ۲۴
مقایسه ۴۶۲
عدم تشابه
عدم تشابه ۱۹
تفاوت ۱۵
ناهمگنی ۱۷
نوآوری ۲۱
تشبیه 
تشبیه (شبیه شدن) ۱۸
تشبیه کردن
تشبیه کردن ۱۸
یکی دانستن ۱۳
شبیه کردن ۱۸
تشت
بشکه ۱۹۴
تشتت
تفرق ۷۵
تنوع ۸۲
تشجیع
تهییج ۸۲۱
تشخیص
تشخیص ۴۸۰
طبقه‌بندی ۷۷
قوۀ تمیز ۴۶۳
تعیین هویت ۵۴۷
آسیب‌شناسی ۶۵۱
هنر پزشکی ۶۵۸
خوش‌سلیقگی ۸۴۶
رأی دادگاه ۹۵۹
عدم تشخیص:
عدم تشخیص ۴۸۱
عدم تمیز ۴۶۴
سلیقۀ بد ۸۴۷
تشخیص اشتباه :تشخیص اشتباه دادن ۴۸۱
تشخیص دادن
تشخیص دادن ۴۸۰
تمیز دادن [تفاوت] ۱۵
تمیز دادن [قوۀ تمیز] ۴۶۳
پی بردن ۴۸۴
به‌یاد ماندن ۵۰۵
فهمیدن ۵۱۶
طبابت کردن ۶۵۸
مالیات وضع کردن ۸۰۹
تشخیص‌دهنده
تمیزدهنده ۴۶۳
تشخیص علائم
علم تفسیر ۵۲۰
تشخیص ندادن
تمیز ندادن ۴۶۴
تشخیص هویت
تعیین هویت ۵۴۷
تشدید
افزایش ۳۶
شدت ۱۷۶
تشدید ارتعاش ۴۰۴
تشدید درد
تشدید درد ۸۳۲
دردناکی ۸۲۷
تشدید کردن
نقش داشتن ۱۵۶
تشر
ارعاب ۸۵۴
تشر زدن
تشر زدن ۸۹۱
عذاب دادن ۸۲۷
ترساندن ۸۵۴
گستاخ بودن ۸۷۸
تهدید کردن ۹۰۰
تشریح
پزشکی قانونی ۳۶۴
اثبات ۴۷۸
وصف ۵۹۰
تشریحی 
تشریحی ۵۹۰
تشریف
ورود ۲۹۵
بزرگداشت ۸۶۶
تشریف آوردن
رسیدن ۲۹۵
تشریفات
تشریفات ۸۷۵
تعارف ۸۴۸
ادب ۸۸۴
مراسم مذهبی ۹۸۸
تشریفاتی
تشریفاتی (رسمی) ۸۷۵
باتربیت ۸۴۸
آیینی ۹۸۸
تشریک مساعی
قِران ۱۸۱
همکاری ۷۰۶
تشعشع
تشعشع ۴۱۷
تفرق ۷۵
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
واگرایی ۲۹۴
روشنی ۴۱۷
تشعشع کردن
تشعشع کردن ۴۱۷
متفرق شدن ۷۵
بیرون فرستادن ۳۰۰
تشعشع‌کننده
تشعشع ۴۱۷
تشک فنری
بالا‌برنده ۳۱۰
تشکر
تشکر ۹۰۷
مرسی! ۹۰۷
ستایش ۹۲۳
تشکر کردن
تشکر کردن ۹۰۷
راضی بودن ۸۲۸
تشکر نکردن ۹۰۸
تشکیک
ناباوری ۴۸۶
تشکیل
دربر گرفتن ۵۶
ترکیب ۵۰
تنظیم ۶۲
گردآوری ۷۴
تولید ۱۶۴
استقرار ۱۸۷
شکل ۲۴۳
مشارکت ۷۷۵
تشکیل تیم
دربر گرفتن ۵۶
تیم ورزشی ۸۳۷
تشکیل دادن
تشکیل دادن ۵۶
آمیختن ۴۳
ترکیب کردن ۵۰
کامل کردن ۵۴
منظم کردن ۶۲
ثبات دادن ۱۵۳
تولید کردن ۱۶۴
تأسیس کردن ۷۷۵
تشکیل‌دهنده
تشکیل‌دهنده ۵۸
ذاتی ۵
مشمول ۷۸
تشکیلات
کل ۵۲
سازمان ۶۲
تشکیلات مذهبی ۹۸۵
تشنج
تشنج ۶۱
انقلاب ۱۴۹
تغییر‌پذیری ۱۵۲
تلاطم ۳۱۸
اسپاسم ۳۱۸
ناخوشی ۶۵۱
تشنگی
احساسات گرم ۸۱۸
اشتها ۸۵۹
تشنه
مشتاق ۸۱۸
امیدوار ۸۵۲
گرسنه ۸۵۹
تشنه بودن
گرسنه بودن ۸۵۹
تشویش
ناخوشی دماغی ۵۰۳
تشویق
علیت ۱۵۶
انگیزش ۶۱۲
تهییج ۸۲۱
تشویق‌پذیر بودن ۶۱۲
تشویق کردن
قانع کردن ۴۸۵
تحریک کردن ۶۱۲
راضی کردن ۸۲۸
جرأت دادن ۸۵۵
تشییع
همراهی ۸۹
تشییع جنازه ۳۶۴
تصاحب
مالکیت ۷۷۳
تصاحب کردن
صاحب بودن ۷۷۳
تصادف
عارض ۶
عدم تداوم ۷۲
همراهی ۸۹
شانس ۱۵۹
برخورد ۲۷۹
اتفاق ۶۱۸
برحسب تصادف:
احیاناً ۷۲
تصادف کردن
برخورد کردن ۲۷۹
تصادفی
عارضی ۶
آشفته ۶۱
اتفاقی ۱۵۹
غیرعمدی ۶۱۸
خطرناک ۶۶۱
تصاعد
سری73
نسبت ۸۵
گاز ۳۳۶
تصاعدی
افزاینده ۳۶

عددی ۸۵
تصحیح
کامل بودن ۵۴
صحت ۴۹۴
ویرایش ۵۸۶
بهبود ۶۵۴
تصحیح کردن
درست بودن ۴۹۴
اصلاح کردن ۶۵۴
تصدی
مأموریت ۶۷۲
انتصاب ۷۵۱
تصدیع
دردناکی ۸۲۷
ناراحتی ۸۲۷
اذیت ۸۹۸
تصدیق
نظر موافق ۴۸۸
مجوز (اجازه) ۷۵۶
تحسین ۹۲۳
تصدیق کردن
صحه گذاشتن ۴۸۸
اقرار کردن ۵۲۶
سوگند خوردن ۵۳۲
امضا کردن ۵۴۷
توجیه کردن ۹۲۷
تصرف
حضور ۱۸۹
استفاده ۶۷۳
مالکیت ۷۷۳
اخذ ۷۸۶

غصب ۹۱۶
تصرف‌شده 
درتصرفِ ۷۷۳
متعلق ۷۷۳
تصرف‌شده ۷۸۶
تصرف کردن
تصرف کردن ۷۸۶
زندگی کردن ۱۹۲
تصرف‌کننده
متصرف ۷۸۶
تصریح
تجلی ۵۲۲
تصعید
گاز ۳۳۶
تبخیر ۳۳۸
تصعید‌شده
روحی ۴۴۷
تصفیه
جداسازی ۴۶
تقطیر ۴۴

دفع ۳۰۰
شستشو ۶۴۸
تصفیه کردن ۴۴
مدیر تصفیه:
جمع‌کننده ۷۸۲
تصفیه‌شده
پاک ۶۴۸
تصلب
سختی (سفتی) ۳۲۶
تصمیم
تشخیص ۴۸۰
اختیار ۵۹۵
عزم ۵۹۹
تصمیم داشتن
قصد کردن ۶۱۷
تصمیم گرفتن
مصمم بودن ۵۹۹
تصنع
ظاهر ۴۴۵
تصنعی
ظاهری ۴۴۵
رفتاری ۶۸۸
تصنیف
تولید ۱۶۴
نگارش ۵۸۶
شعر ۵۹۳
تصور
تصور ۵۱۲
پیش‌درآمد ۶۶
ادراک ۴۴۹

ایده ۴۵۱
ایده‌سازی ۵۱۳
وهم ۵۱۳
تصور کردن
پنداشتن ۵۱۳
تصوف
حس ششم ۹۸۴
عرفان ۹۹۱
تصویب
نظر موافق ۴۸۸
قانون‌گذاری ۹۵۳
عدم تصویب:
ردّ ۶۰۷
تصویب کردن
پذیرفتن ۴۸۸
اجازه دادن ۷۵۶
قانونی کردن ۹۵۳
تصویر
تصویر ۵۵۱
رونوشت ۲۲
چهره ۲۳۷
شکل ۲۴۳
نمونه ۵۲۲
دلالت ۵۴۷
تابلوی نقاشی ۵۵۳
بُت ۹۸۲
تصویر غلط دادن ۵۵۲
تصویری 
تصویری ۴۳۸
تضاد
قطبیت ۱۴
اثر متقابل ۱۸۲
ضدیت ۷۰۴
تضاد داشتن
مغایر بودن ۱۴
تضامناً
تضامناً ۷۷۵
باروحیۀ همکاری ۷۰۶
تضامنی
متحد ۴۵
ثبت شده ۷۰۸
تضرع
التماس ۷۶۱
شیون ۸۳۶
نماز ۹۸۱
تضعیف
لغو ۷۵۲
تضعیف‌شده 
تضعیف‌شده ۱۶۳
تضعیف‌ کردن
ضعیف کردن ۱۶۳
انداختن ۳۱۱
دلیل متقابل آوردن ۴۶۷
تضمن
تضمن ۵۱۴
شمول ۷۸
دلالت ۵۴۷
تجسم ۵۵۱
تضمین
تضمین ۷۶۷
قول ۷۶۴
تضمین کردن
ضمانت سپردن ۷۶۷
تضییع
تخریب ۱۶۵
اتلاف ۶۳۴
آسیب ۶۵۵
تضییق
تحدید ۷۴۷
تطابق
انطباق ۲۴
توانایی ۱۶۰
چشم ۴۳۸
تطاول
عمل بیرحمانه ۸۹۸
بیرحمی ۹۰۶
بی‌عدالتی ۹۱۴
غصب ۹۱۶
تطبیق
تطبیق ۸۳
انطباق ۲۴
مقایسه ۴۶۲
عدم تطبیق:
عدم تطبیق ۸۴
فقدان ارتباط ۱۰
تفاوت ۱۵
ناهمگنی ۱۷
ناسازگاری ۲۵
بیرونی بودن ۵۹
تطبیق کردن
شبیه کردن ۱۸
مقایسه کردن ۴۶۲
تطبیق‌ناپذیر 
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
تطمیع کردن
وسوسه کردن ۶۱۲
تطهیر
شستشو ۶۴۸
استحمام ۶۴۸
تطهیر کردن
تطهیر کردن ۶۴۸
تقدیس کردن ۹۷۹
تطور
تغییر ۱۴۳
تکامل ۳۱۶
تطویل
تمدید ۱۱۳
تأخیر ۱۳۶
امتداد ۲۰۳
تظاهر
تظاهر (پدیداری) ۴۴۵
تظاهر (ادعا) ۸۵۰
مسخره‌بازی ۲۰
وقوع ۱۵۴
صدور ۲۹۸
ترخیص ۳۰۰
پیدایی ۴۴۳
دانش سطحی ۴۹۱
تجلی ۵۲۲
دورویی ۵۴۱
تکبر ۸۷۳
فخرفروشی ۸۷۵
مقدس‌مآبی ۹۵۰
تقوای دروغین ۹۸۰
تظاهر کردن
به‌نظر آمدن ۴۴۵
ظاهر شدن ۴۴۵
ادا داشتن ۸۵۰
فخر فروختن ۸۷۵
تظاهرات
گردهم‌آیی ۷۴
اعتصاب ۱۴۵
انقلاب ۱۴۹
راه‌پیمایی ۲۶۷
ابراز احساسات ۹۲۳
تظلم
دادخواهی ۹۵۹
تعادل
تعادل ۲۸
همطرازی ۲۸
تعدیل ۳۱
پایداری ۱۵۳
تقارن ۲۴۵
عدم تحرک ۲۶۶
عدم تعادل:
تحریک‌پذیری ۸۲۲
تعادلی
متقابل ۱۸۲
تعارض
ناسازگاری ۲۵
تعارف
تعارف ۸۴۸
تطبیق ۸۳
عَرضه ۷۵۹
هدیه ۷۸۱
ادب ۸۸۴
تعارف کردن
عرضه کردن ۷۵۹
دادن ۷۸۱
تعارفی
هدیه ۷۸۱
تعاقب
تعاقب ۶۵
تأخر ۱۲۰
آینده ۱۲۴
تعقیب ۶۱۹
تعالی
ترفیع ۳۱۰
خوبی ۶۴۴
خداگونه ۹۶۵
سلوک ۹۹۱
تعامل
عاملیت ۱۷۳
اثر متقابل ۱۸۲
تعاون
همکاری ۷۰۶
تعاونی
تعاونی ۷۰۶
یاری‌رسان ۷۰۶
مشاع ۷۷۵
تعب
دَرد ۳۷۷
دشواری ۷۰۰
رنج ۸۲۵
تعبیر
تفسیر ۵۲۰
تعبیر خواب
خواب ۶۷۹
تعبیرشده 
تعبیرشده ۵۲۰
تعبیر کردن
تفسیر کردن ۵۲۰
تعبیرکننده
تعبیرکننده ۵۲۰
افشاکننده ۵۲۶
تعبیه
تدارک ۶۶۹
تعبیه کردن ۲۳۱
تعجب
شگفت ۸۶۴
تعجب کردن ۸۶۴
تعجب برنیانگیز ۸۶۵
تعجب‌آور
معماگونه ۵۱۷
تعجب‌نزده
بی‌تفاوت ۸۶۰
بی‌خیال ۸۶۵
تعجب نکردن 
تعجب نکردن ۸۶۵
تعجیل
تعجیل ۱۳۵
شتاب ۲۷۷
تعداد
کمیت ۲۶
عدد ۸۵
آمار ۸۶
تعداد مشخص ۱۰۴
تعدد
تعدد ۱۰۴
کمیت ۲۶
مقدار محدود ۲۶
بزرگی ۳۲
مقدار فراوان ۳۲
جمعیت ۷۴
تنوع ۸۲
شمارش ۸۶
چندبرابری ۱۰۱
کثرت وقوع ۱۳۹
فراوانی 637
تعدی
دخول ۲۹۷
پا فراتر گذاشتن ۳۰۶
عمل بیرحمانه ۸۹۸
بی‌عدالتی ۹۱۴
غصب ۹۱۶
تعدی کردن
تعدی کردن ۲۹۷
فراتر رفتن ۳۰۶
حق نداشتن ۹۱۶
تعدیل
تعدیل ۳۱
تسویه ۲۸
تنظیم ۶۲
تغییر ۱۴۳
ملایمت ۱۷۷
تعدیل کردن
تعدیل کردن ۳۱
سازگار کردن ۲۴
تعدیل‌کننده
تعدیل‌کننده ۱۷۷
مشروط [اصلاحی] ۴۶۸
جبران‌کننده ۳۱
تعرض
تأخیر ۱۳۶
توبیخ ۹۲۴
تعرفه
فهرست ۸۷
تعرق
مدفوع ۳۰۲
تعریف
بایگانی ۶۲
طبقه‌بندی ۷۷
حدّ ۲۳۶
تفسیر ۵۲۰
نام‌گذاری ۵۶۱
نوازش ۸۸۹
ستایش ۹۲۳
تعریف‌شده
محدود ۲۳۶
تعبیرشده ۵۲۰
تعریف کردن
طبقه‌بندی کردن ۶۲
مشخص کردن ۸۰
ستودن ۹۲۳
تعریق
قلیان ۲۹۸
تعزیت
عزاداری ۳۶۴
تعزیر
مجازات ۹۶۳
تعزیم
جادوگری ۹۸۳
تعزیه
هنر تئاتر ۵۹۴
نوحه ۹۸۱
تعصب
تعصب ۴۸۱
مبالغه ۴۸۲
خودرأیی ۶۰۲
احساسات گرم ۸۱۸
فرقه‌گرایی ۹۷۸
ایجاد تعصب کردن ۴۸۱
تعطیل
عدم استفاده ۶۷۴
تعطیل رسمی
روز مخصوص ۸۷۶
تعطیلی
مجال ۶۸۱
جشن ۸۳۷
عید ۹۸۸
تعظیم
عمل مؤدبانه ۸۸۴
احترامات ۹۲۰
تعظیم کردن
تعظیم کردن ۳۱۱
نوکر‌صفت بودن ۸۷۹
احترام نشان دادن ۹۲۰
تعفن
بوی بد ۳۹۷
عفونت ۶۵۱
ناگوارایی ۶۵۳
تعقل
اندیشه ۴۴۹
استدلال ۴۷۵
تعقیب
تعقیب ۶۱۹
تعاقب ۶۵
پیروی ۲۸۴
تعقیب قانونی کردن ۹۲۸
تعقیب کردن
تعقیب کردن ۶۱۹
به‌دنبال آمدن ۱۲۰
عقب بودن ۲۳۸
دنبال کردن ۲۸۴
تعقید
عدم صراحت کلام ۵۶۸
تعلق
تعلق ۷۷۳
ماهیت ۵
تئوری مجموعه‌ها ۸۵
عشق ۸۸۷
تعلق داشتن
متعلق بودن ۷۷۳
تعلق گرفتن
اضافه شدن ۳۸
تعلقات 
تعلقات ۹۹۱
دارایی ۷۷۷

تعلل
تأخیر ۱۳۶
درنگ ۱۴۵
بهانه ۶۱۴
تعلل کردن
به‌تعویق انداختن ۱۳۶
بهانه آوردن ۶۱۴
تعلم
آموزش ۵۳۴
تعلیق
تأخیر ۱۳۶
آویزانی ۲۱۷
کشش‌پذیری ۳۲۸
میعان ۳۳۷
تردید ۴۷۴
انتظار ۵۰۷
خطاطی ۵۸۶
عدم استفاده ۶۷۴
تعلیم
آموزش ۵۳۴
یادگیری ۵۳۶
تعلیم دادن
آموختن ۵۳۴
تعلیمی
اسب ۲۷۳
تعمد
مقصود ۶۱۷
تعمق
توجه ۴۵۵
بصیرت ۴۹۸
تعمید
استغراق ۳۰۳
تعمیر
تعمیر ۶۵۶
ترمیم ۶۵۴
تعمیر کردن 
تعمیر کردن ۶۵۶
تعمیرکار 
تعمیرکار ۶۵۶
تعمیرگاه
کارگاه ۶۸۷
تعمیری
بهبودیافته ۶۵۴
بازسازی‌شده ۶۵۶
تعمیم
شمول ۷۸
عمومیت ۷۹
استدلال ۴۷۵
تعمیم دادن
تعمیم دادن ۷۹
تعمیم یافتن
شامل بودن ۷۸
تعهد
قول ۷۶۴
تضمین ۷۶۷
بدهکاری ۸۰۳
وظیفه ۹۱۷
عدم تعهد:
معافیت ۹۱۹
تعهد داشتن
وظیفه داشتن ۹۱۷
تعهد سپردن
ضمانت سپردن ۷۶۷
وظیفه داشتن ۹۱۷
تعهد کردن
مسئولیت قبول کردن ۹۱۷
تعهدزا
مشروط [مفاد] ۷۶۶
تعویذ 
تعویذ ۹۸۳
تعویض
دگرگونی ۱۴۳
جایگزینی ۱۵۰
تغییر متقابل ۱۵۱
انتقال ملک ۷۸۰
تهاتر ۷۹۱
تعویض‌شده
مبادله شده ۱۵۱
جانشین ۱۵۰
تعویض کردن
جایگزین کردن ۱۵۰
تعویق
تأخیر ۱۳۶
توقف ۱۴۵
به‌تعویق انداختن ۱۳۶
تَعیّن
جوهر داشتن ۳
تمیز (تَعیّن) ۱۵
بزرگی ۳۲
تکامل ۳۱۶
عدم تعیّن:
شانس ۱۵۹
تعیین
طبقه‌بندی ۷۷
تمیز (تَعیّن) ۱۵
بایگانی ۶۲
تخمین ۴۸۰
انتصاب ۷۵۱
تعیین حدود
حدّ ۲۳۶
احاطه ۲۳۲
تعیین مقدار کردن ۲۶
تعیین سهم
تسهیم ۷۸۳
تعیین عمر
زمان‌سنجی ۱۱۷
تعیین کردن
تعیین کردن ۷۷
حکم صادر کردن ۷۳۷
قانونی کردن ۹۵۳
تعیین‌کننده
متمایز ۱۵
تأییدکننده ۴۶۶
تعیین هویت 
تعیین هویت ۵۴۷
تغار
بشکه ۱۹۴
تغافل
غفلت ۴۵۸
تغذیه 
تغذیه ۳۰۱
محل تغذیه ۳۰۱
تغسیل
شستشو ۶۴۸
تغلیظ
انقباض ۱۹۸
تغیر
شدت ۱۷۶
ناراحتی ۸۲۷
رنجش ۸۹۱
تغیر کردن
پرخاش کردن ۷۰۹
تغییر
تغییر ۱۴۳
تفاوت ۱۵
جایگزینی ۱۵۰
تغییر متقابل ۱۵۱
تغییر‌پذیری ۱۵۲
تغییرات روز 
افعال تغییر روز ۱۲۸
تغییر‌پذیری
تغییر‌پذیری ۱۵۲
ناهمگنی ۱۷
تنوع ۸۲
هرازگاهی ۱۴۲
ضعف ۱۶۳
تغییر دادن
تغییر دادن ۱۴۳
متفاوت کردن ۱۹
بهتر کردن ۶۵۴
تغییر‌دهنده 
تغییر‌دهنده ۱۴۳
تغییر رویه
بی‌عزمی ۶۰۱
تغییر شکل
دگرگونی ۱۴۳
به‌هم‌ریختگی ۲۴۶
تغییر شکل دادن ۱۴۷
تغییر عقیده
تغییر عقیده ۶۰۳
بی‌ثباتی ۶۰۳
تغییر عقیده دادن ۶۰۳
تغییر کردن
تغییر کردن ۱۴۳
متغیر بودن ۱۵۲

شُدن ۱
تغییر متقابل 
تغییر متقابل ۱۵۱
تغییرناپذیر 
تغییرناپذیر ۱۵۳
تغییریافته 
تغییریافته ۱۴۳

تبدیل‌شده ۱۴۷
شخص تغییر‌یافته ۱۴۷
تَف
گرما ۳۷۹
تُف
دفع بدنی ۳۰۰
تفاخر
غرور ۸۷۱
لاف زنی ۸۷۷
تفاخر کردن
لاف زدن ۸۷۷
تفأل
غیب‌گویی ۵۱۱
تفاله
آشغال ۶۴۱
تفاهم
هماهنگی ۷۱۰
برقراری صلح ۷۱۹
مهربانی ۸۸۰
تفاهم‌نامه
قرارداد ۷۶۵
تفاوت
تفاوت ۱۵
فقدان ارتباط ۱۰
مغایرت ۱۴
ناهمگنی ۱۷
ناسازگاری ۲۵
درجه ۲۷
نابرابری ۲۹
تنوع ۸۲
تفت
سبد ۱۹۴
گرما ۳۷۹
تفت دادن
پختن ۳۰۱
گرم کردن ۳۸۱
تفته
گرم ۳۷۹
گرم‌شده ۳۸۱
تفتیش
جستجو ۴۵۹
تفتین کردن
فتنه کردن ۵۴۲
تفحص
کنجکاوی ۴۵۳
کشف ۴۸۴
تفرج
مسافرت زمینی ۲۶۷
سرگرمی ۸۳۷
تفرج‌گاه
محل تفریح ۸۳۷
تفرعن
تکبر ۸۷۳
تفرق
تفرق ۷۵
عدم اتحاد ۴۶
عدم انسجام ۴۹
تفرقه
تفرق ۷۵
دیوانگی ۵۰۳
پریشانی خیال ۴۵۶
تفرقه‌انداز
جدایی‌انداز ۹۷۸
تفریح
بی‌توجهی ۴۵۶
مجال ۶۸۱
شادی ۸۳۳
سرگرمی ۸۳۷
محل تفریح ۸۳۷
ساختمان تفریحات ۸۳۷
تفریح کردن
تفریح کردن ۶۸۱
سرگرم شدن ۸۳۷
تفریحی
سَر فرصت ۶۸۱
سرگرم کننده ۸۳۷
تفریط
اتلاف ۶۳۴
اعتدال ۹۴۲
تفریط کردن
تلف کردن ۶۳۴
تفریق
تفریق ۳۹
تقلیل ۳۷
جداسازی ۴۶
عمل ریاضی ۸۶
تفریق‌شده
منهاشده ۳۹
تفسیر
تفسیر ۵۲۰
تقلید ۲۰
شنود ۴۱۵
تخمین ۴۸۰
نگارش ۵۸۶
علم تفسیر ۵۲۰
تفسیر رمزی
حس ششم ۹۸۴
تفسیر غلط
عدم تشخیص ۴۸۱
سوء تعبیر ۵۲۱
تفسیر کردن
تفسیر کردن ۵۲۰
تفسیر‌کننده
مفسر ۵۲۰
تفصیل
وصف ۵۹۰
روایت ۵۹۰
تفضل
نیکخواهی ۸۹۷
تفقد
توجه ۴۵۵
مراقبت ۴۵۷
کمک ۷۰۳
دوستی ۸۸۰
معاشرت ۸۸۲
دلجویی ۹۴۱
تفکر
اندیشه ۴۴۹
استدلال ۴۷۵
تفکر کردن ۴۴۹
تفکیک
درجه ۲۷
جداسازی ۴۶
تجزیه ۵۱
بایگانی ۶۲
طبقه‌بندی ۷۷
تفکیک کردن
طبقه‌بندی کردن ۶۲
تفنگ
تفنگ ۷۲۳
نیروی راننده ۲۸۷
تفنگدار
تیرانداز ۲۸۷
تفنن
بی‌توجهی ۴۵۶
تلون مزاج ۶۰۴
تفننی
دمدمی ۶۰۴
آرایشی ۸۴۴
تفوق
برتری ۳۴
تقدم [درترتیب] ۶۴
حکمرانی ۷۳۳
تفوق داشتن ۳۴
تقابل
همطرازی ۲۸
تغییر متقابل ۱۵۱
روبرو ۲۴۰
ضدیت ۷۰۴
تقابل داشتن ۱۸۲
تقارب
اتحاد ۴۵
گردهم‌آیی ۷۴
تقارب ۲۹۳
تقارن
تقارن ۲۴۵
همبستگی ۱۲
تشابه ۱۸
همطرازی ۲۸
توازی ۲۱۹
زیبایی ۸۴۱
تقارن داشتن ۲۴۵
تقاص
جبران ۳۱
تقاضا
خواهش ۷۶۱
اقتصاد ۶۲۲
نیاز ۶۲۷
التماس ۷۶۱
آرزو ۸۵۲
تقاضا کردن
نیاز داشتن ۶۲۷
خواستن ۷۶۱
التماس کردن ۷۶۱
تقاطع
مَفصَل ۴۵
کانون ۷۶
تقبّل
پذیرش ۲۹۹
رغبت ۵۹۷
تأیید ۷۵۸
پرداخت ۸۰۴
تقبل کردن
تقبل کردن ۸۰۴
عهده‌دار شدن ۶۷۲
تقبیح
تقبیح ۹۲۴
ردّ ۶۰۷
بازداشتن ۶۱۳
اعتراض ۷۶۲
خفت ۸۷۲
توهین ۹۲۱
بدگویی ۹۲۶
تقبیح‌شده
مذموم ۹۲۴
تقبیح کردن
تقبیح کردن ۹۲۴
اعتراض کردن ۷۶۲
ناراضی بودن ۸۲۹
متأسف شدن ۸۳۰
احترام نگذاشتن ۹۲۱
بدگویی کردن ۹۲۶
محکوم کردن ۹۶۱
تقدس
تقدس ۹۷۹
احساس ۸۱۸
زهد ۹۷۹
تقدم
تقدم [درترتیب] ۶۴
تقدم [درزمان] ۱۱۹
وجود ۱
مزیت ۳۴
پیش‌دستی ۱۳۵
پیشتازی ۲۸۳
پیشروی ۲۸۵
بهبود ۶۵۴
تقدیر
تقدیر ۵۹۶
وقایع آتی ۱۵۵
جبر ۵۹۶
ازپیش تعیین‌شدگی ۶۰۸
بزرگداشت ۸۶۶
تحسین ۹۲۳
تقدیس‌شده
مقدس ۹۷۹
تقدیس کردن
تقدیس کردن ۹۷۹
سالروز نگهداشتن ۸۷۶
پرستیدن ۹۸۱
تقدیم
عَرضه ۷۵۹
تقدیمی
عَرضه‌شده ۷۵۹
هدیه ۷۸۱
تقرب
تقرب ۲۸۹
واقعه ۱۵۴
تقریب
نزدیکی ۲۰۰
تقرب ۲۸۹
تخمین ۴۸۰
تقریباً
تقریباً ۲۰۰
کَمی ۳۳
تقریبی
نزدیک ۲۰۰
تقریر
وصف ۵۹۰
تقسیم
عمل ریاضی ۸۶
تسهیم ۷۸۳
تقسیم درآمد
اقتصاد ۶۲۲
تقسیم کردن
تقسیم کردن ۴۶
حساب کردن ۸۶
نصف کردن ۹۲
سهم به‌اندازه دادن ۴۶۵
سازش کردن ۷۷۰
تسهیم کردن ۷۸۳
تقصیر
فسق ۹۳۴
بزه ۹۳۶
تقطیر
تقطیر ۴۴
تبخیر ۳۳۸
تقعر
تقعر ۲۵۵
انحنا ۲۴۸
تقلا
مبادرت ۶۷۱
تلاش ۶۸۲
تقلب
کلاهبرداری ۵۴۲
دزدی ۷۸۸
دست‌کجی ۷۸۸
نادرستی ۹۳۰
تقلب کردن
جعل کردن ۵۴۱
نادرست بودن ۹۳۰
تقلبی
ساختگی ۱۸
قلابی ۵۴۲
جنس تقلبی:
چیز بدل ۵۴۲
تقلیب
آمیختگی ۴۳
تقلیب‌نشده
غیرمخلوط ۴۴
تقلیبی
آمیخته ۴۳
تقلید
تقلید ۲۰
تشبیه ۱۸
مسخره‌بازی ۲۰
نسخه ۲۲
نقاب ۵۲۷
نمایش ۵۹۴
تجسم غیرواقعی ۵۵۲
تقلید کردن
تقلید کردن ۲۰
شبیه بودن ۱۸
ادا داشتن ۸۵۰
تقلیدی
تقلیدی ۲۰
ساختگی ۱۸
قابل انطباق ۸۳
بی‌فکر ۴۵۰
تقلیل
تقلیل ۳۷
تفریق ۳۹
انقباض ۱۹۸
تخفیف ۸۱۰
تقلیل دادن
ساده کردن ۴۴
کم کردن ۱۰۵
تقوا
تقوا ۹۷۹
پرهیزگاری ۹۳۳
تقوای دروغین ۹۸۰
تقویت
تقویت ۱۶۲
حمایت ۹۲۷
تقویت کردن
تقویت کردن ۱۶۲
افزودن ۳۶
اضافه شدن ۳۸
تداوم بخشیدن ۱۴۶
توان دادن ۱۶۰
محکم بودن ۳۲۹
محکمه‌پسند بودن ۴۶۶
احیا کردن ۶۵۶
سخت‌تر کردن ۸۳۲
تقویت‌کننده
تقویت‌کننده ۶۵۸
بازسازی‌کننده ۶۵۶
تقویم
تقویم ۱۰۸
فهرست ۸۷
زمان‌سنجی ۱۱۷
وقایع‌نگاری ۱۱۷
اندازه‌گیری ۴۶۵
تخمین ۴۸۰
پیشینه ۵۴۸
قیمت ۸۰۹
تقیه
خودداری ۷۴۷
تک 1
غیرقابل‌تقلید ۲۱
خاص ۸۰
خصوصی ۸۰
واحد ۸۸
یگانه ۸۸
تنها ۸۸
نیکو ۶۴۴
تک 2
سرعت ۲۷۷
حمله ۷۱۲
تک نفوذی ۷۱۲
تک بودن
تک بودن ۸۸
یکی بودن ۱۳
تک‌همسری
انواع ازدواج ۸۹۴
تک‌وتنها
بیکس ۸۸۳
تکاپو
حرکت ۲۶۵
جستجو ۴۵۹
تلاش ۶۸۲
تکاثر
اکتساب ۷۷۱
افزایش سرمایه ۷۷۱
تکافو
کفایت ۶۳۵
تکامل
تکامل ۳۱۶
وجود ۱
انقلاب ۱۴۹
تمدن ۶۵۴
سلوک ۹۹۱
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تکامل‌گرایی
تکامل ۳۱۶
تکاملی
تکاملی ۳۱۶
بیولوژیک ۳۵۸
تکان
تلاطم ۳۱۸
احساس ۸۱۸
تکان خوردن
تغییر کردن ۱۵۲
حرکت کردن ۲۶۵
متلاطم بودن ۳۱۸
فعال شدن ۶۷۸
ازترس لرزیدن ۸۵۴
تکان دادن
آمیختن ۴۳
مغشوش کردن ۶۳
شدت بخشیدن ۱۷۶
پرت کردن ۲۷۹
بیرون فرستادن ۳۰۰
آشفتن ۳۱۸
تکان‌دهنده
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
تشریحی ۵۹۰
تکان نخوردن
محکم بودن ۳۲۹
تکاندن
بیرون فرستادن ۳۰۰
انداختن ۳۱۱
تکانه
تکانه ۲۷۹
میل (اشتیاق) ۸۵۹
تکاور
آدم ورزشکار ۱۶۲
حمله‌کننده ۷۱۲
سرباز ۷۲۲
تکبر
تکبر ۸۷۳
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
ادا ۸۵۰
غرور ۸۷۱
گستاخی ۸۷۸
خودخواهی ۹۳۲
تکثر
چندبرابری ۱۰۱
وفور ۶۳۷
تکثیر
افزایش ۳۶
تکثیر شدن
زادوولد کردن ۱۶۷
روییدن ۳۶۶
تکثیر کردن
افزودن ۳۶
تک‌حزبی
جناحی ۷۰۸
تکدّر
رنجش ۸۹۱
تکذیب
مغایرت ۱۴
جوابیه ۴۶۰
ابطال ۴۷۹
ناباوری ۴۸۶
نظر مخالف ۴۸۹
انکار ۵۳۳
تکذیب‌شده
تکذیب‌شده ۴۸۹
انکارشده ۵۳۳
تکذیب کردن
قبول نداشتن ۴۸۹
پاسخ دادن ۴۶۰
باطل کردن ۴۷۹
مخالفت کردن ۴۸۹
تکذیب‌کننده
متقابل [مدرک] ۴۶۷
تکرار
تکرار ۱۰۶
تداوم ۷۱
دوبرابری ۹۱
کثرت وقوع ۱۳۹
تناوب ۱۴۱
یادآوری ۵۰۵
تکرار شدن
تکرار شدن ۱۰۶
مکرر واقع شدن ۱۳۹
متناوب بودن ۱۴۱
تکرار کردن
تکرار کردن [عمل] ۱۰۶
تکرار کردن [صحبت] ۱۰۶
یکی بودن ۱۳
شبیه کردن ۱۸
نسخه‌برداری کردن ۲۰
سازگار بودن ۲۴
افزودن ۳۶
منطبق بودن ۸۳
کسل‌کننده بودن ۸۳۸
تکراری
مکرر ۱۰۶
دوره‌ای ۱۱۰
کثیرالوقوع ۱۳۹
طویل [کلام] ۵۷۰
تکرر
تعدد ۱۰۴
ازسرگیری ۱۰۶
کثرت وقوع ۱۳۹
تکریم
بزرگداشت ۸۶۶
احترام ۹۲۰
تک‌سلولی 
موجودات تک‌سلولی ۳۶۵
تکفیر کردن
محکوم کردن ۹۶۱
تکلف
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
بی‌فایده بودن ۶۴۱
عدم تکمیل ۷۲۶
درماندگی ۷۲۸
تعارف ۸۴۸
تکلیف
جبر ۵۹۶
مأموریت ۶۷۲
حُکم ۷۳۷
وظیفه ۹۱۷
فریضه ۶۹۳
جشن تکلیف:
بلوغ ۱۳۴
جشن ۸۳۷
تکلیفی
واجب ۶۹۳
تکمه
خیاطی ۲۲۸
تکمیل
کلی ۵۲
دست‌نخورده ۵۲
سرشاری ۵۴
کامل (پُر) ۵۴
کافی ۶۳۵
اتمام ۷۲۵
تکمیل بودن
کافی بودن ۶۳۵
سیر کردن ۸۶۳
تکمیل کردن
انجام دادن ۷۲۵
تکمیل‌نشده
تکمیل‌نشده ۵۵
بی‌شکل ۲۴۴
کم‌آورده ۳۰۷
ناتمام ۷۲۶
تکنوازی
گروه نوازندگان ۴۱۲
تکنولوژی
علم مکانیک ۶۳۰
تکنیسین
تولید‌کننده ۱۶۴
کمک‌کار صحنه ۵۹۴
فرد مکانیک ۶۳۰
صنعتگر ۶۸۶
تکنیک
راه ۶۲۴
مهارت ۶۹۴
تکه
تکه ۵۳
مقدار محدود ۲۶
چیز کوچک ۳۳
جزء ۵۳
سهم (نصیب) ۷۸۳
تکه کردن ۵۳
تکه‌تکه
تکه‌تکه ۵۳
ناقص ۵۵
ناتمام ۷۲۶
تکه‌تکه شدن
شکننده بودن ۳۳۰
تکوین
وجود ۱
شکل ۲۴۳
تکامل ۳۱۶
تکوین یافتن
شُدن ۱
تکیدگی
باریکی ۲۰۶
تکیده
باریک ۲۰۶
کم‌تغذیه‌شده ۶۳۶
تکیه
تکیه‌گاه ۲۱۸
پایه ۲۱۸
تئاتر (سالن) ۵۹۴
تکیه دادن
تکیه دادن ۲۱۸
اریب بودن ۲۲۰
تکیه کردن
مطمئن بودن ۴۷۳
تکیه‌گاه
تکیه‌گاه ۲۱۸
پیوند ۴۷
امید ۸۵۲
تگرگ
باران ۳۵۰
یخ ۳۸۰
تل
پشته ۲۵۳
تلاش
تلاش ۶۸۲
توان ۱۶۰
تولید ۱۶۴
مبادرت ۶۷۱
تلاش کردن
تلاش کردن ۶۸۲
سعی کردن ۶۷۱
تلاش‌کننده 
تلاش‌کننده ۶۷۱
تلاشی
تجزیه ۵۱
تخریب ۱۶۵
تلاطم
تلاطم ۳۱۸
بی‌نظمی ۶۱
آشفتگی ۶۱
تشنج ۶۱
اغتشاش ۶۳
هرازگاهی ۱۴۲
تغییر‌پذیری ۱۵۲
طوفان ۱۷۶
بی‌شکلی ۲۴۴
نوسان ۳۱۷
آشوب ۳۱۸
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
تلافی
تلافی ۷۱۴
همبستگی ۱۲
تسویه ۲۸
جبران ۳۱
جایگزینی ۱۵۰
تغییر متقابل ۱۵۱
انتقام ۹۱۰
دلجویی ۹۴۱
پاداش ۹۶۲
مجازات ۹۶۳
تلافی کردن
تلافی کردن ۷۱۴
جبران کردن ۳۱
مبادله کردن ۱۵۱
پاسخ دادن ۴۶۰
پاداش دادن ۹۶۲
تلافی‌کننده
انتقام‌جو ۹۱۰
اجردهنده ۹۶۲
تلافی‌جویانه ۷۱۴
تلاقی
برخورد ۲۷۹
تقارب ۲۹۳
تلاقی کردن
برخورد کردن ۲۷۹
ملاقات کردن ۲۹۵
تلألو
روشنی ۴۱۷
تشعشع ۴۱۷
تلاوت
تلفظ ۵۷۷
تلپ
خفه کردن ارتعاش ۴۰۵
تلخ
تلخ ۳۹۱
تیز [مزه] ۳۸۸
بدمزه ۳۹۱
ناگوار ۸۲۷
تلخ‌کام
غمگین ۸۲۵
تلخی
نوشیدنی ۳۰۱
بدطعمی ۳۹۱
مواد مخدر ۶۵۸
رنج ۸۲۵
خشم ۸۹۱
تلخیص
تلخیص ۵۹۲
مقدار کم ۳۳
تنظیم ۶۲
فهرست ۸۷
اختصار ۲۰۴
ایجاز ۵۶۹
تلخیص کردن ۵۹۲
تلخیص‌کننده ۵۹۲
تلخیص‌شده
خلاصه ۵۹۲
تلذذ
لذت فیزیکی ۳۷۶
تلسکوپ
تلسکوپ ۴۴۲
ستاره‌شناسی ۳۲۱
تلف
نابودی ۲
تخریب ۱۶۵
مرگ ۳۶۱
تلف شدن
تلف شدن ۳۶۱
نیست شدن ۲
خراب شدن ۱۶۵
بی‌فایده بودن ۶۴۱
تلف‌شده
تلف‌کننده ۶۳۴
وافر ۶۳۷
زوال‌یافته ۶۵۵
تلف کردن
تلف کردن [مرگ] ۳۶۲
تلف کردن [اتلاف] ۶۳۴
تباه کردن ۱۶۵
ازآبادی انداختن ۱۶۵
ازدست دادن ۷۷۲
تلفات
تلفات ۳۶۱
خسران ۷۷۲
تلفظ 
تلفظ ۵۷۷
تلفظ کردن ۵۷۷
تلفن
وسیلۀ‌ شنوایی ۴۱۵
مخابرات ۵۳۱
تلفیق
تشبیه ۱۸
آمیختگی ۴۳
تلقی کردن
فرض کردن ۵۱۲
تلقیح
فروکنش ۳۰۳
پیشگیری ۶۵۸
تلقین
کنایه ۵۲۴
تلگرام
پیام ۵۲۹
تلمبه
ماشین ۶۳۰
تلمذ
یادگیری ۵۳۶
تَله (دام) 
تَله (دام) ۵۴۲
تلۀ موش
آفَت‌کُش ۶۵۹
تله‌پاتی
فراروانی ۹۸۴
تلون
رنگارنگی ۴۳۷
ناهمگنی ۱۷
تنوع ۸۲
تلون مزاج ۶۰۴
آرزو ۸۵۲
تلویحاً گفتن
اشاره داشتن ۵۲۳
تلویحی
ذاتی ۵
ناگفته ۵۲۳
تلویزیون
الکترونیک ۱۶۰
دستگاه نوری ۴۴۲
پخش رادیویی ۵۳۱
تم
موضوع ۴۵۲
تماس
اتحاد ۴۵
تقرب ۲۸۹
تقارب ۲۹۳
لمس ۳۷۸
محاوره ۵۸۴
معاشرت ۸۸۲
تماس داشتن ۸۸۲
تماس گرفتن
نزدیک شدن ۲۸۹
ملاقات کردن ۲۹۵
لمس کردن ۳۷۸
تماس داشتن ۸۸۲
تماشا
مسافرت زمینی ۲۶۷
دید (بینایی) ۴۳۸
نظاره ۴۳۸
سرگرمی ۸۳۷
تماشاگر
حضور ۱۸۹
تماشایی
سرگرم کننده ۸۳۷
تمام
همه ۵۲
کامل (پُر) ۵۴
فراوان ۶۳۷
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
اختتامی ۷۲۵
تمام راه را نرفتن
تمام راه را نرفتن ۳۰۷
تمام شدن
پایان یافتن ۶۹
مردن ۳۶۱
هزینه داشتن ۸۰۹
تمام‌شده
گذشته ۱۲۵
تمام کردن
خالی کردن ۳۰۰
مردن ۳۶۱
انجام دادن ۷۲۵
تمام‌نشدنی
نامحدود ۱۰۷
تمام نکردن
تمام نکردن ۷۲۶
نقصان یافتن ۵۵
کم آوردن ۳۰۷
تمام و کمال
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
تمام‌وقت
همیشه ۱۳۹
تماماً
کاملاً ۵۴
تمام‌عیار
بزرگ ۳۲
فاحش ۳۲
کلی ۵۲
کامل (پُر) ۵۴
تمامی
کل ۵۲
همه ۵۲
کامل بودن ۵۴
کمال ۶۴۶
تمامیت
کل ۵۲
همه ۵۲
کمال ۶۴۶
تمامیت ارضی
اقتدار ۷۳۳
تمایز داشتن
متفاوت بودن ۱۵
تمایل
گرایش ۱۷۹
تورب ۲۲۰
تقرب ۲۸۹
تعصب ۴۸۱
جبهه‌گیری ۴۸۱
رغبت ۵۹۷
میل (اشتیاق) ۸۵۹
علاقه ۸۵۹
عدم تمایل:
اکراه ۵۹۸
امتناع ۷۶۰
بی‌تفاوتی ۸۶۰
تمایلات
خواهش ۷۶۱
تمبر
ارتباطات پستی ۵۳۱
قبض ۵۴۷
تمتع
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استفاده ۶۷۳
برخورداری ۸۲۴
لیبیدو ۸۵۹
تمثال
چهره ۲۳۷
شکل ۲۴۳
تصویر ۵۵۱
تمثیل
روایت ۵۹۰
استعاره ۵۱۹

تمثیلی
استعاری ۵۱۹
تشریحی ۵۹۰
تمجید
افتخارات ۸۶۶
بزرگداشت ۸۶۶
ستایش ۹۲۳
تمدّد
استراحت ۶۸۳
تمدن
تمدن ۶۵۴
فرهنگ ۴۹۰
تمدید
تمدید ۱۱۳
تأخیر ۱۳۶
امتداد ۲۰۳
تمرد
انقلاب ۱۴۹
سرپیچی ۷۳۸
خیانت ۹۳۰
بی‌قانونی ۹۵۴
تمرد کردن
عاصی بودن ۸۴
سرپیچی کردن ۷۳۸
تمرکز
تمرکز ۳۲۴
انسجام ۴۸
تنظیم ۶۲
مرکزیت ۲۲۵
توجه ۴۵۵

پشتکار ۶۷۸
عدم تمرکز:
تجزیه ۵۱
نرمش ۷۳۴
تمرکز کردن
متمرکز شدن ۷۶
متمرکز کردن ۲۲۵
متقارب شدن ۲۹۳
تمرین
تکرار ۱۰۶
پهلوانی ۱۶۲
یادگیری ۵۳۶
عادت دادن ۶۱۰
آمادگی ۶۶۹
زحمت ۶۸۲
تمرین دادن
تربیت کردن ۵۳۴
تمرین کردن
تکرار کردن [عمل] ۱۰۶
یاد گرفتن ۵۳۶
تمساح
خزندگان ۳۶۵
تمسخر
خنده ۸۳۵
استهزا ۸۵۱
مایۀ تمسخر:
مضحکه ۸۵۱
تمسخر‌آمیز
تمسخر‌آمیز ۸۵۱
خندان ۸۳۵
خنده‌دار ۸۴۹
توهین‌آمیز ۹۲۱
ازشأن کاهنده ۹۲۶
تمکین
تسلیم ۷۲۱
اطاعت ۷۳۹
ثروت ۸۰۰
وقار ۸۳۴
تملق
چاپلوسی ۹۲۵
تملق گفتن
نوکر‌صفت بودن ۸۷۹
چاپلوسی کردن ۹۲۵
تملق‌گو
چاپلوس ۹۲۵
تملق‌گویانه
چاپلوسانه ۹۲۵
تملک
مالکیت ۷۷۳
تملیک
مالکیت ۷۷۳
اخذ ۷۸۶
تملیک کردن
صاحب بودن ۷۷۳
داشتن ۷۷۷
تمنا
خواهش ۷۶۱
التماس ۷۶۱
آرزو ۸۵۲
میل (اشتیاق) ۸۵۹
لیبیدو ۸۵۹
تمنا کردن
خواستن ۷۶۱
امید داشتن ۸۵۲
تمهید
اندیشه ۴۴۹
تدبیر ۶۲۳
آمادگی ۶۶۹
تمول
ثروت ۸۰۰
تمیز
تمیز (تَعیّن) ۱۵
جداسازی ۴۶
بی‌بو ۳۹۵
قوۀ تمیز ۴۶۳
تشخیص ۴۸۰
بی‌عیب ۶۴۶
پاک ۶۴۸
خوش‌سلیقگی ۸۴۶
قوۀ تمیز:
قوۀ تمیز ۴۶۳
تمیز (تَعیّن) ۱۵
شعور ۴۴۷
بصیرت ۴۹۸
حساسیت روحی ۸۱۹
مشکل‌پسندی ۸۶۲
تمیز دادن
تمیز دادن [تفاوت] ۱۵
تمیز دادن [بصیرت] ۴۶۳
مشخص کردن ۸۰
تشخیص دادن ۴۸۰
تمیزدهنده
تمیزدهنده ۴۶۳
متمایز ۱۵
تمیز‌کننده
پاک‌کننده ۶۴۸
تمیز ندادن
تمیز ندادن ۴۶۴
یکی دانستن ۱۳
پیوستن ۴۵
ندانستن ۴۹۱
تمیزی
پاکیزگی ۶۴۸
تُن
واحد ۸۸
توزین ۳۲۲
تَن
ارگانیسم ۳۵۸
شخص ۳۷۱
بدن انسان ۳۷۱
تن دردادن
رضایت دادن ۴۸۸
اطاعت کردن ۷۳۹
تأیید کردن ۷۵۸
به‌تن کردن
لباس پوشیدن ۲۲۸
لباس پوشاندن ۲۲۸
تنابنده
ارگانیسم ۳۵۸
تنازع
جنگ ۷۱۸
تنازع بقا
تکامل ۳۱۶
تناسب
رابطه ۹
تشابه ۱۸
نسبت ۸۵
تقارن ۲۴۵
تکامل ۳۱۶
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
زیبایی ۸۴۱
تناسخ
دگرگونی ۱۴۳
تناسل
تولید مثل ۱۶۶
زادوولد ۱۶۷
تنافر
ضعف کلام ۵۷۲
مشکلِ سخن ۵۸۰
صدای ناهنجار ۴۱۱
تناقض
تناقض ۴۷۷
سفسطه ۴۷۷
خطا ۴۹۵
ضدیت ۷۰۴
تناوب
تناوب ۱۴۱
تعاقب ۶۵
عدم تداوم ۷۲
کثرت وقوع ۱۳۹
تقارن ۲۴۵
آهستگی ۲۷۸
جایگزینی نوسانی ۳۱۷
تناوبی
ادواری ۱۴۱
تناول
تغذیه ۳۰۱
تناول کردن
خوردن ۳۰۱
تنباکو 
تنباکو ۳۸۸
تنبان
شلوار ۲۲۸
لباس زیر ۲۲۸
تنبک
سازهای کوبشی ۴۱۴
تنبل
تنبل ۶۷۹
دیر ۱۳۶
بی‌حس ۳۷۵
حواس‌پرت ۴۵۶
تنبلی
انفعال ۱۷۵
بی‌حالی ۶۷۹
تنبلی کردن
به‌تعویق انداختن ۱۳۶
تنبّه
اطلاع ۵۲۴
تنبیه
مشورت ۶۹۱
تلافی ۷۱۴
مجازات ۹۶۳
وسیلۀ‌ تنبیه ۹۶۴
تنبیه بدنی
مجازات بدنی ۹۶۳
تنبیه‌شده
مجازات‌شده ۹۶۳
تنبیه کردن
تنبیه کردن ۹۶۳
درد آوردن ۳۷۷
تنبیهی
تلافی‌جویانه ۷۱۴
کیفری ۹۶۳
تن‌پرست
تنبل ۶۷۹
تن‌پوش
پوشاک ۲۲۸
تنتور
جزء ترکیبی ۴۳
تنخواه
اعطای وام ۷۸۴
خرج ۸۰۶
تند
زود ۱۳۵
فعال ۱۷۴
تندوتیز [حواس] ۱۷۴
شیب‌دار ۲۲۰
سریع ۲۷۷
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
پرمزه ۳۸۶
تیز [مزه] ۳۸۸
عصبانی ۸۹۱
ورطه ۶۶۳
تند بودن 
تند بودن ۳۸۸
تند رفتن
سریع رفتن ۲۷۷
تندوتیز
تندوتیز [حواس] ۱۷۴
پرتحرک ۱۶۰
به‌سرعت ۲۷۷
حساس ۳۷۴
تندباد
طوفان ۱۷۶
سرعت ۲۷۷
تندخو
زودرنج ۸۱۹
عصبانی ۸۹۱
تندطبع ۸۹۲
ترشرو ۸۹۳
تندخویی
خشم ۸۹۱
تندرست
سالم ۶۵۰
تندرستی 
تندرستی ۶۵۰
تندرو
فرد انقلابی ۱۴۹
انقلابی ۱۴۹
افراطی ۵۰۴
حزب سیاسی ۷۰۸
تندزبان
فحاش ۸۹۹
تندطبع 
تندطبع ۸۹۲
تندطبعی
تندطبعی ۸۹۲
حساسیت روحی ۸۱۹
تحریک‌پذیری ۸۲۲
تُندی
تُندی [محرکها] ۶۱۲
تعجیل ۱۳۵
تیزی [حواس] ۱۷۴
شدت ۱۷۶
سرعت ۲۷۷
تیزی مزه ۳۸۸
احساسات گرم ۸۱۸
بی‌پروایی ۸۵۷
خشم ۸۹۱
تندطبعی ۸۹۲
تندی کردن
عصبانی شدن ۸۹۱
تشر زدن ۸۹۱
تندیس
تصویر ۵۵۱
مجسمه‌سازی ۵۵۴
تنزل
تنزل ۳۱۱
کاهش ۳۷
رقم کاهنده ۴۲
تنزل رتبه
تنزل ۳۱۱
عزل ۷۵۲
بدنامی ۸۶۷
تنزل کردن
کاهش یافتن ۳۷
تنزیب
پارچۀ نظافت ۶۴۸
پوشش طبی ۶۵۸
تنزیل
تخفیف ۸۱۰
کتاب مقدس ۹۷۵
تنزیه
سلوک ۹۹۱
تنش
ناخوشی ۶۵۱
ضدیت ۷۰۴
مناقشه ۷۰۹
تنظیف
پاکیزگی ۶۴۸
پارچۀ نظافت ۶۴۸
تنظیم
تنظیم ۶۲
انطباق ۲۴
نظم ۶۰
قاعده ۸۱
تغییر ۱۴۳
تنظیم‌شده
منطَبَق ۲۴
تنظیم کردن
سازگار کردن ۲۴
نظم دادن62
کامپیوتری کردن ۸۶
تنعم
خوشبختی ۷۳۰
نفس‌پرستی ۹۴۴
تنفر
ضدیت ۷۰۴
بی‌میلی ۸۶۱
نفرت ۸۸۸
ایجاد تنفر:
دافعه ۲۹۲
تنفر از بشر 
تنفر از بشر ۹۰۲
تنفرآور
نفرت‌انگیز ۸۸۸
تنفس
تنفس ۳۵۲
باد ۳۵۲
دراختیار داشتن ۶۷۳
مجال ۶۸۱
تأخیر ۱۳۶
بیماری تنفسی ۶۵۱
تنفس کردن
نَفَس کشیدن ۳۵۲
تنفس مصنوعی
احیا ۶۵۶
تنفیذ
تثبیت ۱۵۳
تنفیذ حکم
انتصاب ۷۵۱
تنفیذشده
مصوب ۴۸۸
تنقل
تغذیه ۳۰۱
تنقلات
سایر خوردنیها ۳۰۱
تنقیه
مسهل . خلط آور ۶۵۸
تنک‌روزی
فقر ۸۰۱
تنکه
شلوار ۲۲۸
ورزش باستانی ۸۳۷
تَنگ
سفت ۴۵
قلیل ۱۰۵
منقبض ۱۹۸
باریک ۲۰۶
صفات لباس ۲۲۸
محدود ۲۳۶
سخت (سفت) ۳۲۶
محدودکننده ۷۴۷

تُنگ
کاسه ۱۹۴
لیوان ۱۹۴
تنگ کردن
تنگ کردن ۴۵
منقبض کردن ۱۹۸
تنگدست
تهیدست ۸۰۱
تنگدستی
درماندگی ۷۲۸
فقر ۸۰۱
تنگنا
ندرت ۱۴۰
فشردگی ۱۹۸
گردن ۲۰۶
دشواری ۷۰۰
تنگ‌نظر
کوته‌فکر ۴۸۱
تنگه
حفره ۲۵۵
خلیج ۳۴۵
تنگی
قلت ۱۰۵
ندرت ۱۴۰
انقباض ۱۹۸
فشردگی ۱۹۸
کمیابی ۶۳۶
تنه
استوانه ۲۵۲
ضربه ۲۷۹
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
بدن انسان ۳۷۱
تنه زدن
پرت کردن ۲۷۹
تنها
تنها ۸۸
آدم تنها ۸۸۳
بی‌ارتباط ۱۰
جدا ۴۶
عاصی ۸۴
به‌تنهایی ۸۸
بی‌دفاع ۱۶۱
بیکس ۸۸۳
تنهایی
وحدت ۸۸
گوشه‌گیری ۸۸۳
تنور
کوره ۳۸۳
تنوره
دودکش ۲۶۳
تنوری
پخته ۳۰۱
تنوع
تنوع ۸۲
تغییر‌پذیری ۱۵۲
تکامل ۳۱۶
رنگارنگی ۴۳۷
تنومند
تنومند ۱۶۲
عظیم‌الجثه ۱۹۵
چاق ۱۹۵
تنویر
روشنایی ۴۲۰
تنیدن
تنیدن ۲۲۲
بافتن ۲۲۲
تَه
تَه . بُن ۲۱۴
انتها ۶۹
پایینی ۲۱۰
خشک‌کننده ۳۴۲
تهاتر
تهاتر ۷۹۱
همطرازی ۲۸
جایگزینی ۱۵۰
تغییر متقابل ۱۵۱
تهاجم
دخول ۲۹۷
تک نفوذی ۷۱۲
ته‌چسب
چاپ ۵۸۷
ته‌چک
قبض ۵۴۷
ته‌دوخت
چاپ ۵۸۷
تهدید
تهدید ۹۰۰
وقایع آتی ۱۵۵
اعلان جنگ ۷۱۱
ارعاب ۸۵۴
نفرین ۸۹۹
تهدید‌کننده ۹۰۰
تهدیدآمیز
تهدید‌کننده ۹۰۰
تهدید کردن
تهدید کردن ۹۰۰
منصرف کردن ۶۱۳
به‌خطر انداختن ۶۶۱
ترساندن ۸۵۴
تهذیب
تمدن ۶۵۴
تهذیب کردن
خوب کردن ۶۴۴
ته‌رنگ
فام ۴۲۵
ته‌ریش
چیز تیز ۲۵۶
ته‌سوش
قبض ۵۴۷
ته‌مانده
باقیمانده ۴۱
تهمت
عیبجویی ۸۶۷
افترا ۹۲۶
اتهام ۹۲۸
تهمت‌آمیز
متهم‌کننده ۹۲۸
تهمت دروغین
تهمت دروغین ۹۲۸
هجو ۸۵۱
تهمت زدن
رسوا کردن ۸۶۷
متهم ساختن ۹۲۸
ته‌نشین
باقیمانده ۴۱
تمرکز ۳۲۴
حل‌نشدنی ۳۲۴
تهنیت
تبریک ۸۸۶
تهنیت‌آمیز
خطاب‌کننده ۵۸۳
تبریک‌آمیز ۸۸۶
تهنیت گفتن
تبریک گفتن ۸۸۶
تهور
شجاعت ۸۵۵
تهوع
دفع بدنی ۳۰۰
ناخوشی ۶۵۱
سوءهاضمه ۶۵۱
تهوع‌آور
ناخوشایند ۶۴۵
ناراضی‌کننده ۸۲۹
نفرت‌انگیز ۸۸۸
تهویه
باد ۳۵۲
سرمایش ۳۸۲
تهویه کردن
سرد کردن ۳۸۲
تهی
خالی ۱۹۰
عدم ۲
صفر ۱۰۳
بی‌شکل ۲۴۴
رقیق ۳۲۵
بی‌معنی ۵۱۵
تهی کردن
خالی کردن ۳۰۰
تهیدست
تهیدست ۸۰۱
محتاج ۶۲۷
مفلوک ۷۳۱
گدا ۷۶۳
پرداخت‌نکننده ۸۰۵
تهیدست بودن ۸۰۱
تهیدستی
فقر ۸۰۱
تهی‌مغز
بی‌شعور ۴۴۸
بی‌فکر ۴۵۰
نادان ۴۹۱
اَبلَه ۴۹۹
تهیه
تهیه ۶۳۳
انباشت ۷۴
تدارک ۶۶۹
دردست تهیه
درحال اتفاق ۱۵۴
تهیه کردن
تهیه کردن ۶۳۳
وسیله کردن ۶۲۹
تهیه‌کننده
تهیه‌کننده ۶۳۳
سینما ۴۴۵
فروشنده ۷۹۳
تهییج
تهییج ۸۲۱
تقویت ۱۶۲
تحریک 612 
انگیزش ۶۱۲
تهییج‌شده
تهییج‌شده ۸۲۱
سرزنده ۸۱۹
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
تهییج کردن
تهییج کردن ۸۲۱
تقویت کردن ۱۶۲
احساس ایجاد کردن ۳۷۴
دیوانه کردن ۵۰۳
میل ایجاد کردن ۸۵۹
تهییج کننده
مهیج ۸۲۱
تهییج‌کننده ۸۲۱
تهییج‌ناپذیر 
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
تو
درون ۲۲۴
میان ۲۳۱
توی ۲۹۷
تو آمدن
داخل شدن ۲۹۷
تواب
متأسف ۸۳۰
توابین ۹۳۹
تواتر
کثرت وقوع ۱۳۹
توازن
تعدیل ۳۱
پایداری ۱۵۳
توازی
توازی ۲۱۹
تقارن ۲۴۵
مقایسه ۴۶۲
تواضع
فروتنی ۸۷۴
توافق
سازگاری ۲۴
تطبیق ۸۳
قِران ۱۸۱
نظر موافق ۴۸۸
اتفاق نظر ۴۸۸
هماهنگی ۷۱۰
سازش ۷۷۰
توافق کردن ۴۸۸
عدم توافق:
ناسازگاری ۲۵
توالت
دست‌به‌آب ۶۴۹
زیباسازی ۸۴۳
توالد
تولید مثل ۱۶۶
زادوولد ۱۶۷
توالی 
توالی 65
ترتیب ۶۰
تعاقب ۶۵
تداوم ۷۱
تأخر ۱۲۰
تناوب ۱۴۱
توأمانی
دوگانگی ۹۰
توان
توان ۱۶۰
کمیت ۲۶
بزرگی ۳۲
عمل ریاضی ۸۶
قدرت ۱۶۲
بنیه ۶۰۰
وسیله ۶۲۹
آمادگی ۶۶۹
مهارت ۶۹۴
صبر ۸۲۳
توان دادن
توان دادن ۱۶۰
تقویت کردن ۱۶۲
توان داشتن
توانستن ۱۶۰
توانا
توانا ۱۶۰
قوی ۱۶۲
خدا ۹۶۵
توانایی
توانایی ۱۶۰
تأثیر ۱۷۸
استعداد ۱۸۰
امکان ۴۶۹
بنیه ۶۰۰
آمادگی ۶۶۹
توانبخشی
تقویت ۱۶۲
توانستن
توانستن ۱۶۰
اجازه داشتن ۷۵۶
توانگر
ثروتمند ۸۰۰
توانگری
ثروت ۸۰۰
توانمند
توانا ۱۶۰
توبره
کیسه ۱۹۴
سبد ۱۹۴
توبه
توبه ۹۳۹
تأسف ۸۳۰
آیین توبه ۹۴۱
توبه دادن ۹۳۹
توبه‌کار
توبه‌کرده ۹۳۹
توبه کردن
توبه کردن ۹۳۹
متأسف شدن ۸۳۰
توبه‌کرده
توبه‌کرده ۹۳۹
موظف ۹۱۷
دلجویی‌کننده ۹۴۱
توبه نکردن
توبه نکردن ۹۴۰
تداوم گناه ۹۴۰
توبیخ
توبیخ ۹۲۴
پرسش ۴۵۹
اخطار ۶۶۴
عیبجویی ۸۶۷
بی‌احترامی ۹۲۱
مجازات ۹۶۳
توبیخ کردن ۹۲۴
توپ
کُره ۲۵۲
پرتابه ۲۸۷
تفنگ ۷۲۳
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
به‌توپ بستن
بمباران ۷۱۲
توپخانه
تفنگ ۷۲۳
توپر کردن
تقویت کردن ۱۶۲
پُر کردن ۲۲۷
توپیدن
تشر زدن ۸۹۱
توت
میوه ۳۰۱
توتم
موضوعات پرستش ۹۶۶
بت ۹۸۲
توتون
تنباکو ۳۸۸
توجه
توجه ۴۵۵
گرایش ۱۷۹
شنود ۴۱۵
نظاره ۴۳۸
اندیشه ۴۴۹
دقت ۴۵۷
اخطار ۶۶۴
علاقه ۸۵۹
توبیخ ۹۲۴
قابل توجه ۶۳۸
توجه را جلب نکردن ۴۵۶
توجه کردن ۴۵۵
توجه نکردن ۴۵۸
توجیه
بهانه ۶۱۴
توجیه‌پذیر
قابل دفاع ۹۲۷
توجیه کردن
توجیه کردن ۹۲۷
نسبت دادن ۱۵۸
اثبات کردن ۴۷۸
بهانه آوردن ۶۱۴
توحش
شدت ۱۷۶
حیوانات ۳۶۵
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
وحشیگری ۸۹۸
عمل بیرحمانه ۸۹۸
توحید
وحدت ۸۸
خداپرستی ۹۷۳
اصول دین ۹۷۳
توخالی
خالی ۱۹۰
مقعر ۲۵۵
تودار 
تودار ۵۲۵
تودل‌برو
جذّاب ۸۴۱
توده
توده ۱۹۵
مقدار محدود ۲۶
قسمت عمده ۳۲
بخش اصلی ۵۲
جمعیت ۷۴
انباشت ۷۴
بیشترین ۱۰۴
سنگینی ۳۲۲
جسم ۳۲۴
انبار ۶۳۲
آدم بی‌ذوق ۸۴۷
رعایا ۸۶۹
تودیع
خداحافظی ۲۹۶
تور
ظرف ۱۹۴
شبکه ۲۲۲
محیط شفاف ۴۲۲
تَله (دام) ۵۴۲
تزیینات لباس ۸۴۴
تورب 
تورب ۲۲۰
تورفتگی
تقعر ۲۵۵
تورفته
مقعر ۲۵۵
تورق کردن
نگاه کردن ۴۳۸
تورم
اضافه ۳۶
انبساط ۱۹۷
تحدب ۲۵۳
ورم ۲۵۳
برجستگی ۲۵۴
اغراق ۵۴۶
اقتصاد ۶۲۲
گرانی ۸۱۱
توری
شبکه ۲۲۲
منسوج ۲۲۲
توریسم
مسافرت زمینی ۲۶۷
توزیع کردن
انتشار دادن ۵۲۸
توزین
توزین ۳۲۲
اندازه‌گیری ۴۶۵
توزین کردن
وزن کردن ۳۲۲
توسری
مجازات بدنی ۹۶۳
توسطِ
به‌وسیلۀ ۶۲۹

توسعه
انبساط ۱۹۷
پیشروی ۲۸۵
پا فراتر گذاشتن ۳۰۶
تکامل ۳۱۶
بهبود ۶۵۴
درحال توسعه:
درحال بهبود ۶۵۴
توسعه دادن
آباد کردن ۱۹۲
منبسط کردن ۱۹۷
توسعه‌طلب
توسعه‌طلب ۳۰۶
برتر ۳۴
توسعه‌طلبی
پا فراتر گذاشتن ۳۰۶
جنگ‌طلبی ۷۱۸
توسعه یافتن
انبساط یافتن ۱۹۷
پیشروی کردن ۲۸۵
توسن
اسب ۲۷۳
توش
توان ۱۶۰
توشه
بار ۲۶۷
جسم منتقل‌شده ۲۷۲
قطار ۲۷۴
انبار غذا ۳۰۱
توشیح
نظر موافق ۴۸۸
توشیح کردن
امضا کردن ۵۴۷
قانونی کردن ۹۵۳
توصیف
وصف ۵۹۰
توصیه
معرفی‌نامه ۴۶۶
مشورت ۶۹۱
خواهش ۷۶۱
توصیه کردن
مشورت دادن ۶۹۱
توصیه‌نشده
توصیه‌نشده ۶۴۳
نامناسب ۲۵
توضیح
اثبات ۴۷۸
تفسیر ۵۲۰
توضیح دادن
توضیح دادن ۱۵۸
الگو بودن ۸۳
قابل درک بودن ۵۱۶
تفسیر کردن ۵۲۰
آسان کردن ۷۰۱
توضیحی
تعبیرکننده ۵۲۰
توطئه
توطئه ۶۲۳
رازداری ۵۲۵
آشوبگری ۷۳۸
توطئه کردن
تدبیر کردن ۶۲۳
توطئه‌گر
فریبکار ۵۴۵
کاردان ۶۲۳
توطئه‌گرانه
مخفیانه ۵۲۵
توفان ◀ طوفان
توفیق یافتن
کامیاب بودن ۶۱۵
توقع
انتظار ۵۰۷
خواهش ۷۶۱
امید ۸۵۲

وجود حق ۹۱۵
عدم توقع:
فقدان حق ۹۱۶
توقع داشتن
امید داشتن ۸۵۲
توقف
توقف ۱۴۵
تعادل ۲۸
پایان ۶۹
عدم تداوم ۷۲
حضور ۱۸۹
عدم تحرک ۲۶۶
آهستگی ۲۷۸
ترافیک ۳۰۵
رفع خستگی ۶۸۵
اعسار ۸۰۵
محل توقف ۱۴۵
توقف کردن
توقف کردن ۷۲
ایستادن (توقف کردن) ۱۴۵
توقفگاه
محل توقف ۱۴۵
توقیع
خطاطی ۵۸۶
توقیف
احاطه ۲۳۲
بازداشت ۷۴۷
توقیف‌شده
زندانی ۷۴۷
توقیف کردن
بازداشت کردن ۷۴۷
توکل
اطمینان ۴۷۳
تسلیم ۷۲۱
تولا
دوستی ۸۸۰
تولد
میلاد ۳۶۰
زادوولد ۱۶۷
تولرانس
نرمش ۷۳۴
توله
حیوان جوان ۱۳۲
چیز ضعیف ۱۶۳
سگ ۳۶۵
تولیت
انتصاب ۷۵۱
تولید
تولید ۱۶۴
علیت ۱۵۶
کار [تولیدی] ۶۸۲
تولید کردن
تولید کردن ۱۶۴
افزایش یافتن ۳۶
افزودن ۳۶
آمیختن ۴۳
تشکیل دادن ۵۶
باعث شدن ۱۵۶
تولید‌کننده
تولید‌کننده ۱۶۴
مدیر صحنه ۵۹۴
تولید مثل
تولید مثل ۱۶۶
افزایش ۳۶
تولید مثل کردن ۱۶۶
تولیدی
مربوط به‌کسب ۶۲۲
تومان
پول ۷۹۷
تومور
سرطان ۶۵۱
تونل
تونل ۲۶۳
حفره ۲۵۵
حفاری304
استخراج ۳۰۴
تونل زدن
تونل زدن ۳۰۴
تونیک
تقویت‌کننده ۶۵۸
توهم
عدم تشخیص ۴۸۱
زود‌باوری ۴۸۷
ناخوشی دماغی ۵۰۳
تخیل ۵۱۳
وهم ۵۱۳
توهین
توهین ۹۲۱
خفت ۸۷۲
پررویی ۸۷۸
فحاشی ۸۹۹
افترا ۹۲۶
توهین‌آمیز
توهین‌آمیز ۹۲۱
گستاخ ۸۷۸
بی‌ظرافت ۸۸۵
ازشأن کاهنده ۹۲۶
توی 
توی ۲۹۷
تویی
تویی ۲۲۷
کیسه ۱۹۴
تئاتر
هنر تئاتر ۵۹۴
تئاتر (سالن) ۵۹۴
نبرد ۷۱۸
میدان جنگ ۷۲۴
ساختمان تفریحات ۸۳۷
علم تئاتر
دراماتورژی ۵۹۴
هنر تئاتر
هنر تئاتر ۵۹۴
مسخره‌بازی ۲۰
سرگرمی ۸۳۷
تیپ
ماهیت ۵
گروه ۷۴
دسته ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
آرایش جنگی ۷۲۲
تیتر
موضوع ۴۵۲
خبر ۵۲۹
مُهر ۵۴۷
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
قلم چاپ ۵۸۷
متن ۵۸۹
طبقه‌بندی ۷۷
تیتراژ
سینما ۴۴۵
تیر
تیر [عمود] ۲۱۸
خط ۲۰۳
حالت عمودی ۲۱۵
سرعت ۲۷۷
سیاره ۳۲۱
چوب ۳۶۶
درد سخت ۳۷۷
تیر راهنما ۵۴۷
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
مهمات ۷۲۳
ثبات‌دهنده ۱۵۳
تیر انداختن ۷۱۲
تیرآهن
پیوند ۴۷
مصالح ساختمانی ۶۳۱
تیر زدن
تیراندازی کردن ۲۸۷
تیروکمان
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
ورزش ۸۳۷
تیراژ
نشر ۵۲۸
تیرانداز 
تیرانداز ۲۸۷
تیراندازی کردن ۲۸۷
تیرباران
بمباران ۷۱۲
مجازات اعدام ۹۶۳
تیرگی
تاریکی ۴۱۸
سیاهی ۴۲۸
رنجش ۸۹۱
تیره
تیره (نوع) ۷۷
گروه ۷۴
فرقه ۹۷۸
ابری ۳۵۵
تاریک ۴۱۸
کم‌نور ۴۱۹
کدر ۴۲۳
سیاه ۴۲۸
ناپیدا ۴۴۴
ناواضح ۴۴۴
کثیف ۶۴۹
دلتنگ‌کننده ۸۳۴
دشمن ۸۸۱
رنجیده ۸۹۱
تیره‌بخت
بدبخت ۷۳۱
تیره بودن
تاریک بودن ۴۱۸
تیره‌پوست
چیز سیاه ۴۲۸
تیره‌سازی 
تیره‌سازی ۴۱۸
تیره‌روز
بدبخت ۷۳۱
تیز
تیز (بُرنده) ۲۵۶
تیز [مزه] ۳۸۸
قوی ۱۶۲
تندوتیز [حواس] ۱۷۴
چیز تیز ۲۵۶
سریع ۲۷۷
به‌سرعت ۲۷۷
حساس ۳۷۴
صفات دَرد ۳۷۷
بدمزه ۳۹۱
بدبو ۳۹۷
رسا ۴۰۰
زیرک ۶۹۸
غیرقابل تحمل ۸۲۷
تیز بودن
تیز (بُرنده) بودن ۲۵۶
تند بودن ۳۸۸
باهوش بودن ۴۹۸
تیز کردن 
تیز کردن ۲۵۶
تیزبین
تصویری ۴۳۸
مراقب ۴۵۷
تیزرو
سریع ۲۷۷
تیزکن
چیز تیز ۲۵۶
تیزهوش
باهوش ۴۹۸
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
زودرنج ۸۱۹
تیزهوشی
فراست ۴۹۸
تیزی
تیزی [حواس] ۱۷۴
تیزی (بُرندگی) ۲۵۶
تیزی مزه ۳۸۸
لبۀ تیز ۲۵۶
تیشه
تبر ۷۲۳
تیغ
چیز تیز ۲۵۶
شعاع نورانی ۴۱۷
شمشیر ۷۲۳
تیغ زدن
به‌زور گرفتن ۷۸۶
تیغه
جدار ۲۳۱
لبۀ تیز ۲۵۶
تیله
کُره ۲۵۲
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
تیم
گروه ۷۴
دسته ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
تیم ورزشی ۸۳۷
تیماج
پوست ۲۲۶
تیمار
مراقبت ۴۵۷
درمان ۶۵۸
حفاظت ۶۶۰
تیمار کردن
درمان کردن ۶۵۸
درخدمت بودن ۷۰۳
تیمارستان 
تیمارستان ۵۰۳
تیمچه
بازار ۷۹۶
تیمم
استحمام ۶۴۸
تیوب
کیسه ۱۹۴
چرخ ۲۵۰
اتومبیل ۲۷۴
هوای فشرده ۳۴۰
تئوری
مناظره ۴۷۵
علم ۴۹۰
تصور ۵۱۲
تئوری مجموعه‌ها ۸۵
تئوریسین 
تئوریسین ۵۱۲
تئوریک
بی‌ربط ۱۰
فکری ۴۴۷

ث

ثابت
ثابت ۱۴۴
یکسانی ۱۳
همگن ۱۶
عدد ۸۵
چیز ثابت ۱۵۳
تغییرناپذیر ۱۵۳
استوار ۱۵۳
بی‌حرکت ۲۶۶
اثبات‌شده ۴۷۸
چسبیده ۷۷۸
ثابت بودن ۱۴۴
ثابت پلانک
مترولوژی ۴۶۵
ثابت شدن
اثبات شدن ۴۷۸
افشا شدن ۵۲۶
ثابت‌شده 
تأییدکننده ۴۶۶
اثبات‌شده ۴۷۸
ثابت کردن
اثبات کردن ۴۷۸ 

ثبات دادن ۱۵۳
عکس گرفتن ۵۵۱
ثابت‌قدم
ثابت‌قدم ۱۶۲
تغییرناپذیر ۱۵۳
ثالت
سه‌گانگی ۹۳
ثانی
دوگانه ۹۰
دوبرابر ۹۱
ثانیه
لحظه ۱۱۶
ثُبات
ثبات ۱۴۴
تثبیت ۱۵۳
ترتیب 60
دوره‌ای بودن ۱۴۱
پایداری ۱۵۳
عدم تحرک ۲۶۶
عزم ۵۹۹
پافشاری ۶۰۰

ثَبّات
متصدی ثبت ۵۴۹
ثبات دادن
ثبات دادن ۱۵۳
ثبات داشتن
ثبات داشتن ۱۵۳
ثابت بودن ۱۴۴
ثبات‌دهنده 
ثبات‌دهنده ۱۵۳
ثبات قدم
پایداری ۱۵۳
پافشاری ۶۰۰
ثبات نداشتن
متغیر بودن ۱۵۲
درخطر بودن ۶۶۱
ثبت
ثبت ۵۴۸
ثبت شرکت
مشارکت ۷۷۵
ثبت‌شده
ثبت / ضبط شده ۵۴۸
ثبت شده [شخص حقوقی] ۷۰۸
فهرست‌شده ۸۷
ثبت کردن
ثبت کردن ۵۴۸
فهرست کردن ۸۷
تأسیس کردن ۷۷۵
حسابداری کردن ۸۰۸
ثبت‌کننده 
ثبت‌کننده ۵۴۸
ثبت نام شده
فهرست‌شده ۸۷
ثبوت
عکاسی ۵۵۱
ثروت
ثروت ۸۰۰
انباشت ۷۴
برکت ۱۷۱
ثروتمند
ثروتمند ۸۰۰
ثروتمند بودن ۸۰۰
ثغور
کناره ۲۳۴
ثقت
قطعیت ۴۷۳
ثقل
باقیمانده ۴۱
سنگینی ۳۲۲
ثقیل
سنگین ۳۲۲
محکم (بادوام) ۳۲۹
ثلث
یک‌سوم ۹۵
دوره ۱۱۰
خطاطی ۵۸۶
ثمر
معلول ۱۵۷
رویش (جوانه) ۱۵۷
میوه ۳۰۱
ثمر دادن
زادوولد کردن ۱۶۷
ثمربخش
سودآور ۷۷۱
ثمره
رویش (جوانه) ۱۵۷
ثمن
قیمت ۸۰۹
ثنا
ستایش ۹۲۳
ثواب
پاداش ۹۶۲
ثواب داشتن
پاداش دادن ۹۶۲
ثور
منطقه‌البروج ۳۲۱

ج
جا
جا (گنجایش) ۱۸۳
ردیف ۷۳
محل ۱۸۵
موقعیت ۱۸۶
صندلی ۲۱۸
دامنۀ عمل ۷۴۴
جاافتاده
مرسوم ۶۱۰
جا خوش کردن
ثبات داشتن ۱۵۳
مستقر شدن ۱۸۷
جا دادن
گذاشتن ۱۸۷
کنار گذاشتن ۱۸۷
تعبیه کردن ۲۳۱

کار گذاشتن ۳۰۳
فرو کردن ۳۰۳
جا زدن
کم آوردن ۳۰۷
ترسو بودن ۸۵۶
جا گرفتن
فراگرفتن ۱۸۹
گنجاندن ۱۹۳
پُر کردن ۲۲۷
جا ماندن
دیر بودن ۱۳۶
جابه‌جا شدن
جایگزین شدن ۱۵۰
جابه‌جا کردن
جدا کردن ۴۶
به‌هم زدن ۶۳
مبادله کردن ۱۵۱
انتقال دادن ۱۸۸
منتقل کردن ۲۷۲
جابه‌جایی
جایگزینی ۱۵۰
تغییر متقابل ۱۵۱
انتقال ۱۸۸
جاپا
شیار ۲۶۲
یادگار ۵۴۸
جادار
جادار ۱۹۴
بزرگ ۳۲
وسیع ۱۸۳
عریض ۲۰۵
جاده
جاده ۶۲۴
کوچه ۱۹۲
ترابری ۲۷۲
گذر ۳۰۵
مسیر ۶۲۴
جادو
جادوگری ۹۸۳
طلسم ۹۸۳
جادوگر
جادوگر ۹۸۳
فالگیر ۵۱۱
شعبده‌باز ۵۴۵
پری ۹۷۰
ساحره ۹۸۳
جادوگری
جادوگری ۹۸۳
تردستی ۵۴۲
تهییج ۸۲۱
کار خارق‌العاده ۸۶۴
دیوخویی ۹۶۹
حس ششم ۹۸۴
وسیلۀ‌ جادوگری ۹۸۳
جادوگری کردن ۹۸۳
جادویی
جادویی ۹۸۳
پری‌وار ۹۷۰
جاذب
جاذب ۲۹۱
کششی ۲۸۸
پذیرا ۲۹۹
جذّاب ۸۴۱
دوست‌داشتنی ۸۸۷
ساحرانه ۹۸۳
جاذبه
جاذبه ۲۹۱
گردهم‌آیی ۷۴
کانون ۷۶
کشش ۲۸۸
لذت‌بخشی ۸۲۶
محبوبیت ۸۸۷
قوۀ جاذبه:
جاذبه ۲۹۱
سنگینی ۳۲۲
جار
فریاد انسان ۴۰۸
نشر ۵۲۸
جارچی
منادی ۵۲۹
جارختی
گنجه ۱۹۴
قلاب ۲۱۷
جارو
وسیلۀ‌ نظافت ۶۴۸
جاری
جاری (روان) ۳۵۰
اقوام ۱۱
فعلی ۱۲۱
درحال اتفاق ۱۵۴
مایع ۳۳۵
جاز
موسیقی ۴۱۲
جاسوس
شخص جستجوگر ۴۵۳
عملیات سری ۴۵۹
بازپرس ۴۵۹
کاشف ۴۸۴
خبرچین ۵۲۴
جاسوسی
شنود ۴۱۵
عملیات سری ۴۵۹
جالب
جاذب ۲۹۱
انگیزنده ۶۱۲
مهیج ۸۲۱
لذت‌بخش ۸۲۶
جالباسی
گنجه ۱۹۴
قلاب ۲۱۷
جالیز
مزرعه ۳۷۰
باغ ۳۷۰
جام
کاسه ۱۹۴
لیوان ۱۹۴
محیط شفاف ۴۲۲
جایزه ۷۲۹
جام جهانی
مسابقه ۷۱۶
ورزش ۸۳۷
جامد
واقعی ۱
دارای جوهر ۳
چگال ۳۲۴
جامد بودن ۳۲۴
جامدادی
ظرف ۱۹۴
جامع
جامع ۵۲
جهان‌شمول ۷۹
جامعه
جامعه ۷۰۸
جمعیت ۷۴
گروه اجتماعی ۳۷۱
تعاونی ۷۰۶
جماعت ۷۰۸
جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسی ۹۰۱
انسان‌شناسی ۳۷۱
جامعیت
شمول ۷۸
عمومیت ۷۹
جامه
پوشاک ۲۲۸
جامۀ ویژه ۵۴۷
جامه‌دان
کیف (ساک) ۱۹۴
بار ۲۶۷
جان
وجود ۱
ذات ۱
جزء اساسی ۵
ذهنیت ۳۲۰
زندگی ۳۶۰
بدن انسان ۳۷۱
روح ۴۴۷
عزیز ۸۹۰
جانب
کنار ۲۳۹
جانباز
رزمنده ۷۲۲
جانبی
جنبی ۲۳۹
جان‌پناه
جان‌پناه ۶۶۲
خانۀ کوچک ۱۹۲
حفاظ ۴۲۱
جاندار
ارگانیسم ۳۵۸
جان‌سوز
صفات دَرد ۳۷۷
آزاردهنده ۸۲۷
جانشین
جانشین ۱۵۰
همطراز ۲۸
بازمانده ۴۱
اعقاب (آیندگان) ۶۷
متأخر ۱۲۰
فرد جایگزین ۱۵۰
معاون ۷۵۵
نایب ۷۵۵
جانشین شدن
به‌دنبال آمدن ۱۲۰
جانشین کردن
جایگزین کردن ۱۵۰
جانشینی
جایگزینی ۱۵۰
همطرازی ۲۸
تعاقب ۶۵
تأخر ۱۲۰
جانکاه
صفات دَرد ۳۷۷
غیرقابل تحمل ۸۲۷
جان‌گداز
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
صفات دَرد ۳۷۷
آزاردهنده ۸۲۷
جانم!
عزیزم ۸۹۰
جانماز
فرش ۲۲۶
جانور
ارگانیسم ۳۵۸
حیوان ۳۶۵
جانورخوی
حیوانی ۳۶۵
جانوران
حیوانات ۳۶۵
جانور‌شناس
جانورشناس ۳۶۷
جانور‌شناسی ۳۶۷
زیست‌شناسی ۳۵۸
جانوری
آلی ۳۵۸
حیوانی ۳۶۵
جانی
قاتل ۳۶۲
خرابکار ۶۶۳
رذل ۹۳۰
آدم پست‌فطرت ۹۳۸
قانون‌شکن ۹۵۴
جاودان
ابدی ۱۱۵
ثابت ۱۴۴
تغییرناپذیر ۱۵۳
جاودانگی
دیرگذری ۱۱۳
ابدیت ۱۱۵
جاودانه
ابدی ۱۱۵
جاوید
نامحدود ۱۰۷
ابدی ۱۱۵
جاویدان ◀ جاودان
جاه
بزرگی ۳۲
آرزو ۸۵۲
جاه‌طلب
امیدوار ۸۵۲
حریص ۸۵۹
جاه‌طلبی
آرزو ۸۵۲
جاهل
جاهل ۴۹۳
نادان [صفت] ۴۹۱
بی‌خرد ۴۹۹
نادان [اسم] ۵۰۱
کافر ۹۷۴
جاهلیت
ضدیت با مذهب ۹۷۴
جای ◀ جا
جای دادن ◀ جا دادن
جایز
مجاز ۷۵۶
جایز بودن
اجازه داشتن ۷۵۶
جایز دانستن
اجازه دادن ۷۵۶
جایزه
جایزه ۷۲۹
هدیه ۷۸۱
افتخارات ۸۶۶
پاداش ۹۶۲
جایگاه
موقعیت ۱۸۶
قرارگاه ۱۸۷
چادر ۲۲۶
جایگزین
فرد جایگزین ۱۵۰
بدل ۱۵
تقلیدی ۲۰
اعقاب (آیندگان) ۶۷
جانشین ۱۵۰
نایب ۷۵۵
جایگزین شدن
جایگزین شدن ۱۵۰
جبران کردن ۳۱
ازپی آمدن ۶۵
جایگزین کردن 
جایگزین کردن ۱۵۰
جایگزینی
جایگزینی ۱۵۰
همطرازی ۲۸
تعدیل ۳۱
دگرگونی ۱۴۳
جایگزینی نوسانی ۳۱۷
جای‌گیر
مستقر ۱۸۶
جایی (محل نامعلوم)
جایی ۱۸۵
جبر
جبر [≠ اختیار] ۵۹۶
ریاضیات ۸۶
علت ۱۵۶
قطعیت ۴۷۳
فقدان انتخاب ۶۰۶
ازپیش تعیین‌شدگی ۶۰۸
نیاز ۶۲۷
اجبار ۷۴۰
جبران
جبران ۳۱
تسویه ۲۸
جایگزینی ۱۵۰
ترمیم ۶۵۴
بازسازی ۶۵۶
تلافی ۷۱۴
دلجویی ۹۴۱
جبران کردن
جبران کردن ۳۱
وابسته بودن ۱۲
کامل کردن ۵۴
تجدید محتوا کردن ۶۳۳
تلافی کردن ۷۱۴
تشکر کردن ۹۰۷
دلجویی کردن ۹۴۱
جبران‌کننده
جبران‌کننده ۳۱
جانشین ۱۵۰
دلجویی‌کننده ۹۴۱
جبروت
زیبایی ۸۴۱
فخرفروشی ۸۷۵
جبری
جبری ۵۹۶
آماری ۸۶
جبلت
کیهان ۳۲۱
جبلی
نخستین ۶۸
دمدمی ۶۰۴
جبن
ترس ۸۵۴
بزدلی ۸۵۶
جبون
ترسان ۸۵۴
ترسو ۸۵۶
جبه
پوشاک ۲۲۸
جبهه
کناره ۲۳۴
حدّ ۲۳۶
نبرد ۷۱۸
میدان جنگ ۷۲۴
سازمان سیاسی ۷۳۳
جبهه‌گیری 
جبهه‌گیری ۴۸۱
جبین
چهره ۲۳۷
جت
هواپیما ۲۷۶
نیروی راننده ۲۸۷
بُخور ۳۳۸
جَد
پدر ۱۶۹
جِدوجهد
مبادرت ۶۷۱
جدا
جدا ۴۶
متفاوت ۱۵
تکه‌تکه ۵۳
گسیخته ۷۲
تنها ۸۸
منشعب ۲۹۴
جداً
واقعاً ۴۹۴
جداسازی
جداسازی ۴۶
بایگانی ۶۲
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طبقه‌بندی ۷۷
فهرست ۸۷
جدا شدن
جدا شدن ۴۶
کندن ۴۹
منشعب شدن ۲۹۴
شکننده بودن ۳۳۰
مخالفت کردن ۴۸۹
طلاق دادن ۸۹۶
جدایی انداختن ۹۷۸
جداشدنی
جداشدنی ۴۶
شکننده ۳۳۰
جدا کردن
جدا کردن ۴۶
تمیز دادن ۱۵
منها کردن ۳۹
ساده کردن ۴۴
تجزیه شدن ۵۱
تکه کردن ۵۳
متفرق کردن ۷۵
ضعیف کردن ۱۶۳
تمیز دادن ۴۶۳
دستچین کردن ۶۰۵
منزوی کردن ۸۸۳
جداکننده 
جداکننده ۴۶
جدانشدنی
ذاتی ۵
جدار
جدار ۲۳۱
جداسازی ۴۶
کناره ۲۳۴
حفاظ ۴۲۱
جداگانه
جداگانه ۴۶
جدا ۴۶
جدال
مناظره ۴۷۵
نظر مخالف ۴۸۹
جنگ ۷۱۸
نبرد ۷۱۸
جدایی
جدایی ۴۶
فقدان ارتباط ۱۰
عدم اتحاد ۴۶
جداسازی ۴۶
عدم تداوم ۷۲
انحراف ۲۸۲
استقلال ۷۴۴
گوشه‌گیری ۸۸۳
طلاق ۸۹۶
انشعاب ۹۷۸
جدایی انداختن ۹۷۸
جدایی‌انداز 
جدایی‌انداز ۹۷۸
جدایی‌طلب
فرد مخالف ۴۸۹
یاغی ۷۳۸
انشعابی ۹۷۸
جدایی‌طلبی
فرقه‌گرایی ۹۷۸
جدل
مناظره ۴۷۵
ستیز ۷۱۶
جدلی
جدلی ۵۹۱
اهل جرّوبحث ۷۰۹

ناراضی ۸۲۹
جدول
تنظیم ۶۲
آمار ۸۶
فهرست ۸۷
جدول تناوبی
شیمی ۳۱۹
جدی
واقعی ۱
مطمئن ۴۷۳
مصمم ۵۹۹
مربوط به‌کسب ۶۲۲
مهم ۶۳۸
مجاهد ۶۷۱
دارای فعالیت ۶۷۸
موقر ۸۳۴

جُدی
منطقه‌البروج ۳۲۱
جدی بودن
باوقار بودن ۸۳۴
جدی گرفتن
اهمیت دادن ۶۳۸
جدیت
عزم ۵۹۹
اهمیت ۶۳۸
مبادرت ۶۷۱
وقار ۸۳۴
جدید
نو ۱۲۶
خاص ۸۰
مدرن ۱۲۶
جذّاب
جذّاب ۸۴۱
جاذب ۲۹۱
دوست‌داشتنی ۸۸۷
جذب
تشبیه ۱۸
کشش ۲۸۸
جاذبه ۲۹۱
پذیرش ۲۹۹
تغذیه ۳۰۱
جذب شدن
تشبیه ۱۸
جذب کردن
جذب کردن [مادی] ۲۹۱
جذب کردن [مجازی] ۲۹۹
درخود حل کردن ۸۳
کشیدن ۲۸۸
جذب‌کننده
جاذب ۲۹۱
جذر
عمل ریاضی ۸۶
جَرّ
محکم (بادوام) ۳۲۹
جِر دادن
آسیب زدن ۶۵۵
جرات ◀ جرئت
جراح
پزشک ۶۵۸
جراحت
جراحت ۶۵۵
زخم ۶۵۱
ناراحتی ۸۲۷
جراحت‌آور
پریشانی‌آور ۸۲۷
جراحی 
جراحی ۶۵۸
جرثقیل
بالا‌برنده ۳۱۰
ماشین ۶۳۰
جرح
زخم ۶۵۱
آسیب ۶۵۵
جرقه
گرما ۳۷۹
آتش ۳۷۹
شعاع نورانی ۴۱۷
جرگه
طبقه‌بندی ۷۷
شمول ۷۸
تعداد مشخص ۱۰۴
جِرم
ماده ۳۱۹
سنگینی ۳۲۲
جُرم
فسق ۹۳۴
بزه ۹۳۶
جروبحث
مناظره ۴۷۵
مناقشه ۷۰۹

اهل جرّوبحث ۷۰۹
ناراضی ۸۲۹
جروبحث کردن
بحث کردن ۴۷۵
جریان
جریان ۳۵۰
تداوم ۷۱
الکتریسیته ۱۶۰
حرکت ۲۶۵
پیشروی ۲۸۵
باد ۳۵۲
به‌جریان انداختن ۳۵۰
جریان داشتن
جریان داشتن ۳۵۰
سپری شدن ۱۱۱
وزیدن ۳۵۲
جریان دعوی
مراحل قضایی ۹۵۹
جریان زمان
گذر زمان ۱۱۱
جرئت
شجاعت ۸۵۵
جرئت دادن
جرئت دادن ۸۵۵
جریمه
جریمه ۹۶۳
رقم کاهنده ۴۲
مبلغ پرداختی ۸۰۴
جریمه کردن
مالیات وضع کردن ۸۰۹
مجازات کردن ۹۶۳
جزء
جزء ۵۳
درجه ۲۷
مقدار کم ۳۳
قطعه ۵۸
طبقه‌بندی ۷۷
کسر ۱۰۲
سهم (نصیب) ۷۸۳
جزء اساسی ۵
جزء ترکیبی ۴۳
جزء سازا / سازنده
قطعه ۵۸
مظروف ۱۹۳
جزء لازم
ذاتی ۵
جزا
تلافی ۷۱۴
جایزه ۷۲۹
پاداش ۹۶۲
مجازات ۹۶۳
جزایی
تلافی‌جویانه ۷۱۴
کیفری ۹۶۳
جزآن‌که
به‌استثنای ۵۷
جزر
بازگشت ۲۸۶
دور شدن ۲۹۰
جزرومد
تناوب ۱۴۱
جایگزینی نوسانی ۳۱۷
جریان ۳۵۰
جزم
قطعیت ۴۷۳
جزمی
لاهوتی ۴۷۳
جزوه
پیشینه ۵۴۸
کتاب درسی ۵۸۹
جزئاً 
جزئاً ۵۳
جزیره
جزیره ۳۴۹
منطقه ۱۸۴
جزیه
مبلغ پرداختی ۸۰۴
جریمه ۹۶۳
جزئی
ناچیز ۳۳
عضوی ۵۳
خُرد ۱۹۶
رقیق ۳۲۵
چیز جزیی ۶۳۹
ناقابل ۶۳۹
جزئیات
خصوصیات ۸۰
چیز کسل‌کننده ۸۳۸
جسارت
اعلان جنگ ۷۱۱
شجاعت ۸۵۵
گستاخی ۸۷۸
جسارت کردن ۸۵۵
جست‌وخیز
هرازگاهی ۱۴۲
کشش‌پذیری ۳۲۸
جستجو
جستجو ۴۵۹
کنجکاوی ۴۵۳
کشف ۴۸۴
پیگیری ۶۱۹
جستجو کردن
کنجکاوی کردن ۴۵۳
جُستن ۴۵۹
جستجوگر
شخص جستجوگر ۴۵۳
جستجوگر ۶۱۹
جَستن

کش آمدن ۳۲۸
گریختن ۶۶۷
آزاد شدن ۷۴۶
جُستن
جُستن ۴۵۹
تفکر کردن ۴۴۹
کشف کردن ۴۸۴
تعقیب کردن ۶۱۹
جَسته
گریخته ۶۶۷
جسته‌گریخته
هرازگاه ۱۴۲
جسد
جسد ۳۶۳
فساد ۵۱
مردگان ۳۶۱
جسم
جسم ۳۲۴
جوهر ۳
ماده ۳۱۹
ارگانیسم ۳۵۸
جسمانی
نفسانی ۳۷۶
شهوانی ۹۴۴
جسمی
دارای جوهر ۳
آلی ۳۵۸
جسمیت
جوهر داشتن ۳
جسور
جسور ۷۱۱
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
دلیر ۸۵۵
گستاخ ۸۷۸
جسور بودن
جسور بودن ۸۵۵
باخطر مقابله کردن ۶۶۱
جسور شدن
جسارت کردن ۸۵۵
جشن
جشن ۸۳۷
گردهم‌آیی ۷۴
بزم ۳۰۱
شادمانی ۸۳۵
نگاه‌داشت ۸۷۶
عید ۹۸۸
جشن گرفتن
شادمانی کردن ۸۳۵
سالروز نگهداشتن ۸۷۶
جشنواره
گردهم‌آیی ۷۴
جعبه 
جعبه ۱۹۴
جعبۀ کوچک ۱۹۴
جعد
پیچ‌وتاب ۲۵۱
مو ۲۵۹
جعل
غیر‌حقیقت ۵۴۳
پاداش ۹۶۲
دروغگویی ۵۴۱
جعل کردن
جعل کردن ۵۴۱
تقلید کردن ۲۰
تصویر غلط دادن ۵۵۲
جعلی
جعلی ۵۴۳
دروغی ۵۴۱
قلابی ۵۴۲
جغد
پرندگان ۳۶۵
جغرافیا 
جغرافیا ۳۴۴
جغرافیایی ۳۲۱
جفا
سرپیچی ۷۳۸
جفت
اقوام ۱۱
مانند ۱۸
رونوشت ۲۲
همطراز ۲۸
ترکیب کردن ۵۰
عدد ۸۵
دوگانگی ۹۰
یک‌دوم ۹۲
جانشین ۱۵۰
همسر ۸۹۴
جفت بودن
شبیه بودن ۱۸
سازگار بودن ۲۴
جفت کردن
جفت کردن ۹۰
پیوستن ۴۵
وصل کردن ۴۵
جفتک
پس‌نشینی ۲۸۰
جفتگیری
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تولید مثل ۱۶۶
جفنگ
چرند ۵۱۵
جک
بالا‌برنده ۳۱۰
جک زدن
بالا بردن ۳۱۰
جکوزی
بخاری ۳۸۳
محل شستشو ۶۴۸
جگر
اندام داخلی ۲۲۴
گوشت ۳۰۱
جگرگوشه
فرزند ۱۷۰
جگرسوز
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
صفات دَرد ۳۷۷
جگری
سرخ ۴۳۱
جُل
پوشاک ۲۲۸
جلا
روشنی ۴۱۷
جلاد
مجازات‌کننده ۹۶۳
جلال
بزرگی ۳۲
منظره ۴۴۵
زیبایی ۸۴۱
فخرفروشی ۸۷۵
جَلْب
جاذبه ۲۹۱
بازداشت ۷۴۷
جلب احترام کردن ۹۲۰
جلب توجه کردن ۴۵۵
حواس را پرت کردن ۴۵۶
جلب کردن
جذب کردن [مادی] ۲۹۱
جَلَب
دورو ۵۴۱
نادرست ۹۳۰
جلد
بخش (قسمت) ۵۳
ظرف ۱۹۴
پوشش ۲۲۶
مواد بسته‌بندی ۲۲۶
پوست ۲۲۶
کتاب ۵۸۹
متن ۵۸۹
جلسه
کنفرانس ۵۸۴
مشورت ۶۹۱
محاکمه ۹۵۹
جلگه
دشت ۳۴۸
جلو
جلو ۲۳۷
به‌جلو ۲۸۵
تقدم [درترتیب] ۶۴
پیش‌درآمد ۶۶
آغاز ۶۸
مقابل ۲۴۰
جلو انداختن
عجله کردن ۶۸۰
جلو آمدن
برآمدن ۲۵۴
نزدیک شدن ۲۸۹
جلو بردن
جلو بردن ۲۸۵
راندن ۲۸۷
جلو بودن
جلو بودن ۲۳۷
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
جلو رفتن
پیشروی کردن ۲۸۵
جلوروی
پیشروی ۲۸۵
جلو زدن
جلو زدن ۲۷۷
قبل از دیگری انجام دادن ۱۱۹
زود بودن ۱۳۵
جلویِ 
جلویِ ۲۳۷
جلوی رو بودن
مقابل بودن ۲۴۰
جلویی
جلویی ۲۳۷
قبلی ۱۲۵
جلوتر
مقدم ۶۴
ماقبل ۱۱۹
جلودار
تقدم [درترتیب] ۶۴
راهنما ۵۲۰
منادی ۵۲۹
جلوگیری
پیشگیری ۶۵۸
منع ۷۰۲
خودداری ۷۴۷
تحدید ۷۴۷
ممنوعیت ۷۵۷
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
جلوگیری‌شده
بسته ۲۶۴
حرام ۷۵۷
جلوه
ظاهر ۴۴۵
منظره ۴۴۵
سرووضع ۴۴۵
تجلی ۵۲۲
فخرفروشی ۸۷۵
جلوۀ ذات
تجلی ذات ۹۶۵
جلوۀ وارونه
تجسم غیرواقعی ۵۵۲
جلوه‌گر
واضح ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
جلیقه
کت ۲۲۸
جلیقۀ نجات
وسیلۀ‌ حفاظت ۶۶۲
جُم نخوردن
ثابت بودن ۱۴۴
جماع
جماع ۱۶۶
جماعت
جماعت ۷۰۸
گردهم‌آیی ۷۴
گروه ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
گروه اجتماعی ۳۷۱
فرقه ۹۷۸
جمال
چهره ۲۳۷
زیبایی ۸۴۱
جمجمه
سَر ۲۱۳
جمع
جمع ۳۸
افزایش ۳۶
اتصال ۴۵
نتیجۀ عددی ۸۵
عمل ریاضی ۸۶
جمع زدن
جمع کردن ۳۸
حساب کردن ۸۶
جمع‌شدگی
تمرکز ۳۲۴
جمع شدن
جمع شدن ۷۴
پیوستن ۴۵
باهم بودن ۴۸
منقبض شدن ۱۹۸
جمع‌شده
جمع‌شده ۳۸
مجتمَع ۷۴
جمع‌شونده
افزاینده ۳۶
جمع کردن
جمع کردن ۳۸
جمع کردن ۷۴
افزودن ۳۶
ترکیب کردن ۵۰
کامل کردن ۵۴
حساب کردن ۸۶
جمع‌کننده
جمع‌کننده ۷۸۲
گردآورنده ۷۴
جمعاً
با ۸۹
جمع‌آوری
گردآوری ۷۴
نگارش ۵۸۶
جمع‌بندی
اختصار ۲۰۴
تخمین ۴۸۰
جمعه
تقویم ۱۰۸
عید ۹۸۸
جمعی
مجتمَع ۷۴
گروهی ۷۴
جناحی ۷۰۸
تلاش جمعی:
قِران ۱۸۱
جمعیت
جمعیت ۷۴
آشفتگی ۶۱
تعدد ۱۰۴
اهالی ۱۹۱
حزب ۷۰۸
جماعت ۷۰۸
جمعیت‌نگاری
آمار ۸۶
جمله
جمله ۵۶۳
همه ۵۲
عدد ۸۵
کلمه ۵۵۹
جمله ساختن ۵۶۳
جمود
پایداری ۱۵۳
انفعال ۱۷۵
تراکم ۳۲۴
بی‌حالی ۶۷۹
جمهوری
دولت ۷۳۳
سازمان سیاسی ۷۳۳
جمیع
همه ۵۲
جمیل
زیبا ۸۴۱
جن
کوتوله ۱۹۶
پری ۹۷۰
شیطانک ۹۷۰
جن‌گیری
جادوگری ۹۸۳
جناب
عنوان لاییک ۸۷۰
جناب قدس 
جناب قدس ۹۹۱
جناح
کناره ۲۳۴
حزب ۷۰۸
نبرد ۷۱۸
آرایش جنگی ۷۲۲
میدان جنگ ۷۲۴
جناح مخالف
فرد مخالف ۴۸۹
جناحی
جناحی ۷۰۸
فرقه‌ای ۹۷۸
جناحین
ضدین ۷۰۴
جنازه
جسد ۳۶۳
جناس ساختن
دوپهلو صحبت کردن ۵۱۸
جنایت
بزه ۹۳۶
بی‌قانونی ۹۵۴
جنایتکار
قانون‌شکن ۹۵۴
جنایی
قانون‌شکن ۹۵۴
جنب
کناره ۲۳۴
کنار ۲۳۹
جنبان
بی‌ثبات ۱۵۲
جنباندن
به‌هم زدن ۶۳
آشفتن ۳۱۸
جنبش
انقلاب ۱۴۹
فعال بودن [م] ۱۷۴
حرکت ۲۶۵
پرتو ضعیف ۴۱۹
فعالیت ۶۷۸
جنبه
وجه ۷
جنب‌وجوش
شادابی 174
حرکت ۲۶۵
فعالیت ۶۷۸
تلاش ۶۸۲
جنبی
جنبی ۲۳۹
محیطی ۲۳۰
جُنبیدن
متغیر بودن ۱۵۲
عمل کردن ۱۷۳
نوسان داشتن ۳۱۷
فعال شدن ۶۷۸
جنَت
بهشت ۹۷۱
جنتلمن
پهلوان ۹۲۹
جنجال
بی‌نظمی ۶۱
اغتشاش ۶۳
آشوب ۳۱۸
صدا ۳۹۸
فریاد انسان ۴۰۸
اغراق ۵۴۶
ابراز احساسات ۹۲۳
جنس
ماهیت ۵
طبقه‌بندی ۷۷
نوع ۷۷
شیء ۳۱۹
مال‌التجاره ۷۹۵
جنسی
ذاتی ۵
القاح‌شده ۱۶۷
مادی ۳۱۹
جرایم جنسی
تجاوز جنسی ۹۵۱
رابطۀ جنسی ممنوع ۹۵۱
جَنگ
جنگ ۷۱۸
عمل جنگ ۷۱۸
فن جنگ ۷۱۸
میدان جنگ ۷۲۴
تشنج ۶۱
کشتار ۳۶۲
مناقشه ۷۰۹
حمله ۷۱۲
پیکار ۷۱۶
جنگ آغاز کردن ۷۱۸
جنگ تن‌به‌تن کردن ۷۱۲
درحالِ جنگ:
محارب ۷۱۸
جُنگ ادبی
دیوان (کتاب) ۵۸۹
منتخب ۵۹۲ 

گردآوری ۷۴
جنگ‌افروزی
اعلان جنگ ۷۱۱
جنگ‌زده
منقول ۱۸۸
شخص فراری ۶۶۷
جنگ زرگری
سازش ۷۷۰
جنگ‌طلبی
جنگ‌طلبی ۷۱۸
جنگ کردن
جنگ کردن ۷۱۸
جنگیدن ۷۱۶
جنگاور
جنگجو ۷۱۸
جنگاوری
جنگ‌طلبی ۷۱۸
جنگجو
جنگجو ۷۱۸
توانا ۱۶۰
حمله‌کنان ۷۱۲
شخص مبارز ۷۱۶
رزمنده ۷۲۲
جنگجویی
ستیز ۷۱۶
جنگ‌طلبی ۷۱۸
جنگل
جنگل ۳۶۶
باغ ۳۷۰
جنگلبان
جنگلداری ۳۶۶
جنگلدار
باغبان ۳۷۰
جنگلداری 
جنگلداری ۳۶۶
جنگی
تشریحی ۵۹۰
منطقۀ جنگی:
میدان جنگ ۷۲۴
جنگیدن
جنگیدن ۷۱۶
روبرو شدن ۷۰۴
جنگ کردن ۷۱۸
جنوب
قطب‌نما ۲۸۱
قطب جنوب:
زمین ۳۴۴
جنون
جنون ۵۰۳
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
خشم ۸۹۱
جنون داشتن
دیوانه بودن ۵۰۳
جنون‌آمیز 
جنون‌آمیز ۵۰۳
جنی
پری‌وار ۹۷۰
جنی کردن
جنی کردن ۹۷۰
جادوگری کردن ۹۸۳
جنین
زایمان ۱۶۷
جوان ۱۳۲
منشأ ۱۵۶
جسد ۳۶۳
بدن انسان ۳۷۱
جنینی
زاده‌نشده ۲
آغازین ۶۸
جَو
شرایط ۸
محیط ۲۳۰

اتمسفر ۳۴۰
جوُ
نان ۳۰۱
غلات ۳۰۱
جواب
نتیجۀ عددی ۸۵
پاسخ ۴۶۰
پاداش ۹۶۲
جواب دادن
پاسخ دادن ۴۶۰
کافی بودن ۶۳۵
جوابگو
پاسخ‌دهنده ۴۶۰
موظف ۹۱۷
جوابگویی
پاسخ ۴۶۰
وظیفه ۹۱۷
جوابیه 
جوابیه ۴۶۰
جواز
مجوز (اجازه) ۷۵۶
جوال
سبد ۱۹۴
کیف (ساک) ۱۹۴
جوان
جوان [صفت] ۱۳۰
جوان [اسم] ۱۳۲
بچگانه ۱۳۲
قوی ۱۶۲
ضعیف ۱۶۳
فرزند ۱۷۰
جوان کردن
احیا کردن ۶۵۶
جوانمرد
کُشتی‌گیر ۷۱۶
حاتم طایی ۸۱۳
نظربلند ۸۱۳
ارجمند ۸۶۶
بخشنده ۹۰۹
جوانمردی
پهلوانی ۱۶۲
مردانگی ۸۵۵
دلاوری ۸۵۵
عفو ۹۰۹
جوانه
رویش (جوانه) ۱۵۷
مبدأ ۶۸
گیاه نورسته ۱۳۲
سبزیجات ۳۰۱
درخت ۳۶۶
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
جوانی
جوانی ۱۳۰
جواهر
چیز زیبا ۸۴۱
گوهر ۸۴۴
جواهرات ۸۴۴
جوجه
حیوان جوان ۱۳۲
پرندگان ۳۶۵
مرغ ۳۶۵
جوجه‌کشی
دامداری ۳۶۹
جوخه
گروه ۷۴
دسته ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
آرایش جنگی ۷۲۲
جوخۀ اعدام
وسیلۀ‌ اعدام ۹۶۴
جود
سخاوت ۸۱۳
جور
سازگار ۲۴
مرتب ۶۲
نوع ۷۷
شکل ۲۴۳
هماهنگ ۷۱۰
جور کردن
جفت کردن ۹۰
جوراب 
کفش و جوراب ۲۲۸
جورواجور
متنوع ۸۲
همواره متغیّر ۱۵۲
جوز
آجیل ۳۰۱
جوش
چسب ۴۷
حباب ۳۵۵
میل (اشتیاق) ۸۵۹

نقطۀ جوش:
گرما ۳۷۹ 
جوش آمدن
گرم شدن ۳۷۹
جوش صورت
بیماری پوستی ۶۵۱
جوش‌وخروش
آشوب ۳۱۸
تشنج ۶۱
جوشان
متحرک ۲۶۵
تراونده ۲۹۸
متلاطم ۳۱۸
حباب‌دار ۳۵۵
جوشاندن
پختن ۳۰۱
ریختن ۳۰۳
گرم کردن ۳۸۱
جوشانده
دارو ۶۵۸
جوشش
آشوب ۳۱۸
جوشکار
فرد مکانیک ۶۳۰
جوشکاری
محل جوشکاری:
مَفصَل ۴۵
جوشن
سینه ۲۵۳
زره ۷۱۳
اسلحه ۷۲۳
جوشیدن
جوشیدن ۳۵۵
متلاطم بودن ۳۱۸
کف کردن ۳۱۸
جوع
اشتها ۸۵۹
جوک
بذله ۸۳۹
جوک گفتن
ظریف سخن گفتن ۸۳۹
جوگندمی
خاکستری ۴۲۹
رنگارنگ ۴۳۷
جولان دادن
گشتن ۲۶۷
دراختیار داشتن ۶۷۳
جوهر
جوهر ۳
ذات ۱
جزء اساسی ۵
قسمت عمده ۳۲
استخراج ۳۰۴
اسید ۳۹۳
رنگ سیاه ۴۲۸
وسائل نقاشی ۵۵۳
نوشت‌افزار ۵۸۶
دارای جوهر ۳
جوهر داشتن ۳
جَوّی
هوایی ۳۴۰
جوی
نهر ۳۵۰
راه‌آب ۳۵۱
جویا
اکتشافی ۴۸۴
خواستار ۷۶۱
جویا شدن
کنجکاوی کردن ۴۵۳
جُستن ۴۵۹
جویای نام 
جویای نام بودن ۸۶۶
جویبار
نهر ۳۵۰
جویدن
جویدن ۳۰۱
پاره کردن ۴۶
جویدنی‌ها
سایر خوردنیها ۳۰۱
جوینده
کاشف ۴۸۴
اکتشافی ۴۸۴
خواستار ۷۶۱
کاسب ۷۷۱
عارف ۹۹۱
جوییدن
جُستن ۴۵۹
جهاد
جنگ ۷۱۸
جهاز
ناو ۲۷۵
جهان
کیهان ۳۲۱
جهان خاکی
کرۀ زمین ۳۲۱
جهان سوم
سازمان سیاسی ۷۳۳
جهان‌آفرین
خدا ۹۶۵
جهان‌بینی 
جهان‌بینی ۴۸۵
جهان‌پهلوان
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
کُشتی‌گیر ۷۱۶
جهاندیده
پیر ۱۳۱
جهان‌شمول
جهان‌شمول ۷۹
فراگیر ۳۲
جامع ۵۲
جهانگرد
جهانگرد ۲۶۸
بیننده ۴۴۱
محقق ۴۵۹
کاشف ۴۸۴
جهانگردی
مسافرت زمینی ۲۶۷
جهانی
فراگیر ۳۲
جهان‌شمول ۷۹
کیهانی ۳۲۱
زمینی (جهانی) ۳۲۱
جهت
جهت ۲۸۱
رابطه ۹
علت ۱۵۶
گرایش ۱۷۹
مختصات جغرافیایی ۱۸۶
درجهت
عمداً ۶۱۷
به‌طرفِ ۲۸۱
جهت چرخش
چرخش ۳۱۵
جهت گرفتن 
جهت گرفتن ۲۸۱
جهت مقابل
جهت مقابل ۲۴۰
مغایر ۱۴
جهت‌دار 
جهت‌دار ۲۸۱
جهد
توان ۱۶۰
جهش
انقلاب ۱۴۹
شتاب ۲۷۷
پیشروی ۲۸۵
پرش ۳۱۲
جهل
جهل ۴۹۱
فقدان اندیشه ۴۵۰
خطا ۴۹۵
جهندگی
کشش‌پذیری ۳۲۸
جهنده
جهنده ۳۱۲
جهنم
جهنم ۹۷۲
جهنمی 
جهنمی ۹۷۲
جهیدن
انحنا داشتن ۲۴۸
پریدن ۳۱۲
کش آمدن ۳۲۸
آزاد شدن ۷۴۶
جهیزیه
مهریه ۷۷۷
هدیۀ عشق ۸۸۹
جیب 
جیب ۱۹۴
به جیب زدن:
به‌دست آوردن ۷۷۱
جیب‌بر
دزد [اسم] ۷۸۹
جیبی
کتاب ۵۸۹
جیر
پوست ۲۲۶
جیره
خوراک ۳۰۱
سهم (نصیب) ۷۸۳
جیره دادن
تعیین مقدار کردن ۲۶
جیش
ارتش ۷۲۲
جیغ
بلندی صدا ۴۰۰
صدای خشن ۴۰۷
جیک‌جیک
صدای حیوانات ۴۰۹
جیم شدن
دزدانه عمل کردن ۵۲۵
جین
گروه ۷۴
بیش ازپنج ۹۹
جیوه
عنصر ۳۱۹
آینه ۴۴۲

چ

چابک
پرتحرک ۱۶۰
فعال ۱۷۴
سریع ۲۷۷
چابکی
سرعت ۲۷۷
چاپ
چاپ ۵۸۷
چاپ هنری ۵۵۵
نگارش ۵۸۶
متن ۵۸۹
چاپ‌شده
چاپ‌شده (منتشرشده) ۵۲۸
چاپ‌شده ۵۸۷
دانسته [موضوعِ دانش] ۴۹۰
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
کتابی ۵۸۹
چاپ کردن
چاپ کردن ۵۸۷
چاپار
سوار ۲۶۸
پیک ۵۲۹
چاپچی 
چاپچی ۵۸۷
چاپخانه 
چاپخانه ۵۸۷
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
چاپ‌گر
کامپیوتر شخصی ۸۶
چاپلوس
چاپلوس ۹۲۵
مقلد ۲۰
آدم تأییدکننده ۴۸۸
خوش‌رقص ۸۷۹
چاپلوسانه ۹۲۵
چاپلوسی
چاپلوسی ۹۲۵
مبالغه ۴۸۲
نادرستی اخلاقی ۵۴۳
اغراق ۵۴۶
چاپلوسی کردن ۹۲۵
چاپیدن
ازآبادی انداختن ۱۶۵
به‌زور گرفتن ۷۸۶
غارت کردن ۷۸۸
چاخان
دروغگویی ۵۴۱
دروغگو ۵۴۵
متقلب ۵۴۵
اغراق ۵۴۶
لاف ۸۷۷
آدم لاف‌زن ۸۷۷
چاخان کردن
لاف زدن ۸۷۷
چادر
چادر ۲۲۶
خانۀ کوچک ۱۹۲
روسری ۲۲۸
حفاظ ۴۲۱
چادر زدن
خیمه زدن ۲۲۶
چادرنشین
اهالی بومی ۱۹۱
چارپا
احشام ۳۶۵

چارتر
مسافرت هوایی ۲۷۱
استقراض ۷۸۵
چارتر کردن
کرایه کردن ۷۸۵
چارچوب
چارچوب ۲۱۸
وجه ۷
شرایط ۸
کل ۵۲
طرح کلی ۲۳۳
قاب ۲۳۴
دیوار ۲۳۵
چاردیواری 
چاردیواری ۱۹۲
چارقد
روسری ۲۲۸
چارک
یک‌چهارم ۹۸
توزین ۳۲۲
چاره
خِیر ۶۱۵
مصلحت ۶۴۲
درمان ۶۵۸
چاره کردن
درمان کردن ۶۵۸
چاره‌گری
زیرکی ۶۹۸
چاشت
خوراک ۳۰۱
چاشنی
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
روشن‌کننده ۳۸۵
ترشی ۳۸۹
مواد منفجره ۷۲۳
چاق
چاق ۱۹۵
تنومند ۱۶۲
کروی ۲۵۲
چاقو
ملاقه ۱۹۴
چیز تیز ۲۵۶
شمشیر ۷۲۳
چاقی
درشتی (عظمت) ۱۹۵
چاک
شکاف ۲۰۱
چاک دادن
بُریدن ۴۶
چاکر
مطیع ۷۳۹
خدمتگزار ۷۴۲
خوش‌رقص ۸۷۹
چاکری
بردگی ۷۴۵
چال
حفره ۲۵۵
چالاک
فعال ۱۷۴
سریع ۲۷۷
آماده ۶۶۹
چالاکی
سرعت ۲۷۷
چالش
توان ۱۶۰
اعلان جنگ ۷۱۱
چاله
عمق ۲۱۱
حفره ۲۵۵
چانه
چهره ۲۳۷
برآمدگی ۲۵۴
خطوط چهره ۴۴۵
چانه زدن 
چانه زدن ۷۹۱
چانه‌زنان
خریدار ۷۹۲
چاه
عمق ۲۱۱
حفره ۲۵۵
تونل ۲۶۳
ورطه ۶۶۳
چای
نوشیدنی ۳۰۱
چاییده
سرمازده ۳۸۰
چپ
کنار ۲۳۹
طرفِ چپ ۲۴۲
حزب سیاسی ۷۰۸
چپ‌دست 
چپ‌دست ۲۴۲
چپ کردن
وارونه شدن ۲۲۱
چپ‌گرایی
طرفِ چپ ۲۴۲
چپاندن
منقبض کردن ۱۹۸
پُر کردن ۲۲۷
چپاول
غارت ۷۸۸
چپاول کردن
ازآبادی انداختن ۱۶۵
غارت کردن ۷۸۸
چپق
تنباکو ۳۸۸
چپی
فرد انقلابی ۱۴۹
چپ‌دست ۲۴۲
جناحی ۷۰۸
چتر
سایبان ۲۲۶
گنبد ۲۵۳
خشک‌کننده ۳۴۲
حفاظ ۴۲۱
نشان سلطنت ۷۴۳
چتر نجات
هواپیما ۲۷۶
وسیلۀ‌ حفاظت ۶۶۲
چترباز
سقوط ۳۰۹
چخ
صدای راندن حیوانات ۴۰۹
چدن
چیز سخت ۳۲۶
چرا کردن
چرا کردن ۳۰۱
چراغ
چراغ ۴۲۰
روشنی ۴۱۷
چراغ راهنمایی ۴۲۰
صفات چراغ:
درخشان ۴۲۰
چراغانی
چراغانی ۴۲۰
جشن ۸۳۷
چراگاه
مرتع ۳۴۸
علف ۳۶۶
چرایی
علیت ۱۵۶
اِسناد ۱۵۸
چرب
چرب ۳۵۷
چرب کردن
چرب کردن ۳۵۷
نرم کردن ۳۲۷
لیز کردن ۳۳۴
چرب‌زبانی
چاپلوسی ۹۲۵
چرب‌زبانی کردن ۵۴۱
چربی
چربی ۳۵۷
محتوای غذایی ۳۰۱
مرهم ۶۵۸
چُرت
خواب ۶۷۹
چُرت زدن
خوابیدن ۶۷۹
چُرتکه
ابزار شمارش ۸۶
چِرت‌وپرت
سفسطه ۴۷۷
چرخ
چرخ ۲۵۰
اتومبیل ۲۷۴
حرکت انحنادار ۳۱۴
افلاک ۳۲۱
چرخ خیاطی
خیاطی ۲۲۸
ابزار دوزندگی ۶۳۰
چرخ زدن
دور زدن ۲۵۰
چرخ کردن
پودر کردن ۳۳۲
چرخان
چرخان ۳۱۴
چرخنده ۳۱۵
چرخاندن
پیچاندن ۲۵۱
دور زدن ۳۱۴
اداره کردن ۶۸۸
مدیریت کردن ۶۸۹
چرخ‌بال
هواپیما ۲۷۶
چرخدار 
چرخدار ۲۷۴
چرخش
چرخش ۳۱۵
چرخه ۱۴۱
چرخش آب‌وهوا ۳۱۵
چرخنده
چرخنده ۳۱۵
چرخه
چرخه ۱۴۱
رابطه ۹
دوره ۱۱۰
جایگزینی نوسانی ۳۱۷
چرخه‌ای
ادواری ۱۴۱
چرخیدن
چرخیدن ۳۱۵
سپری شدن ۱۱۱
متناوب بودن ۱۴۱
دور زدن ۲۵۰
منحرف شدن ۲۸۲
دور زدن ۳۱۴
رقصیدن ۸۳۷
چرک
چرک ۶۴۹
فساد ۵۱
ناپاکی ۶۴۹
کثیف ۶۴۹
لکه ۸۴۵
چرم
پوست ۲۲۶
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
چرمی
پوستی ۲۲۶
چرند
چرند ۵۱۵
سفسطه ۴۷۷
غیر‌منطقی ۴۷۷
مسخره ۸۴۹
لاف ۸۷۷
چرند گفتن ۴۷۷
چروک
خَم ۲۶۱
شیار ۲۶۲
چروک کردن
مچاله کردن ۲۵۱
چروکیدگی
خَم ۲۶۱
چروکیده
خَم‌شده ۲۶۱
خشک ۳۴۲
چریدن
چرا کردن ۳۰۱
چریک
فرد انقلابی ۱۴۹
حمله‌کننده ۷۱۲
چسب
چسب ۴۷
باریک ۲۰۶
مایع چسبناک ۳۵۴
چسب زخم
پوشش طبی ۶۵۸
چسباندن
چسباندن ۴۸
وصل کردن ۴۵
محکم کردن ۴۵
چسبناک
نیمه‌مایع ۳۵۴
نگهدارنده ۷۷۸
مایع چسبناک ۳۵۴
چسبندگی
چسبندگی ۳۵۴
انسجام ۴۸
قدرت ۱۶۲
آبگونگی ۳۳۵
نگهداری ۷۷۸
چسبنده
نیمه‌مایع ۳۵۴
نگهدارنده ۷۷۸
چسبیدن
نگهداری کردن ۷۷۸
چسبیده
چسبیده ۷۷۸
سفت ۴۵
به‌هم بسته ۴۵
استوار ۱۵۳
محکم (بادوام) ۳۲۹
مجاور ۲۰۲
چستی
سرعت ۲۷۷
چشاندن
نوشیدن ۳۰۱
چشایی
حواس ۳۷۴
چشم
چشم ۴۳۸
چشم بد
طلسم ۹۸۳
چشم‌چپ
کم‌سویی ۴۴۰
چشم داشتن
امید داشتن ۸۵۲
چشم دوختن 
چشم دوختن ۴۳۸
چشم زدن
بدی کسی را خواستن ۸۹۸
نفرین کردن ۸۹۹
چشم کردن
افسون کردن ۹۸۳
چشم‌وهم‌چشمی
غبطه ۹۱۲
چشم، عیبهای
چشم ۴۳۸
چشم‌انداز
چشم‌انداز ۴۳۸
منظره ۴۴۵
چشم‌بسته
محفوظ ۴۲۱
کور ۴۳۹
چشم‌بند
جادوگر ۹۸۳
چشم‌پوشی
چشم‌پوشی ۶۲۱
اغماض ۵۰۶
عدم استفاده ۶۷۴
تسلیم ۷۲۱
استعفا ۷۵۳
چشم‌چران
رند ۹۵۲
چشمداشت
انتظار ۵۰۷
امید ۸۵۲
چشم‌زخم
بدخواهی ۸۹۸
طلسم ۹۸۳
چشمک
نگاه ۴۳۸
دلالت ۵۴۷
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
چشمگیر
برجسته ۳۲
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
واضح ۴۴۳
پُرمعنی ۵۱۶
قابل توجه ۶۳۸
چشمه
فواره ۲۹۸
نهر ۳۵۰
چشمی
چشمی ۴۳۸
عکاسی ۵۵۱
چشیدن
نوشیدن ۳۰۱
مزه کردن ۳۸۶
چغاله
میوه ۳۰۱
چفت
ورودی ۶۸
پنجره ۲۶۳
بسته‌کننده ۲۶۴
بسته ۲۶۴
چفت کردن
تنگ کردن ۴۵
بستن ۲۶۴
چک
وثیقه ۷۶۷
پول ۷۹۷
اسکناس ۷۹۷
چکامه
شعر ۵۹۳
عروض ۵۹۳
چکش
چکش ۲۷۹
ابزار ۶۳۰
چکش‌خوار
قابل انطباق ۸۳
چکمه
کفش و جوراب ۲۲۸
چکه
قلیان ۲۹۸
چکه کردن
آب دادن ۳۳۹
چکیده
کوتاه [فاصله] ۲۰۴
قلیان ۲۹۸
صادره ۲۹۸
منتخب ۵۹۲
چگال
چگال ۳۲۴
سفت ۴۵
منسجم ۴۸
مجتمَع ۷۴
منقبض ۱۹۸
چگالنده
منقبض‌کننده ۱۹۸
چگالی
سنگینی ۳۲۲
تراکم ۳۲۴
چگالیدن
انقباض ۱۹۸
چگونگی
ماهیت ۵
حالت ۷
چِل
مجنون ۵۰۳
دیوانه ۵۰۴
چلاندن
منقبض کردن ۱۹۸
خشک کردن ۳۴۲
چلچراغ
چراغ ۴۲۰
چله
بافندگی ۲۲۲
چلوار
منسوج ۲۲۲
چلوکباب
غذای اصلی ۳۰۱
چلوکبابی
پاتوق ۱۹۲
محل تغذیه ۳۰۱
چلیک
بشکه ۱۹۴
چماق
گرز ۷۲۳
چمدان
جعبه ۱۹۴
کیف (ساک) ۱۹۴
بار ۲۶۷
جسم منتقل‌شده ۲۷۲
چمن
مرتع ۳۴۸
علف ۳۶۶
سبزی [رنگ] ۴۳۴
میدان ۷۲۴
چمنزار
باغ ۳۷۰
چنان
چنان ۷
معیّن ۸
چنان بودن
درحالتی بودن ۷
چنبر
پیچ‌وتاب ۲۵۱
چنته
کیسه ۱۹۴
چند
چند ۱۰۱
چندبرابری ۱۰۱
قلت ۱۰۵
قلیل ۱۰۵
چندبرابری 
چندبرابری ۱۰۱
چندگانگی 
چندگانگی ۱۰۰
چندلا
چندلایه ۲۰۷
چندهمسری
انواع ازدواج ۸۹۴
چندتا
واحد ۸۸
چندتایی
تنوع ۸۲
چندبرابری ۱۰۱
تعدد ۱۰۴
چندحزبی
جناحی ۷۰۸
چندش‌آور
ناخوشایند ۶۴۵
چندگونه
متنوع ۸۲
چندلایه 
چندلایه ۲۰۷
متنوع ۸۲
چندلایه کردن ۲۰۷
چندم بودن
نسبیت ۹
چندی
کَمّی ۲۶
چندین
چندبرابری ۱۰۱
چنگ
چیز تیز ۲۵۶
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
انگشت ۳۷۸
نُتِ موسیقی ۴۱۰
سازهای زهی ۴۱۴
انبر ۷۷۸
چنگ زدن
آویزان بودن ۲۱۷
نگهداری کردن ۷۷۸
چنگ کشیدن
مجروح کردن ۶۵۵
چنگال
ملاقه ۱۹۴
چیز تیز ۲۵۶
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
ابزار کشاورزی ۳۷۰
انبر ۷۷۸
چنین
دراین حالت ۷
چنین بودن
درحالتی بودن ۷
چوب
چوب ۳۶۶
سوخت ۳۸۵
چوب‌بُر
جنگلداری ۳۶۶
چوبۀ دار
وسیلۀ‌ اعدام ۹۶۴
چوبی
چوبی ۳۶۶
چوپان
شبان ۳۶۹
چوپانی
دامداری ۳۶۹
چوگان
اسب‌سواری ۲۶۷
چون
چون ۱۵۶
بنابراین ۱۵۸
چونی
حالت ۷
چه
چون ۱۵۶
چه؟ ۴۵۹
چهاربرابری
چهاربرابری ۹۷
چهارپا
حیوانی ۳۶۵
چهارچوب
پنجره ۲۶۳
چهاردیواری
چاردیواری ۱۹۲
چهارگانگی
چهارگانگی ۹۶
چهارگوش
شکل گوشه‌دار ۲۴۷
چهارنعل
خرام ۲۶۵
اسب ۲۷۳
شتاب ۲۷۷
سریع ۲۷۷
چهچهه
صدای حیوانات ۴۰۹
چهره
چهره ۲۳۷
سرووضع ۴۴۵
چهره‌پرداز
کمک‌کار صحنه ۵۹۴
چیپ
میکروالکترونیک ۱۹۶
مبتذل (پَست) ۸۴۷
چیت
منسوج ۲۲۲
چیدمان
نقشه ۵۵۱
چیدن
طبقه‌بندی کردن ۶۲
ردیف کردن ۷۳
گذاشتن ۱۸۷
دستچین کردن ۶۰۵
گرفتن ۷۸۶
تزیین کردن ۸۴۴
چیده‌شده
مرتب ۶۲
چیرگی
برتری ۳۴
تأثیر ۱۷۸
چیره
قوی ۱۶۲
بانفوذ ۱۷۸
موفق ۷۲۷
مقتدر ۷۳۳
چیز
جوهر ۳
شیء ۳۱۹
بی‌نامی ۵۶۲
چیزفهم
باهوش ۴۹۸
چیزی
عدم قطعیت ۴۷۴
چیستان
معما ۵۳۰
چیستی
ماهیت ۵
چین
شیار ۲۶۲
ترشرویی ۸۹۳
چین‌وشکن
پیچ‌وتاب ۲۵۱
چینه
لایه ۲۰۷
چینی
شکنندگی ۳۳۰
سفال‌گری ۳۸۱
زبانهای دنیا ۵۵۷
ح

حاجب
کدر ۴۲۳
حاجت
نیاز ۶۲۷
مصلحت ۶۴۲
خواهش ۷۶۱
حاجی
جهانگرد ۲۶۸
شخص ثروتمند ۸۰۰
پرستش‌کننده ۹۸۱
حاد
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
صفات دَرد ۳۷۷
خطرناک ۶۶۱
غیرقابل تحمل ۸۲۷
حادث
معیّن ۸
حادثات
ظاهر ۴۴۵
حادثه
واقعه ۱۵۴
معلول ۱۵۷
شیء ۳۱۹
حاذق
ماهر ۶۹۴

شخص کارشناس ۶۹۶
حاره
آب‌وهوایی ۳۴۰
گرم ۳۷۹
منطقۀ حاره
گرما ۳۷۹
حاشا
انکار ۵۳۳
حاشا کردن
انکار کردن ۵۳۳
حاشیه
مسافت ۱۹۹
محیط ۲۳۰
طرح کلی ۲۳۳
کناره ۲۳۴
متن ۵۸۹
حاشیه‌ای
کناری ۲۳۴
جنبی ۲۳۹
حاشیه رفتن 
حاشیه رفتن ۵۷۰
حاشیه‌نشینی
شهرک ۱۹۲
حاصل
معلول ۱۵۷
رویش (جوانه) ۱۵۷
محصول ۱۶۴

فایده ۶۴۰
حاصل شدن
منتج شدن ۱۵۷
سود بردن ۷۷۱
حاصل‌خیز
حاصلخیز ۱۷۱
حاصل‌ضرب
نتیجۀ عددی ۸۵
حاضر
حاضر ۱۸۹
فعلی ۱۲۱
درجا ۱۸۹
آماده ۶۶۹
زمان حاضر
زمان حال ۱۲۱
حاضر بودن
حضور داشتن ۱۸۹
حاضر شدن 
حاضر شدن ۶۶۹
حاضر کردن
آماده کردن ۶۶۹
حاضروآماده 
حاضروآماده ۶۶۹
حاضرجواب
ظریف‌طبع ۸۳۹
حاضری
غذای حاضری ۳۰۱
حافظ
شاعر ۵۹۳
حامی ۶۶۰
طرفدار ۹۲۷
حافظه
حافظه ۵۰۵
پردازش داده‌ها ۸۶
علم حافظه ۵۰۵
حاکم
حاکم ۷۳۳
فعلی ۱۲۱
توانا ۱۶۰
اداره‌کننده ۶۸۹
شاه ۷۴۱
والی ۷۴۱
حاکم شرع
مرجع نظردهنده ۴۸۰
قاضی ۹۵۷
حاکم مطلق
حاکم مطلق ۷۴۱
دیکتاتور ۷۳۵
حاکمانه
مقتدر ۷۳۳
حاکمه 
طبقۀ حاکمه ۸۶۸
حاکمیت
صلاحیت قضایی ۹۵۵
حاکی از
حاکی از ۵۴۷
تأییدکننده ۴۶۶
حاکی بودن
مقدّر بودن ۱۵۵
معنی داشتن ۵۱۴
حال
خلط ۵
حالت ۷
زمان حال ۱۲۱
الآن ۱۲۱
بخش جمله ۵۶۴
خوی ۸۱۷
صبر ۸۲۳
مناسب حال:
سازگار ۲۴
درحالِ
درحالِ ۶۷۶
درحالی‌که ۱۰۸
حال‌وهوا
شرایط ۸
حالا
الآن ۱۲۱
حالات
خوی ۸۱۷
حالت
حالت ۷
ذات ۱
ماهیت ۵
عارض ۶
واقعه ۱۵۴
شکل ۲۴۳
خوی ۸۱۷
باحالت:
مؤثر ۱۷۸
جاذب ۲۹۱
برانگیزنده ۸۲۱
دراین حالت: 
دراین حالت ۷
درحالتی بودن ۷
حالت دادن
آرایش مو ۸۴۳
حالی کردن
قابل درک بودن ۵۱۶
حامض
ترش ۳۹۳
حاملگی
باروری ۱۶۷
حامله
بارور ۱۶۷
حامله بودن
زادوولد کردن ۱۶۷
حامی
حامی ۶۶۰
محافظ ۶۶۰
پشتیبان ۷۰۷
نیکوکار ۹۰۳
طرفدار ۹۲۷
حاویِ
دربرگیرندۀ ۵۶

حاکی از ۵۴۷
حاوی بودن
مرکب بودن از ۵۶
حائل
حائل ۲۳۵
ثبات‌دهنده ۱۵۳
پایه ۲۱۸
جدار ۲۳۱
حفاظ ۴۲۱
مانع ۷۰۲
حائل شدن
منع کردن ۷۰۲
ثبات دادن ۱۵۳
حب
عشق ۸۸۷
حب وطن
میهن‌دوستی ۹۰۱
حباب
حباب ۳۵۵
کیسه ۱۹۴
کُره ۲۵۲
ورم ۲۵۳
شکنندگی ۳۳۰
چراغ ۴۲۰
حباب‌دار 
حباب‌دار ۳۵۵
حبس
زندان ۷۴۸
حبس کردن
زندانی کردن ۷۴۷
حبل
طناب ۴۷
حبه
غلات ۳۰۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
حبوبات
غلات ۳۰۱
گیاهان ۳۶۶
حبیب
دوست ۸۸۰
حتماً
حتماً ۴۷۳
البته! ۴۷۸
باکمال میل ۵۹۷
حتمی
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
قطعی ۴۷۳
جبری ۵۹۶
حتمی بودن
مطمئن بودن ۴۷۳
حتمیت
قطعیت ۴۷۳
حتی
اگر ۸
حج
آیین ۹۸۸
عید ۹۸۸
حجاب
پوشاک ۲۲۸
حجامت
دفع بدنی ۳۰۰
جراحی ۶۵۸
حجب
شرم ۸۷۴
حجب داشتن
شرم کردن ۸۷۴
حجت
مدرک ۴۶۶
استدلال ۴۷۵
حجت آوردن
استدلال کردن ۴۷۵
حجره
خانۀ کوچک ۱۹۲
سلول ۱۹۴
اتاق ۱۹۴
فروشگاه ۷۹۶
داخل مسجد ۹۹۰
حجله
عروسی ۸۹۴
حجم
درجه ۲۷
فضا ۱۸۳
حجمی 
هنر حجمی:
مجسمه‌سازی ۵۵۴
حدّ
حدّ ۲۳۶
مقدار محدود ۲۶
جداسازی ۴۶
انتها ۶۹
اندازه ۱۹۵
دوری ۱۹۹
حد زدن
شلاق زدن ۹۶۳
حد فاصل
فاصله ۲۰۱
جدار ۲۳۱
حد نصاب
مقدار محدود ۲۶
کفایت ۶۳۵
حداقل
مقدار محدود ۲۶
کمتر ۳۵
قلیل ۱۰۵
حداکثر
مقدار محدود ۲۶
بزرگ ۳۲
بسیار ۱۰۴
حدت
شدت‌وحدت کلام ۵۷۱
شدت ۱۷۶

احساسات گرم ۸۱۸
حدس
حدس ۵۱۲
اندازه‌گیری ۴۶۵
شم ۴۷۶
تخمین ۴۸۰
حدس زدن
ارزیابی کردن ۴۶۵
دریافتن ۴۷۶
برآورد کردن ۴۸۰
نظر دادن ۴۸۵
ندانستن ۴۹۱
پیش‌بینی کردن ۵۱۱
حدسی
غریزی ۴۷۶
فرضی ۵۱۲
حدوث
وقوع ۱۵۴
حدود
مسافت ۱۹۹
محیط ۲۳۰
حدّ ۲۳۶
درحدودِ
مساوی‌با ۲۸
حدیث
حدیث ۹۷۶
روایت ۵۹۰
قانون شرع ۹۵۳
حکایت نی ۹۹۱
حدید
چیز سخت ۳۲۶
حذر
اجتناب ۶۲۰
برحذر بودن:
اطلاع یافتن ۶۶۴
حذر کردن
اجتناب کردن ۶۲۰
حذرکننده
فراری ۶۲۰
حذف
تقلیل ۳۷
تفریق ۳۹
سادگی ۴۴
اختصار ۲۰۴
دفع ۳۰۰
ایجاز ۵۶۹
حذف کردن
منها کردن ۳۹
ساده کردن ۴۴
دفع کردن ۳۰۰
معاف کردن ۹۱۹
حرّ
آزاد ۷۴۴
حراج
فروش ۷۹۳
حراج کردن
فروختن ۷۹۳
حراجی
عَرضه‌شده ۷۵۹
فروشنده ۷۹۳
جنس حراجی:
ارزانی ۸۱۲
حرارت
فعال بودن [اسم] ۱۷۴
گرما ۳۷۹
احساسات گرم ۸۱۸
حرارت مرکزی
گرمایش ۳۸۱
بخاری ۳۸۳
حراست
حفاظت ۶۶۰
حرام
حرام ۷۵۷
تکذیب‌شده ۴۸۹
نامتعارف ۶۱۱
ممنوع ۷۰۲
ناحق ۹۱۴
غیرقانونی ۹۵۴
حرامزاده 
حرامزاده ۹۵۴
حرب
جنگ ۷۱۸
حرز
مأمن ۱۹۲
پناهگاه ۶۶۲
حرص
غارتگری ۷۸۶
مال‌پرستی ۸۱۶
پرخوری ۹۴۷
حرص زدن
پرخوری کردن ۹۴۷
حرف
حرف ۵۵۸
قول ۷۶۴
مربوط به‌حروف ۵۵۸
حرف بی‌صدا
بی‌صدایی ۵۷۸
حرف زدن
محاوره کردن ۵۸۴
حرف مفت
حرف مفت ۵۱۵
حرف‌نشنو
سرکش ۷۳۸
حرف‌شنو
مطیع ۷۳۹
حرف‌شنوی
تطبیق ۸۳
حرفه
شغل ۶۲۲
حرفه‌ای
دانشمند ۴۹۲
مربوط به‌کسب ۶۲۲
ماهر ۶۹۴
خبره ۶۹۴
متخصص ۶۹۶
حرکات
سرووضع ۴۴۵
رفتار ۶۸۸
حرکت
حرکت ۲۶۵
گذار ۱۴۷
انقلاب ۱۴۹
انتقال ۲۷۲
سرعت ۲۷۷
عمل ۶۷۶
فعالیت ۶۷۸
رفتار ۶۸۸
دامنۀ عمل ۷۴۴
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
حرکت انحنادار ۳۱۴
حرکت برگشتی
نوسان ۳۱۷
حرکت به‌پهلو 
حرکت به‌پهلو ۲۳۹
حرکت به‌عقب
پسرفت ۲۸۶
حرکت جانبی
حرکت به‌پهلو ۲۳۹
حرکت دادن
حرکت دادن ۲۶۵
مغشوش کردن ۶۳
راندن ۲۸۷
حرکت کردن
حرکت کردن ۲۶۵
حرکت نامنظم
تلاطم ۳۱۸
حرم
مأمن ۱۹۲
مقبره ۳۶۴
پناهگاه ۶۶۲
افتخارات ۸۶۶
مکان مقدس ۹۹۰
حرمان
شکست ۷۲۸
حرمت
شگفت ۸۶۴
اعتبار ۸۶۶
تقدس ۹۷۹
حرمت داشتن
جلب احترام کردن ۹۲۰
حروف اول اسم 
حروف اول اسم ۵۵۸
حروفچینی
چاپخانه ۵۸۷
حریت
آزادی ۷۴۴
حریر
منسوج ۲۲۲
نرمی ۳۲۷
حریری
شفاف ۴۲۲
حریص
حریص ۸۵۹
توسعه‌طلب ۳۰۶
مال‌پرست ۸۱۶
خواستار ۸۵۹
طماع ۹۱۲
خودخواه ۹۳۲
پرخور ۹۴۷
هرزه ۹۵۱
حریف
رقیب ۷۰۵
مبارز ۷۱۶
بازیکن ۸۳۷
دشمن ۸۸۱
حریف شدن
روبرو شدن ۷۰۴
حریف طلبیدن
به‌مبارزه طلبیدن ۷۱۱
حریق
آتش ۳۷۹
احتراق ۳۸۱
حریم
فضا ۱۸۳
منزل ۱۹۲
مأمن ۱۹۲
دیوار ۲۳۵
حدّ ۲۳۶

پناهگاه ۶۶۲
حریم‌شکن
متجاوز ۵۹
حزب
حزب ۷۰۸
حزب سیاسی ۷۰۸
سازمان ۶۲
گروه ۷۴
فرقه ۹۷۸
حزب مخالف
ضدیت ۷۰۴
حزبی
جناحی ۷۰۸
فرقه‌گرا ۹۷۸
فرقه‌ای ۹۷۸
حزم
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
احتیاط ۸۵۸
حُزن
غم ۸۲۵
حزن‌آور
پریشانی‌آور ۸۲۷
حزین
غمگین ۸۲۵
حس
حساسیت فیزیکی ۳۷۴
حواس ۳۷۴
شم ۴۷۶
حس ششم ۹۸۴
حس کردن
حس کردن ۳۷۴
احساس داشتن ۳۷۴
لمس کردن ۳۷۸
ذی‌شعور بودن ۴۴۷
فهمیدن ۵۱۶
حساب
حساب [حسابداری] ۸۰۸
عدد ۸۵
نتیجۀ عددی ۸۵
شمارش ۸۶
آمار ۸۶
حساب بانکی
وجوه ۷۹۷
حساب کردن
حساب کردن ۸۶
شمردن ۸۶
حسابداری کردن ۸۰۸
حسابدار
حسابدار ۸۰۸
ابزار شمارش ۸۶
متصدی ثبت ۵۴۹
حسابداری 
اصول حسابداری ۸۰۸
حسابداری ۸۰۸
حسابداری کردن ۸۰۸
حساب‌دهی
حساب ۸۰۸
وجود حق ۹۱۵
حسابرس
مرجع نظردهنده ۴۸۰
حسابدار ۸۰۸
حسابی
مربوط ۹
عددی ۸۵
قابل شمارش ۸۶
حسادت
حسادت ۹۱۱
خودخواهی ۹۳۲
حساس
حساس ۳۷۴
تندوتیز [حواس] ۱۷۴
صحیح ۴۹۴
مهم ۶۳۸
خطرناک ۶۶۱
آسیب‌پذیر ۶۶۱
دارای احساسات ۸۱۸
تأثیرپذیر ۸۱۹
زودرنج ۸۱۹
خیرخواه ۸۹۷
حساس بودن
حساس بودن ۸۱۹
حساس شدن
به‌خطر انداختن ۶۶۱
سخت بودن ۷۰۰
حساسیت
حساسیت فیزیکی ۳۷۴
تیزی [حواس] ۱۷۴
استعداد ۱۸۰
ضعف جسمانی ۶۵۱
آسیب‌پذیری ۶۶۱
حساسیت روحی ۸۱۹
تندطبعی ۸۹۲
حسد
حسادت ۹۱۱
حسرت
التماس ۷۶۱
تأسف ۸۳۰
امید ۸۵۲
آرزو ۸۵۲
حسرتا
افسوس! ۸۳۰
حسگر
سنسور ۳۷۴

کاشف ۴۸۴
حُسْن
حُسْن ۶۱۵
جزء اساسی ۵
خوبی ۶۴۴
زیبایی ۸۴۱
حسن داشتن
خِیر داشتن ۶۱۵
حسن سلوک
ادب ۸۸۴
حسن شهرت
خوش‌نامی ۸۶۶
حسن نیت
نیکخواهی ۸۹۷
حسن‌نیت داشتن ۸۹۷
حسنه
نیکو ۶۴۴
حسود
حسود ۹۱۱
مشکوک ۴۸۶
خواستار ۸۵۹
حسود بودن ۹۱۱
حسی
غریزی ۴۷۶
حسینیه
مسجد ۹۹۰
حشر
همراهی ۸۹
حشره
حشره ۳۶۵
میکروارگانیسم ۱۹۶
حشره‌کش
آفَت‌کُش ۶۵۹
حشری
مایل ۸۵۹
نفس‌پرست ۹۴۴
حشو
زیادت ۶۳۷
حشیش
مواد مخدر ۶۵۸
حصار
حصار ۲۳۵
ظرف ۱۹۴
جدار ۲۳۱
دیوار ۲۳۵
طویله ۳۶۹
استحکامات ۷۱۳
حصار کشیدن
احاطه کردن ۲۳۲
بیرون کردن ۲۲۳
حصارکشی
احاطه ۲۳۲
حصه
بخش (قسمت) ۵۳
سهم (نصیب) ۷۸۳
حصول
اختتام ۶۹
عاملیت ۱۷۳
ورود ۲۹۵
اتمام ۷۲۵
موفقیت ۷۲۷
حصیر
سبد ۱۹۴
شبکه ۲۲۲
حصیری
متقاطع ۲۲۲
حضار
حضور ۱۸۹
شنونده ۴۱۵
بیننده ۴۴۱
سینمارو ۵۹۴
حضرت
عنوان لاییک ۸۷۰
خدا ۹۶۵
حضور
حضور ۱۸۹
وجود ۱
عمومیت ۷۹
روبرو ۲۴۰
عدم حضور:
غیاب ۱۹۰
حضور داشتن
حضور داشتن ۱۸۹
بودن ۱
حضور نداشتن
غایب بودن ۱۹۰
خالی کردن ۱۹۰
حضیض
صفر ۱۰۳
پایینی ۲۱۰
حظ
خوشی ۸۲۴
حفار
معدنچی 304
حفاری
حفاری ۳۰۴
حفاری کردن
مقعر کردن ۲۵۵
حفاظ
حفاظ ۴۲۱
خانۀ کوچک ۱۹۲
پناهگاه ۶۶۲
جان‌پناه ۶۶۲
حفاظ کشیدن ۴۲۱
حفاظت
حفاظت ۶۶۰
مراقبت ۴۵۷
حفظ ۶۶۶
بازداشت ۷۴۷
وسیلۀ‌ حفاظت ۶۶۲
حفاظت کردن
حفاظت کردن ۶۶۰
همراهی کردن ۸۹
مراقبت کردن ۴۵۷
نگهبانی کردن ۴۵۷
حمایت کردن ۹۲۷
حفاظت‌کننده
محافظ ۶۶۰
حفر
حفاری 304
حفر‌کننده
معدنچی 304
حفرکردن
مقعر کردن ۲۵۵
حفره
حفره ۲۵۵
خلاء ۱۹۰
ظرف ۱۹۴
شکاف ۲۰۱
دندان ۲۵۶
حفظ
حفظ ۶۶۶
حافظه ۵۰۵
یادآوری ۵۰۵
انبارداری ۶۳۲
حفاظت ۶۶۰
حمایت ۹۲۷
حفظ‌الصحه
بهداشت ۶۵۲
حفظ‌شده
حفظ‌شده ۶۶۶
به‌یادمانده ۵۰۵
حفظ کردن
حفظ کردن ۵۰۵
حفظ کردن (سالم نگه‌داشتن) ۶۶۶
تداوم بخشیدن ۱۴۶
ثبات دادن ۱۵۳
حفظ‌کننده 
حفظ‌کننده ۶۶۶
حق
حق ۹۱۳
برابری ۲۸
عدل ۹۱۳
وجود حق ۹۱۵
درستی ۹۲۹
خدا ۹۶۵
فقدان حق
فقدان حق ۹۱۶
بدون حق ۹۱۶
حق آب
دسترسی ۶۲۴
حق بودن 
حق بودن ۹۱۵
حق را به‌حق‌دار دادن ۹۱۵
حق را گرفتن
حق را گرفتن ۹۱۶
سرکوب کردن ۷۳۵
حق نداشتن
حق نداشتن ۹۱۶
فراتر رفتن ۳۰۶
حقاً
واقعاً ۴۹۴
سزاوار ۹۱۵
حقارت
حقارت ۸۷۲
کهتری ۳۵
خواری ۹۲۲
حقانیت
حق ۹۱۳
حقایق
مدرک ۴۶۶
حق‌به‌جانب
سفسطه‌باز ۴۷۷
صوری ۶۱۴
قابل دفاع ۹۲۷
حقش بودن
سزاوار (عقوبت) بودن ۷۱۴
حق‌شناس
متشکر ۹۰۷
حق‌شناسی
حق‌شناسی ۹۰۷
تحسین ۹۲۳
پاداش ۹۶۲
حق‌نشناس
نمک‌نشناس ۹۰۸
حُقه
فریب ۵۴۲
تَله (دام) ۵۴۲
نیرنگ ۶۹۸
نامردی ۹۳۰
حقه‌باز
زیرک ۶۹۸
متظاهر ۸۵۰
حق‌وحقوق
حقوق
حقوق [قانون] ۹۵۳
آزادی ۷۴۴
درآمد ۷۷۱
مبلغ پرداختی ۸۰۴
حق ۹۱۳
قانون ۹۵۳
حقوق گمرکی
مالیات ۸۰۹
حقوق مدنی
وجود حق ۹۱۵
حقوق‌بگیر
کارگر ۶۸۶
کاسب ۷۷۱
گیرنده ۷۸۲
حقوقدان 
حقوقدان ۹۵۸
حقوقی
قانونی ۹۵۳
صلاحیت‌دار ۹۵۵
شخص حقوقی ۷۰۸
حقیر
حقیر ۸۷۲
خُرد ۱۹۶
عنوان لاییک ۸۷۰
احترام‌گذار ۹۲۰
خوار ۹۲۲
مزدور ۹۳۰
حقیر بودن
حقیر بودن ۸۷۲
فروتن بودن ۸۷۴
حقیر شمردن
استهزا کردن ۸۵۱
خوار شمردن ۹۲۲
حقیقت
حقیقت ۴۹۴
واقعیت ۱
ماهیت ۵
واقعه ۱۵۴
اثبات ۴۷۸
حق ۹۱۳
عرفان ۹۹۱
غیر‌حقیقت ۵۴۳
حقیقتاً
حتماً ۴۷۳
واقعاً ۴۹۴
حقیقی
واقعی ۱
عددی ۸۵
اصلی ۴۹۴
حک
نقش تزینی برجسته ۲۵۴
حکاکی
تقعر ۲۵۵
شیار ۲۶۲
کنده‌کاری ۵۵۵
چاپ ۵۸۷
حکاکی‌شده
برآمده ۲۵۴
حکایت
روایت ۵۹۰
رمان ۵۹۰
حکایت نی 
حکایت نی ۹۹۱
حَکَم

مشاور ۶۹۱
میانجی ۷۲۰
حُکم
حُکم (دستور) ۷۳۷
تشخیص ۴۸۰
فریضه ۶۹۳
مجوز (دستور) ۷۳۷
اجازه ۷۵۶
بازی ورق ۸۳۷
مراحل قضایی ۹۵۹
رأی دادگاه ۹۵۹
محکومیت ۹۶۱
حکم دادن
حکم صادر کردن ۷۳۷
قبول کردن دعوی ۹۵۹
حکم‌فرما
حاکم ۷۳۳
حکم کردن
تشخیص دادن ۴۸۰
حکمت
حکمت ۴۹۰
شناخت‌شناسی ۴۴۹
دانش ۴۹۰
خِرَد (حکمت) ۴۹۸
کمال ۶۴۶
الهیات ۹۷۳
حکمران
حکمران ۷۴۱
فرمانروا ۷۳۳
صاحب‌منصب ۸۶۸
حکمرانی
حکمرانی ۷۳۳
حکمرانی کردن ۷۳۳
حکمیت
مشورت ۶۹۱
میانجی‌گری ۷۲۰
حکومت
حکمرانی ۷۳۳
حکومت الهی ۹۶۵
حکومت کردن
حکمرانی کردن ۷۳۳
حکومت نظامی
سختگیری ۷۳۵
بازداشت ۷۴۷
ممنوعیت ۷۵۷
حکیم
فیلسوف ۴۴۹
خردمند ۴۹۸
دانا ۵۰۰
پزشک ۶۵۸
حکیمانه
فلسفی ۴۴۹
حل [در محلول]
آمیختگی ۴۳
حل
پذیرش ۲۹۹
حل‌شدنی
جداشدنی ۴۶
مایع‌شده ۳۳۷
تبدیل‌شده ۱۴۷
حل کردن
درخود حل کردن ۸۳
جذب کردن [مجازی] ۲۹۹
ریختن ۳۰۳
مایع کردن ۳۳۷
پاسخ دادن ۴۶۰
کشف رمز کردن ۵۲۰
حل‌نشدنی
حل‌نشدنی ۳۲۴
غیرعملی ۴۷۰
حلاجی
دستفروش ۷۹۴
حلال
قانونی ۹۵۳
حلّال
مایعات ۳۳۵
حلالیت

نجات ۶۶۸
حلّالیت
انحلال ۳۳۷
حلبی
جعبۀ کوچک ۱۹۴
بشکه ۱۹۴
حلبی‌آباد
شهرک ۱۹۲
حلزونی
مارگونه ۲۵۱
حل‌شده
مایع‌شده ۳۳۷
حلق
بدن انسان ۳۷۱
حلقه
حلقه ۲۵۰
بخش (قسمت) ۵۳
منحنی ۲۴۸
دایره ۲۵۰
پیچ‌وتاب ۲۵۱
ورزش ۸۳۷

جواهرات ۸۴۴
هدیۀ عشق ۸۸۹
حلقه زدن
دور زدن ۲۵۰
مانع شدن ۷۰۲
حلقه کردن
احاطه کردن ۲۳۲
پیچاندن ۲۵۱
کروی کردن ۲۵۲
حلقۀ گل
جایزه ۷۲۹
افتخارات ۸۶۶
حلقوم
بدن انسان ۳۷۱
حِلم
تسلیم ۷۲۱
صبر ۸۲۳
حلول
دگرگونی ۱۴۳
حلیم
غذای اصلی ۳۰۱
صبور ۸۲۳
فروتن ۸۷۴
حماقت
حماقت ۴۹۹
جهل ۴۹۱
حماقت کردن
احمق بودن ۴۹۹
حمال
نگاه‌دارنده ۲۱۸
شخص حمل‌کننده ۲۷۳
حمام
اتاق ۱۹۴
آب ۳۳۹
استحمام ۶۴۸
حمایت
حمایت ۹۲۷
تعصب ۴۸۱
حفاظت ۶۶۰
کمک ۷۰۳
تبرئه ۹۶۰
حمایت‌شدنی
قابل دفاع ۹۲۷
حمایت کردن
حمایت کردن ۹۲۷
محکمه‌پسند بودن ۴۶۶
صحه گذاشتن ۴۸۸
حمایت‌آمیز 
حمایت‌آمیز ۹۲۷
حمل
ترابری ۲۷۲
حمل کردن
حمل کردن ۲۷۳
نگاه داشتن ۲۱۸
منتقل کردن ۲۷۲
حمل کردن بر
نسبت دادن ۱۵۸
حمل‌کننده
حمل‌کننده ۲۷۳
حمل‌ونقل
ترابری ۲۷۲
حمله
حمله ۷۱۲
ناخوشی ۶۵۱
عمل جنگ ۷۱۸
انتقاد ۹۲۴
بیماری قلبی ۶۵۱
حمله کردن
حمله کردن ۷۱۲
جنگیدن ۷۱۶
نبرد کردن ۷۱۸
حمله‌کنان 
حمله‌کنان ۷۱۲
حمله‌کننده
حمله‌کننده ۷۱۲
متجاوز ۵۹
حمله!
آتش! ۷۱۲
حمیت
بی‌حمیتی:
نامردی ۹۳۰
حنا
شستشوی مو ۸۴۳
حنا بستن
زیبا کردن ۸۴۳
حنایی
نارنجی ۴۳۲
حنجره
ندا ۵۷۷
حوا
انسان ۳۷۱
حواری
آموزگار مذهبی ۹۷۳
حواس 
حواس ۳۷۴
حواس را پرت کردن ۴۵۶
حواس‌پرت
حواس‌پرت ۴۵۶
آشفته ۶۱
گیج ۵۰۳
حواشی
نوشته ۵۸۶
حوالی
ناحیه ۱۸۴
حور
بهشت ۹۷۱
حوزه
طبقه‌بندی ۷۷
ناحیه ۱۸۴
تشکیلات مذهبی ۹۸۵
حوزۀ رود
کانال ۳۵۱
حوزۀ علمیه
مدرسه ۵۳۹
حوزۀ قضایی
صلاحیت قضایی ۹۵۵
حوزۀ وظایف
حیطۀ کار ۶۲۲
حوزوی
روحانی ۹۸۶
حوصله
خوی ۸۱۷
صبر ۸۲۳
حوض
کم‌عمقی ۲۱۲
دریاچه ۳۴۶
محل تفریح ۸۳۷
داخل مسجد ۹۹۰
حوله
خشک‌کننده ۳۴۲
پارچۀ نظافت ۶۴۸
حومه
شهرک ۱۹۲
کناره ۲۳۴
شهر ۱۸۴
حیا
شرم ۸۷۴
ادب ۸۸۴
حیا کردن
شرم کردن ۸۷۴
حیات
زندگی ۳۶۰
حیات‌بخش
تقویت‌کننده ۶۵۸
حیات بخشیدن
زنده کردن ۳۶۰
حیات گیاهی
گیاهان ۳۶۶
حیاتی
فوری ۱۳۷
بنیادی ۱۵۶
آلی ۳۵۸
زنده ۳۶۰

مهم ۶۳۸
حیاط
درون ۲۲۴
میان ۲۳۱
دیوار ۲۳۵
محوطۀ باز ۲۶۳
حیثیت
اعتبار ۸۶۶
حی‌حاضر
حاضر ۱۸۹
حیران
آشفته ۶۱
حواس‌پرت ۴۵۶
شوریده ۵۰۳
شگفت‌زده ۸۶۴
حیران کردن
گیج کردن ۴۷۴
حیران ماندن
تعجب کردن ۸۶۴
حیرانی
پریشانی خیال ۴۵۶
ناخوشی دماغی ۵۰۳
شگفت ۸۶۴
حیرت
پریشانی خیال ۴۵۶
عدم انتظار ۵۰۸
شگفت ۸۶۴
حیرت‌انگیز
مبهوت‌کننده ۳۲
شگفت‌آور ۸۶۴
حیرت‌زده
شگفت‌زده ۸۶۴
حیرت کردن
تعجب کردن ۸۶۴
حیرتا!
عجب! ۸۶۴
حیز انتفاع
فایده ۶۴۰
حیض
خونریزی ۳۰۲
حیطه
دامنه ۱۸۳
منطقه ۱۸۴
دامنۀ عمل ۷۴۴
حیطۀ کار 
حیطۀ کار ۶۲۲
حیف! 
حیف! ۹۰۵
حیف‌ومیل
سوءاستفاده ۶۷۵
اختلاس ۷۸۸
حیله
فریب ۵۴۲
تدبیر ۶۲۳
زیرکی ۶۹۸
خیانت ۹۳۰
نیرنگ ۶۹۸
حیله زدن
دست انداختن ۵۴۲
نادرست بودن ۹۳۰
حیله‌گر
دورو ۵۴۱
فریبکار ۵۴۲
زیرک ۶۹۸
حیله‌گری
کلاهبرداری ۵۴۲
زیرکی ۶۹۸
نامردی ۹۳۰
حین 
حین ۱۰۸
درحین:
درحالی‌که ۱۰۸
حیوان
حیوان ۳۶۵
ارگانیسم ۳۵۸
بی‌شعور ۴۴۸
اهریمن‌صفت ۹۳۸
حیوان ماده ۳۷۳
حیوان نر ۳۷۲
حیوان باربر ۲۷۳
حیوان جوان ۱۳۲
حیوان‌شناسی
جانور‌شناسی ۳۶۷
حیوان‌صفت
حیوانی ۳۶۵
ظالم ۸۹۸
حیوانات 
حیوانات ۳۶۵
بیماری حیوانات ۶۵۱
حیوانی
حیوانی ۳۶۵
آلی ۳۵۸
بی‌شعور ۴۴۸
خ

خاتم
مُهر ۵۴۷
نشان ریاست ۷۴۳
خاتم‌کاری
هنر تجسمی ۵۵۱
هنرهای تزیینی ۸۴۴
خاتمه
پایان ۶۹
خاتمه‌یافته
گذشته ۱۲۵
خاتون
زن ۳۷۳
خادم
خادم ۷۴۲
مرئوس ۳۵
کارگر ۶۸۶
آدم خیرخواه ۸۹۷
خادم مسجد
روحانیت ۹۸۶
خار
چیز تیز ۲۵۶
گیاه ۳۶۶
خارا
چیز سخت ۳۲۶
کانیها ۳۵۹
خاراندن
لمس کردن ۳۷۸
خارج
بیرون ۲۲۳
خارج اززمان خود ۱۱۸
خارج از زناشویی ۹۵۱
خارج از دید
دور (فراتر) ۱۹۹
ناپیدا ۴۴۴
خارج از نت
ناهماهنگ [صدا] ۴۱۱
خارج بودن
بیرونی بودن ۵۹
بیرون بودن ۲۲۳
خارج شدن
خارج شدن ۲۹۶
رهسپار شدن ۲۹۶
خارج کردن
مستثنی کردن ۵۷
دفع کردن ۲۹۲
معاف کردن ۹۱۹
خارجه
دورافتاده ۱۹۹
خارجی
خارجی ۵۹
عارضی ۶
بی‌ارتباط ۱۰
ناسازگار ۲۵
جدا ۴۶
بیرونی [مجرد] ۵۹
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
غیرعادی ۸۴
بیرونی [فضا] ۲۲۳
کوچ‌کننده ۲۶۸
ظاهری ۴۴۵
غیر‌اجتماعی ۸۸۳
خاردار
دندانه‌دار ۲۶۰
تیزی ۲۵۶
خارش
تلاطم ۳۱۸
درد سخت ۳۷۷
مورمور ۳۷۸
بیماری پوستی ۶۵۱
خارش داشتن
خاریدن ۳۷۸
خارق‌العاده
نادر ۱۴۰
رمزی ۹۸۴
کار خارق‌العاده ۸۶۴
خاریدن
خاریدن ۳۷۸
خازن
الکترونیک ۱۶۰
انبار ۶۳۲
خاستگاه
مبدأ ۶۸
منشأ ۱۵۶
اِسناد ۱۵۸
خاشع
فروتن ۸۷۴
خاص
خاص ۸۰
اختصاصی ۵
معیّن ۸
متفاوت ۱۵
نوآور ۲۱
یگانه ۸۸
ثبت شده [شخص حقوقی] ۷۰۸
خاص بودن
خاص بودن ۸۰
ویژگی ۸۰
ماهیت ۵
فقدان ارتباط ۱۰
تمیز (تَعیّن) ۱۵
خاصه‌گرایی
خاصه‌گرایی ۸۰
خاصیت
ماهیت ۵
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فایده ۶۴۰
خاصیت داشتن
مفید بودن ۶۴۰
خاضع
ملتمس ۷۶۱
فروتن ۸۷۴
خاطر
روح ۴۴۷
حافظه ۵۰۵
خاطرات
یادآوری ۵۰۵
خاطرجمع
خاطرجمع ۵۳۲
شدید [کلام] ۵۷۱
خاطرجمعی
اطمینان ۴۷۳
آسانی ۷۰۱
خاطره
یادآوری ۵۰۵
روایت ۵۹۰
خاطره‌آمیز 
خاطره‌آمیز ۵۰۵
خاطی
نادرست ۹۳۰
خاک
خاک ۳۴۴
پودر ۳۳۲
کانیها ۳۵۹
مقبره ۳۶۴
خاک‌سپاری
دفن ۳۶۴
خاکروبه
آشغال ۶۴۱
خاکریز
پشته ۲۵۳
پناهگاه ۶۶۲
خطوط دفاعی ۷۱۳
خاکستر 
خاکستر ۳۸۱
خاکستر کردن
سوزاندن ۳۸۱
خاکستری
خاکستری ۴۲۹
گرگ‌ومیش ۴۱۹
بی‌رنگ ۴۲۶
خاکشیر
پودرشده ۳۳۲
خاکی
زمینی (خاکی) ۳۴۴
کِرْم [خزنده] ۳۶۵
فروتن ۸۷۴
خاکی کردن
کثیف کردن ۶۴۹
خال
خال ۴۳۷
تعیین هویت ۵۴۷
خال‌دار 
خال‌دار ۴۳۷
خالص
خالص ۴۴
غیرمخلوط ۴۴
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
پاک ۶۴۸
عفیف ۹۵۰
خالص نبودن
خالص نبودن ۴۳
خالق
خدا ۹۶۵

تولید‌کننده ۱۶۴
خالکوبی
فروکنش ۳۰۳
خاله
اقوام ۱۱
خالی
خالی ۱۹۰
صفر ۱۰۳
تجهیز‌نشده ۶۳۶
استفاده‌نشده ۶۷۴
بی‌صاحب ۷۷۴
خالی کردن
خالی کردن ۱۹۰
خالی کردن [دفع] ۳۰۰
کاستن ۳۷
مقعر کردن ۲۵۵
خام
ساده ۴۴
تکمیل‌نشده ۵۵
آغازین ۶۸
بی‌شکل ۲۴۴
ناپخته ۳۰۱
نادان ۴۹۱
بَبو ۵۰۱
ساده و بی‌پیرایه ۵۷۳
ناموزون [کلام] ۵۷۶
شخص خام ۶۹۹
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
بی‌تمدن ۸۶۹
خام بودن
خام (بی‌تزویر) بودن ۶۹۹
بی‌ادب بودن ۸۸۵
خام‌دستی
عدم مهارت ۶۹۵
خامه
شیر و لبنیات ۳۰۱
نوشت‌افزار ۵۸۶
خاموش
خاموش (تاریک) ۴۱۸
ساکت ۳۹۹
کم‌حرف ۵۸۲
خاموش کردن
خاموش (تاریک) کردن ۴۱۸
اطفای حریق کردن ۳۸۲
خاموش‌کننده 
خاموش‌کننده ۳۸۲
خاموشی
سکوت ۳۹۹
تاریکی ۴۱۸
تیره‌سازی ۴۱۸
کم‌حرفی ۵۸۲
خامی
خامی (بی‌تزویری) ۶۹۹
سادگی ۴۴
بچگی ۱۳۰
جهل ۴۹۱
سادگی [کلام] ۵۷۳
زشتی کلام ۵۷۶
عدم مهارت ۶۹۵
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
بی‌ادبی ۸۸۵
خان
صاحب‌منصب ۸۶۸
خاندان
خانواده ۱۱
خانقاه
مسجد ۹۹۰
خانم
زن ۳۷۳
عنوان لاییک ۸۷۰
خانه
خانواده ۱۱
خانه - معنوی ۱۹۲
خانه - مادی ۱۹۲
خانۀ کوچک ۱۹۲
ساختمان ۱۶۴
محل ۱۸۵
منزل ۱۹۲
مَسکَن ۱۹۲
سلول ۱۹۴
بازی تخته‌ای ۸۳۷
خانۀ ارواح
اشباح‌زده ۹۷۰
خانۀ خدا
معبد ۹۹۰
خانه‌دار
غذادهنده ۶۳۳
مقتصد ۸۱۴
خانه‌داری
کار [تولیدی] ۶۸۲
صرفه‌جویی ۸۱۴
چیز کسل‌کننده ۸۳۸
خانه‌زاد
نوکر ۷۴۲
خانه‌گیر
غیر‌اجتماعی ۸۸۳
خانه‌خانه 
خانه‌خانه ۱۹۴
خانه‌خراب 
خانه‌خراب کردن ۸۰۱
خانوادگی
خویشاوند ۱۱
خانواده
خانواده ۱۱
گروه ۷۴
گروه اجتماعی ۳۷۱
خانوار
خانواده ۱۱
خاور
قطب‌نما ۲۸۱
خائف
ترسان ۸۵۴
خائن
خائن ۹۳۰
دورو ۵۴۱
فریبکار ۵۴۲
فرصت‌طلب ۶۰۳
خوش‌رقص ۸۷۹
وظیفه‌نشناس ۹۱۸
نامرد ۹۳۸
خائنانه
خائنانه ۹۳۰
خایه
آلت تناسلی ۱۶۷
خاییدن
جویدن ۳۰۱
خباثت
شرّ ۶۱۶
بَدی ۶۴۵
بدخواهی ۸۹۸
خبر
خبر ۵۲۹
موضوع ۴۵۲
گزارش ۵۲۴
علامت ۵۴۷
روایت ۵۹۰
وحی ۹۷۵
حدیث ۹۷۶
خبر آمدن
مطلع شدن ۵۲۴
خبرپراکنی
اطلاع ۵۲۴
خبر دادن
مقدّر بودن ۱۵۵
اطلاع دادن ۵۲۴
اخطار دادن ۶۶۴
خبردهنده
حاکی از ۵۴۷
وحی‌شده ۹۷۵
خبررسان 
خبررسان ۵۲۴
خبر رساندن
اعلان کردن ۵۲۸
خبر کردن
اطلاع دادن ۵۲۴
خبرچین
خبرچین ۵۲۴
بازپرس ۴۵۹
شاهد ۴۶۶
آدم ترسو ۸۵۶
آدم متهم‌کننده ۹۲۸
خبردار!
عمل جنگ ۷۱۸
خبردار بودن
نگهبانی کردن ۴۵۷
خبردار شدن
مطلع بودن ۵۲۴
خبرکش
خبرچین ۵۲۴
خبرگان
خبرگان ۶۴۴
خاصه‌گرایی ۸۰
محفل شیک‌پوشان ۸۴۸
طبقۀ حاکمه ۸۶۸
خبرنامه
مطبوعات ۵۲۸
خبرنگار
خبرنگار ۵۲۹
محقق ۴۵۹
خبررسان ۵۲۴
مورخ ۵۴۹
نامه‌نگار ۵۸۸
خبره
خبره ۶۹۴
توانا ۱۶۰
دانا ۵۰۰
انتخاب‌شده ۶۰۵
آدم خوش‌سلیقه ۸۴۶
قاضی ۹۵۷
خبره بودن
استاد بودن ۶۹۴
خبط
اشتباه ۴۹۵
خبط دماغ
ناخوشی دماغی ۵۰۳
خبیث
پلید ۶۱۶
شخص کثیف ۶۴۹
بدخواه ۸۹۸
ظالم ۸۹۸
رذل ۹۳۰
ختم
پایان ۶۹
عزاداری ۳۶۴
سوگواری ۸۳۶
ختم کردن
پایان دادن ۶۹
ختم‌شده
پایانی ۶۹
خجالت
اجتناب ۶۲۰
شرم ۸۷۴
اجتماعی نبودن ۸۸۳
خجالت‌زده
خجالتی ۸۷۴
خجالت کشیدن
تحقیر شدن ۸۷۲
شرم کردن ۸۷۴
خجالتی
خجالتی ۸۷۴
هول‌کرده ۸۵۴
غیر‌اجتماعی ۸۸۳
خجالتی بودن
اجتماعی نبودن ۸۸۳
خجستگی
خوشبختی ۷۳۰

خجسته
میمون ۵۱۱

سعید ۷۳۰
ناخجسته:
نحس ۵۱۱
مفلوک ۷۳۱
خجسته بودن
مبارک بودن ۷۳۰
خجل
خوددار ۷۴۷
خجالتی ۸۷۴
خدا
خدا ۹۶۵
موضوعات پرستش ۹۶۶
جناب قدس ۹۹۱
صفات خدا ۹۶۵
خداپرست
آدم دین‌دار ۹۷۳
خداپرستی 
خداپرستی ۹۷۳
خداترسی
تقوا ۹۷۹
خداحافظ 
خداحافظ ۲۹۶
خداحافظی ۲۹۶
خداداد
خدایی ۹۶۵
خداشناس
معتقد ۴۸۵
دیندار ۹۷۳
خداگونه 
خداگونه ۹۶۵
خدام
روحانیت ۹۸۶
خدانترس
بی‌تقوا [ص] ۹۸۰
خدانترسی
بی‌تقوایی ۹۸۰
خدانشناس
بی‌تقوا [ص] ۹۸۰
خداوند
خدا ۹۶۵
اَعمال خدایی ۹۶۵
خدایا!
خدایا! ۷۲۱
خدایا! ۹۶۵
خدایان و بتها 
خدایان و بتها ۹۶۷
موضوعات پرستش ۹۶۶
خدایی
خدایی ۹۶۵
به‌خدا ۵۳۲
ذات خداوندی ۹۶۵
خدشه
ضعف ۱۶۳
خال ۴۳۷
نقص ۶۴۷
عیب ۶۴۷
لکه ۸۴۵
خدشه‌دار
خال‌دار ۴۳۷
ناقص ۶۴۷
خدشه‌ناپذیر
بی‌گناه ۹۳۵
خدعه
فریب ۵۴۲
خدمات
تهیه ۶۳۳
قرارداد ۷۶۵
خدمات رایگان ۸۱۲
خدمت
خدمت ۷۴۵
عاملیت ۱۷۳
حضور ۱۸۹
روبرو ۲۴۰
شغل ۶۲۲
مأموریت ۶۷۲
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
درخدمت بودن ۷۰۳
خدمت کردن ۷۴۲
خدمت سربازی
اقدامات جنگی ۷۱۸
خدمت کردن
خدمت کردن ۷۴۲
اشتغال داشتن ۶۲۲
وسیله شدن ۶۲۸
درخدمت بودن ۷۰۳
نوکر‌صفت بودن ۸۷۹
خدمتکار
نوکر ۷۴۲
خدمتگزار
خدمتگزار ۷۴۲
کمک‌کار ۶۴۰
کمک کننده ۷۰۳
یاری‌رسان ۷۰۶
خدمه
کارکنان ۶۸۶
خدمۀ دریایی
دریانورد ۲۷۰
خدمۀ هوایی
هوانورد ۲۷۱
خدنگ
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
خدیو
والی ۷۴۱
خر
حیوان باربر ۲۷۳
خراب
خراب (ویران) ۱۶۵
ناتوان ۱۶۱
بدمزه ۳۹۱
سمبل‌شده ۶۹۵
ضایع‌شده ۷۷۲
لکه‌دار ۸۴۵
زن بی‌بندوبار ۹۵۲
خراب شدن ۱۶۵
خراب کردن
نیست کردن ۲
شکستن ۴۶
تباه کردن ۱۶۵
آسیب زدن ۶۵۵
خرابکار
خرابکار ۶۶۳
فرد انقلابی ۱۴۹
آشوبگر ۷۳۸
بدکار ۹۰۴
خرابکاری
اغتشاش ۶۳
انقلاب ۱۴۹
آشوبگری ۷۳۸

سرهم‌بندی ۶۹۵
خرابه
ویرانه ۱۶۵
فرسوده ۶۵۵
یادگار ۵۴۸
خرابی
ویرانی ۱۶۵
بَدی ۶۴۵
نقص ۶۴۷
خراج
مالیات ۸۰۹
خرازی
فروشگاه ۷۹۶
خراش / خراشیدگی
کم‌عمقی ۲۱۲
عیب ۶۴۷
جراحت ۶۵۵
زخم ۶۵۱
خراشیدن
مالیدن ۳۳۳
خاریدن ۳۷۸
خراطی کردن
شکل دادن ۲۴۳
خرافات
خطا ۴۹۵
بدعت ۹۷۷
خرافاتی
زود‌باور ۴۸۷
جاهل ۴۹۳
خرافاتی بودن ۴۸۷
خرام 
خرام ۲۶۵
خرامیدن
حرکت کردن ۲۶۵
آهسته رفتن ۲۷۸
خرت‌وپرت
آشفتگی ۶۱
خرده‌‌ریز ۷۹۵
خرج
خرج ۸۰۶
قیمت تمام‌شده ۸۰۹
خرج داشتن
خرج داشتن ۸۰۶
هزینه داشتن ۸۰۹
خرج‌شده
هزینه‌شده ۸۰۶
خرج کردن
خرج کردن ۸۰۶
پرداخت کردن ۸۰۴
خرج‌کننده 
خرج‌کننده ۸۰۶
خرجی
مهریه ۷۷۷
بودجه ۸۰۶
خرخره
بدن انسان ۳۷۱
خِرَد

خِرَد (حکمت) ۴۹۸
دانش ۴۹۰
فراست ۴۹۸
خُرد
خُرد ۱۹۶
کوچک ۳۳
پودرشده ۳۳۲
خُرد بودن
خُرد بودن ۱۹۶
کوچک بودن ۳۳
خُرد شدن
خُرد شدن ۴۹
شکستن ۴۶

شکننده بودن ۳۳۰
خردشده
شکنندگی ۳۳۰
خرد کردن
شکستن ۴۶
تباه کردن ۱۶۵
تخریب کردن ۱۶۵
خردسال
کهتر ۳۵
جوان [صفت] ۱۳۰
جوان [اسم] ۱۳۲
خردسالی
بچگی ۱۳۰
ناتوانی ۱۶۱
خردل
ادویه ۳۸۹
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
خردمند
خردمند ۴۹۸
دانا [صفت] ۴۹۰
دانا [اسم] ۵۰۰
خردمند بودن
باهوش بودن ۴۹۸
خرده
تکه ۵۳
کسر ۱۰۲
خرده‌‌ریز
خرده‌‌ریز ۷۹۵
مازاد ۴۱
خرده‌فروش
دستفروش ۷۹۴
خرده‌فروشی
تجاری ۷۹۱
خرده گرفتن
ناراضی بودن ۸۲۹
خرده‌گیری
نظر مخالف ۴۸۹

سختگیری ۷۳۵
انتقاد ۹۲۴
توبیخ ۹۲۴
خُردی
خُردی ۱۹۶
کوچکی ۳۳
خرس
پستانداران ۳۶۵
خرسند
خرسند ۸۲۴
راضی ۸۲۸
خوش ۸۳۳
خرسندی
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
خرطوم
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
خرفت
کودن ۴۹۹
خِنگ ۵۰۱
بی‌روح ۸۴۰
خرقه 
خرقه ۲۲۸
خرک
بار ۲۶۷
ورزش ۸۳۷
خرگاه
چادر ۲۲۶
خرم
گیاهی ۳۶۶
لذت‌بخش ۸۲۶
خرما
میوه ۳۰۱
خرمایی
مو ۲۵۹
قهوه‌ای ۴۳۰
خرمن
خوشه (بسته) ۷۴
انباشت ۷۴
محصول ۱۶۴
انبار غذا ۳۰۱
انبار ۶۳۲
خرمهره
تعویذ ۹۸۳
خروار
مقدار محدود ۲۶
توزین ۳۲۲
خروج
خروج ۲۹۶
نقطۀ آغاز ۶۸
بیرون ۲۲۳
کوچ ۲۶۷
صدور ۲۹۸
فرار ۶۶۷
خروجی
خروجی ۲۹۸
پردازش داده‌ها ۸۶
بیرون ۲۲۳
پنجره ۲۶۳
دافع ۳۰۰
وسیلۀ‌ فرار ۶۶۷
خروش
فریاد انسان ۴۰۸
خروشنده
نعره‌زنان ۴۰۸
خروشیدن
جوشیدن ۳۵۵
خرید
خرید ۷۹۲
انتقال ملک ۷۸۰
خرید اقساطی
استقراض ۷۸۵
خرید خدمات
قرارداد ۷۶۵
خرید سهام
اکتساب ۷۷۱
خریدوفروش
تجارت ۷۹۱
خریدار
خریدار ۷۹۲
خواستار ۷۶۱
خریداری
خرید ۷۹۲
خریداری شده
خریده ۷۹۲
خریدن
خریدن ۷۹۲
رشوه دادن ۶۱۲
خریدنی
خریده ۷۹۲
خریده 
خریده ۷۹۲
خریف
پاییز ۱۲۹
خز
پالتو ۲۲۸
لباس گرم ۳۸۱
خزان
پاییز ۱۲۹

باد ۳۵۲
خزانه
ظرف ۱۹۴
جعبه ۱۹۴
مزرعه ۳۷۰
انبار ۶۳۲
خزانه‌داری ۷۹۹
خزانه‌دار
خزانه‌دار ۷۹۸
تهیه‌کننده ۶۳۳
خزانه‌داری
خزانه‌داری ۷۹۹
انبارداری ۶۳۲
خزندگان
خزندگان ۳۶۵
خزنده
تدریجی ۲۷
مار ۲۵۱
آهسته ۲۷۸
خزه
گیاه ۳۶۶
خزیدن
پایین بودن ۲۱۰
آهسته رفتن ۲۷۸
نهفته بودن ۵۲۳
خسارت
عوض ۱۵۰
زیان ۷۷۲
مبلغ پرداختی ۸۰۴
جریمه ۹۶۳
خست 
خست ۸۱۶
خستگی
خستگی ۶۸۴
ضعف ۱۶۳
خواب‌آلودگی ۶۷۹
درماندگی ۷۲۸
ملالت ۸۳۸
خستگی‌بر
نیروبخش ۶۸۵
خستن
آزردن ۸۲۷
خسته
خسته ۶۸۴
تضعیف‌شده ۱۶۳
خواب‌آلود ۶۷۹
ملول ۸۳۸
خسته شدن ۶۸۴
خسته کردن
خسته کردن ۶۸۴
کسل‌کننده بودن ۸۳۸
خسته‌کننده
خسته‌کننده ۶۸۴
طویل [کلام] ۵۷۰
پرزحمت ۶۸۲
کسل‌کننده ۸۳۸
خسران
خسران ۷۷۲
غیاب ۱۹۰
اتلاف ۶۳۴
ازدست دادن حق ۹۱۶
خسرو
شاه ۷۴۱
شخص عاشق ۸۸۷
خسوف
ماه ۳۲۱
خسیس
خسیس ۸۱۶
گردآورنده ۷۴
خسیس بودن
خسیس بودن ۸۱۶
پرداخت نکردن ۸۰۵
خسیسانه 
خسیسانه ۸۱۶
خَش
عیب ۶۴۷
خِش‌وخش
صدای نرم ۴۰۶
خشت
مصالح ساختمانی ۶۳۱
خشت اول
منشأ ۱۵۶
بنیاد ۲۱۸
خشک
خشک ۳۴۲
تغییرناپذیر ۱۵۳
بی‌ثمر ۱۷۲
منقبض ۱۹۸
قابض ۱۹۸
سخت (سفت) ۳۲۶
متعصب ۴۸۱
سست [کلام] ۵۷۲
خشک بودن ۳۴۲
خشک‌سازی
خشک‌سازی ۳۴۲
گرمایش ۳۸۱
خشک شدن
منقبض شدن ۱۹۸
جامد بودن ۳۲۴
خشک بودن ۳۴۲

زوال یافتن ۶۵۵
خشک کردن
خشک کردن ۳۴۲
گرم کردن ۳۸۱
حفظ کردن (سالم نگه‌داشتن) ۶۶۶
خشک‌کننده
خشک‌کننده ۳۴۲
قابض ۱۹۸
خشکاندن ◄ خشک کردن
خشکبار
آجیل ۳۰۱
خشک‌سالی
خشکی ۳۴۲
کمیابی ۶۳۶
خشک‌شویی
شستشو ۶۴۸
نظافت‌چی ۶۴۸
خشکی
خشکی (بی‌آبی) ۳۴۲
منطقه ۱۸۴
انقباض ۱۹۸
زمین ۳۴۴
خشکیدن ◄ خشک شدن
خشم
خشم ۸۹۱
شوریدگی ۵۰۳
خشمگین ◄ خشمناک
خشمگین شدن
دیوانه شدن ۵۰۳
عصبانی شدن ۸۹۱
خشمناک
عصبانی ۸۹۱
خشمناک ۱۷۶
بی‌نظم ۶۱
آشوب‌طلب ۳۱۸
خشن
خشن ۱۷۶
انقلابی ۱۴۹
توانا ۱۶۰
مخرب ۱۶۵
شدید ۱۷۶
زبر ۲۵۹
مذکر ۳۷۲
دلخراش ۴۰۷
خشن بودن ۱۷۶
خشونت
شدت ۱۷۶
اغتشاش ۶۳
زور ۷۳۵
شورش ۷۳۸
بی‌تربیتی ۸۸۵
خشی
ترسان ۸۵۴
خشیت
ترس ۸۵۴
شگفت ۸۶۴
خصلت
خوی ۸۱۷
خصم
رقیب ۷۰۵
دشمن ۸۸۱
خصمانه
نامساعد ۷۳۱
بی‌میل ۸۶۱
دشمن ۸۸۱
غیر‌اجتماعی ۸۸۳
نامهربان ۸۹۸
خصوص
موضوع ۴۵۲
در خصوصِ:
دربارۀ ۹
خصوصاً
مشخصاً ۸۰
به‌طور انفرادی ۸۰
خصوصی
خصوصی ۸۰
خصوصیات
خصوصیات ۸۰
ماهیت ۵
خلط ۵
خوی ۸۱۷
ملاحظات ۴۶۸
خصوصیت
ماهیت ۵
ویژگی ۸۰
خصومت
ضدیت ۷۰۴
متحارب بودن ۷۱۸
دشمنی ۸۸۱
خضوع
التماس ۷۶۱
فروتنی ۸۷۴
خط
خط ۲۰۳
قاعده ۸۱
هندسه ۴۶۵
حرف ۵۵۸
نوشته ۵۸۶
خطاطی ۵۸۶
قوانین خط:
زبان ۵۵۷
خط آهن
خط آهن ۶۲۴
قطار ۲۷۴
خط تلفن
خطوط مخابراتی ۶۲۴
خط تماس
حدّ ۲۳۶
جلو ۲۳۷
نبرد ۷۱۸
میدان جنگ ۷۲۴
خط‌چین
خال‌دار ۴۳۷
خط حزبی
حزب ۷۰۸
قاعده ۸۱
خط‌خورده
مستثنی ۵۷
خط‌دار
خطی ۲۰۳
راه‌راه ۴۳۷
خط زدن
مستثنی کردن ۵۷
لغو کردن ۷۵۲
خط‌زده
منها شده ۳۹
خط سیر
خط سیر ۲۶۷
راه ۶۲۴
خط کشیدن
محدود کردن ۲۳۶
علامت گذاشتن ۵۴۷
خط لوله
کانال ۳۵۱
خطا
خطا ۴۹۵
سفسطه ۴۷۷
باطل ۴۷۹
عدم تشخیص ۴۸۱
دانش سطحی ۴۹۱
غلط ۴۹۵
غلط دستوری ۵۶۵
نقص ۶۴۷
ناحق ۹۱۴
فسق ۹۳۴
بزه ۹۳۶
خطا کردن
خطا کردن ۴۹۵
تشخیص اشتباه دادن ۴۸۱
خطای باصره
خطای باصره ۴۴۰
شبح ۹۷۰
خطاب
نام‌گذاری ۵۶۱
خطاب کردن
سخنرانی کردن ۵۸۳
خطاب‌کننده 
خطاب‌کننده ۵۸۳
خطابه
خطابه ۵۸۳
سخنوری ۵۷۹
خطاط
هنرمند ۵۵۶
دبیر ۵۸۶
خطاطی
خطاطی ۵۸۶
هنر تجسمی ۵۵۱
خطاکاری
شرارت ۹۳۴
خطبه
خطبه ۹۸۸
سخنوری ۵۷۹
خطر
خطر ۶۶۱
ورطه ۶۶۳
بی‌پروایی ۸۵۷
تهدید ۹۰۰
به‌خطر انداختن ۶۶۱
درخطر بودن ۶۶۱
ازخطر جستن:
گریختن ۶۶۷
خطر کردن
سفته‌بازی کردن ۷۹۱

بی‌پروا بودن ۸۵۷
خطرخیزی
خطر ۶۶۱
خطرناک
خطرناک ۶۶۱
نومیدکننده ۸۵۳
خطرناک شدن
سخت بودن ۷۰۰
خطرناکی
خطر ۶۶۱
خطکش
خط ۲۰۳
وسیلۀ‌ تنبیه ۹۶۴
ابزار شمارش ۸۶
خطه
سرزمین ۱۸۴
خط‌وخال
خال ۴۳۷
خطور
اندیشه ۴۴۹
یادآوری ۵۰۵
خطور کردن ۴۴۹
خطوط ...
خطوط چهره ۴۴۵
شکل ۲۴۳
خطوط دفاعی ۷۱۳
خطوط مخابراتی ۶۲۴
خطوط موازی ۲۱۹
خطی
خطی ۲۰۳
جناحی ۷۰۸
خطیب 
کلام خطیب:
خطبه ۹۸۸
خطیر
پرواقعه ۱۵۴
خطرناک ۶۶۱
موقعیت خطیر:
خطر ۶۶۱
خفا
ناپیدایی ۴۴۴
نهفتگی ۵۲۳
راز ۵۳۰
درخفا:
غیاباً ۴۴۴
مخفی ۵۲۵
خفت
خفت ۸۷۲
خواری ۹۲۲
خفت‌بار
ازشأن کاهنده ۹۲۶
تحقیر‌کننده ۹۲۲
خفتان
اسلحه ۷۲۳
خفتگی
عدم فعالیت ۶۷۹
خفتن
خوابیدن ۶۷۹
خفقان
فقدان هوا ۳۴۰
منع ۷۰۲
استبداد ۷۳۳
زور ۷۳۵
خفگی
فشردگی ۱۹۸
فقدان هوا ۳۴۰
خفه
بسته ۲۶۴
ساکت ۳۹۹
ضعیف و خفه [صدا] ۴۰۱
ناگوارا ۶۵۳
خفه کردن
خفه کردن ۵۷۸
فرونشاندن ۱۶۵
بستن ۲۶۴
اطفای حریق کردن ۳۸۲
ساکت کردن ۳۹۹
خفه کردن ارتعاش ۴۰۵
خفیف
ضعیف ۱۶۳
کُند ۲۵۷
سَبُک ۳۲۳
صفات دَرد ۳۷۷
کم‌ارزیابی‌شده ۴۸۳
خوار ۹۲۲
خفیه 
علوم خفیه:
حس ششم ۹۸۴
خفیه‌گاه
محل اختفا ۵۲۷
خُل
مجنون ۵۰۳
دیوانه ۵۰۴
خلاء
خلاء ۱۹۰
عدم ۲
فضا ۱۸۳
رقت ۳۲۵
خلاص
نجات ۶۶۸
آزاد ۷۴۴
بی‌غل‌وزنجیر ۷۴۴
خلاص شدن
گریختن ۶۶۷
نجات یافتن ۶۶۸
آزاد شدن ۷۴۶
خلاص کردن
نجات دادن ۶۶۸
خلاصه
خلاصه ۵۹۲
طرح کلی ۲۳۳
موجز ۵۶۹
بالجمله ۵۶۹
تلخیص ۵۹۲
خلاصه کردن
موجز گفتن ۵۶۹
تلخیص کردن ۵۹۲
خلاصی
فرار ۶۶۷
نجات ۶۶۸
آزادی ۷۴۴
خلاف
مغایر ۱۴
بزه ۹۳۶
خلاف شرع
حرام ۷۵۷
خلاف عرف 
خلاف عرف ۹۷۷
خلاف قاعده
غیرطبیعی ۸۴
خلاف قانون
غیرقانونی ۹۵۴
خلاف قانون بودن ۹۵۴
خلافکار
متجاوز ۵۹
متخلف ۹۰۴
خلاق
خلاق ۵۱۳
نوآور ۲۱
عِلّی ۱۵۶
مُوَلّد ۱۶۴
خلاقیت
نوآوری ۲۱
تولید ۱۶۴
تخیل ۵۱۳

هنر ۵۱۳
خلانیدن
سوراخ کردن ۲۶۳
خلایق
انسان ۳۷۱
رعایا ۸۶۹
خلبان
هوانورد ۲۷۱
افسر هوایی ۷۴۱
خلجان
تلاطم ۳۱۸
خُلد
بهشت ۹۷۱
خلسه
شوریدگی ۵۰۳
خواب ۶۷۹
احساسات گرم ۸۱۸
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
اعتیاد ۹۴۹
پرستش ۹۸۱
خلط
خلط (روحیه) ۵
حالت ۷
همراهی ۸۹
ترشحات ۳۰۲

مایع غلیظ ۳۵۴
خوی ۸۱۷
خلط آور 
خلط آور ۶۵۸
خلع
تنزل ۳۱۱
عزل ۷۵۲
خلع کردن
خلع کردن ۷۳۴
جدا کردن ۴۶
تباه کردن ۱۶۵
عزل کردن ۷۵۲
خلعت
پوشاک ۲۲۸
کفن ۳۶۴
جایزه ۷۲۹
خلف
اعقاب (آیندگان) ۶۷
فرد جایگزین ۱۵۰
خلف
عقب ۲۳۸
خلفی
متأخر ۱۲۰
پشتی 238
خَلق
وجود ۱
علیت ۱۵۶
تولید ۱۶۴
انسان ۳۷۱
گروه اجتماعی ۳۷۱
رعیت ۷۴۲

رعایا ۸۶۹
اَعمال خدایی ۹۶۵
خُلق
خلط ۵
خوی ۸۱۷
خلق‌شده
مصنوع ۱۶۴
خلق کردن
باعث شدن ۱۵۶
تولید کردن ۱۶۴
خلق‌الساعه
خودبه‌خود ۶۰۹
خلقت
تولید ۱۶۴
اَعمال خدایی ۹۶۵
خلق‌وخو
خوی ۸۱۷
خلقی
بومی ۱۹۱
خلقیات
خوی ۸۱۷
خلوت
خالی ۱۹۰
کمیاب ۶۳۶
گوشه‌گیری ۸۸۳
خلوتگاه
مأمن ۱۹۲
گوشه‌گیری ۸۸۳
خلود
ابدیت ۱۱۵
خلوص
خلوص ۴۴
سادگی ۴۴
اصالت ۴۹۴
ظرافت کلام ۵۷۵
بی‌گناهی ۹۳۵
پاکدامنی ۹۵۰
تقدس ۹۷۹
عدم خلوص:
عدم خلوص ۴۳
خلوص‌گرا
آدم کمال‌طلب ۸۶۲
خلیج
خلیج ۳۴۵
خلیفه
شاه ۷۴۱
روحانیت ۹۸۶
خَم
خَم ۲۶۱
پایین ۲۱۰
اُریب ۲۲۰
انحنا ۲۴۸
خَم‌شده ۲۶۱
خُم
بشکه ۱۹۴
خم‌پذیری
نرمی ۳۲۷
خم شدن
انحنا دادن ۲۴۸
تعظیم کردن ۳۱۱
خَم‌شده 
خَم‌شده ۲۶۱
خم‌شو
منعطف ۳۲۷
خَم کردن
خَم کردن ۲۶۱
شیب دادن ۲۲۰
مدوّر کردن ۲۵۰
پیچاندن ۲۵۱
خم‌نشدنی
صلب ۳۲۶
خمار
مست ۹۴۹
خماندن ◀ خم کردن
خمپاره
تفنگ ۷۲۳
خمره
بشکه ۱۹۴
خمس
چندگانگی ۱۰۰
خمودگی
بی‌حالی ۶۷۹
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
خموش
ساکت ۳۹۹
خموش بودن
ساکت بودن ۳۹۹
خموشی
سکوت ۳۹۹
خمیازه
افتتاح (گشودن) ۲۶۳
خواب ۶۷۹
خمیدگی
انحنا ۲۴۸
خَم ۲۶۱
خمیده
اُریب ۲۲۰
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
خَم‌شده ۲۶۱
خمیر
خمیر ۳۵۶
چسب ۴۷
نرمی ۳۲۷
خمیردندان
دندان ۲۵۶
صابون ۶۴۸
خمیره
گرایش ۱۷۹
خوی ۸۱۷
خمیری
خمیری ۳۵۶
شکل‌گرفته ۲۴۳
نرم ۳۲۷
خنثا
ناتوان ۱۶۱
بی‌ثمر ۱۷۲

بی‌غرض ۹۳۱
تضعیف‌شده ۱۶۳
بی‌طرف 606
خنثی کردن
نیست کردن ۲
تقابل داشتن ۱۸۲
ناکام گذاشتن ۵۰۹
منع کردن ۷۰۲
خنجر
چیز تیز ۲۵۶
شمشیر ۷۲۳
خنچه ◄ خوانچه
هدیۀ عشق ۸۸۹
خندان
خندان ۸۳۵
شاد ۸۳۳
خنداندن
خنداندن ۸۳۵
مسخره بودن ۸۴۹
خندق
جدار ۲۳۱
حصار ۲۳۵
خطوط دفاعی ۷۱۳
خنده 
خنده ۸۳۵
به‌خنده:
به‌شوخی ۸۳۹
مایۀ خنده:
مضحکه ۸۵۱
خنده‌دار
خنده‌دار ۸۴۹
دراماتیک ۵۹۴
خنده‌رو
خندان ۸۳۵
خندیدن
خندیدن ۸۳۵
خوش‌ بودن ۸۲۴
استهزا کردن ۸۵۱
خنک
سرد ۳۸۰
خنک‌سازی
سرمایش ۳۸۲
خنکی
سرما ۳۸۰
خِنگ
خِنگ ۵۰۱
اسب ۲۷۳
ساده‌لوح ۵۴۴
خنیاگر
موسیقی‌دان ۴۱۳
شاعر ۵۹۳
خو
خلط ۵

خوی ۸۱۷
خو گرفتن
عادت کردن ۶۱۰
خواب
خواب ۶۷۹
آرامش ۲۶۶
وهم ۵۱۳
خواب‌آلود 
خواب‌آلود ۶۷۹
خواب‌آلودگی ۶۷۹
خواب‌آور 
خواب‌آور ۶۷۹
مادۀ خواب‌آور ۶۷۹
خواب‌رفتگی
بی‌حسی فیزیکی ۳۷۵

فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
خواب رفتن
مورمور ۳۷۸
خوابیدن ۶۷۹
خواب‌رفته
منفعل ۱۷۵
خواب کردن
سست کردن ۶۷۹
خواب‌گزار
مفسر ۵۲۰
خواب‌گزاری
تفسیر ۵۲۰
خواب ماندن
اهمال کردن ۹۱۸
خواب، لباس
لباس خواب ۲۲۸
خواباندن
فرونشاندن ۱۶۵
افقی کردن ۲۱۶
پذیرا شدن ۲۹۹
انداختن ۳۱۱
سست کردن ۶۷۹
خوابگاه
مَسکَن ۱۹۲
اتاق ۱۹۴
خوابیدن
خوابیدن ۶۷۹
افقی بودن ۲۱۶
نِشَستن ۳۱۱
خوابیده
خوابیده ۲۱۶
پایین ۲۱۰
بی‌تحرک ۲۶۶
خواجه
ناتوانی ۱۶۱
خوار
خوار ۹۲۲
حقیر ۸۷۲
ضعیف ۱۶۳
خوار شدن
تحقیر شدن ۸۷۲
خوار شمردن
خوار شمردن ۹۲۲
دست کم گرفتن ۴۸۳
استهزا کردن ۸۵۱
تحقیر کردن 922
احترام نگذاشتن ۹۲۱
خوار کردن
تحقیر کردن 922
خوار‌کننده 
خوار‌کننده ۸۶۷
خواربار
مظروف ۱۹۳
مواد ۶۳۱
خوارج
بدعت‌گذار ۹۷۷
خواروبار ◀ خواربار
خواری
خواری ۹۲۲
ضعف ۱۶۳
عدم اهمیت ۶۳۹
خفت ۸۷۲
ننگ ۸۸۸
خواست
اختیار ۵۹۵
قصد ۶۱۷
هدف ۶۱۷
نیاز ۶۲۷
خواهش ۷۶۱
میل (اشتیاق) ۸۵۹
خواستار
خواستار [خواهش] ۷۶۱
خواستار [میل] ۸۵۹
مایل ۸۵۹
خواستگار ◄ خواستار
خواهان ۷۶۳
شخص عاشق ۸۸۷
خواستگاری 
خواستگاری ۸۸۹
خواستن
خواستن ۷۶۱
پرسیدن ۴۵۹
ایجاب کردن ۵۹۶
نیاز داشتن ۶۲۷
میل داشتن ۸۵۹
مطالبه کردن ۹۱۵
خواستنی
مطلوب ۸۵۹
دوست‌داشتنی ۸۸۷
خواسته
هدف ۶۱۷
نیاز ۶۲۷
خواهش ۷۶۱
میل (اشتیاق) ۸۵۹
مراد ۸۵۹
دادخواست ۹۵۹
خواسته‌شده
مورد نیاز ۶۲۷
مطلوب ۸۵۹
خواص
خاصه‌گرایی ۸۰
فایده ۶۴۰
خوان
میز ۲۱۸
بزم ۳۰۱
خوانا
قابل درک ۵۱۶
خوانچه
سبد ۱۹۴
بزم ۳۰۱

هدیۀ عشق ۸۸۹
خواندن
مطالعه کردن ۵۳۶
هجی کردن ۵۵۸
تلفظ کردن ۵۷۷
خوانده
خوانده ۴۶۰
شفاهی ۵۷۷
طرفِ صحبت ۵۸۴
متهم ۹۲۸
طرفِ دعوی ۹۵۹
خواننده
موسیقی‌دان ۴۱۳
مجری ۵۹۴
خواهان
خواهان ۷۶۳
خواستار ۷۶۱
مایل ۸۵۹
آدم متهم‌کننده ۹۲۸
طرفِ دعوی ۹۵۹
خواهر
اقوام ۱۱
زن ۳۷۳
خواهش
خواهش ۷۶۱
درخواست ۷۳۷
آرزو ۸۵۲
میل (اشتیاق) ۸۵۹
خواهش کردن
خواستن ۷۶۱
خوب
خوب ۶۱۵
نیکو ۶۴۴
به‌حق ۹۱۳
خوب بودن ۶۴۴
خوب شدن
بهتر شدن ۶۵۴
درمان شدن ۶۵۸
خوب کردن
خوب کردن ۶۴۴
بهتر کردن ۶۵۴
درمان کردن ۶۵۸
خوبان
خبرگان ۶۴۴
خوبتر
برتر ۳۴
خوبرو
زیبا ۸۴۱
خوبی
خوبی ۶۴۴
حُسْن ۶۱۵
لذت‌بخشی ۸۲۶
نیکخواهی ۸۹۷
خوبی رساندن
خِیر داشتن ۶۱۵
خود
خود ۸۰
خود [عرفان] ۹۹۱
عرضیت ۵
یکسانی ۱۳
روح ۴۴۷
خود
زره ۷۱۳
اسلحه ۷۲۳
خودآزاری
آنرمال بودن ۸۴
خودآگاهی
شعور ۴۴۷
خودآموز
کتاب درسی ۵۸۹
خودآموزی
فرهنگ ۴۹۰
خودباوری
اطمینان ۴۷۳
خودبه‌خود
خودبه‌خود ۶۰۹
غیر‌ارادی ۵۹۶
داوطلبانه ۵۹۷
غیرعمدی ۶۱۸
خودبین
متکبر ۸۷۳
خودخواه ۹۳۲
خودپرداز
مؤسسۀ اعتباری ۷۸۴
خزانه‌دار ۷۹۸
خودپرستی
خودخواهی ۹۳۲
خودپسند
خودخواه ۹۳۲
خودپسندی
خودخواهی ۹۳۲
خودجوش
خودبه‌خود ۶۰۹
خودجوشی
خودجوشی ۶۰۹
رغبت ۵۹۷
اتفاق ۶۱۸
احساس ۸۱۸
خودخواه
خودخواه ۹۳۲
حریص ۸۵۹
حسود ۹۱۱
خودخواه بودن ۹۳۲
خودخواهی
خودخواهی ۹۳۲
خوددار
خوددار ۷۴۷
تودار ۵۲۵
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
صبور ۸۲۳
خودداری
خودداری ۷۴۷
اجتناب ۶۲۰
امتناع ۷۶۰
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
اعتدال ۹۴۲
خودداری کردن ۷۴۷
خودرأی
خودرأی ۶۰۲
مستبد ۷۳۵
بی‌پروا ۸۵۷

اختیاری ۵۹۵
خودرأیی
خودرأیی ۶۰۲
ذهنیت ۳۲۰
اطمینان ۴۷۳
کوته‌فکری ۴۸۱
اختیار ۵۹۵
سرسختی ۶۰۲
خودرو
وسیلۀ‌ نقلیه ۲۷۴
اتومبیل ۲۷۴

اجزای خودرو ۲۷۴
تعمیر و نگهداری خودرو ۲۷۴
خودستا
پرمدعا ۵۰۰
شخص مغرور ۸۷۱
شخص متکبر ۸۷۳
لافزن ۸۷۷
خودستایی
مبالغه ۴۸۲
تکبر ۸۷۳
لاف زنی ۸۷۷
خودخواهی ۹۳۲
خودسرانه
خودسرانه ۶۰۲
موکداً ۷۳۵
بی‌قیدوشرط ۷۴۴
خودش
یکسانی ۱۳
به‌طور انفرادی ۸۰
شخصاً ۸۰
خودفروشی 
خودفروشی ۹۵۱
خودکار
کامپیوتری ۸۶
نوشت‌افزار ۵۸۶
کاری ۶۲۸
مکانیکی ۶۳۰
خودکامه
مستبد ۷۳۵
خودکشی
قتل ۳۶۲
خودکفایی
کامل بودن ۵۴
کفایت ۶۳۵
استقلال ۷۴۴
خودمانی
مهربان ۸۸۰
خودمختاری
استقلال ۷۴۴
خودنما
دارای اداواصول ۸۵۰
خودنمایی
ادا ۸۵۰
تظاهر ۸۵۰

فخرفروشی ۸۷۵
خودنویس
نوشت‌افزار ۵۸۶
خور
خورشید ۳۲۱
خلیج ۳۴۵
خوراک
خوراک ۳۰۱
غذا ۳۰۱
خوراکی
خوردنی ۳۰۱
خوراندن
خوراندن [غذا] ۳۰۱
منبسط کردن ۱۹۷
نیروی تازه دادن ۶۸۵

سیر کردن ۸۶۳خورجین
کیف (ساک) ۱۹۴
خوردن
خوردن ۳۰۱
نوشیدن ۳۰۱
خوردنی
خوردنی ۳۰۱
غذا ۳۰۱
سایر خوردنیها ۳۰۱
خورش
غذای اصلی ۳۰۱
خورشید
خورشید ۳۲۱
روشنایی ۴۲۰
آرم ۵۴۷
خورشیدی
آسمانی ۳۲۱
خورندگی
اسید ۳۹۳
خوره
فساد ۵۱
میکروارگانیسم ۱۹۶
آفَت ۶۵۹
خوش
خوش ۸۳۳
سرزنده ۸۱۹
خوشحال ۸۲۴
راضی ۸۲۸
شادمان ۸۳۵
خوش آمدن
کِیف کردن ۸۲۶
خوش‌ بودن
خوش‌ بودن ۸۲۴
لذت بردن ۳۷۶
راضی بودن ۸۲۸
خوش داشتن
انتخاب کردن ۶۰۵
خوشامد گفتن
مهربان بودن ۸۸۰
خوش‌اندام 
خوش‌اندام ۸۴۱
خوشایند
لذت‌بخش ۸۲۶
مطلوب ۸۵۹
دوست‌داشتنی ۸۸۷
خوش‌آهنگ
خوش‌آهنگ ۴۱۰
موسیقایی ۴۱۲
خوش‌باور
ساده‌لوح ۵۴۴
خوشبخت
خوشبخت ۷۳۰
خوشبخت شدن
کامیاب شدن ۷۳۰
خوشبختی
خوشبختی ۷۳۰
موفقیت ۷۲۷
خوش‌برخورد
معاشرتی ۸۸۲
مؤدب ۸۸۴
خوشرو ۸۸۴
خوش‌بنیه
سالم ۶۵۰
خوشبو
بودار ۳۹۴
معطر ۳۹۶
خوشبو بودن ۳۹۶
خوش‌بین
خوش‌بینانه ۴۸۲
آدم امیدوار ۸۵۲
خوش‌بینی
انتظار ۵۰۷
امید ۸۵۲
خوش‌پوش 
خوش‌پوش ۸۴۴
خوش‌تراش
خوش‌اندام ۸۴۱
خوش‌ترکیبی
زیبایی ۸۴۱
خوش‌تیپ
زیبا ۸۴۱
خوشحال
خوشحال ۸۲۴
شاد ۸۳۳
خندان ۸۳۵
سرگرم شده ۸۳۷
خوشحالی 
خوشحالی ۸۲۴
خوش‌خبر
شادی‌بخش ۸۳۳
خوش‌خدمتی
نوکری ۸۷۹
خوش‌خط
کتبی ۵۸۶
خوش‌خط‌وخال
زیبا ۸۴۱
خوش‌خلق
خوشرو ۸۸۴
خوش‌رقص 
خوش‌رقص ۸۷۹
چاپلوس ۹۲۵
خوش‌رقصی
نوکری ۸۷۹
خوشرو
خوشرو ۸۸۴
خندان ۸۳۵
خوش‌ساخت 
خوش‌ساخت ۶۹۴
خوش‌سلیقگی
خوش‌سلیقگی ۸۴۶
مشکل‌پسندی ۸۶۲
خوش‌سلیقه
خوش‌سلیقه ۸۴۶
شیک ۸۴۸
خوش‌سلیقه بودن ۸۴۶
خوش‌صحبت
خوش‌صحبت ۵۷۰
وراج ۵۸۱
خوش‌طبعی
ظرافت طبع ۸۳۹
خوش‌طعم
خوشمزه ۳۹۰
خوش‌قولی
خوش‌قولی ۱۳۵
وفاداری ۷۳۹
خوش‌گذران
نفس‌پرست ۹۴۴
شهوانی ۹۴۴
خوش‌گذرانی
عیاشی ۸۳۷
نفس‌پرستی ۹۴۴
خوشگل
زیبا ۸۴۱
خوشگل کردن
خوشگل کردن ۸۴۱
زیبا کردن ۸۴۳
خوشگلی
زیبایی ۸۴۱
خوشگوار
گوارا ۶۵۲
خوش‌لباس
آدم شیک‌پوش ۸۴۸
خوشمزگی
خوشمزگی ۳۹۰
سرگرمی ۸۳۷
خوشمزه
خوشمزه ۳۹۰
خوردنی ۳۰۱
پرمزه ۳۸۶
گوارا ۶۵۲
خوشمزه بودن
اشتهاآور کردن ۳۹۰
خوش‌مشرب
ظریف‌طبع ۸۳۹
معاشرتی ۸۸۲
خوش‌مشربی
معاشرتی بودن ۸۸۲
خوش‌منظره
زیبا ۸۴۱
خوش‌نام
خوش‌نام ۸۶۶
شریف ۹۲۹
خوش‌نام بودن
خوشنام بودن ۸۶۶
جلب احترام کردن ۹۲۰
خوش‌نامی
خوش‌نامی ۸۶۶
روابط عمومی ۵۲۸
موفقیت ۷۲۷
خوش‌نما
خوش‌نما ۸۷۵
ظاهری ۴۴۵
زیبا ۸۴۱
شیک ۸۴۸
خوش‌نمک
پرمزه ۳۸۶
خوشمزه ۳۹۰
خوشنود
خرسند ۸۲۴
راضی ۸۲۸
خوشنودی
خوشحالی ۸۲۴
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
خوش‌نویس
دبیر ۵۸۶
خوش‌نویسی
خطاطی ۵۸۶
خوشه
خوشه (بسته) ۷۴
گروه ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
آویز ۲۱۷
میوه ۳۰۱
خوش‌هیکل
خوش‌اندام ۸۴۱
خوشوقت
خرسند ۸۲۴
خوشی
خوشی ۸۲۴
لذت فیزیکی ۳۷۶
نشاط ۳۷۶
سرحالی ۸۳۳
جشن ۸۳۷
خوش‌یمن
میمون ۵۱۱
خوش‌یمنی
پیش‌بینی ۵۱۱
فال ۵۱۱
خِیر ۶۱۵
خوشبختی ۷۳۰
خوف
ناخوشی دماغی ۵۰۳
ترس ۸۵۴
خوفناک
ترسناک ۸۵۴
خون
خون ۳۳۵
خون‌آشام
دد ۹۰۴
دیو ۹۶۹
خون‌آلود
خونین ۳۳۵
خونخوار
ظالم ۸۹۸
بیرحم ۹۰۶
خونریزی
خونریزی ۳۰۲
دفع بدنی ۳۰۰
کشتار ۳۶۲
زخم ۶۵۱
عمل جنگ ۷۱۸
خونسرد
خونسرد ۸۲۰
حیوانی ۳۶۵
بی‌حس ۳۷۵
بی‌علاقه ۴۵۴
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
بی‌تفاوت ۸۶۰
بی‌خیال ۸۶۵
بیرحم ۹۰۶
خونسردی
عدم کنجکاوی ۴۵۴
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
فقدان تحیر ۸۶۵
خونگرم
حیوانی ۳۶۵
دارای احساسات ۸۱۸
خونگرم بودن
اجتماعی بودن ۸۸۲
معاشرتی بودن ۸۸۲
خون‌گیری
دفع بدنی ۳۰۰
خونین
خونین ۳۳۵
نچسب ۴۹

گداخته ۴۳۱
خوی
خوی ۸۱۷
خلط ۵
حالت ۷
احساس ۸۱۸
خویش
اقوام ۱۱
خود ۸۰
خویش بودن ۱۱
خویشان
اقوام ۱۱
خویشاوند
خویشاوند ۱۱
خویشاوندی ۱۱
خویشتن
خود ۸۰
خویشی
خویشاوندی ۱۱
خیابان
کوچه ۱۹۲
جاده ۶۲۴
خیار
سبزیجات ۳۰۱
انتخاب ۶۰۵
آزادی ۷۴۴
ترشی ۳۸۹
خیاط
خیاط ۲۲۸
خیاطی
خیاطی ۲۲۸
خیال
ظاهر ۴۴۵
اندیشه ۴۴۹
ایده ۴۵۱
تصور ۵۱۲
وهم ۵۱۳
هوس ۶۰۴
خواب ۶۷۹
آرزو ۸۵۲
خیال‌پردازی
تخیل ۵۱۳
خیال کردن
پنداشتن ۵۱۳
خیالاتی
خلاق ۵۱۳
مشتاق ۸۱۸
خیال‌باف
خلاق ۵۱۳
خیالبافی
تخیل ۵۱۳
خیالی
خیالی ۵۱۳
غیر‌واقعی ۲
فرضی ۵۱۲
امیدوارکننده ۸۵۲
خیانت
خیانت ۹۳۰
فقدان وظیفه ۹۱۸
رابطۀ جنسی ممنوع ۹۵۱
خیانت‌آمیز
خائن (خائنانه) ۹۳۰
خیانت‌کار
نامرد ۹۳۸
خیانت کردن
ناکام گذاشتن ۵۰۹
نادرست بودن ۹۳۰
خَیّر
دهنده ۷۸۱
خیرخواه ۸۹۷
خِیر
خِیر (خوبی) ۶۱۵
مصلحت ۶۴۲

نه! ۴۸۹
خیراندیشی
نیکخواهی ۸۹۷
خِیر داشتن 
خِیر داشتن ۶۱۵
خیر مقدم
تبریک ۸۸۶
خیرات
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
نذر ۹۸۱
خیرخواه
آدم خیرخواه ۸۹۷
خیرخواه ۸۹۷
مهربان ۸۸۰
انسان‌دوست ۹۰۱
نوع‌دوستانه ۹۰۱
بی‌غرض ۹۳۱

انسان والا ۹۳۷
خیرخواهی
نیکخواهی ۸۹۷

عمل خیرخواهانه ۸۹۷
خیره
تصویری ۴۳۸
گیج ۵۰۳
گستاخ ۸۷۸
خیره کردن
کور کردن ۴۳۹
خیره‌کننده
پررنگ ۴۲۵
خیریه
کمکهای بلاعوض ۷۰۳
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
خیز
پرش ۳۱۲

کشش‌پذیری ۳۲۸
تک نفوذی ۷۱۲
خیزران
درخت ۳۶۶
خیس
خیس ۳۴۱
مربوط به‌آب ۳۳۹
خیس شدن
تر بودن ۳۴۱
خیساندن
انحلال ۳۳۷
مایع کردن ۳۳۷
آب دادن ۳۳۹
آبکش کردن ۳۴۱
خیسانده
جزء ترکیبی ۴۳
خیش
ابزار کشاورزی ۳۷۰
خیک
کیسه ۱۹۴
معده ۱۹۴
کُره ۲۵۲
خیل
خیل ۸۶۹
گروه ۷۴
جمعیت ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
اسب ۲۷۳
خیلی
خیلی [بزرگی] ۳۲
خیلی [تعدد] ۱۰۴
بسیار ۱۰۴
بسی ۶۳۷
خیلی اوقات
اغلب ۱۳۹
خیمه
چاردیواری ۱۹۲
چادر ۲۲۶
حفاظ ۴۲۱
خیمه زدن ۲۲۶
خیمه‌زننده
پوشاننده ۲۲۶

د

داخل
مشمول ۷۸
درون ۲۲۴
میان ۲۳۱
داخل بودن ۲۲۴
داخل مسجد ۹۹۰
داخل شدن
داخل شدن ۲۹۷
رسیدن ۲۹۵
سهیم شدن ۷۷۵
داخل‌شونده
وارداتی ۲۹۷
داخل کردن
داخل کردن ۲۲۴
فرو کردن ۳۰۳
داخلی
ذاتی ۵
تشکیل‌دهنده ۵۸
درونی ۲۲۴
زمینی (خاکی) ۳۴۴
داد
بلندی صدا ۴۰۰
فریاد انسان ۴۰۸
دهش ۷۸۱
عدل ۹۱۳
داد زدن
داد زدن ۴۰۸
صدا کردن ۳۹۸
بلند صحبت کردن ۴۰۰
تشر زدن ۸۹۱
دادوستد
قرارداد ۷۶۵
تجارت ۷۹۱
دادار
خدا ۹۶۵
داداش
اقوام ۱۱
دادجویی
دادخواهی ۹۵۹
دادخواست 
دادخواست ۹۵۹
دادخواهی 
دادخواهی ۹۵۹
دادخواهی کردن ۹۵۹
دادخواهی‌کننده ۹۵۹
دادرس
قاضی ۹۵۷
دادرسی
تشخیص ۴۸۰
مراحل قضایی ۹۵۹
محاکمه ۹۵۹
دادستان
دادستان ۹۵۵
آدم متهم‌کننده ۹۲۸
دادگاه
دادگاه ۹۵۶
دادگاهی
داوری ۹۵۶
دادگر
عادل ۹۱۳
دادن
دادن ۷۸۱
عرضه کردن ۷۵۹
راضی کردن ۸۲۸
دادنی
داده‌شده ۷۸۱
داده
پردازش داده‌ها ۸۶
پرسش ۴۵۹
داده‌پردازی
پردازش داده‌ها ۸۶
داده‌شده 
داده‌شده ۷۸۱
دار
منزل ۱۹۲
قلاب ۲۱۷
درخت ۳۶۶
وسیلۀ‌ اعدام ۹۶۴
دارا
شامل ۷۸
مالک ۷۷۶
ثروتمند ۸۰۰
دارای ... (سرفصلها)
دارای احساسات ۸۱۸
دارای اداواصول ۸۵۰
دارای جوهر ۳
دارای علم غیب ۹۸۴
دارای سَبْک
شکل‌گرفته ۲۴۳
دارای موج
مَدّ [موج] ۲۰۹
دارایِ
دربرگیرندۀ ۵۶

شامل ۷۸
دارایی
دارایی ۷۷۷
ثروت ۸۰۰
دارچین
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
ادویه ۳۸۹
دارو 
دارو ۶۵۸
داروی بیهوشی ۳۷۵
داروی محرّک ۶۱۲
داروی مقوی
تقویت‌کننده ۶۵۸
داروخانه
داروساز ۶۵۸
فروشگاه ۷۹۶
داروساز
داروساز ۶۵۸
گیاه‌شناس ۳۶۸
داروسازی
شیمی ۳۱۹
علوم پزشکی ۶۵۸
داروندار
دارایی ۷۷۷
داس
لبۀ تیز ۲۵۶
ابزار کشاورزی ۳۷۰
داستان
وصف ۵۹۰
روایت ۵۹۰
رمان ۵۹۰
داستان‌سرا
نویسنده ۵۸۹
داستان گفتن
روایت کردن ۵۹۰
داستان‌نویس
نویسنده ۵۸۹
داش
حاتم طایی ۸۱۳
داشت
کشاورزی ۳۷۰
داشتن
داشتن ۷۷۷
صاحب بودن ۷۷۳
داشتن شرایط
شمول ۷۸
داعیه
انگیزه ۶۱۲
آرزو ۸۵۲
داغ
آتشین ۳۷۹

تعیین هویت ۵۴۷
داغ کردن
پختن ۳۰۱
گرم کردن ۳۸۱
علامت گذاشتن ۵۴۷
داغان کردن
نابودی ۲
دافع
دافع (دارای دافعه) ۲۹۲
دافع (بیرون‌کننده) ۳۰۰
انحصاری ۵۷
اعتراض‌آمیز ۷۶۲
مکروه ۸۶۱
نفرت‌انگیز ۸۸۸
دافعه 
دافعه ۲۹۲
دال بر
حاکی از ۵۴۷
دالان
تالار ۱۹۴
گذر ۳۰۵
دام
احشام ۳۶۵
کمینگاه ۵۲۷
تَله (دام) ۵۴۲
نیرنگ ۶۹۸
دام افکندن
فریب دادن ۵۴۲
به‌دام انداختن ۵۴۲
شبیخون زدن ۵۲۷
داماد
اقوام ۱۱
همسر ۸۹۴
دامپ کردن
تخفیف دادن [مبلغ] ۸۱۰
دامپروری
دامداری ۳۶۹
دامپزشک
جانورشناس ۳۶۷
دامداری ۳۶۹
دامداری
دامداری ۳۶۹
مزرعۀ دامداری ۳۶۹
دامن
دامن ۲۲۸
دامن زدن
نقش داشتن ۱۵۶
روشن کردن ۳۸۱
دامنه
دامنه ۱۸۳
درجه ۲۷
توانایی ۱۶۰
پیدایی ۴۴۳
دامنۀ عمل ۷۴۴
دامنه‌دار
فراگیر ۳۲
دامنۀ کوه
پایینی ۲۱۰
دامی
حیوانی ۳۶۵
دانا
دانا [صفت] ۴۹۰
دانا [اسم] ۵۰۰
باهوش ۴۹۸
خردمند ۴۹۸
مطلع ۵۲۴
دانایی
بصیرت ۴۹۸
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
زیرکی ۶۹۸
دانستن
دانستن ۴۹۰
تشخیص دادن ۴۸۰
فهمیدن ۵۱۶
مطلع بودن ۵۲۴
دانسته
دانسته [موضوعِ دانش] ۴۹۰
دانسته [اطلاع شخصی] ۴۹۰
قابل درک ۵۱۶
دانسیته
تراکم ۳۲۴
دانش
دانش ۴۹۰
علم ۴۹۰
احساس ۸۱۸
دانش‌آموز 
دانش‌آموز ۵۳۸
دانش‌آموزی
دانشجویی ۵۳۸
دانش خام
دانش سطحی ۴۹۱
دانش عمیق
حکمت ۴۹۰
دانشجو
دانشمند ۴۹۲
دانش‌آموز ۵۳۸
دانشجویی ۵۳۸
دانشگاه
مدرسه ۵۳۹
دانشمند
دانشمند ۴۹۲
فیلسوف ۴۴۹
دانا ۴۹۰
خردمند ۴۹۸
دانگ
صدا ۳۹۸
دانه
مبدأ ۶۸
عدد ۸۵
واحد ۸۸
غذای حیوانات ۳۰۱
غلات ۳۰۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
دانه‌بندی
طبقه‌بندی ۷۷

دانۀ روغنی
روغن ۳۵۷
داو
مهارت ۶۹۴
فنون کُشتی ۷۱۶
داور
مرجع نظردهنده ۴۸۰
مشاور ۶۹۱
میانجی ۷۲۰
قاضی ۹۵۷

هیئت منصفه ۹۵۷
داوری
داوری ۹۵۶
تشخیص ۴۸۰
مشورت ۶۹۱
میانجی‌گری ۷۲۰
داوطلب
مورد آزمایش ۴۶۱
راغب ۵۹۷
داوطلب شدن
داوطلب شدن ۷۵۹
راغب بودن ۵۹۷
اراده کردن ۵۹۵
داوطلبانه 
داوطلبانه ۵۹۷
کار داوطلبانه ۵۹۷
داوطلبی
رغبت ۵۹۷
همکاری ۷۰۶
دایر
فعال ۱۷۴

پرواقعه ۱۵۴
دایر کردن
تولید کردن ۱۶۴
آباد کردن ۱۹۲
دایره
دایره ۲۵۰
منحنی ۲۴۸
چرخ ۲۵۰
چرخش ۳۱۵
سازهای کوبشی ۴۱۴
دائم
متداوم ۷۱
مدام ۱۰۸
کِشدار ۱۱۳
ابدی ۱۱۵
همیشه ۱۳۹
دائماً
مستمراً ۷۱
همیشه ۱۳۹
دائم‌الخمر
همیشه‌مست ۹۴۹
دائمی
متداوم ۷۱
مدام ۱۰۸
ابدی ۱۱۵
تغییرناپذیر ۱۵۳
انواع ازدواج ۸۹۴
دایه
اقوام ۱۱
دایی
اقوام ۱۱
دب اکبر
ستاره ۳۲۱
دباغی
کارگاه ۶۸۷
دبدبه
نمایش باشکوه ۸۷۵
دبستان 
دبستان ۵۳۹
دبه کردن
دررفتن ۶۶۷
دبی
جریان ۳۵۰
دبیر
دبیر ۵۸۶
آموزگار ۵۳۷
متصدی ثبت ۵۴۹
نویسنده ۵۸۹
معاون ۷۵۵
دبیرستان
دبستان ۵۳۹
دپارتمان
طبقه‌بندی ۷۷
کارگاه ۶۸۷
دپو
انبار ۶۳۲
دتانت
هماهنگی ۷۱۰
برقراری صلح ۷۱۹
دچار
دردناک ۳۷۷
رنجیده ۸۹۱
دچار بودن
بیمار بودن ۶۵۱
درسختی بودن ۷۰۰
دچار کردن
زحمت دادن ۸۲۷
دخالت
انقطاع ۲۳۱
پُرکاری ۶۷۸
گناهکاری ۹۳۶
عدم دخالت:
نرمش ۷۳۴
ذینفع نبودن ۹۳۱
دخالت کردن
دخالت کردن ۲۳۱
متوقف کردن ۷۲
دخالت‌کننده
مزاحم ۲۳۱

فضول ۶۷۸
دخانیات
تنباکو ۳۸۸
دختر
فرزند ۱۷۰
زن ۳۷۳
دختر ازدواج نکرده ۸۹۵
دخترانه
بچگانه ۱۳۲
زنانه ۳۷۳
دختربچه
جوان ۱۳۲
فرزند ۱۷۰
دخل
دخل ۸۰۷
درآمد ۷۷۱
دخمه
زیرزمین ۱۹۴
قبرستان ۳۶۴
زندان ۷۴۸
دخول
دخول ۲۹۷
آمیختگی ۴۳
ورود ۲۹۵
فروکنش ۳۰۳
آیین دخول:
پذیرش ۲۹۹
دد
دد ۹۰۴
حیوان ۳۶۵
ددمنش
کشنده ۳۶۲
ظالم ۸۹۸

اهریمن‌صفت ۹۳۸
ددمنشی
وحشیگری ۸۹۸
دَر
ورودی ۶۸
پنجره ۲۶۳
بسته‌کننده ۲۶۴
دُر
گوهر ۸۴۴
در افتادن
نبرد کردن ۷۱۸
در کردن
خالی کردن ۳۰۰
درآستانۀ
درآستانۀ ۶۶
درابتدا
درابتدا ۶۸
دراثر
چون ۱۵۶
به‌علتِ ۱۵۷
دراثنای ِ
درحالی‌که ۱۰۸
بین ۲۳۱
دراختیار 
دراختیار داشتن ۶۷۳
دراختیار گرفتن ۶۷۳
درادامه

درادامۀ صحبت ۷۱
دراز
طولانی ۲۰۳
خطی ۲۰۳
بلند ۲۰۹
دراز شدن
دراز شدن ۲۰۳
انبساط یافتن ۱۹۷
کش آمدن ۳۲۸
دراز کردن
منبسط کردن ۱۹۷
درازکش 
درازکش ۲۱۶
دراز کشیدن
نِشَستن ۳۱۱

خوابیدن ۶۷۹
درازمدت
متمادی ۱۱۳
درازا
مسافت ۱۹۹
طول ۲۰۳
درازی
کشش‌پذیری ۳۲۸
دراشتباه 
دراشتباه ۴۸۱
دراصل
واقعاً ۴۹۴
درام
هنر تئاتر ۵۹۴
دراماتورژی 
دراماتورژی ۵۹۴
دراماتیک 
دراماتیک ۵۹۴
درامان
ایمن ۶۶۰
درایت
فراست ۴۹۸
درآمد
درآمد ۷۷۱
مبلغ پرداختی ۸۰۴
دخل ۸۰۷

پیش‌درآمد ۶۶
ایجاد درآمد:
اکتساب ۷۷۱
درآمد داشتن
به‌دست آوردن ۷۷۱
درآوردن
درآوردن ۳۰۴
لباس کندن ۲۲۹
مقعر کردن ۲۵۵
کشیدن ۲۸۸
خالی کردن ۳۰۰
کشف کردن ۴۸۴
گرفتن ۷۸۶
درآینده 
درآینده ۱۵۵
دربابِ
دربارۀ ۹
اندر ۴۵۲
دربار
محوطۀ باز ۲۶۳
درباری
ملازم ۷۴۲
دربارۀ
دربارۀ ۹
دربان
دربان ۲۶۴
خادم ۷۴۲
دربر داشتن
مرکب بودن از ۵۶
شامل بودن ۷۸
اشاره داشتن ۵۲۳
دربر گرفتن
دربر گرفتن ۵۶
مرکب بودن از ۵۶
تشکیل دادن ۵۶
شامل بودن ۷۸
احاطه کردن ۲۳۲
نوازش کردن ۸۸۹
دربرابرِ
دربرابرِ ۲۴۰
به‌جایِ ۱۵۰
علیهِ ۷۰۴
دربرگیرندۀ
دربرگیرندۀ ۵۶
دربه‌در
آشفته ۶۱
بی‌ثبات ۱۵۲
منقول ۱۸۸
درب‌وداغان
برکنار ۶۷۴
درپناه 
درپناه ۶۶۰
درتصرفِ
درتصرفِ ۷۷۳
متعلق ۷۷۳
درجا
درجا ۱۸۹
آناً ۱۱۶
درجریان
تکمیل‌نشده ۵۵
فعلی ۱۲۱
مطلع ۵۲۴
دردست احداث ۶۶۹
درجه
درجه ۲۷
حالت ۷
نسبیت ۹
بزرگی ۳۲
نظم ۶۰
ردیف ۷۳
عدد ۸۵
واحد زاویه ۲۴۷
دماسنجی ۳۷۹
نشان رتبه ۷۴۳
عنوان ۸۷۰
درجه‌بندی
نظم ۶۰
تنظیم ۶۲
بایگانی ۶۲
درجه دادن
درجه‌بندی کردن ۲۷
طبقه‌بندی کردن ۶۲
درجه یک
نیکو ۶۴۴
ممتاز ۶۴۴
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
درجهتِ
به‌طرفِ ۲۸۱
درحالِ
درحالِ ۶۷۶
درحالی‌که ۱۰۸
درحال اتفاق ۱۵۴
درحال بهبود ۶۵۴
درحال توسعه
درحال بهبود ۶۵۴
درحال مردن
درحال مردن ۳۶۱
منقرض ۲
بیمار ۶۵۱
درحالتی بودن
درحالتی بودن ۷
درحالی‌که
درحالی‌که ۱۰۸
اگر ۸
درحدودِ
مساوی‌با ۲۸
درخت 
درخت ۳۶۶
درخت نشاندن
درخت ۳۶۶
درخدمت بودن
درخدمت بودن ۷۰۳
خدمت کردن ۷۴۲
درخشان
درخشان ۴۲۰
دافع ۳۰۰
امیدوارکننده ۸۵۲
درخشش
روشنی ۴۱۷
تشعشع ۴۱۷
درخشنده
روشن ۴۱۷
درخشان ۴۲۰
درخشیدن
تشعشع کردن ۴۱۷
باهوش بودن ۴۹۸
ماهر بودن ۶۹۴
درخطر 
درخطر بودن ۶۶۱
درخفا
غیاباً ۴۴۴
مخفی ۵۲۵
درخواست
درخواست ۷۳۷
نیاز ۶۲۷
خواهش ۷۶۱
میل (اشتیاق) ۸۵۹
درخواست وام
استقراض ۷۸۵
درخور
مناسب ۲۴
سزاوار ۹۱۵
پسندیده ۹۲۳
دَرد
دَرد ۳۷۷
درد سخت ۳۷۷
اسپاسم ۳۱۸
ناخوشی ۶۵۱
رنج ۸۲۵
دردناکی ۸۲۷
صفات دَرد ۳۷۷
دُرد

آشغال ۶۴۱
دردآور
دردآور ۳۷۷
ناگوار ۸۲۷
آزاردهنده ۸۲۷
پریشانی‌آور ۸۲۷
درد آوردن 
درد آوردن ۳۷۷
درد کردن
درد کردن ۳۷۷
داد زدن ۴۰۸
رنج بردن ۸۲۵
دردمند
بیمار ۶۵۱
دردناک
دردناک ۳۷۷
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
دردآور ۳۷۷
ناراحت ۸۲۷
دردناکی 
دردناکی ۸۲۷
دُردانه
جوان ۱۳۲
عزیز ۸۹۰
درد دل کردن
محاوره کردن ۵۸۴
دردست ...

دردست احداث ۶۶۹
دردست اقدام
درحال اتفاق ۱۵۴
دردسترس
قابل دسترسی ۲۸۹
دردسر
شرّ ۶۱۶
دشواری ۷۰۰
گیر ۷۰۲
رنج ۸۲۵
دردناکی ۸۲۷
اذیت ۸۹۸
دردسر دادن
زحمت دادن ۸۲۷
دررفتگی
زخم ۶۵۱
دررفتن
دررفتن ۶۶۷
طفره رفتن ۶۲۰
ایمن بودن ۶۶۰
در رهن 
در رهن ۷۶۷
دررو
خروج ۲۹۶
مسیر ۶۲۴
فرار ۶۶۷
در روال عادی
باگذشتِ زمان ۱۱۱
درز
مَفصَل ۴۵
شکاف ۲۰۱
دهان ۲۶۳
درزگیری
انسداد ۲۶۴
در زمان ...

در زمان غیرحال ۱۲۲
درزمان معین ۱۱۰
درزمره
مشمول ۷۸
درزمینۀ
دربارۀ ۹
درس
درس ۵۳۴
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
درس‌خوان
درس‌خوان ۵۳۶
درس خواندن
یاد گرفتن ۵۳۶
درس دادن
درس دادن ۵۳۴
سر عقل آوردن ۵۰۲
آموختن ۵۳۴
درس گرفتن
اطلاع یافتن ۶۶۴
توبه کردن ۹۳۹
درسی
مربوط به‌مدرسه ۵۳۹

کتاب درسی ۵۸۹
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
درست
دست‌نخورده ۵۲
کامل (پُر) ۵۴
راست [درست] ۴۹۴
راستگو ۵۴۰
بی‌عیب ۶۴۶
به‌حق ۹۱۳
شریف ۹۲۹
درست بودن
درست بودن ۴۹۴
سازگار بودن ۲۴
اثبات شدن ۴۷۸
درست پیمانی
وفاداری ۷۳۹
درست درآمدن
سازگار بودن ۲۴
درست کردن
تشکیل دادن ۵۶
نظم دادن 62
منظم کردن ۶۲
تولید کردن ۱۶۴
شکل دادن ۲۴۳
خوشگل کردن ۸۴۱
درست نبودن
مصلحت نبودن ۶۴۳
درستکار
شریف ۹۲۹
درستکار بودن ۹۲۹
درسته
زبر ۲۵۹
درستی
درستی (درستکاری) ۹۲۹
حقیقت ۴۹۴
صحت ۴۹۴
راستگویی ۵۴۰
وفاداری ۷۳۹
شجاعت ۸۵۵
حق ۹۱۳
اخلاقیات ۹۱۷
پرهیزگاری ۹۳۳
درسختی
درسختی ۷۰۰
مفلوک ۷۳۱
درسختی بودن ۷۰۰
درشت
درشت ۱۹۵
بزرگ ۳۲
چاق ۱۹۵
منبسط ۱۹۷
بدریخت ۲۴۶
زبر ۲۵۹
درشت بودن
درشت بودن ۱۹۵
بزرگ بودن ۳۲
درشتی
درشتی (عظمت) ۱۹۵
اندازه ۱۹۵
سادگی [کلام] ۵۷۳
درشُرُفِ ... 

درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
درشرف وقوع بودن ۱۵۵
درشکه
گاری ۲۷۴
درصد
جزء ۵۳
نسبت ۸۵
چندگانگی ۱۰۰
درصلح بودن 
درصلح بودن ۷۱۷
درصورتی‌که
اگر ۸
درعوض
درعوض ۳۱
به‌جایِ ۱۵۰
درقبال ۱۵۱
به‌تلافیِ ۷۱۴
درک
شعور ۴۴۷
شم ۴۷۶
دانش ۴۹۰
قابل درک ۵۱۶
احساس ۸۱۸
دَرَک
جهنم ۹۷۲
درک کردن
احساس داشتن ۳۷۴
ذی‌شعور بودن ۴۴۷
دریافتن ۴۷۶
پی بردن ۴۸۴
فهمیدن ۵۱۶
درک نادرست
سوء تعبیر ۵۲۱
درگاه
آستانه ۲۳۴
محراب ۹۹۰
درگذشت
مرگ ۳۶۱
درگذشتن
مردن ۳۶۱
درگذشته
قبلاً ۱۲۵
درگیر
درسختی ۷۰۰
درگیری
مناقشه ۷۰۹
ستیز ۷۱۶
نبرد ۷۱۸
درمان
درمان ۶۵۸
بازسازی ۶۵۶
دارو ۶۵۸
تراپی ۶۵۸
درمان شدن ۶۵۸
درمان کردن
درمان کردن ۶۵۸
ترک عادت دادن ۶۱۱
درماندگی 
درماندگی ۷۲۸
درمانده
آشفته ۶۱
بی‌دفاع ۱۶۱
ضعیف ۱۶۳
علیل ۱۶۳
ناموفق ۷۲۸
آدم بدشانس ۷۳۱
تهیدست ۸۰۱
درمانی 
درمانی ۶۵۸
درمجموع
به‌طور متوسط ۳۰
درمخیله 
درمخیله نگنجیدن ۴۵۰
درمعرض
افشاشده ۵۲۶
آسیب‌پذیر ۶۶۱
عَرضه‌شده ۷۵۹
درمعرض خطر
آسیب‌پذیری ۶۶۱
درمعرض خطر ۶۶۱
درسختی ۷۰۰
درمعرض دید
باز ۲۶۳
پیدا ۴۴۳
درمقابل
به‌جایِ ۱۵۰
درقبال ۱۵۱
درموردِ
دربارۀ ۹
درمیانِ
در میانِ ۴۳
بین ۲۳۱
درمیان ...

درمیان گرفتن ۲۳۰
درمیان واقع شدن ۲۳۱
درندشت
وسیع ۱۸۳
درندگان
پستانداران ۳۶۵
درنده
کشنده ۳۶۲
ظالم ۸۹۸
درنگ
درنگ ۱۴۵
عدم تداوم ۷۲
تأخیر ۱۳۶
کُندی ۲۵۷
عدم تحرک ۲۶۶
آهستگی ۲۷۸
سکوت ۳۹۹
درنگ کردن
دیر بودن ۱۳۶
صبر کردن ۱۳۶
مکث کردن ۱۴۵
درو
کشاورزی ۳۷۰
فنون کُشتی ۷۱۶
دروازه
پنجره ۲۶۳
دروازه‌بان
بازیکن ۸۳۷
درواقع
واقعاً ۴۹۴
درود
عمل مؤدبانه ۸۸۴
تبریک ۸۸۶
درود گفتن
پذیرفتن ۴۸۸
سلام کردن ۸۸۴
دروغ
دروغگویی ۵۴۱
باطل ۴۷۹
خطا ۴۹۵
دروغ گفتن
دروغ گفتن ۵۴۱
گمراه کردن ۴۹۵
نادرست بودن ۹۳۰
دروغگو
دروغگو ۵۴۵
دورو ۵۴۱
دروغگویی 
دروغگویی ۵۴۱
دروغی
دروغی ۵۴۱
تقلیدی ۲۰
جعلی ۵۴۳
چاپلوسانه ۹۲۵
غیر‌واقعی ۲
ساختگی ۱۸
غلط ۴۹۵
درون
درون ۲۲۴
ذات ۱
جوهر ۳
میان ۲۳۱
توی ۲۹۷
در درون گرفتن ۲۲۴
درون‌گرایی
عرضیت ۵
درونی
درونی ۲۲۴
ذاتی ۵
ژنتیک ۵
مشمول ۷۸
درونی بودن
عرضیت ۵
درویش
آدم فقیر ۸۰۱
فروتن ۸۷۴
مرتاض ۹۴۵
روحانیت سایر ادیان ۹۸۶
دره
دره ۲۵۵
شکاف ۲۰۱
عمق ۲۱۱
شیار ۲۶۲
کانال ۳۵۱
دَرهم
درهم ۶۱
درهم‌برهم ۴۳
درهم افتادن
عشقبازی کردن ۴۵
نبرد کردن ۷۱۸
آمیختن ۴۳
همراهی کردن ۸۹
درهم بافتن
ترکیب کردن ۵۰
درهم‌بافته
متقاطع ۲۲۲
درهم‌برهم
درهم‌برهم ۴۳
بی‌شکل ۲۴۴
درهم‌برهمی
بی‌نظمی ۶۱
بی‌شکلی ۲۴۴
درهم‌پیچیده
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
درهم‌ریختگی
بی‌نظمی ۶۱
درهم‌ شکستن
ضعیف کردن ۱۶۳
تباه کردن ۱۶۵
شکست خوردن ۷۲۸
فرونشاندن ۱۶۵
دری
زبان ۵۵۷
دریا
اقیانوس ۳۴۳
ترابری ۲۷۲
آب ۳۳۹
دریاچه 
دریاچه ۳۴۶
دریانورد 
دریانورد ۲۷۰
دریانوردانه ۲۶۹
دریایی
دریایی ۳۴۳
دریانوردانه ۲۶۹
دریابان
افسر دریایی ۷۴۱
دریادار
ناوی ۷۲۲
افسر دریایی ۷۴۱
دریازده
دل‌آشوب ۳۰۰
دریافت 
دریافت (وصول) ۷۸۲
دریافت (فهم) ◄ دریافتن
دریافت شدن ۷۸۲
دریافت‌شده ۸۰۷
دریافت کردن
دریافت کردن ۷۸۲
گرفتن ۷۸۶
وصول کردن ۸۰۷
دریافت‌کننده 
دریافت‌کننده ۷۸۲
دریافتن
دریافتن (حدس زدن) ۴۷۶
حس کردن ۳۷۴
تشخیص دادن ۴۸۰
پی بردن ۴۸۴
فهمیدن ۵۱۶
احساس کردن ۸۱۸
دریافتی
درآمد ۷۷۱
دخل ۸۰۷
دریایی
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نیروی دریایی ۷۲۲
دریچه
پنجره ۲۶۳
کانال ۳۵۱
بدن انسان ۳۷۱
دریدگی
شکاف ۲۰۱
دریدن
پاره کردن ۴۶
مجروح کردن ۶۵۵
دریغ
خودداری ۷۴۷
تأسف ۸۳۰
دریغا!
افسوس! ۸۳۰
دریک‌نوبت
دریک‌نوبت ۸۸
دریل
چیز تیز ۲۵۶
سوراخ‌کننده ۲۶۳
دریوزگی
خواهش ۷۶۱
چاپلوسی ۹۲۵
دریوزه کردن
گدایی کردن ۷۶۱
دزد
دزد [صفت] ۷۸۸
دزد [اسم] ۷۸۹
شخص کثیف ۶۴۹
دزدانه
دزدانه ۵۲۵
چشمی [نگاه] ۴۳۸
دزدکی ۵۲۵
بدون مجوز ۹۱۶
دزدانه عمل کردن ۵۲۵
توجه را جلب نکردن ۴۵۶
دزدکی 
دزدکی ۵۲۵
دزدی
دزدی ۷۸۸
جنسِ دزدی:
غنایم ۷۹۰
دزدیدن
دزدیدن ۷۸۸
حق نداشتن ۹۱۶
نادرست بودن ۹۳۰
دزنفکته
شیک ۸۴۸
دژ
قلعه ۷۱۳
زندان ۷۴۸
دژاوو
یادآوری ۵۰۵
دژبان
گذر ۳۰۵
تهیه ۶۳۳
شخص مدافع ۷۱۳
دژم
عصبانی ۸۹۱
دست
دست ۳۷۸
خوشه (بسته) ۷۴
واحد ۸۸

اندام حسی ۳۷۸
دست افشاندن
رقصیدن ۸۳۷
دست انداختن
دست انداختن ۵۴۲
مسخره کردن ۲۰
استهزا کردن ۸۵۱
دست برداشتن
ایستادن (توقف کردن) ۱۴۵
دست برقضا
ازقضا ۱۵۴
اتفاقاً ۱۵۹
دست به‌دست
دست به‌دست شدن ۷۸۰
دست‌تنها
تنها ۸۸
تجهیز‌نشده ۶۳۶
دست چپ
طرفِ چپ ۲۴۲
دست‌خالی
تجهیز‌نشده ۶۳۶
ناموفق ۷۲۸
دست دادن
عمل مؤدبانه ۸۸۴
سلام کردن ۸۸۴
احترام نشان دادن ۹۲۰
دست‌دردست
متحد ۴۵
با ۸۹
باروحیۀ همکاری ۷۰۶
دست دوم
تقلیدی ۲۰
مورد استفاده ۶۷۳
دست راست
راست‌دست ۲۴۱
دست زدن
لمس کردن ۳۷۸
پذیرفتن ۴۸۸
مبادرت کردن ۶۷۱
عهده‌دار شدن ۶۷۲
اداره کردن ۶۸۸
شادمانی کردن ۸۳۵
ابراز احساسات ۹۲۳
آفرین گفتن ۹۲۳
دست کشیدن
ایستادن (توقف کردن) ۱۴۵
پس گرفتن ۶۰۳
عدم استفاده ۶۷۴
استعفا دادن ۷۵۳
دست‌کم
دست‌کم ۳۵
دست کم گرفتن
دست کم گرفتن ۴۸۳
دست‌وپا زدن
تلاش کردن ۶۸۲
دست یافتن
توانستن ۱۶۰
موفق شدن ۷۲۷
دستار
کمربند ۴۷
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
لباس روحانی ۹۸۹
دستان
گام [موسیقی] ۴۱۰
دست‌انداز
تلاطم ۳۱۸
دست‌آموز
اهلی ۳۶۹
دست‌آورد
معلول ۱۵۷
محصول ۱۶۴
اتمام ۷۲۵
موفقیت ۷۲۷
دستبرد
دزدی ۷۸۸
عدم پرداخت ۸۰۵
دستبرد زدن
کلاهبرداری کردن ۷۸۸
دست‌برسینه
مطیع ۷۳۹
دستبند
قفل ۴۷
جواهرات ۸۴۴
دستبند زدن
بازداشت کردن ۷۴۷
غل‌وزنجیر کردن ۷۴۷
دست‌به‌آب 
دست‌به‌آب ۶۴۹
دستپاچه
عجول ۶۸۰
هول‌کرده ۸۵۴
دستپاچه شدن
هول کردن ۸۵۴
دستچین کردن
دستچین کردن ۶۰۵
جدا کردن ۴۶
طبقه‌بندی کردن ۶۲
دستخط
نوشته ۵۸۶
دستخط نوشتن
امضا کردن ۵۴۷
دستخوش
مستعد ۱۸۰
آفرین ۹۲۳
دستخوش تغییر بودن ۱۴۳
دست‌دوز
صفات لباس ۲۲۸
دسترس
دامنه ۱۸۳
طول ۲۰۳
دردسترس:
قابل دسترسی ۲۸۹
دسترسی
دسترسی ۶۲۴
پردازش داده‌ها ۸۶
تقرب ۲۸۹
قابل دسترسی ۲۸۹
دستشویی
اتاق ۱۹۴
استحمام ۶۴۸
دست‌به‌آب ۶۴۹
دستفروش 
دستفروش ۷۹۴
دست‌کج
دزد ۷۸۸
دست‌کجی ۷۸۸
دستکش
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
دستگاه
سازمان ۶۲ 

گام [موسیقی] ۴۱۰
ماشین ۶۳۰
سازمان سیاسی ۷۳۳
طبقۀ حاکمه ۸۶۸
دستگاه ...

دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
دستگاه نوری ۴۴۲
دستگاه تنفس
تنفس ۳۵۲

بدن انسان ۳۷۱
دستگیرش شدن
کشف کردن ۴۸۴
دستگیره
ورودی ۶۸
گیره ۲۱۸
بازکننده ۲۶۳
نگهداری ۷۷۸
دستگیری
کمک ۷۰۳
بازداشت ۷۴۷
حمایت ۹۲۷
دستمال
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
دستمایه
ثروت ۸۰۰
دستمزد
درآمد ۷۷۱
مبلغ پرداختی ۸۰۴
دست‌نخورده
دست‌نخورده ۵۲
کامل (پُر) ۵۴
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
حفظ‌شده ۶۶۶
باکره ۹۵۰
دست‌نزده
پاک ۶۴۸
دستنویس
نوشته ۵۸۶
کتاب ۵۸۹
دست‌نیافتنی
دست‌نیافتنی ۷۲۸
دورافتاده ۱۹۹
دست‌وپاچلفتی
دست‌وپاچلفتی ۶۹۵
دست‌وپاچلفتی بودن ۶۹۵
دست‌ودل‌باز
دهنده ۷۸۱
نظربلند ۸۱۳
دستور
دستور (حُکم) ۷۳۷
قاعده ۸۱
هدایت ۶۸۹
حُکم ۷۳۷
مجوز (دستور) ۷۳۷
اجازه ۷۵۶
دستور جلسه
اوضاع ۱۵۴
موضوع ۴۵۲
دستور دادن
امر کردن ۷۳۷
دستور زبان 
دستور زبان ۵۶۴
دستور زبانی ۵۶۴
دسته
دسته ۷۴
سری 73
صف 73
گروه ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
گیره ۲۱۸
بازیگر ۵۹۴
حزب ۷۰۸
جماعت ۷۰۸
دسته‌ای
گروهی ۷۴
دسته کردن
طبقه‌بندی کردن ۶۲
دسته‌بندی کردن ۷۳
دسته‌جمعی
مجتمَع ۷۴
دسته‌دسته
گله‌گله ۱۰۴
دستی
لمسی ۳۷۸
کتبی ۵۸۶
دستیابی ◄ دسترسی
دستیار
کمک کننده ۷۰۳
قوای کمکی ۷۰۷
خادم ۷۴۲
دست‌یازی
پا فراتر گذاشتن ۳۰۶
دسر
دسر ۳۰۱
چیز شیرین ۳۹۲
دسیبل
علم صدا ۳۹۸
دسیسه
توطئه ۶۲۳
تهمت دروغین ۹۲۸
دسیسه‌ساز
کاردان ۶۲۳
فضول ۶۷۸
دسیسه کردن
تدبیر کردن ۶۲۳
دشت
دشت ۳۴۸
بیابان ۱۷۲
درآمد ۷۷۱
دشت کردن
به‌دست آوردن ۷۷۱
دشمن
دشمن ۸۸۱
ناسازگار ۲۵
متضاد ۷۰۴
رقیب ۷۰۵

دشمن بودن ۸۸۱
دشمن شدن ۸۸۱
دشمنان
ضدین ۷۰۴
دشمنانه
دشمنانه ۸۸۱
دشمن‌تراشی
دردناکی ۸۲۷
دشمنی
دشمنی ۸۸۱
ناسازگاری ۲۵
ضدیت ۷۰۴
ستیز ۷۱۶
متحارب بودن ۷۱۸
نفرت ۸۸۸
بدخواهی ۸۹۸
دشمنی کردن
دشمن بودن ۸۸۱
دشنام
فحاشی ۸۹۹
توهین ۹۲۱
دشنام گفتن
فحش دادن ۸۹۹
دشنه
شمشیر ۷۲۳
دشوار
دشوار ۷۰۰
پیچیده ۲۵۱
سنگین ۳۲۲
غیر‌قابل‌درک ۵۱۷
پرزحمت ۶۸۲
غیرقابل تحمل ۸۲۷
دشواری
دشواری ۷۰۰
پیچیدگی ۶۱
عدم صراحت کلام ۵۶۸
دعا
نماز ۹۸۱
تعویذ ۹۸۳
کتاب دعا:
کتاب نماز ۹۸۸
دعوا
دعوا ۷۰۹
ستیز ۷۱۶
دعوا کردن
دعوا کردن ۷۰۹
دعوا راه انداختن ۷۰۹
دشمن شدن ۸۸۱
دعوای حقوقی
دادخواهی ۹۵۹
دعوت
پذیرش ۲۹۹
خواهش ۷۶۱
معاشرت ۸۸۲
دعوت‌کننده
منادی ۵۲۹
دعوت‌نشده
ناخواسته ۸۶۰
دعوی
دادخواهی ۹۵۹
دعوی کردن
دادخواهی کردن ۹۵۹
دغدغه
ناخوشی دماغی ۵۰۳
دغل
فریبکار [صفت] ۵۴۲
فریبکار [اسم] ۵۴۵
خائن ۹۳۰
آدم پست‌فطرت ۹۳۸
دغلکاری
خیانت ۹۳۰
دفاع
دفاع ۷۱۳
جوابیه ۴۶۰
عمل جنگ ۷۱۸
حمایت ۹۲۷

مدافع ۷۱۳
قابل دفاع ۹۲۷
باحالت دفاعی ۷۱۳
بی‌دفاع ۱۶۱
دفاع شده ۷۱۳
دفاع کردن
دفاع کردن ۷۱۳
حفاظت کردن ۶۶۰
حمایت کردن ۹۲۷
دفاع کننده
حمایت‌آمیز ۹۲۷
دفاعی
مدافع ۷۱۳
دفاعیه
جوابیه ۴۶۰
مدرک متقابل ۴۶۷

دادخواست ۹۵۹
دفتر
سازمان ۶۲
طبقه‌بندی ۷۷
فهرست ۸۷
اتاق ۱۹۴
نوشت‌افزار ۵۸۶
کتاب ۵۸۹
کارگاه ۶۸۷
دفتر تلفن
فهرست ۸۷
کتاب راهنما ۵۲۴
دفتر ثبت
فهرست ۸۷
ثبت ۵۴۸
دفتر حسابداری ۸۰۸
دفتر خاطرات
وقایع‌نگاری ۱۱۷
ثبت ۵۴۸
دفتر نوشتن
حسابداری کردن ۸۰۸
دفترچه
نوشت‌افزار ۵۸۶
دفتردار
متصدی ثبت ۵۴۹
حسابدار ۸۰۸
دفترداری
حساب ۸۰۸
دفتری
کارگاهی ۶۸۷
حسابداری ۸۰۸
فقیهانه ۹۵۸
دفتریار
محضردار ۹۵۸
دفرمه
بی‌شکل ۲۴۴
زشت ۸۴۲
دفع
دفع ۳۰۰
دفع بدنی ۳۰۰
تقلیل ۳۷
جداسازی ۴۶
جوابیه ۴۶۰
دفع‌الوقت
تأخیر ۱۳۶
دفع کردن
دفع کردن [دافعه] ۲۹۲
دفع کردن (بیرون کردن) ۳۰۰
بیرون دادن ۳۰۲
عقب راندن ۷۱۳
علاقه را ازبین بردن ۸۶۱
نفرت‌انگیز بودن ۸۸۸
دفع‌کننده
دفع‌کننده ۳۰۰
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دافع (بیرون‌کننده) ۳۰۰
دفعتاً
ناگهان ۵۰۸
دفعه
دوره ۱۱۰
نوبت ۱۴۱
دفن
دفن ۳۶۴
مرگ ۳۶۱
دفن کردن ۳۶۴
دفینه
محل اختفا ۵۲۷
مجموعه ۶۳۲
دقت
دقت ۴۵۷
توجه ۴۵۵
صحت ۴۹۴
احتیاط ۸۵۸
مشکل‌پسندی ۸۶۲
دقت کردن
شنیدن ۴۱۵
چشم دوختن ۴۳۸
توجه کردن ۴۵۵
مواظب بودن ۴۵۷
دقیق
صحیح ۴۹۴
واقع‌نما ۱۸
به‌موقع ۱۳۷
تندوتیز [حواس] ۱۷۴
حساس ۳۷۴
کنجکاو ۴۵۳
متوجه ۴۵۵
مراقب ۴۵۷
سختگیر ۷۳۵
آدم کمال‌طلب ۸۶۲
مشکل‌پسند ۸۶۲

به‌دقت ۴۵۷
دقیقه
ساعت ۱۱۷

چندگانگی ۱۰۰
دکان
فروشگاه ۷۹۶
دکان زدن
بنیاد نهادن ۶۸
تجارت کردن ۷۹۱
دکاندار
کسبه ۷۹۴
دکتر
دانشمند ۴۹۲
شخص کارشناس ۶۹۶
عنوان دانشگاهی ۸۷۰
داروساز ۶۵۸
دکترا
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
دکترین
جهان‌بینی ۴۸۵
دکترینر
لاهوتی ۴۷۳
دکل
ساختمان بلند ۲۰۹
حالت عمودی ۲۱۵
الکتریسیته ۱۶۰
دکلمه
سخنوری ۵۷۹
دکمه
قفل ۴۷
دکمه بستن
لباس پوشیدن ۲۲۸
دکه
خانۀ کوچک ۱۹۲
اتاق ۱۹۴
فروشگاه ۷۹۶
دکور 
دکور ۵۹۴
دکورشده
مزیّن ۸۴۴
دکور کردن
تزیین کردن ۸۴۴
دکوراژه
افسرده ۸۳۴
دکولته
برهنگی ۲۲۹
دگر ◀ دیگر
دگراندیشی
ناباوری ۴۸۶
دگردیسی
دگرگونی ۱۴۳

تکامل ۳۱۶
دگرگون
تبدیل‌شده ۱۴۷
دگرگون شدن
تغییر کردن ۱۵۲
دگرگونی
دگرگونی ۱۴۳
تفاوت ۱۵
انقلاب ۱۴۹
تغییر‌پذیری ۱۵۲
دگم
لاهوتی ۴۷۳
دگماتیک
لاهوتی ۴۷۳
اعتقادی ۴۸۵
دل
معده ۱۹۴
بدن انسان ۳۷۱
روح ۴۴۷
شجاعت ۸۵۵
دلش خواستن
اراده کردن ۵۹۵
دل ربودن
دل ربودن ۸۸۷
میل ایجاد کردن ۸۵۹
دل سوختن
ترحم کردن ۹۰۵
دل شکستن
غمگین کردن ۸۳۴
مأیوس کردن ۸۵۳
دلش گرفتن
رنج بردن ۸۲۵
افسردن ۸۳۴
دلار
پول ۷۹۷
دلاک
نظافت‌چی ۶۴۸
متخصص زیبایی ۸۴۳
دلال
عامل ۶۸۶
میانجی ۷۲۰
تاجر ۷۹۴
دلالۀ محبت
عاقد ۸۹۴
دلالت
دلالت ۵۴۷
تضمن ۵۱۴
دلالت کردن
دلالت کردن بر ۵۴۷
ذاتی بودن ۵
اشاره داشتن ۵۲۳
دلاور
دلیر ۸۵۵
دلاوری ۸۵۵
دلایل
دلایل ۴۷۵
مدرک ۴۶۶
دل‌آشوب 
دل‌آشوب ۳۰۰
دل‌بخواه
غیر‌منطقی ۴۷۷
انتخاب‌شده ۶۰۵

بی‌قیدوشرط ۷۴۴
دلبخواهی
انتخاب‌کننده ۶۰۵
دلبر
چیز زیبا ۸۴۱
دلبری
لذت‌بخشی ۸۲۶
محبوبیت ۸۸۷
دلبستگی
میل (اشتیاق) ۸۵۹
عشق ۸۸۷
دلپذیر
لذت‌بخش ۸۲۶
دلپسند
پسندیده ۹۲۳
دل‌پیچه
ناخوشی ۶۵۱
دلتا
زمین ۳۴۴
دلتنگ
غمگین ۸۲۵
متأسف ۸۳۰
افسرده ۸۳۴
دلتنگ‌کننده
دلتنگ‌کننده ۸۳۴
ناگوار ۸۲۷
نومیدکننده ۸۵۳
دلتنگی
افسردگی ۸۳۴
رنجش ۸۹۱
دلجویی
دلجویی ۹۴۱
جبران ۳۱
عوض ۱۵۰

معاشرت ۸۸۲
دلجویی‌کننده ۹۴۱
دلجویی کردن
دلجویی کردن ۹۴۱
جبران کردن ۳۱
ترحم کردن ۹۰۵
دلخراش
دلخراش ۴۰۷
رسا ۴۰۰
ناهماهنگ [صدا] ۴۱۱
دلخواه
راضی‌کننده ۸۲۸
دلخور
متنفر ۸۸۸
دلداری
سوگواری ۸۳۶
همدردی ۹۰۵
دلداری دادن
تسکین دادن ۸۳۱
ترحم کردن ۹۰۵
دلربا
دوست‌داشتنی ۸۸۷
دلربایی
محبوبیت ۸۸۷
دلسرد
ناکام ۵۰۹
افسرده ۸۳۴
دلسرد شدن
دلسرد شدن ۵۰۹
افسردن ۸۳۴
دلسرد کردن
ناکام گذاشتن ۵۰۹
بازداشتن ۶۱۳
افسرده کردن ۸۳۴
دلسردکننده
دلسردکننده ۵۰۹
منصرف‌کننده ۶۱۳
ناراضی‌کننده ۸۲۹
انتقادی ۹۲۴
دلسردی
نامرادی ۵۰۹
افسردگی ۸۳۴
نومیدی ۸۵۳
دلسوز
دلسوز ۹۰۵
مهربان ۸۸۰
خیرخواه ۸۹۷
بخشنده ۹۰۹
دلسوزی
دلسوزی ۹۰۵
عفو ۹۰۹
ایثار ۹۳۱
دل‌شکسته
ناکام ۵۰۹
تحقیر‌شده ۸۷۲
گله‌مند ۸۲۹
دلق
پوشاک ۲۲۸
دلقک
نادان ۵۰۱
مجری ۵۹۴
آدم شوخ ۸۳۹
دلگرمی
اطمینان ۴۷۳
انتظار ۵۰۷
دلگشا
لذت‌بخش ۸۲۶
دلگی
پرخوری ۹۴۷
دلگیر
گله‌مند ۸۲۹
دلتنگ‌کننده ۸۳۴
دلگیر کردن
رنجاندن ۸۲۷
دلمه
جسم ۳۲۴
چگال ۳۲۴

قوام ۳۵۴
دلمه شدن
منقبض شدن ۱۹۸
بستن ۲۶۴
جامد بودن ۳۲۴
غلیظ کردن ۳۵۴
دلمه کردن
منقبض کردن ۱۹۸
دل‌نازکی
دلسوزی ۹۰۵
عفو ۹۰۹
دلنشین
خوشرو ۸۸۴
دوست‌داشتنی ۸۸۷
دلو
سبد ۱۹۴
منطقه‌البروج ۳۲۱
دل‌واپس
منتظر ۵۰۷
غمگین ۸۲۵
دل‌واپسی
نگرانی ۸۲۵
دله
خواستار ۸۵۹
پرخور ۹۴۷
دله‌دزد
دزد ۷۸۸
دزد [اسم] ۷۸۹
دله‌دزدی
دست‌کجی ۷۸۸
دلهره
ناخوشی دماغی ۵۰۳
دلیر
دلیر ۸۵۵
مردانه ۱۶۲
مغرور ۸۷۱
دلیر بودن
جسور بودن ۸۵۵
دلیرانه 
دلیرانه ۸۵۵
دلیری
شجاعت ۸۵۵
دلاوری ۸۵۵
دلیل
علت ۱۵۶
اِسناد ۱۵۸
مدرک ۴۶۶
دلایل ۴۷۵
اثبات ۴۷۸
دلالت ۵۴۷
بدون دلیل:
بی‌سبب ۱۵۹
دلیل آوردن
دلیل آوردن ۴۶۶
اثبات کردن ۴۷۸
دلیل بودن
توضیح دادن ۱۵۸
دَم
موقع ۸
لحظه ۱۱۶
فرصت ۱۳۷
انبساط ۱۹۷
کناره ۲۳۴
تنفس ۳۵۲
دُم
آویز ۲۱۷
عقب ۲۳۸
دَم بستن
ساکت بودن ۳۹۹
دم دست
فاصلۀ کوتاه ۲۰۰
دم کردن
ریختن ۳۰۳
انحلال ۳۳۷
مایع کردن ۳۳۷
دم‌کرده
جزء ترکیبی ۴۳
غذای اصلی ۳۰۱
دما

گرما ۳۷۹

دمادم
پشت‌سرهم ۶۵
دماسنج
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
دماسنجی 
دماسنجی ۳۷۹
دماغ
زبانه ۲۵۴
بدن انسان ۳۷۱
دماغه
زبانه ۲۵۴
دم‌پخت کردن
پختن ۳۰۱
دمدمی
دمدمی ۶۰۴
همواره متغیّر ۱۵۲
سبک‌سر ۴۵۶
غیرقابل اتکا ۴۷۴
فرصت‌طلب ۶۰۳
دَمَر
خوابیده ۲۱۶
دمکرات
حزب سیاسی ۷۰۸
بامدارا ۷۳۶
دمکراسی
رأی ۶۰۵
نرمش ۷۳۴
آسان‌گیری ۷۳۶
دمل
بیماری پوستی ۶۵۱
زخم ۶۵۱
دمیدن
افعال تغییر روز ۱۲۸
انبساط ۱۹۷
بیرون فرستادن ۳۰۰
تبخیر کردن ۳۳۸
هوا دادن ۳۴۰
وزیدن ۳۵۲
روییدن ۳۶۶
دنائت
نادرستی ۹۳۰
دنبال
تعاقب ۶۵
عقب ۲۳۸
دنبال کردن
دنبال کردن ۲۸۴
ازپی آمدن ۶۵
همراهی کردن ۸۹
ادامه دادن ۱۴۶
عقب بودن ۲۳۸
تعقیب کردن ۶۱۹
دنباله
متمَم ۴۰
تعاقب ۶۵
پیامد ۶۷
معلول ۱۵۷
عقب ۲۳۸
کنار ۲۳۹
دنباله‌رو
دنباله‌رو ۸۳
مقلد ۲۰
وابسته ۷۴۲
فرقه‌گرا ۹۷۸
دنباله‌روی
تقلید ۲۰
انطباق ۲۴
قاعده ۸۱
پیروی ۲۸۴
راست‌دینی ۹۷۶
دنبه
باسَن ۲۳۸
چربی ۳۵۷
دنج 
گوشۀ دنج:
مأمن ۱۹۲
دندان
دندان ۲۵۶
دندانه
دندانه ۲۶۰
تیزی ۲۵۶
چیز تیز ۲۵۶
دندانه‌دار
دندانه‌دار ۲۶۰
تیز ۲۵۶
دندانه‌دار کردن ۲۶۰
دنده
چیز تیز ۲۵۶
بدن انسان ۳۷۱
ماشین ۶۳۰
دنگ
جزء ۵۳
دنی
خوار ۹۲۲
رذل ۹۳۰
دنیا
کیهان ۳۲۱

کرۀ زمین ۳۲۱
دنیای مادی
مادیت ۳۱۹
دنیوی
زود‌گذر ۱۱۴
لاییک ۹۸۷
غیر دنیوی:
رمزی ۹۸۴
دنیویت
ضدیت بامذهب ۹۷۴
دو
عدد ۸۵
دوگانگی ۹۰
دوُ
مسابقه ۷۱۶
ورزش ۸۳۷
پرش ۳۱۲
دوبرابر
دوگانه ۹۰
دوبرابری ۹۱
دوبعدی
فضایی ۱۸۳
دومقابل
دوبرابر ۹۱
دو و میدانی
دوومیدانی ۸۳۷
ورزش ۸۳۷
دوا
دارو ۶۵۸
دواخانه
داروساز ۶۵۸
دوات
نوشت‌افزار ۵۸۶
دَوّار
انحنادار ۲۴۸
مدوّر ۲۵۰
دوام
دیرگذری ۱۱۳
تعاقب ۶۵
ابدیت ۱۱۵
ثبات ۱۴۴
پایداری ۱۵۳
استحکام ۳۲۹
دوام آوردن
طولانی شدن ۱۱۳
دوان
جهنده ۳۱۲
دوان‌دوان
جهنده ۳۱۲
دوباره
دوباره ۱۰۶
دوباره‌کاری
دوبرابری ۹۱
دوباره کردن
دوبرابر کردن ۹۱
تکرار کردن [عمل] ۱۰۶
دوباره گفتن
تکرار کردن [صحبت] ۱۰۶
دوبرابر
دوبرابر ۹۱
دوبرابر کردن ۹۱
دوبیتی
عروض ۵۹۳
دوبینی
کم‌سویی ۴۴۰
دوپا
حیوانی ۳۶۵
دوپاره
نصف‌شده ۹۲
دوپهلو
دوپهلو ۵۱۸
ناواضح ۴۴۴
مبهم ۵۶۸
دوپهلو صحبت کردن ۵۱۸
دوپینگ
تقویت ۱۶۲
تقویت‌کننده ۶۵۸
داروی محرک 612
دوتایی
دوگانه ۹۰
خَم ۲۶۱
دوجانبه
مبادله شده ۱۵۱
قراردادی ۷۶۵
دوجنبه بودن
دوگانگی ۹۰
دوجین
گروه ۷۴
بیش ازپنج ۹۹
دوچرخه
دوچرخه ۲۷۴
بازیهای آبی ۲۶۹
ماشین ۶۳۰
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
دوچندان
دوبرابر ۹۱
دوخت
اتصال ۴۵
خیاطی ۲۲۸
دوختن
دوختن ۲۲۸
گره زدن ۴۵
بافتن ۲۲۲
دوخته
منطَبَق ۲۴
به‌هم بسته ۴۵
صفات لباس ۲۲۸
حاضروآماده ۶۶۹
دود
خاکستر ۳۸۱
بو ۳۹۴
دود دادن
تطهیر کردن ۶۴۸
حفظ کردن (سالم نگه‌داشتن) ۶۶۶
دود کردن
بیرون فرستادن ۳۰۰
سیگار کشیدن ۳۸۸
دودکش
دودکش ۲۶۳
کوره ۳۸۳
دودل
دودل ۶۰۱
سبک‌سر ۴۵۶
نامصمم ۶۰۱
دودلی
تردید ۴۷۴
شک ۴۸۶
بی‌عزمی ۶۰۱
احتیاط ۸۵۸
دودمان
خانواده ۱۱
نسب ۱۷۰
دوده
خاکستر ۳۸۱
دودویی
کامپیوتری ۸۶
دوگانه ۹۰
دودی
بخاردار ۳۳۸
نیمه‌شفاف ۴۲۴
خاکستری ۴۲۹
عینک ۴۴۲
حفظ‌شده ۶۶۶
دور
دور (فراتر) ۱۹۹
طولانی ۲۰۳
ضعیف و خفه [صدا] ۴۰۱
ناپیدا ۴۴۴
نامحتمل ۴۷۲
گوشه‌گیر ۸۸۳
دورشونده ۲۹۰
به‌دوراز ۱۹۹
دُور
دوره ۱۱۰
چرخه ۱۴۱
نوبت ۱۴۱
محیط ۲۳۰
منحنی ۲۴۸
مدار ۲۵۰
حرکت انحنادار ۳۱۴
دور تمام ۶۲۶
دوُرزننده ۳۱۴
دورازذهن
غیر‌قابل‌درک ۵۱۷
دور افتادن
جدا شدن ۴۶
دورافتاده 
دورافتاده ۱۹۹
دورانداخته
برکنار ۶۷۴
رانده ۸۸۳
دوُر برگردان
دور تمام ۶۲۶
دور بودن
دور بودن ۱۹۹
غایب بودن ۱۹۰
دوردست
دورافتاده ۱۹۹
نقطۀ دوردست:
دوری ۱۹۹
دور ریختن
تلف کردن ۶۳۴
ترک استفاده کردن ۶۷۴
دُور زدن
دور زدن ۲۵۰
برگشتن ۲۸۶
چرخیدن ۳۱۵
دوُرزننده ۳۱۴
دور شدن
دور شدن ۲۹۰
فاصله گرفتن ۲۹۰
دورشونده ۲۹۰
دور کردن
دفع کردن ۲۹۲
عقب راندن ۷۱۳
بُردن (برداشتن) ۷۸۶
دور ماندن
غایب بودن ۱۹۰
دَوَران
دَوَران ۲۵۰
انحنا ۲۴۸
حرکت انحنادار ۳۱۴
دور تمام ۶۲۶
دُوران
زمانه ۱۱۰
چرخه ۱۴۱
زمین‌شناسی ۳۵۹
دوراندیشی
آینده‌نگری ۵۱۰
دوراهی
قطع ۴۶
انحراف ۲۸۲
واگرایی ۲۹۴
دورآگاهی
فراروانی ۹۸۴
دوربرد
دور (فراتر) ۱۹۹
دوربین
دوربین [تصویربردار] ۴۴۲
چشمی ۴۳۸
کم‌سویی ۴۴۰
دورتر
دور (فراتر) ۱۹۹
دورریز
آشغال ۶۴۱
برکنار ۶۷۴
دورگه
دورگه ۴۳
آمیختگی ۴۳
دورنما
چشم‌انداز ۴۳۸
دوره
دوره ۱۱۰
موقع ۸
سری73
تکرار ۱۰۶
زمان ۱۰۸
تناوب ۱۴۱
چرخه ۱۴۱
نوبت ۱۴۱
زمین‌شناسی ۳۵۹
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
دوره‌ای 
دوره‌ای ۱۱۰
متداوم ۷۱
ادواری ۱۴۱
دوره‌ای بودن ۱۴۱
دوره‌گرد
دورزننده ۳۱۴
دستفروش ۷۹۴
دورو
دورو ۵۴۱
فرصت‌طلب ۶۰۳
خائن ۹۳۰
دوروبر
نزدیک ۲۰۰
محیط ۲۳۰
دورویی
دورویی ۵۴۱
تقلید ۲۰
نادرستی اخلاقی ۵۴۳
خیانت ۹۳۰
دوری
دوری ۱۹۹
بیرونی بودن ۵۹
انتها ۶۹
دور شدن ۲۹۰
اجتناب ۶۲۰
دوری کردن
غایب بودن ۱۹۰
اجتناب کردن ۶۲۰
دوز
خیاطی ۲۲۸
دوزوکلک
تهمت دروغین ۹۲۸
دوزخ
جهنم ۹۷۲
دوزخی
جهنمی ۹۷۲
ابزار‌ دوزندگی
ابزار‌ دوزندگی ۲۲۸
دوزندگی
خیاطی ۲۲۸
دوزیستان 
دوزیستان ۳۶۵
دوست
دوست ۸۸۰
دوست نزدیک ۸۸۰
شخص عاشق ۸۸۷
معشوق ۸۸۷
جناب قدس ۹۹۱
دوست بودن
دوست بودن ۸۸۰
مهربان بودن ۸۸۰
دوست داشتن
دوست داشتن ۸۸۷
لذت بردن ۳۷۶
دوست شدن 
دوست شدن ۸۸۰
دوست مشترک
میانجی ۷۲۰
دوست نداشتن
میل نداشتن ۸۶۱
دوستانه
مهربان ۸۸۰
بامهربانی ۸۸۰
دوستدار
دوستدار ۸۸۷
صاحب‌نظر ۴۹۲
مایل ۸۵۹
مهربان ۸۸۰
دوست‌داشتنی
دوست‌داشتنی ۸۸۷
مطلوب ۸۵۹
خوشرو ۸۸۴
دوستی
دوستی ۸۸۰
صلح ۷۱۷
معاشرت ۸۸۲
عشق ۸۸۷
دوستی کردن
دوست بودن ۸۸۰
دوسره
مبادله شده ۱۵۱
دوسره بودن
تغییر متقابل ۱۵۱
دوش
آب ۳۳۹
استحمام ۶۴۸
به‌دوش گرفتن:
نگاه داشتن ۲۱۸
دوشیدن
غشو کردن ۳۶۹
دوشیزگی
تجرد ۸۹۵
دوشیزه
جوان ۱۳۲
زن ۳۷۳
عنوان لاییک ۸۷۰
دختر ازدواج نکرده ۸۹۵
باکره ۹۵۰
دوطرفه
همبسته ۱۲
دوگانه ۹۰
مبادله‌شده ۱۵۱
جهت‌دار ۲۸۱
دوغ
شیر و لبنیات ۳۰۱
دوغاب
روکار ۲۲۶
رنگ سفید ۴۲۷
دوقلو
اقوام ۱۱
مانند ۱۸
دوگانه ۹۰
دوک
چرخ ۲۵۰
چرخش ۳۱۵
حکمران ۷۴۱
دوگانگی
دوگانگی ۹۰
دوگانگی [دین] ۹۶۵
جدایی ۴۶
دوگانه
دوگانه ۹۰
دوبرابر ۹۱
دولا
خَم‌شده ۲۶۱
دولابه
گنجه ۱۹۴
دولت
دولت ۷۳۳
خِیر ۶۱۵
خوشبختی ۷۳۰
اقتدار ۷۳۳
سازمان سیاسی ۷۳۳
ثروت ۸۰۰
طبقۀ حاکمه ۸۶۸
هیئت دولت:
هیئت مدیره ۶۹۰
دولتمند
خوشبخت ۷۳۰
ثروتمند ۸۰۰
دولتی
دولتی ۷۳۳
بی‌صاحب ۷۷۴

مشاع ۷۷۵
مسئول دولتی:
مسئول ۶۹۰
مستوفی ۷۴۱
دولول
تفنگ ۷۲۳
دوم‌شخص
بخش جمله ۵۶۴
دون
عامی ۸۶۹
آدم دون ۸۶۹
رذل ۹۳۰
دون‌پایگی
حقارت ۸۷۲
دون‌پایه
کهتر ۳۵
عامی ۸۶۹
حقیر ۸۷۲
دون‌ژوان
رند ۹۵۲
دون‌همت
خسیس ۸۱۶
دونده
آدم ورزشکار ۱۶۲
پیاده ۲۶۸
چیز پرنده ۳۱۲
بازیکن ۸۳۷
دونیم کردن
شکستن ۴۶
نصف کردن ۹۲
دووجهی
دوگانه ۹۰
دوئت
گروه نوازندگان ۴۱۲
دویدن
سریع رفتن ۲۷۷
فعالیت داشتن ۶۷۸
دوئل 
دوئل ۷۱۶
دَه
عدد ۸۵
دِه
شهرک ۱۹۲
دهاتی
روستایی ۱۹۲
زراعی ۳۷۰
آدم روستایی ۸۶۹
دهان
دهان ۲۶۳
معده ۱۹۴
پنجره ۲۶۳
دهان‌دره
افتتاح (گشودن) ۲۶۳
خواب ۶۷۹
دهانه
نقطۀ آغاز ۶۸
ورودی ۶۸
پنجره ۲۶۳
راه ورودی ۲۶۳
دهخدا
فرهنگ لغات ۵۵۹
دهدهی
شمارش ۸۶
دهر
کیهان ۳۲۱
دهری
شخص لامذهب ۹۷۴
مادیت ۳۱۹
دهستان
شهرک ۱۹۲
دهش 
دهش ۷۸۱
دهقان
کشاورز ۳۷۰
ارباب ۷۴۱
صاحب ۷۷۶
آدم روستایی ۸۶۹
دهقانی
زراعی ۳۷۰
دهکده
شهرک ۱۹۲
دهگان
عنصر عددی ۸۵
دهل
سازهای کوبشی ۴۱۴
دهلیز
معده ۱۹۴
زیرزمین ۱۹۴
دهن ◀ دهان
دهنده

شخص دهنده ۷۸۱
دهنه
کمند ۴۷
شکاف ۲۰۱
دره ۲۵۵
لولۀ بادی ۳۵۳
قوس ۲۵۰
دهنی
سنسور ۳۷۴
بلندگو ۴۰۰
موبایل و تلفن ۵۳۱
دهه
بیش ازپنج ۹۹
تقویم ۱۰۸
زمانه ۱۱۰
دیار
سرزمین ۱۸۴
خانه - معنوی ۱۹۲
دیاگنوز
ماهیت ۵
آسیب‌شناسی ۶۵۱
دیالوگ
مناظره ۴۷۵
مباحثه ۴۷۵
محاوره ۵۸۴
دراماتورژی ۵۹۴
دیانت
دین ۹۷۳
دیبا
منسوج ۲۲۲
دیباچه
پیش‌درآمد ۶۶
متن ۵۸۹
دیپلم
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
دیپلمات
دبیر ۵۸۶
فرستاده ۷۵۴
دیپلمه
شخص کارشناس ۶۹۶
دیجیتال
کامپیوتری ۸۶
ساعت ۱۱۷
دید
دید (بینایی) ۴۳۸
نگاه ۴۳۸
نظاره ۴۳۸
پیدایی ۴۴۳
ادراک ۴۴۹
میدان دید:
طول ۲۰۳
پیدایی ۴۴۳
نقطۀ دید:
زاویۀ دید ۴۳۸
دید زدن
نگاه کردن ۴۳۸
دید کلی
عمومیت ۷۹
دیدار
چهره ۲۳۷
دیداری
پرداخت‌کننده ۸۰۴
دیدبان
بیننده ۴۴۱
زندانبان ۷۴۹
دیدبانی
مراقبت ۴۵۷
دیدگاه
وجه ۷
زاویۀ دید ۴۳۸
جهان‌بینی ۴۸۵
نظر ۴۸۵
خوی ۸۱۷
دیدن
دیدن ۴۳۸
توجه کردن ۴۵۵
پی بردن ۴۸۴
فهمیدن ۵۱۶
دیدن کردن
سَر زدن ۸۸۲
دیدنی
تصویری ۴۳۸
دیده
چشم ۴۳۸
دیدوبازدید 
دیدوبازدید ۸۸۲
دیر
دیر ۱۳۶
دِیر
مسجد ۹۹۰
دیر آمدن
دیر بودن ۱۳۶
دیر کردن
دیر بودن ۱۳۶
دیررس
نابه‌هنگام ۱۳۸
دیرفهم
خِنگ ۵۰۱
دیرک
حالت عمودی ۲۱۵
دیرکرد
تأخیر ۱۳۶
عدم پرداخت ۸۰۵
دیرگذری 
دیرگذری ۱۱۳
دیرنشین
غیاب ۱۹۰
دیروز
قبلاً ۱۲۵
دیرین
متمادی ۱۱۳
گذشته ۱۲۵
دیرین‌شناس
باستان‌شناس ۱۲۵
دیرین‌شناسی
باستان‌شناسی ۱۲۵
دیرینگی
ابدیت ۱۱۵
دیرینه
متمادی ۱۱۳
ابدی ۱۱۵
بدوی ۱۲۷
برقرار ۱۵۳
دیزی
غذای اصلی ۳۰۱
دیس
بشقاب ۱۹۴
دیسک
دایره ۲۵۰
ابزار کشاورزی ۳۷۰
اتومبیل ۲۷۴
پردازش داده‌ها ۸۶
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
دیسک‌گردان
پردازش داده‌ها ۸۶
وسیلۀ‌ ضبط ۵۴۹
دیسکو
ساختمان تفریحات ۸۳۷
دیشب
قبلاً ۱۲۵
دیکتاتور 
دیکتاتور ۷۳۵
دیکته کردن
ایجاب کردن ۵۹۶
دیکشنری / دیکسیونر
فرهنگ لغات ۵۵۹
دیگ
دیگ ۱۹۴
پخت‌وپز ۳۰۱
بخاری ۳۸۳
دیگر
مغایرت ۱۴
مغایر ۱۴
فرد جایگزین ۱۵۰
روح ۴۴۷
طرف دیگر:
جهت مقابل ۲۴۰
دیگر باره
دوباره ۱۰۶
دیگر بودن
عارض ۶
مغایرت ۱۴
دیگری
مغایرت ۱۴
غیر ۱۴
دیلاق
بلند ۲۰۹
دیلماج
مفسر ۵۲۰
دیم‌کاری
کشاورزی ۳۷۰
دیمی بودن
فقدان ارتباط ۱۰
اصول دین
اصول دین ۹۷۳
فریضه ۶۹۳
الهیات ۹۷۳
دین
دین ۹۷۳
جهان‌بینی ۴۸۵
علم دین:
الهیات ۹۷۳
دِین
بدهکاری ۸۰۳
وجود حق ۹۱۵
دین‌دار
آدم دین‌دار ۹۷۳
دیندار ۹۷۳
باتقوا ۹۷۹
عابد ۹۸۱
دین‌داری
دین ۹۷۳
تقوا ۹۷۹
دینی 
دینی ۹۷۳
علوم دینی
الهیات ۹۷۳
دینار
پول ۷۹۷
سکه ۷۹۷
دینام
الکتریسیته ۱۶۰
موتور ۳۱۵
دینامیت
آتشبازی ۴۲۰
مواد منفجره ۷۲۳
دیو
دیو ۹۶۹
موجودات استثنایی ۸۴
موجود خشن ۱۷۶
دد ۹۰۴
اهریمن‌صفت ۹۳۸
موجود افسانه‌ای ۹۷۰
دیوار
دیوار ۲۳۵
حالت عمودی ۲۱۵
پایه ۲۱۸
جدار ۲۳۱
حائل ۲۳۵
دیوار کشیدن ۲۳۵
دیوار صوتی
علم صدا ۳۹۸
دیوان
دیوان (کتاب) ۵۸۹
شعر ۵۹۳
دیوان داوری ۹۵۶
دیوان بلخ
آشفتگی ۶۱
دیوانی
مستوفی ۷۴۱
دیوانگی
دیوانگی ۵۰۳
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
دیوانه
دیوانه ۵۰۴
خشمناک ۱۷۶
مجنون ۵۰۳
شخص بیمار ۶۵۱
عاشق ۸۸۷
دیوانه بودن
دیوانه بودن ۵۰۳
هیجان‌زده بودن ۸۲۲
دیوانه‌خانه
تیمارستان ۵۰۳
دیوانه شدن
دیوانه شدن ۵۰۳
عصبانی شدن ۸۹۱
دیوانه کردن
دیوانه کردن ۵۰۳
مغشوش کردن ۶۳
دیوتی‌فری
معاف ۹۱۹
دیوخو
شیطانی ۹۶۹
دیوخویی
دیوخویی ۹۶۹
شرارت ۹۳۴
دیود
الکترونیک ۱۶۰

دیه
دلجویی ۹۴۱

کفاره ۹۴۱
دیهیم
نشان سلطنت ۷۴۳
ذ

ذات
ذات ۱
جوهر ۳
جزء اساسی ۵
خود ۸۰
حقیقت ۴۹۴
ذات خداوندی ۹۶۵
ذات مطلق
وجود ۱
ذاتاً 
ذاتاً ۵
ذاتی
ذاتی ۵
متمایز ۱۵
ساده ۴۴
مرکّب ۵۰
تشکیل‌دهنده ۵۸
غریزی ۴۷۶
ذاتی بودن
ذاتی بودن ۵
عرضیت ۵
مشمول بودن ۷۸
ذائقه
ذائقه ۳۸۶
علاقه ۸۵۹
ذبح
قتل ۳۶۲
نذر ۹۸۱
ذخیره
فرد جایگزین ۱۵۰
استعداد ۱۸۰
انبار ۶۳۲
انبارشده ۶۳۲
حفظ ۶۶۶
ذخیره کردن
انبار کردن ۶۳۲
ذرت
غلات ۳۰۱
ذرع
واحد طول ۲۰۳
ذره
واحد ۸۸
ریزی ۱۹۶
عنصر ۳۱۹
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
عنصر ۳۱۹
ذره‌بین
دستگاه نوری ۴۴۲
عینک ۴۴۲
فن ذره‌بینی ۱۹۶
میکروسکوپ ۴۴۲
ذکاوت
فراست ۴۹۸
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
باذکاوت:
باهوش ۴۹۸
ذکر
آلت تناسلی ۱۶۷
مذکر ۳۷۲
ذِکر
یادآوری ۵۰۵
پرستش ۹۸۱
ذکر کردن
فهرست کردن ۸۷

گفتن ۵۷۹ 

عبادت کردن ۹۸۱
ذکرشده
مقدم ۶۴
مکرر ۱۰۶
ماقبل ۱۱۹
ذکور
مذکر ۳۷۲
ذلت
حقارت ۸۷۲
خفت ۸۷۲
خواری ۹۲۲
ذلت‌بار
ازشأن کاهنده ۹۲۶
ذلیل
تهیدست ۸۰۱
حقیر ۸۷۲
خوار ۹۲۲
ذوب
آبگونگی ۳۳۵
میعان ۳۳۷
نقطۀ ذوب:
گرما ۳۷۹
ذوب شدن
مایع شدن ۳۳۷
ذوب‌شده
مایع‌شده ۳۳۷
ذوب کردن
درخود حل کردن ۸۳
مایع کردن ۳۳۷
ذوزنقه
چهارگانگی ۹۶

شکل گوشه‌دار ۲۴۷
ذوق
ذوق (استعداد) ۶۹۴
توانایی ۱۶۰
ظرافت کلام ۵۷۵
خوش‌سلیقگی ۸۴۶
میل (اشتیاق) ۸۵۹
اهل ذوق:
صاحب‌نظر ۴۹۲
ذوق کردن
کِیف کردن ۸۲۶
ذهن
شعور ۴۴۷
اندیشه ۴۴۹
ذهن‌خوانی
فراروانی ۹۸۴
ذهنی
ذاتی ۵
غیرمادی ۳۲۰
غیرملموس ۳۲۰
ذهنی‌گرایی
عرضیت ۵
ذهنیت ۳۲۰
ذهنیت
ذهنیت ۳۲۰
عرضیت ۵
ذیربط
مربوط ۹
ذی‌شعور
شعور ۴۴۷
ذی‌شعور بودن ۴۴۷
ذیصلاح
مناسب ۲۴

مقتدر ۷۳۳
ذیقیمت
گرانبها ۸۱۱
ذیل
بعدی ۶۵
زیر ۲۱۰
ذینفع
ذینفع ۷۷۶
بازمانده ۴۱
اعقاب (آیندگان) ۶۷
شریک ۷۷۵
ذینفع نبودن
ذینفع نبودن . ایثار ۹۳۱
بی‌غرض بودن ۹۳۱
ر

رابط
وصل‌کننده ۴۵
رابط عالم غیب ۹۸۴
رابطه
رابطه ۹
همبستگی ۱۲
مناسبت ۲۴
پیوند ۴۷
دوست ۸۸۰
عاشقی ۸۸۷
رابطۀ منطقی
ربط ۹
راجع به
دربارۀ ۹
راجع بودن
مربوط بودن ۹
راحت
راحت ۳۷۶
آرامش ۲۶۶
بی‌تحرک ۲۶۶
استراحت ۶۸۳
آسوده (در حال استراحت) ۶۸۳
آسان ۷۰۱
آسان‌شده ۷۰۱
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
اجتماعی بودن ۸۸۲
راحت کردن
آسودن ۶۸۳
ازقید آزاد کردن ۷۰۱
راحت نداشتن
ناراحت بودن ۸۲۷
راحتی
نشاط ۳۷۶
آسانی ۷۰۱
تسکین ۸۳۱
راد
مردانه ۱۶۲
نظربلند ۸۱۳
رادار
ادواتِ ناوبری ۲۶۹
سنسور ۳۷۴
دستگاه نوری ۴۴۲
رادع
حائل ۲۳۵
رادمرد
پهلوان ۹۲۹
رادیان
واحد زاویه ۲۴۷
رادیکال
عنصر عددی ۸۵
فرد انقلابی ۱۴۹
انقلابی ۱۴۹
افراطی ۵۰۴
حزب سیاسی ۷۰۸
رادیو
الکترونیک ۱۶۰

پخش رادیویی ۵۳۱
موج رادیویی:
تشعشع ۴۱۷
خطوط مخابراتی ۶۲۴
راز
راز ۵۳۰
ناپیدایی ۴۴۴
معما ۵۳۰
راز بقا
تکامل ۳۱۶
رازدار
تودار ۵۲۵
رازداری 
رازداری ۵۲۵
رأس
قلّه . رأس ۲۱۳
کامل بودن ۵۴
انتها ۶۹
واحد ۸۸
دررأسِ امور ۶۸۹
رأساً
مشخصاً ۸۰
راست
راست [حقیقت] ۴۹۴
غیرتقلبی ۲۱
عمودی ۲۱۵
کنار ۲۳۹
راست‌دست ۲۴۱
مستقیم ۲۴۹
خط ۲۰۳
صلب ۳۲۶
بلاشک ۴۷۳
راستگو ۵۴۰
راستگویی ۵۴۰
حزب سیاسی ۷۰۸
به‌حق ۹۱۳
راست بودن
درست بودن [حقیقت] ۴۹۴
راست‌دست 
راست‌دست ۲۴۱
راست دستی
راست‌دست ۲۴۱
راست‌گرایی
راست‌دست ۲۴۱
راست گفتن
راست گفتن ۵۴۰
خام بودن ۶۹۹
راستا
جهت ۲۸۱
هدف ۶۱۷
راست‌آیین
راشد ۹۷۶
راست‌دینی
راست‌دینی ۹۷۶
تطبیق ۸۳
راستگو
راستگو ۵۴۰
قلبی ۸۱۸
معتمد ۹۲۹
راستگویی 
راستگویی ۵۴۰
راسته
گوشت ۳۰۱
بازار ۷۹۶
راستی
حالت عمودی ۲۱۵
حقیقت ۴۹۴
راستگویی ۵۴۰
جناحی ۷۰۸
حق ۹۱۳
راسخ
تغییرناپذیر ۱۵۳
مصمم ۵۹۹
راش
کم‌عمقی ۲۱۲
درخت ۳۶۶
راشد
راشد ۹۷۶
قابل انطباق ۸۳
باتقوا ۹۷۹
راضی
راضی (خرسند) ۸۲۸
آسوده (درحال استراحت) ۶۸۳
موافق (راضی) ۷۵۸
خرسند ۸۲۴
بی‌نیاز ۸۶۳
مؤید ۹۲۳
راضی بودن
راضی بودن ۸۲۸
پسندیدن ۹۲۳
راضی شدن
اکتفا کردن ۶۳۵
راضی بودن ۸۲۸
راضی کردن
راضی کردن ۸۲۸
قانع کردن ۴۸۵
شاد کردن ۸۳۳
سیر کردن ۸۶۳
راضی کننده 
راضی کننده ۸۲۸
راغب
راغب ۵۹۷
قصدکرده ۶۱۷
موافق (راضی) ۷۵۸
خواستار ۷۶۱
راغب بودن
راغب بودن ۵۹۷
داوطلب شدن ۷۵۹
میل داشتن ۸۵۹
رأفت
عفو ۹۰۹
رافضی
بی‌ایمان ۴۸۶
بدعت‌گذار ۹۷۷
رافضی دانستن ۹۷۷
راکت
موشک ۲۷۶
پرتابه ۲۸۷
راکد
راکد ۲۶۶
مایع ۳۳۵
ناگوارا ۶۵۳
راکد بودن ۲۶۶
رام
اهلی ۳۶۹
آسان ۷۰۱
رام‌شدنی ۷۰۱
مطیع ۷۳۹
صبور ۸۲۳
رام کردن
اهلی کردن ۳۶۹
تحت انقیاد درآوردن ۷۴۵
رام‌شدنی 
رام‌شدنی ۷۰۱
رامشگر
شاعر ۵۹۳
ران
پا ۲۱۴
گوشت ۳۰۱
راندن
راندن ۲۸۷
سریع رفتن ۲۷۷
پرت کردن ۲۷۹
جهت گرفتن ۲۸۱
دفع کردن ۲۹۲
هدایت کردن ۶۸۹

ضدیت کردن ۷۰۴
رانده
رانده ۸۸۳
راندوم
آشفته ۶۱
اتفاقی ۱۵۹
نامشخص ۴۶۴
بی‌هدف ۶۱۸
رانش
رانش ۲۸۷
نیروی راننده ۲۸۷
دفع ۳۰۰
رانش زمین
سقوط ۳۰۹
رانشی 
رانشی ۲۸۷
راننده
راننده ۲۶۸
شخص حمل‌کننده ۲۷۳
نیروی راننده ۲۸۷
راوی
راوی ۵۹۰
خبررسان ۵۲۴
نویسنده ۵۸۹
بازیگر ۵۹۴
راه
راه ۶۲۴
جهت ۲۸۱
گذر ۳۰۵
تدبیر ۶۲۳
مسیر ۶۲۴
مهارت ۶۹۴
طریقت ۹۹۱
خروجی ۲۹۸
راه ورودی ۲۶۳
راه افتادن
رهسپار شدن ۲۹۶

راه انداختن
توان دادن ۱۶۰

تأسیس کردن ۷۷۵
راه‌اندازی
اجرا ۷۲۵
راه آمدن
کمک کردن ۷۰۳
همکاری کردن ۷۰۶
سازش کردن ۷۷۰
راه‌بازکن
آماده‌کننده ۶۶۹
راه خروج
بیرون ۲۲۳
خروجی ۲۹۸
راه ورودی ۲۶۳
راه دادن
نرم شدن ۳۲۷
راه را بستن
ایستادن (توقف کردن) ۱۴۵
راه راست
مستقیم ۲۴۹
راه رفتن 
راه رفتن ۲۶۷
راه عبور
گذر ۳۰۵
راه فرار
وسیلۀ‌ فرار ۶۶۷
راه کمربندی
دور تمام ۶۲۶
راه گریز
بهانه ۶۱۴
وسیلۀ‌ فرار ۶۶۷
راهِ میانه 
راهِ میانه ۶۲۵
راه ندادن
مستثنی کردن ۵۷
راه ورودی
راه ورودی ۲۶۳
نقطۀ آغاز ۶۸
ورودی ۶۸
راه‌آب
راه‌آب ۳۵۱
تونل ۲۶۳
محل فاضلاب ۶۴۹
راهِ آبی
آبراه ۶۲۴
راه‌آهن
ترابری ۲۷۲
قطار ۲۷۴
خط آهن ۶۲۴
راهب
مرد ازدواج نکرده ۸۹۵
روحانیت سایر ادیان ۹۸۶
راهبر
اداره‌کننده ۶۸۹
راهبه
دختر ازدواج نکرده ۸۹۵
راه‌پیمایی
راه‌پیمایی ۲۶۷
راهداری
راه ۶۲۴
راه‌راه
راه‌راه ۴۳۷
خط ۲۰۳
خطی ۲۰۳
شیاردار ۲۶۲
راهرو
تالار ۱۹۴
مسیر ۶۲۴
ردّ [معبر] ۶۲۴
راهروی
پیاده‌روی ۲۶۷
راهزن
راهزن ۷۸۹
متصرف ۷۸۶
راهزنی 
راهزنی ۷۸۸
راهسازی، ماشین
ماشینهای راهسازی ۶۲۴
راهکار
برنامه ۶۲۳
سیاست ۶۲۳
راهنما
راهنما ۵۲۰
تقدم [درترتیب] ۶۴
الگو ۸۳
اتومبیل ۲۷۴
کتاب راهنما ۵۲۴
فهرست ۸۷
علامت ۵۴۷
پیشینه ۵۴۸
شکار ۶۱۹
رهبر ۶۹۰
راهنما بودن
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
الگو بودن ۸۳
راه‌وچاه
خصوصیات ۸۰
سیاست ۶۲۳
راهی شدن
مبادرت کردن ۶۷۱
رأی
رأی ۶۰۵
اندیشه ۴۴۹
نظر ۴۸۵
عزم ۵۹۹
میل (اشتیاق) ۸۵۹
رأی دادگاه
رأی دادگاه ۹۵۹
تشخیص ۴۸۰
رأی دادن
رأی دادن ۶۰۵
تشخیص دادن ۴۸۰
قبول کردن دعوی ۹۵۹
رأی‌دهنده
رأی‌دهنده ۶۰۵
مرجع نظردهنده ۴۸۰
رأی‌گیری
رأی ۶۰۵
آمار ۸۶
رأی ممتنع
فقدان انتخاب ۶۰۶
رایانه
پردازش داده‌ها ۸۶
ابزار شمارش ۸۶
رایت
پیدایی ۴۴۳
رایج
فعلی ۱۲۱
درحال اتفاق ۱۵۴
مرسوم ۶۱۰
مُد ۸۴۸
رایج بودن
اکنون بودن ۱۲۱
رایج شدن
عام بودن ۷۹
رایحه
بو ۳۹۴
رایزن
دانا ۵۰۰
آموزگار ۵۳۷
مشاور ۶۹۱
رایگان
رایگان ۸۱۲
داوطلبانه ۵۹۷
آزاد ۷۴۴
داده‌شده ۷۸۱
غیر‌قابل پرداخت ۹۱۶
معاف ۹۱۹
رَب
خدا ۹۶۵
رُب
استخراج ۳۰۴
سس ۳۸۹
رب‌النوع
موضوعات پرستش ۹۶۶
ربا
بهره ۸۰۳
رباخوار
شخص وام‌دهنده ۷۸۴
رباخواری
اعطای وام ۷۸۴
ربات
ابزار ۶۳۰
رباط
رباط ۴۷
مَفصَل ۴۵
رباعی
عروض ۵۹۳
ربانی
خدایی ۹۶۵
ربایش
جاذبه ۲۹۱
اخذ ۷۸۶
رباینده
جاذب ۲۹۱
متقلب ۵۴۵
متصرف ۷۸۶
دزد [اسم] ۷۸۹
ربح
فایده ۶۴۰
بهره ۸۰۳
ربط
ربط ۹
رابطه ۹
انسجام ۴۸
ربط دادن ۹
ربط داشتن
مربوط بودن ۹
ربط نداشتن 
ربط نداشتن ۱۰
مغایر بودن ۱۴
ربع
یک‌چهارم ۹۸
ربودن
بُردن (برداشتن) ۷۸۶
دزدیدن ۷۸۸
ربیع
بهار ۱۲۸
رتبه
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ردیف ۷۳
عدد ۸۵
حیطۀ کار ۶۲۲

منصب ۷۳۳

اعتبار ۸۶۶
عالیرتبه ۷۴۱

نشان رتبه ۷۴۳
رتبه داشتن ۷۳
رتبۀ لشگری ۷۲۲
رتوش
چاپ ۵۸۷
تعمیر کردن ۶۵۶
رجا
امید ۸۵۲
رجحان
تقدم [درترتیب] ۶۴
رجز
لاف ۸۷۷
رجز خواندن
به‌مبارزه طلبیدن ۷۱۱
لاف زدن ۸۷۷
رجزخوانی
اعلان جنگ ۷۱۱
رجعت
رجعت ۱۴۸
نقطۀ آغاز ۶۸
ازسرگیری ۱۰۶
عود ۶۵۷
رجعت کردن
رجعت کردن ۱۴۸
مکرر واقع شدن ۱۳۹
عود کردن ۶۵۷
رجل
مذکر ۳۷۲
رجوع
ارجاع ۹
رجعت ۱۴۸
عود ۶۵۷
رجیم
ملعون ۶۴۵
رحل
خروج ۲۹۶
رحلت
خداحافظی ۲۹۶
مرگ ۳۶۱
رحلی
کتاب ۵۸۹
رَحْم
رحم ۹۰۵
اَعمال خدایی ۹۶۵
رَحِم
آلت تناسلی ۱۶۷
رحم کردن
رحم کردن ۹۰۵
رحم نکردن
تباه کردن ۱۶۵
بیرحم بودن ۹۰۶
رحمان
بخشنده ۹۰۹
صفات خدا ۹۶۵

رحمت
رحم ۹۰۵
رحیم
دلسوز ۹۰۵
بخشنده ۹۰۹
صفات خدا ۹۶۵

رخ
چهره ۲۳۷
شکل ۲۴۳
رخت
پوشاک ۲۲۸
رختخواب
تختخواب ۲۱۸
خواب ۶۷۹
رخداد
واقعه ۱۵۴
وقوع ۱۵۴
رخسار
چهره ۲۳۷
رخصت
ترخیص ۳۰۰
اجازه ۷۵۶
تأیید ۷۵۸
رخصت دادن
اجازه دادن ۷۵۶
رخنه
ضعف ۱۶۳
خلاء ۱۹۰
شکاف ۲۰۱
لکه ۸۴۵
رخوت
نرمی ۳۲۷
بی‌حالی ۶۷۹
ردّ 1
ردّ (عدم انتخاب) ۶۰۷
بیرون گذاشتن ۵۷
جوابیه ۴۶۰
ابطال ۴۷۹
انکار ۵۳۳
ضدیت ۷۰۴
امتناع ۷۶۰
تقبیح ۹۲۴
رد 2
رد (معبر) ۶۲۴
باقیمانده ۴۱
معلول ۱۵۷
شیار ۲۶۲
یادگار ۵۴۸
مسیر ۶۲۴
دلالت ۵۴۷
علامت ۵۴۷

رد شدن
گذرا بودن ۱۱۴
گذر کردن ۳۰۵
باطل شدن ۴۷۹
موفق نشدن ۷۲۸
ردشده
باطل ۴۷۹
ردّ کردن
ردّ کردن ۶۰۷
دفع کردن ۲۹۲
دلیل متقابل آوردن ۴۶۷
باطل کردن ۴۷۹
قبول نداشتن ۴۸۹
ضدیت کردن ۷۰۴
امتناع کردن ۷۶۰
ردکننده
متقابل [مدرک] ۴۶۷
امتناع‌کننده ۷۶۰
رد گم کردن
ناپدید شدن ۴۴۶
ردا
لباس روحانی ۹۸۹
ردگیر
جستجوگر ۶۱۹
ردوبدل
تغییر متقابل ۱۵۱
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ردوبدل کردن
مبادله کردن ۱۵۱
رده ◄ ردیف، رتبه
تعداد مشخص ۱۰۴
رده‌بندی
بایگانی ۶۲
طبقه‌بندی ۷۷
ردیابی کردن
نسبت دادن ۱۵۸
ردیف
ردیف ۷۳
درجه ۲۷
ترتیب ۶۰
تعاقب ۶۵
سری 73
طبقه‌بندی ۷۷
عدد ۸۵
گام [موسیقی] ۴۱۰
ردیف کردن
ردیف کردن ۷۳
رذالت
بدخواهی ۸۹۸
نادرستی ۹۳۰
رذل
رذل ۹۳۰
بدخواه ۸۹۸
ظالم ۸۹۸
فاسد ۹۳۴
آدم پست‌فطرت ۹۳۸
رذیلانه
بدخواه ۸۹۸
رزرو
فرد جایگزین ۱۵۰
رزرو شده
چسبیده ۷۷۸
رزق
درآمد ۷۷۱
رزم
جنگ ۷۱۸
میدان جنگ ۷۲۴
رزم‌آرایی / رزمایش
تدابیر جنگی ۶۸۸
رزمناو
کِشتی جنگی ۷۲۲
رزمنده
رزمنده ۷۲۲
رزمی
شعر ۵۹۳
رزومه
زندگینامه ۵۹۰
رزونانس
نوسان ۳۱۷
رزین
صمغ ۳۵۷
رژه
خرام ۲۶۵
پیشروی ۲۸۵
رژیم
کل ۵۲
نظم ۶۰
سازمان ۶۲
سازمان سیاسی ۷۳۳

اقتدار ۷۳۳
طبقۀ حاکمه ۸۶۸
رژیم غذایی ۳۰۱
رژیم گرفتن
گرسنگی کشیدن ۹۴۶
روزه گرفتن ۹۴۶
رسا
رسا ۴۰۰
صدادار ۳۹۸
رسالت
مأموریت ۶۷۲
پیامبر ۹۷۵
رساله 
رساله ۵۹۱
رساله نوشتن ۵۹۱
رساله‌نویس
رساله‌نویس ۵۹۱
مرجع نظردهنده ۴۸۰
رسام
هنرمند ۵۵۶
رسانا
منتقل‌کننده ۲۷۲
رساندن
انتقال دادن ۱۸۸

منتقل کردن ۲۷۲
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گزارش کردن ۵۲۴
رسانه
محیط ۲۳۰
رسانۀ جمعی
پخش رادیویی ۵۳۱
رسایی
دامنه ۱۸۳
کشش‌پذیری ۳۲۸
بلندی صدا ۴۰۰
کمال ۶۴۶
رستاخیز
احیا ۶۵۶
بهشت ۹۷۱
اصول دین ۹۷۳
رستگار
نجات‌یافتنی ۶۶۸
بهشتی ۹۷۱
رستگار‌کننده
رستگار‌کننده ۹۶۵
پیامبرگونه ۹۷۵

رستگاری
نجات ۶۶۸
رَستن
گریختن ۶۶۷
نجات یافتن ۶۶۸
آزاد شدن ۷۴۶
رُستن
روییدن ۳۶۶
رستنگاه
مزرعه ۳۷۰
رسته
تعداد مشخص ۱۰۴
رستوران
پاتوق ۱۹۲
محل تغذیه ۳۰۱
ساختمان تفریحات ۸۳۷
رسم
نقاشی ۵۵۳
تابلوی نقاشی ۵۵۳
عادت ۶۱۰
عرف ۶۱۰
مُد ۸۴۸
رسم کردن
نقاشی کردن ۵۵۳
رسماً گفتن
اظهار کردن ۵۳۲
رسمی
مربوط به‌کسب ۶۲۲
دولتی ۷۳۳
تشریفاتی (رسمی) ۸۷۵
لباس رسمی:
اُنیفُرم ۲۲۸
کت‌وشلوار ۲۲۸
رسمیت
تشریفات ۸۷۵
قانونیت ۹۵۳
رسن
طناب ۴۷
رسوا
بدنام ۸۶۷
بدنام شدن ۸۶۷
رسوا کردن
رسوا کردن ۸۶۷
افشا کردن ۵۲۶
بدگویی کردن ۹۲۶
افترا زدن ۹۲۶
رسواکننده
مفتری ۹۲۶
رسوایی
شایعه ۵۲۹
بدنامی ۸۶۷
ننگ ۸۸۸
رسوب
باقیمانده ۴۱
تمرکز ۳۲۴
جسم ۳۲۴
صخره ۳۴۴
کانیها ۳۵۹
رسوبی
باقیمانده ۴۱
حل‌نشدنی ۳۲۴
غیرآلی ۳۵۹
رسول
فرستاده ۷۵۴
پیامبر ۹۷۵
رسوم
سنت (رسوم) ۱۲۷
تعارف ۸۴۸
رسید
قبض ۵۴۷

وثیقه ۷۶۷
دریافت ۷۸۲
دخل ۸۰۷
رسیدگی
رسیدگی (رسیده شدن) ۶۶۹
بلوغ ۱۳۴
رسیدن
رسیدن [ورود] ۲۹۵
اتفاق افتادن ۱۵۴
مستقر شدن ۱۸۷
کشف کردن ۴۸۴
رسیده شدن ۶۶۹
رسیده
رسیده ۶۶۹
بالغ ۱۳۴
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
رسیده شدن
رسیده شدن ۶۶۹
رشتن 
رشتن ۲۰۸
رشته
رشته (الیاف) ۲۰۸
طناب ۴۷
رباط ۴۷
تعاقب ۶۵
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ردیف ۷۳
خط ۲۰۳
موضوع ۴۵۲
رشته‌کوه
زمین مرتفع ۲۰۹
رشته‌ای
الیاف‌دار ۲۰۸
رشد
بلوغ ۱۳۴
تکامل ۳۱۶
کمال ۶۴۶
بهبود ۶۵۴
رشد کردن
افزایش یافتن ۳۶
بالغ شدن ۱۳۴
انبساط یافتن ۱۹۷
دراز شدن ۲۰۳
روییدن ۳۶۶
کامیاب بودن ۶۱۵

بهتر شدن ۶۵۴
رشدیافته
بالغ ۱۳۴
منبسط ۱۹۷
رسیده ۶۶۹
رشک
غبطه ۹۱۲
حسادت ۹۱۱
رشک ورزیدن
رشک ورزیدن ۹۱۲
دشمن بودن ۸۸۱
بدی کسی را خواستن ۸۹۸
رشوه
هدیه ۷۸۱
مبلغ پرداختی ۸۰۴
قانون‌شکنی ۹۵۴
رشوه دادن
رشوه دادن ۶۱۲
خریدن ۷۹۲
نادرست بودن ۹۳۰
قانون را شکستن ۹۵۴
رشوه‌دهنده
شخص دهنده ۷۸۱
رشوه‌گیر
خریده ۷۹۲
مزدور ۹۳۰
رشید
فرد بالغ ۱۳۴
تنومند ۱۶۲
باهوش ۴۹۸
عاقل ۵۰۲
رصد
ستاره‌شناسی ۳۲۱
دید (بینایی) ۴۳۸
محل رصد:
زاویۀ دید ۴۳۸
رصدخانه
ستاره‌شناسی ۳۲۱
رضا
کفایت ۶۳۵
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
رضامندی
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
رضایت
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
نشاط ۳۷۶
نظر موافق ۴۸۸
رغبت ۵۹۷
تأیید ۷۵۸
بی‌نیازی ۸۶۳
تحسین ۹۲۳
بارضایت ۸۲۸
عدم رضایت:
عدم رضایت ۸۲۹
بی‌میلی ۸۶۱
رضایت‌بخش
راضی کننده ۸۲۸
رضایت دادن
رضایت دادن ۴۸۸
راغب بودن ۵۹۷
تسلیم شدن ۷۲۱
تأیید کردن ۷۵۸
رضوان
بهشت ۹۷۱
رطب
میوه ۳۰۱
رطوبت
رطوبت ۳۴۱
چیز مرطوب ۳۴۱
رطیل
حشره ۳۶۵
موجود سمی ۶۵۹
رعایا ◄ رعیت
رعایت
رعایت ۷۶۸
اطاعت ۷۳۹
وظیفه ۹۱۷
احترام ۹۲۰
تشریفات ۸۷۵
عدم رعایت:
عدم رعایت ۷۶۹
عدم تطبیق ۸۴
امتناع ۷۶۰
رعایت کردن
رعایت کردن ۷۶۸
منطبق بودن ۸۳
مراعات کردن ۴۵۵
رعایت‌کننده
رعایت‌کننده ۷۶۸
رعب
ترس ۸۵۴
رعب‌انگیز
ترسناک ۸۵۴
رعد
بلندی صدا ۴۰۰
صدای شدید ناگهانی ۴۰۲
رعدآسا
رسا ۴۰۰
رعدوبرق
الکتریسیته ۱۶۰
باران ۳۵۰
رعشه
احساس ۸۱۸
رعنا
افراشته ۲۰۹
زیبا ۸۴۱
خوش‌اندام ۸۴۱
رعیت
رعیت ۷۴۲
رعایا ۸۶۹
آدم عادی ۳۰
کهتری ۳۵
مرئوس ۳۵
همگان ۷۹
کشاورز ۳۷۰
جماعت ۷۰۸
شهروند ۸۶۹
آدم روستایی ۸۶۹
مردم عادی (لاییک) ۹۸۷
رغبت
رغبت ۵۹۷
جبهه‌گیری ۴۸۱
تشویق‌پذیر بودن ۶۱۲
تأیید ۷۵۸
فقدان رغبت:
بی‌میلی ۸۶۱
رغبت داشتن
لذت بردن ۳۷۶
راغب بودن ۵۹۷
رَف
رَف ۲۱۸
طبقه‌بندی ۷۷
گنجه ۱۹۴
رفاقت
دوستی ۸۸۰
رفاه
خِیر ۶۱۵
بهبود ۶۵۴
خوشبختی ۷۳۰
رفتار
رفتار ۶۸۸
عمل ۶۷۶
خوی ۸۱۷
سرووضع ۴۴۵
رفتار کردن
رفتار کردن ۶۸۸
کردن ۶۷۶
رفتار نیک
ادب ۸۸۴
رفتاری 
رفتاری ۶۸۸
رفتگان
مردگان ۳۶۱
رفتگر
نظافت‌چی ۶۴۸
خادم ۷۴۲
رفتن
نیست شدن ۲
حرکت کردن ۲۶۵
سفر کردن ۲۶۷
رهسپار شدن ۲۹۶
پاک کردن ۶۴۸
شبیه بودن ۱۸
رفتنی
درحال مردن ۳۶۱
رفت‌وآمد
جایگزینی نوسانی ۳۱۷
دیدوبازدید ۸۸۲
رفرم‌گرایی 
رفرم‌گرایی ۶۵۴
رفرمیست
رفرمیست ۶۵۴
رفع
درمان ۶۵۸
رفع اتهام
حمایت ۹۲۷
تبرئه ۹۶۰
رفع خستگی 
رفع خستگی ۶۸۵
رفعت
برتری ۳۴
صعود ۳۰۸
رفلکس
عکاسی ۵۵۱
فقدان اندیشه ۴۵۰
رفو
اتصال ۴۵
بافت متقاطع ۲۲۲
خیاطی ۲۲۸
رفوزه
مردود ۶۰۷
رفوکار
خیاط ۲۲۸
رفوگر
خیاط ۲۲۸
تعمیرکار ۶۵۶
رفیع
بلند ۲۰۹
عالیرتبه ۷۴۱
رفیق
رفیق ۸۸۰
عنوان لاییک ۸۷۰
رفیقه
مترس ۹۵۲
رقابت
مبارزه ۷۱۶
غبطه ۹۱۲
مبارزه کردن ۷۱۶
رقاص
چیز پرنده ۳۱۲
رقص ۸۳۷
رقبا
ضدین ۷۰۴
رقت
رقت ۳۲۵
دلسوزی ۹۰۵
رقت‌انگیز
رقت‌انگیز ۹۰۵
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
تأسف‌آور ۸۳۰
رقص
رقص ۸۳۷
هنر تئاتر ۵۹۴
بال ماسکه ۸۳۷
رقصیدن ۸۳۷
رقصنده
رقص ۸۳۷
رقصیدن
رقصیدن ۸۳۷
رقم
نوع ۷۷
عدد ۸۵
شمارش ۸۶
قیمت ۸۰۹
رقم کاهنده
رقم کاهنده ۴۲
نقصان ۵۵
رقمی
عددی ۸۵
آماری ۸۶
کامپیوتری ۸۶
رقیب
رقیب ۷۰۵
همطراز ۲۸
مبارز ۷۱۶
بازیکن ۸۳۷
دشمن ۸۸۱
رقیق
رقیق ۳۲۵
ضعیف ۱۶۳
مربوط به‌آب ۳۳۹
بی‌مزه ۳۸۷
رقیق‌القلب
حساس ۳۷۴
زودرنج ۸۱۹
رقیق‌شده
تضعیف‌شده ۱۶۳
رقیق کردن
رقیق کردن ۳۲۵
آب دادن ۳۳۹
رقیق‌نشده
غیرمخلوط ۴۴
رُک
صریح ۵۶۷
رک‌گویی
سادگی [کلام] ۵۷۳
رکاب
اسب ۲۷۳
رُکن
چیز ثابت ۱۵۳
ستون ۲۱۸
رکود
عدم تحرک ۲۶۶
نهفتگی ۵۲۳
بورس ۶۱۸
عدم استفاده ۶۷۴
خسران ۷۷۲
رکورد
طبقه‌بندی ۷۷
پردازش داده‌ها ۸۶
رکورد‌دار / شکن
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
شکست‌نخورده ۷۲۷
رکیک
رکیک ۸۹۹
رگ
لایه ۲۰۷
لوله ۲۶۳
کانال ۳۵۱
بدن انسان ۳۷۱
رگ خواب
حساسیت روحی ۸۱۹
رگ‌زنی
دفع بدنی ۳۰۰
رگبار
باران ۳۵۰
رگل
دوره ۱۱۰
رگه
لایه ۲۰۷
صفحه ۲۰۷
رگه‌دار
راه‌راه ۴۳۷
رُل
نقش (بازی) ۵۹۴
رم
فرار ۶۶۷
رم دادن
دفع کردن ۲۹۲
ترساندن ۸۵۴
رم کردن
اسب ۲۷۳
ترسیدن ۸۵۴
گریختن ۶۶۷
رمال
فالگیر ۵۱۱
جادوگر ۹۸۳
رمان 
رمان ۵۹۰
رمان‌نویس
نویسنده ۵۸۹
رمز
راز ۵۳۰
معما ۵۳۰
رمزورازدار
مبهم ۵۶۸
رمزی
رمزی [عالم غیب] ۹۸۴
ناپیدا ۴۴۴
معماگونه ۵۱۷
نهفته ۵۲۳
اسرارآمیز ۵۲۳
سِرّی ۵۳۰

اشباح‌زده ۹۷۰
وحی‌شده ۹۷۵
ساحرانه ۹۸۳
رمق
توان ۱۶۰
رمه
گروه ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
رمیدن ◄ رم کردن
رمیده
گریخته ۶۶۷
رنج
رنج ۸۲۵
تلاش ۶۸۲
دشواری ۷۰۰
عدم رضایت ۸۲۹
رنجور ۸۲۵
رنج بردن
رنج بردن ۸۲۵
درد کردن ۳۷۷
بیمار بودن ۶۵۱
کار [یدی] کردن ۶۸۲
به‌سختی افتادن ۷۳۱
سوگواری کردن ۸۳۶
رنجاندن
رنجاندن ۸۲۷
عصبانی کردن ۸۹۱
رنج‌آور
صفات دَرد ۳۷۷
آزاردهنده ۸۲۷
رنجبر
زحمتکش ۶۸۲
رنجبران
مستضعفین ۸۶۹
رنجش
رنجش ۸۹۱
حساسیت روحی ۸۱۹
دردناکی ۸۲۷
عدم رضایت ۸۲۹
افسردگی ۸۳۴
رنجور
رنجور ۸۲۵
ناسالم ۶۵۱
بیمار ۶۵۱
رنجیدگی ◄ رنجش
رنجیدن
رنجیدن ۸۹۱
افسردن ۸۳۴
دشمن شدن ۸۸۱
رنجیده
رنجیده ۸۹۱
گله‌مند ۸۲۹
رند
رند ۹۵۲
فریبکار ۵۴۵
رنده
صفحه ۲۰۷
لبۀ تیز ۲۵۶
دندانه ۲۶۰
آسیاب ۳۳۲
چیز اصطکاک‌دار ۳۳۳
ابزار ۶۳۰
رنگ
رنگ ۴۲۵
جزء ترکیبی ۴۳
روکار ۲۲۶
روشنی ۴۱۷
مادۀ رنگی ۴۲۵
آرایش مو ۸۴۳
مادۀ رنگی
مادۀ رنگی ۴۲۵
رنگ آبی ۴۳۵
رنگ زرد ۴۳۳
رنگ سبز ۴۳۴
رنگ سفید ۴۲۷
رنگ سیاه ۴۲۸
رنگ قرمز ۴۳۱
رنگ‌آمیزی
نقاشی ۵۵۳
رنگ باختن / رفتن
رنگ باختن ۴۲۶
رنگ‌پریدگی
بی‌رنگی ۴۲۶
رنگ‌پریده
کم‌نور ۴۱۹
بی‌رنگ ۴۲۶
ناسالم ۶۵۱
رنگ روغن
وسائل نقاشی ۵۵۳
رنگ زدن
رنگ کردن ۴۲۵
رنگ‌شده
رنگی ۴۲۵
رنگ کردن
رنگ کردن ۴۲۵
آمیختن ۴۳
کدر کردن ۴۲۳
چرب‌زبانی کردن ۵۴۱
رنگارنگ
رنگارنگ ۴۳۷
متنوع ۸۲
گوناگون ۴۳۷
رنگی ۴۲۵
خوش‌نما ۸۷۵
رنگارنگ کردن ۴۳۷
رنگارنگی ۴۳۷
رنگ‌پریدگی 
رنگ‌پریدگی ۴۱۹
رنگرزی
نقاشی ۵۵۳
رنگ‌ورو
فام ۴۲۵
رنگ‌ورورفته
کم‌رنگ ۴۲۵
زوال‌یافته ۶۵۵
بدنما ۸۴۲
رنگی
رنگی ۴۲۵
خوش‌نما ۸۷۵
رنگین ◄ رنگارنگ
رنگین‌کمان
رنگین‌کمان ۴۳۷
باران ۳۵۰
رو
بلندی ۲۰۹
چهره ۲۳۷
سرووضع ۴۴۵
رو انداختن
خواستن ۷۶۱
روانداز
خواب ۶۷۹
رو آمدن
ظاهر شدن ۴۴۵

پیدا بودن ۴۴۳
رو بودن
در رأس قرار داشتن ۲۱۳
رو کردن
نشان (نمایش) دادن ۵۲۲
رویی
بلند (فوقانی) ۲۰۹
آستر ۲۲۷

خیاطی ۲۲۸
روا
امری ۷۳۷
مجاز ۷۵۶
به‌حق ۹۱۳
قانونی ۹۵۳
روابط حسنه
برقراری صلح ۷۱۹
روابط عمومی 
روابط عمومی ۵۲۸
رواج
تفرق ۷۵
عمومیت ۷۹
عادت دادن ۶۱۰
خوشبختی ۷۳۰
فروش ۷۹۳
رواج دادن
متفرق کردن ۷۵
معمول کردن ۶۱۰
رواج یافتن
عام بودن ۷۹
رواداری
نرمش ۷۳۴
رواق
تالار ۱۹۴
قوس ۲۵۰
روال
وجه ۷
نظم ۶۰ 

چرخه ۱۴۱
رفتار ۶۸۸
درروال عادی:
باگذشتِ زمان ۱۱۱
روان
ذهنیت ۳۲۰
روح ۴۴۷
لیز ۳۳۴
مایع ۳۳۵
مربوط به‌آب ۳۳۹
جاری ۳۵۰

ساده و بی‌پیرایه ۵۷۳
ظریف [کلام] ۵۷۵
آسان ۷۰۱
روان‌درمانی
روان‌شناسی ۴۴۷
روان‌ساز
روان‌ساز ۳۳۴
ساکت‌کننده ۴۰۱
روان کردن
روان کردن ۲۵۸
آسان کردن ۷۰۱
روان نبودن
اصطکاک داشتن ۳۳۳
روانی
صاف بودن ۲۵۸
لیزی ۳۳۴
فکری ۴۴۷
روحی ۴۴۷
دیوانه ۵۰۴
صراحت ۵۶۷
ظرافت کلام ۵۷۵
آسانی ۷۰۱
روان‌شناس 
روان‌شناس ۴۴۷
روان‌شناسی ۴۴۷
روانکار
روان‌ساز ۳۳۴
روانکاو
روان‌شناس ۴۴۷
روانه کردن
فرستادن ۲۷۲
روایت
روایت ۵۹۰
اطلاع ۵۲۴
رمان ۵۹۰
حدیث ۹۷۶
روایت شدن ۵۹۰
روایت کردن ۵۹۰
روایی
تشریحی ۵۹۰
روبات ◄ رُبات
روبان
نوار ۲۰۸
تزیینات لباس ۸۴۴
روباه‌صفت
حیوانی ۳۶۵
روبراه
مرتب ۶۲
آماده ۶۶۹
روبرو
روبرو ۲۴۰
متقابل ۱۸۲
جلویی ۲۳۷
پشتی ۲۳۸
مقابل ۲۴۰
روبرو شدن
روبرو شدن ۷۰۴
تجربه کردن ۱۵۴
روبروی
جلویِ ۲۳۷
علیهِ ۷۰۴
روبنا
بیرون ۲۲۳
روکار ۲۲۶
ساختار ۳۳۱
روبنای مسجد ۹۹۰
روبند
روسری ۲۲۸
روبوسی
سلام کردن ۸۸۴
روبیدن
پاک کردن ۶۴۸
روپوش
صفحه ۲۰۷
روتختی 
روتختی ۲۲۶
روتین
عادی ۸۳
دوره‌ای ۱۱۰
چرخه ۱۴۱
مرسوم ۶۱۰
چیز کسل‌کننده ۸۳۸
روح
روح ۴۴۷
روح [عرفان] ۹۹۱
ذات ۱
شیء بی‌جوهر ۴
جزء اساسی ۵
گرایش ۱۷۹
درون ۲۲۴
معنویت ۳۲۰
ذهنیت ۳۲۰
خوی ۸۱۷
وجدان ۹۱۷
شبح ۹۷۰
روح احضار کردن ۹۸۴
علم‌الارواح 
علم‌الارواح ۹۸۴
روح‌القدس
تثلیث ۹۶۵
روح خدا
ذات خداوندی ۹۶۵
روح دادن
روح دادن ۸۲۱
شاد کردن ۸۳۳
روحانی
روحانی (روحانیون) ۹۸۶
غیرملموس ۳۲۰
آسمانی ۳۲۱
روحی ۴۴۷
نیکوکار ۹۰۳
دیندار ۹۷۳
روحانیت (روحانیون) ۹۸۶
لباس روحانی
لباس روحانی ۹۸۹
روحانیت
روحانیت (روحانیون) ۹۸۶
معنویت ۳۲۰
واعظ ۵۳۷
جماعت ۷۰۸
زاهد [م] ۹۷۹
تشکیلات مذهبی ۹۸۵
غیر روحانیت:
مردم عادی (لاییک) ۹۸۷
روحی
روحی ۴۴۷
روحیه
خلط ۵
خوی ۸۱۷
روحیه دادن
نقش داشتن ۱۵۶
روح دادن ۸۲۱
روحیه داشتن
شاد بودن ۸۳۳
رودخانه
نهر ۳۵۰
آبراه ۶۲۴
رودررو
مقابل ۲۴۰
روده
معده ۱۹۴
اندام داخلی ۲۲۴
روراست بودن
روراست بودن ۵۲۲
راست گفتن ۵۴۰
روز
تقویم ۱۰۸
روز پیروز ۷۳۰
روز مخصوص ۸۷۶
روز تولد
سالگرد ۱۴۱
جشن ۸۳۷
روز مخصوص ۸۷۶
روز هفته
تقویم ۱۰۸
روزانه
فصلی ۱۴۱
روزشمار
تقویم ۱۰۸
وقایع‌نگاری ۱۱۷
روزگار
زمانه ۱۱۰
روزگاری
در زمان غیرحال ۱۲۲
روزمره
عادی ۸۳
دوره‌ای ۱۱۰
روزنامه
مطبوعات ۵۲۸
روزنه
خلاء ۱۹۰
حفره ۲۵۵
پنجره ۲۶۳
روزه
روزه ۹۴۶
اشتها ۸۵۹
روزه‌دار
روزه‌دار ۹۴۶
کم‌تغذیه‌شده ۶۳۶
گرسنه ۸۵۹
روزه گرفتن
روزه گرفتن ۹۴۶
فرایض دینی را ادا کردن ۷۶۸
کفاره دادن ۹۴۱
گرسنگی کشیدن ۹۴۶
روزی
درآمد ۷۷۱
روزی‌رسان
خدا ۹۶۵
روژ گونه
لوازم آرایش ۸۴۳
روسپی
خودفروشی ۹۵۱
روستایی
روستایی ۱۹۲
آدم روستایی ۸۶۹
زراعی ۳۷۰
رعیت ۷۴۲
روسری
روسری ۲۲۸
چادر ۲۲۶
روسفید
ارجمند ۸۶۶
روسفیدی
خوش‌نامی ۸۶۶
روسیاهی
بدنامی ۸۶۷
روش
عامل آزمایش ۴۶۱
سَبْک ۵۶۶
برنامه ۶۲۳
سیاست ۶۲۳
تدبیر ۶۲۳
راه ۶۲۴
رفتار ۶۸۸
مهارت ۶۹۴
روشِ سنجش
عامل آزمایش ۴۶۱
برنامه ۶۲۳
روشن
روشن ۴۱۷
شفاف ۴۲۲
پررنگ ۴۲۵
سفید ۴۲۷
زرد ۴۳۳
واضح ۴۴۳
قطعی ۴۷۳
قابل درک ۵۱۶
آشکار ۵۲۲
صریح ۵۶۷
بامدارا ۷۳۶
روشن‌دل
کور ۴۳۹
روشن شدن
تشعشع کردن ۴۱۷
روشن کردن
روشن کردن ۳۸۱
توان دادن ۱۶۰
حرکت دادن ۲۶۵
کشف کردن ۴۸۴
روشن‌کننده 
روشن‌کننده ۳۸۵
روشنایی
روشنایی ۴۲۰
روشنی ۴۱۷
چراغ ۴۲۰
چراغانی ۴۲۰
دید (بینایی) ۴۳۸
روشنفکر
روشنفکر ۴۹۲
آموخته ۴۹۰
روشنی
روشنی ۴۱۷
شفافیت ۴۲۲
فام ۴۲۵
قابلیت درک ۵۱۶
صراحت ۵۶۷
روضه
بهشت ۹۷۱
نوحه ۹۸۱
کتاب نماز ۹۸۸
روضه‌خوانی
نوحه ۹۸۱
روغن
روغن ۳۵۷
حالت روغنی ۳۵۷
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
روان‌ساز ۳۳۴
مرهم ۶۵۸
روغن جلا
صمغ ۳۵۷
روغن زدن
روان کردن ۲۵۸
روغن کرچک
مسهل ۶۵۸
روغن‌کشی
روغن ۳۵۷
روغنی
صاف ۲۵۸
چرب ۳۵۷
روفتن
پاک کردن ۶۴۸
روکار
روکار ۲۲۶
اندودن ۲۲۶
روکش
صفحه (لایه) ۲۰۷
روکار ۲۲۶
پوشش ۲۲۶

حفاظ ۴۲۱
روکش کردن
روکش کردن ۲۰۷
اندودن ۲۲۶
حفاظ کشیدن ۴۲۱
روکش‌کننده
پوشاننده ۲۲۶
رولت
ابزار دوزندگی ۶۳۰
بازی قمار ۸۳۷
رومیزی
پوشش ۲۲۶

بزم301
رَوَند
تداوم ۷۱
گرایش ۱۷۹
جهت ۲۸۱
رُوند
عددی ۸۵
روند بازار
قابل فروش ۷۹۳
رونده
متحرک ۲۶۵
رونق
منظره ۴۴۵
بورس ۶۱۸
خوشبختی ۷۳۰
رونق داشتن
فروش رفتن ۷۹۳
رونوشت
رونوشت ۲۲
نوشته ۵۸۶
رونویسی
تقلید ۲۰
نگارش ۵۸۶
روی
چهره ۲۳۷
بالا ۳۰۸
عنصر ۳۱۹
روی گردانیدن
اجتناب کردن ۶۲۰
روی‌هم‌رفته 
روی‌هم‌رفته ۵۲
رؤیا
خطای باصره ۴۴۰
وهم ۵۱۳
خواب ۶۷۹
آرزو ۸۵۲
رویاروی شدن
تجربه کردن ۱۵۴
رؤیایی
آدم رؤیایی ۵۱۳
حواس‌پرت ۴۵۶
افراطی ۵۰۴
خیالی ۵۱۳
رؤیت
دید (بینایی) ۴۳۸
رؤیت شدن
به‌نظر آمدن ۴۴۵
رؤیت کردن
دیدن ۴۳۸
رویداد
واقعه ۱۵۴
رویش
رویش (جوانه) ۱۵۷
گیاهان ۳۶۶
کشاورزی ۳۷۰
رویکرد
تقرب ۲۸۹
رویه
کم‌عمقی ۲۱۲
بیرون ۲۲۳
پوشش ۲۲۶
رویه انداختن ۲۲۷
رَویه ◄+ روش
الگو ۸۳
مدرک ۴۶۶
برنامه ۶۲۳
محاکمه ۹۵۹
روییدن 
روییدن ۳۶۶
روییدنی
گیاهان ۳۶۶
ره
راه ۶۲۴
رها
گریخته ۶۶۷
آزاد ۷۴۴
بی‌غل‌وزنجیر ۷۴۴
رهاسازی
نجات ۶۶۸
رها شدن
نجات یافتن ۶۶۸
رهاشده 
رهاشده ۶۲۱
واگذاشته [غفلت] ۴۵۸
بی‌غل‌وزنجیر ۷۴۴
واگذارده [عدم نگهداری] ۷۷۹
رها کردن
صرفنظر کردن ۶۲۱
ازقید آزاد کردن ۷۰۱
تمام نکردن ۷۲۶
آزاد کردن ۷۴۶
رهانیدن
نجات دادن ۶۶۸
آزاد کردن ۷۴۶
رهاورد
هدیه ۷۸۱
رهایی
نجات ۶۶۸
آزادی ۷۴۴
آزادسازی ۷۴۶
رهایی‌بخش
آزادی‌بخش ۷۴۶
رهایی جستن
گریختن ۶۶۷
رهایی یافتن
آزاد شدن ۷۴۶
رهبر
رهبر ۶۹۰
پیشتازی ۲۸۳
فرد مهم ۶۳۸
عضو حزب ۷۰۸
ولیّ امر ۷۴۱
مدیر ۶۹۰
رهبر ارکستر
موسیقی‌دان ۴۱۳
رهبری
پیشتازی ۲۸۳
هدایت ۶۸۹
اقتدار ۷۳۳
هدایت کردن ۶۸۹
رهرو
جهانگرد ۲۶۸
رهسپار شدن
رهسپار شدن ۲۹۶
رهن
مَسکَن ۱۹۲
تضمین ۷۶۷
در رهن ۷۶۷
عدم مالکیت ۷۷۴
انتقال ملک ۷۸۰
رهن گذاشتن
ضمانت سپردن ۷۶۷
وام گرفتن ۷۸۵
رهنمود
قاعده ۸۱
مشورت ۶۹۱
رهوار
مطیع ۷۳۹
رهیابی 
رهیابی ۲۶۹
رهیابی کردن ۲۶۹
رهیافت
تقرب ۲۸۹
رهیدن
گریختن ۶۶۷
رهین
بدهکار ۸۰۳
ریا
دورویی ۵۴۱
ریاست
مدیریت ۶۸۹
نشان ریاست ۷۴۳
ریاست کردن
تسلط داشتن ۷۳۳
ریاضت
ریاضت ۹۴۵
خودداری ۷۴۷
آیین توبه ۹۴۱
روزه ۹۴۶
ریاضت‌کش ۹۴۵
ریاضی
آماری ۸۶
عمل ریاضی ۸۶
ریاضیات ۸۶
ریاکار
سفسطه‌باز ۴۷۷
دورو ۵۴۱
مقدس‌مآب ۹۵۰
ریال
پول ۷۹۷
سکه ۷۹۷
رئالیست
سَبْک ۵۶۶
نمایش ۵۹۴
ریتم
تناوب ۱۴۱
ضرب [موسیقی] ۴۱۰
ریخت
چهره ۲۳۷
شکل ۲۴۳
ریختگی
آشفتگی ۶۱
ریختن
ریختن ۳۰۳
آمیختن ۴۳
پُر کردن (تکمیل کردن) ۵۴
شکل دادن ۲۴۳
خالی کردن ۳۰۰
انداختن ۳۱۱
آب دادن ۳۳۹
ریدن
بیرون دادن ۳۰۲
ریز
ریز ۱۹۶
کوچک ۳۳
ضعیف ۱۶۳
پودرشده ۳۳۲
ناواضح ۴۴۴
ریز شدن
شکننده بودن ۳۳۰
ریزش
ترخیص ۳۰۰
ریزه
تکه ۵۳
ریزی
ریزی ۱۹۶
کوچکی ۳۳
ریسپشن 
ریسپشن ۲۹۹
ریستن
رشتن ۲۰۸

بافتن ۲۲۲
ریسک
خطر ۶۶۱

بورس ۶۱۸
تجارت ۷۹۱
ریسک کردن
سفته‌بازی کردن ۷۹۱
ریسمان
طناب ۴۷
ریسندگی 
ریسندگی ۲۰۸
ریسنده
ریسندگی ۲۰۸
ریسه
فریاد انسان ۴۰۸
ریسیدن
رشتن ۲۰۸
بافتن ۲۲۲
ریش
مو ۲۵۹
رشته ۲۰۸
زبری ۲۵۹
حساس ۳۷۴
زخم ۶۵۱
ناراحت ۸۲۷
ریشخند
استهزا ۸۵۱
ریشه
سری 73 
عنصر عددی ۸۵
منشأ ۱۵۶
رشته ۲۰۸
تَه . بُن ۲۱۴
سبزیجات ۳۰۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
ریشه‌ای
ذاتی ۵
انقلابی ۱۴۹
پایین‌ترین ۲۱۴
پخته [شخصیت] ۸۱۷
ریشۀ دعوا
مایۀ نفاق ۷۰۹
ریشه دواندن
ثبات داشتن ۱۵۳
ریشه‌کن
منقول ۱۸۸
آشفته ۶۱
ریگ روان
باتلاق ۳۴۷
ورطه ۶۶۳
ریل
خط آهن ۶۲۴
قطار ۲۷۴
رئوس
طرح کلی ۲۳۳
تلخیص ۵۹۲
رئوف
تأثیرپذیر ۸۱۹
بخشنده ۹۰۹
ریه
بدن انسان ۳۷۱
رئیس
هیئت مدیره ۶۹۰
ارباب ۷۴۱
حکمران ۷۴۱
مدیر ۶۹۰
رئیس دادگاه
قاضی ۹۵۷

	
	
	


	
	
	



